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0- تین يمقوب‌الكليني قال : حد ني علي بن |براهيم ,عن أبيه » عن‌ابن‌فضال ؛ عن حفص 
المودّن » عنأبيعبداله ڀا ؛ وعن عبن |سماعیل‌بن بزیم " عن تین سنان, عن|سماعیل‌بن 
جابر » عنأ بي عبدالله با آنه كتب بپذه‌الر نالة لی‌أصحابه وأمرهم‌بمدارستپا والنظر فیپا و 
تعاهدها والعمل بپافکانوایضونا في‌مساجد بیوتهم‌فادافرغوامنالصلاة نظروافیپا . 
قال : وحد ثني الحسن‌بن ل ء عن جعفربن تبن مالك‌الكوفي ۰ عن‌القاسم‌بن‌الربیم 
الصاف . عن إسماعيلبن مخلدالسر اج " عن‌آبیعبداله بها قال : خرجت هذه السرسالة من 
أبيعبدالله ت إلىأصحابه : 


بنام خدای بخشا بندة مهر بان ۱ 
(نامةٌ که حضرت صادق علبه‌السلام باصحاب خود مرقوم فر مود) 
کرده که امام مادق علیها لسلام نامه ذیل‌دا باصحاب خود مرقوم داشت 
کنند واز باد ثبر ند و بدان عمل‌کنند ۰ و آنها 
نماز فراغت مییافتند دد 


٩‏ - اسماعیل‌ین جابر دوایت 
و با نها دستود داد که آنرا پبکدیگر درس دهنی ودر آن نگا فد 
نیز این نامه دا در جای نمازهای خود در خانه‌هاغات گذادده بودند و جون اذ 
اسماعیل‌بن مخلتصراج نیز گوید : أین‌نامه‌ازظرف حضرتصادق علیها لسلام باصحاب | بلا غ گر دید: 


(ج۱) رساله امام‌صادق 4 باصحاب خود (۳) 








بسم اله الر حمن الر حیم آما بعد فاسالوا ربلكم العافية و علیکم بالدعة والوفار 
والسكينة وعلیکم بالحیاء والتنزه عما تنه عنهالسالدون قبلکم وعلیکم بمجاملة أهلالباطل 
تحسلوا الضیم منهم و یا کم ومما طتمم دینوافیما بینکم وبينهمإذاأنتم جالستموهم وخالطتموهم 
و نازعتموهم الکلام , فاته لابد لک من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الک لام بالنقية التي 
ار ماھ نها بافمبینکم دنم فلا ابتایتپنذاك مني‌ايمسیژخونکر و تعرفون في 
و جوههمالمنکر ولولاآن" ان تعالی ید قعرم عنک لسطو ابکم #مافی‌صدوز هم من العداوة والبغضاء 
| کیرممایدون لکم ۱ مجالسکم ومجالسیم واحدة و آرواحکم ء آرواحپم مختلف ة لاتأتلى , لا 
تحبونیم بدا ولایحبونکم غیررآن الله تعالی| کرمکم بالحق و بصر کموه و لمیجعلم من أهله 
فتجاملو نم وتصبرون عليېم وهم لامجاملة لېم لامبر یم علی‌شي. و حیلپم وسواس بعضیم ی 
بعض فان أعداءالله [ن‌استط اعواصد و کم عن‌الحق » فيعصمكم الله من ذلك فاتقواالله و کف وا 
آلسنتکم إلامن خير . 

و یا کم‌آن تزلقوا آلسنتکم بغول‌الر وز والیپتان والائم والسدوان فاكم إن کففتم 


الك عمایکر ههالهة ممتانها کم عنه کان خیرالکم کک ربكم من أن تز لقوا ال ند فان" 





(واينك معن نامه) 

بنام خد‌ای بخشایندة مهر بان , اما يمد از پرودد گار خود عاقیت درخواست کند . و ادامش د 
وقار وسکون‌دا ازدست ندهید + وشرم وحیا پیشه کنید > واز آنچه مردمان شایستهٌ پیش اذشما دودکه کرد ند 
شماهم دوری کنيد ؛ وبا اهل باطل مدادا کنید . سثمشانرا بر خود همواد ساذید , مبادا یا ا نها سٹیز مجو ئی 
کنید ؛ هنگام آميزش ونشستو بر خاست و کفتگوی باآنها - چون‌اذ آميزش ومخالطة باآ نها ناجادید ‏ راه 
تیه دا بیشه کنید همان داهی که خداوند دستود داده که هنگام بر خودد باآنها آنرا بیش گر ید ,و جون 
گر فتاد معاشرت باآ نهاشدید آ نان شمادا آزاد میدهند و ناداحتی‌شانرا دد جهره‌هاشان بخو بی دیداد خواهید 
کرد ؛ واگ اینجهت‌نبود که خدای‌تعالی(شر) آنهادا ازشما دفم‌میکندآ نان بشمایودش میبر دند و آن‌دشمنی 
و خشمی که آنها از شما دد دل دادنه بیش از آنست که بروی شماآدنه » شما با[ نها دديك انجمن گردآ کید 
ولی جانهای شما با نها متفاوت است و باهم گرد تباید , هر گر شماآ انرا دوست نداد ید و آنها نیز شمادا 
دوست نداد ند , جر آنکه خدای‌تعالی شمادا بداشتن حق وحفیعت گرامی دادته شمارا براه حق بینا کر ده 
وآنانرا شایست؛ آن ندانسته , پس با آنها سازش داشته باشید وبرقناد آنها صبر کنید که آنها سازش با شما 
نداد ند د بر هیع‌جپز ی شکیباگی ندادند , حیله ونر نگغان وسوسه‌هائی است که برخی از آ تها دد دل پر خی 
دیگر آنداز ند , جونکه این دشمنان خدا جناننہ که | گی بتوانند یادا ازداه حق باز دادند , وخد! است 
: که شما دا از شرآنها نگهدادد ۰ پس ازخدا بترسید وذبانهاتانر! جر از کلام خر بازدادید مبادازبانقانرا 
یگفتاد ددو م وتهمت و گناه دشمنی آلوده سازید ذیرااگر شما ذبان خوددا از آنچه خدا خوش ندادد و 
از آن جلو گری کرده است باز دادید بهثر است برای شم" دد نزد خداونه اذ اینکه ذبان خود بدان 





)£( کتاں الروت (ج۱) 


زلق‌السان فیمایکرهالة وما[يإنهى عنه مرداة للعبد عنداللة ومقت مز اله وصم وعمی وبکم یورثه 
الله یاه يومالقيامة فتصیروا کماقال له : «صم بكم عمي فهملایر جعون» یعنیيلابنطتون «ولایوذن 
لبم فیعتدرون» . 

و یا کمومانہا کم‌اله عنه ان‌تر کوه وعلیب؟ مبالصمت الافیما پنفسکم الله بهمن‌آمر آخرتکم 
ویأجر کم عليه وأ کثروا من‌التپلیل والتقدیس والتسبيح دالتباء على الله والتضر" عإليه وال غبة 
فه‌ماعنده من‌الخيرالادي لا بقدر قدره ولایبلغ کنپه 7 , فاشغلو | ال بدلك ما نهی الله عله 
منأقاو يلالباطل التي‌تعقب‌آهلپاخلودآفي‌النارمن مات علیما ولمیتب|لیاله د امین ع عنها ,و 
عليكم بالد عاء فان المسلمين لميدد كوانجاحالحوائج عند دیتپم با فضل‌من‌الد عاء وال غبةإليه 
والتضر ع إلىاثه والمسالة [له] فارغیوافیمارغتبکم له فيه وأجیبو ان إلى مادعا کم إليه لتفلحوا 
وتنجوامن عذاب‌اله و إا کم‌آن‌تشره آنفسکم(لی‌شیء ممتاحر ماله علیکم فاه من‌انتيك ماحر ”م 
الله عليه هنافي‌الد نياحالالله بينه و بینالجتة و تعیمماول نها و كرامتماالقائمة ال دأائمة لاهل 
الجنة ابدالابدين 





یالائیه . چو نکه لفزش ذبان در آنچه ناپسند خدا است وازآن جلو گری فرموده دد نزد خداوند برای 
بنده هلاکت بیاد آودد ومردد خشم خدا و کری و کوذی و کنگی دوز قيامت است . ودد نتبجه چنان‌شوید 
که خدا (دد سود؛ يفره آیه ۸) فرموده است , « کرولال و کودند و باز نگردند» بعنی سخن‌نکنند وبا نها 
احازء ندهند تاعند خواهی کنند 

ونیز مبادا آآنچه خدا نهی‌فر موده مر کب شوید » وبرشما بادخموشی مگر ددآ نچیز‌هائی که خداو ند 
شماد ادر کار آ خر تتان‌بداتصو ددعدو بر آن باداشتان‌دهد + خاو تدرا سیاد بیگانگیو با کی بستائید و سبيش 
گو کین وستایشش کنید و بدر گاهش زاری کنید واز آن‌خیر وخویی که دد نزد او است د قددش کس نداند و 
بحقیقتش دست کسی نرسد اذ او خواسناد شوید , وبدین ترتیب زبان خوددا بآنها سر گرم کنید از سخن 
کردن بدانچه خدا از آن نهی کرده از گفتارهای ,اطل و ییهوده‌ای که موجب ماندن همیشگی دد آتش‌دوذخ 
است برای کمیکه از آن گنتادها بدر گاه خدا توبه نکند و همجنان بر آنحال از دنیا برود » از دعا عفلت 
تکنبد ؛ وبرشما باد باینکه بدد گاه خدا وجه کنیه وبسوی اوتضر ع وزادی نمائید واز او ددخواست کنید: 
٩شاگق‏ شوید بدانچه خداوند بدان تشویقتان کرده ‏ و بپذیر ید آنچه‌دا خداوند بسوی آن شمارا خوانده 
است تا دستگاد شوید واز عذاب خدا نحات یابید . 

مبادا یفته 7۳ برشما حرام کر ده ذیر | هر کس بر د#حرمت خدادا در این دنا 
بډرد خداو ند ميان او و بهشت و نمتها دحوشی ومعاماد جمند پایدار ودائیی آ تخا که برای آهلش- غعر ر شف 
برای همیشه جدالی افکند . 








)ج( رسالهإمامصادق ب باصحاب خود (o)‏ 








واعلمواأثه بس الحظ الخطر لمن خاطرالةبترك طاعةالله ور کوب معصيته فاختارأنيننهك 
محارم‌اله فلن ات دنیامنقطعة زائمة عن أهلاعلى خلودنعيم في الجنة ولذ انها ‏ كرامة أعلبا .ديل 
لأولاك ماأخيب حظمم وأخسر کر تيم وأدوء حالهم‌عند رهم يوم‌القيامة » استجرواالله آن 
یجیر کم فی‌مثالم بدا دأن‌یبتلیکم بماابتلاهبه ولاقوة لناولكمإلابه . 
فاتقو ال أیْتبا العصابةا لناجية إن أتم اله لک‌ماآءطاکم به فاته لایتم الامرحتی بدخل 
علیکم مثل‌الَذي دخل علیالصالحین قبلکم وحتلى تبتلوافيأنفسكم وأموالکم وحتی‌نسمعوا 
مر عداءلّه دی کثب رافتصرواوتعر کوابجنوبکم وحتی یستذلو کم ویبفضو کم وحتی‌تحملوا 
[علیکم ] الضیم فتحملوامنیم تلتمسون‌بذلك وحهاله والد ارالاخرة وحتىتكظموا الفیظ الشدید 
في‌الاذی في اله عز وجل یجترمونه ٍلیکم وحتی‌بکذ بو کم بالحق ویعاده کم فيه وییفضو کم 
عليه فتصبرواعلى ذلك منبم #مصداق ذلك كله في كتابالله الذي أنزله جبرئیل بيه على 
نبیک ب سم عتم قو لالله عز"وجل لنبیتکم تلفتنو: «فاصبر كماصبرا ولوا العزم من‌الر سل‌ولا 





و بدانید که براستی جه بد تور میسنت ان بهره وحایر ای رکه کسی درترك اطاعت خدا ونافرمانی او 
بدست آدد که خوشیهای ژوال‌پذیر وفانی دئیادا بوسیلةٌ برده دزی خدا بر نست بهشت جادیدان و خوشیها 
ومعام ادجیند بهغتیان مقدم مبدادد + وای براینها که خه نهر 4 بد وباد گشت زبان‌آود وحال بدی در دوز 
قیاعت نز د پرودد گادشات دادند + بتاه برید بخدا از اینکه پناه دادنش بشما مانند ناه دادنش با نها باشد 
( که در دنا وا گذاددشان ودر آخرت داد عذاب و کیفر شان گر دا ند ( وشمادا گر فتاد کند بدا نچه ] تانر ا 
گر فتاد ساخته و نروگی برای ما وشما نیست جر بدد . 

پس اذ خدا بترسید ای گرد نجات بافته گر خدا کامل گرداند برای شما آن نعمتی‌دا که بشما 
داده ( که تعبت ولابت و اقراد باماست امی المومنین باشد ویا جنانجه فیض ۱ده) فرموده مقصود نعمتهای 
دنیوی واخروی است) زرا که کامل نگردد اینکار تابرسد بشما نیز همانند آنچه بشایستگان پیش از شا 
رسید , وتا آذمایش‌شوید در جان‌ومالتان : وتا بشتو بد ازدغمتان خدا ناهنجاد سیاد وشکیبائی کنید د آ نهادا 
بر خود همواد سازبد . وتا آ نجا که شمادا خواد بشماد ند ودشمن دارند , وتا آنحاأکه بردما تحمیل ستم 
کنند وشما نیز بخاطر دضای خدا وپاداش سرای آخرت ستم ایشانرا تحال کنید ,و تا آنجا که بخاطر 
خدای عز وجل خشم شدید خوددا دد برای آزار آ نها که از دوی حنایت برشما انجام‌دهند فروحورید ١‏ و 
ما آنجا که شمادا ددبادة حق ددوغگو شیاد ند ودد اینباده باشما دشمنی کنند و کین شما بردل گی‌ند و شما 
بر آنها صبر و بر دیادی کنید". ومسداق تمام اينها ( که گفتبم ) در کتاپ خدا است که جبر گيل آنرا بر 
پیامبر تان نازل کرده . 

شنیدهاید کشتاد خدای عز وجل‌دا که یه پیامبر تان فرهاید :+ «صبی کر جثانکه بیمبر ان ثیات‌داد صبر 


)0( کتاںالروضة (ع) 


قشل لبم» ثم قال: دو ان‌یکن ,وله فق دکذ بت سای مره قبلك قصیر وا علی‌ما کن بوا وا وذوا» 
فق دکذی نبي اله والر سل‌من قله واو همع التکذیب بالحق فان‌سر کمآهر ان قیپم الذي 
۲ ۹ "۳ خ f‏ 
خلقیم له في الا صل اصل‌الخلق - من‌الکف رالذي سبق فی‌علم هن بخلقهم له‌فیالا صلوه‌ن‌الذین 
سماعم ال في کتابهفي‌قو له : «و جعلنامنم ام یدعون|لی‌النار» ندب رواهذاء اعقلوه ولاتجپاوه 
فاه من:جمل هذاو آشاهه مماافت رس ال عا فی کتا به‌مهتا مر اله رد و ری 
ز کب معاصیه فاستوجب ا فا کبه‌الله علی‌دجهه في‌التار . 
وقال : ایتپاالعصابة اامر حومة المغلحة إن الله تم لکم ما آتا کم من‌الخیرواعلموا أنه 
لیس من علمانّهُولامن‌آمر ء آن‌با خذ آحد من خلق‌الله في‌دینه ببوی ولارأي ولامقائیس قدأنزل 
اه القر آن و حعل‌فیه تبیان کل شيء وحعل‌للقر آن واتعلم الفر آن اهلالایسم أمل‌علم‌القر آن 
الدين آ تاه الله وله اتا 4 دید کا ولارأي ولامةائیس اغناهم اله عن لك به ا آ تاهم مهن 


غد تك دون الله ۶ 


علمه وخصیم به ووصعه عندهم کر امة مر له أ کر مهم بپاوهم ال الد کر الذین آه رال ی لھ 


گردند ودد بارآ نان شتاب مکن» (سود؛ احقاف آبه ۳۴ ) و فرموده است : «واگر تودا تکذیب کنند 
یش از تو نیز سامبررآنیدا درو غگو شمر داد ود وان بر تکذبب و آزار شکیبائی کر دند (صدد آ به 
دد سودة فاطر آیه ۴ وذبل آن ددسو:؛ انعام آیه ۳۴ است وممکن‌استقرائت امام قراگت دیگری غير اذ 
فرائت عشهود باشد ) وبا این تر تیب پیمبر خدا وپیمبران پیش از او مودد تکذیب مردم واقم شدند و 
اضافه بر تکدیب دد مورد حق آزاد نبز کشیدند . 

۳.3 ازفرمان‌خدا ددباد؛ ایشان خوشحال شوید , همان فرمانی که دداصل (یعنی اسل آفر بنش) 
آ نهارا برای همان فر مان آفر بده : ددبر ابر آن کفر یکهددعلم خدا گذشته است که دیگران دا دداصل بر اک 
آن آفر بده و (قرادشان‌داده) از کسانیکه در کتابتی (قر آن) از آنهانام بر ده آ تحاکه‌فرماید : دو گر دا نیدیم 
از ایشان بیشوایانی که سوی دوزح دهبر ی کنند» (آبه ۱ از سود؛ قصص , وآیه چنین است : وجملناهم 
ائیة:... که همان احتمالی که در آية بالا گنثه شد دداین آبه نیز هست . .۰ , پس آ نچهدا گفتيم تدبر کنید 
وددیایید و ندانسته نگ ید » زیرا هر کس این جربان ومانندآنرا از آنچه خدا در فر آنش لازم کرده که 
بدان امر کرده ویا از آن نهی‌فرموده ندانسته گرد ۰ دين خدادا دهاکرده و تافرمانی اورا مررتکب شده و 
سر آواد خشم خدا گر دیده . وخداو ند اورا برودد آ تش دودح اف + 

و نیز فر مود : ای گر وه هودد دحمت ودسنگاد بر استی که خدا کامل کرد برای شماآن خری‌دا که 
بشما عطا فر‌مو ده ۰ و بدا نید که از علم جنا ودستو دش ین نیست که کسی از خلق او دددین خود هرای نفس 
ورای وقیای‌دا میز ان بگیرد چونکه خداوند قر آندا نازل فرمود ویبان هر چیزدا ددآن قرار داد وبرای 
آموختنش کسانی دا معرد فرمود وآنانکه علم فر ادا بدانها داده نمی توانند از دوی مپل و سلیقه و 
قیاس و ظر خوذ در احعام آن دفتاد کنند وخداو نه آنانر | بوسیلةٌ دانشی که با نها داده وندان مخصوصفان 
داشته ودر نز دآنها سیرده است (از دای وسلیعه قباس | بی تم ازشان سا حه وین از دوی احثرامی بو ده که 
خداو ند آ نهارا بدان گرامی داشته , وایشانند اهلد کر که خدا این امت‌دا بمرستی از آنان مأمودساخته . 


(ح۱) رساله | مام سادق باصحاب خود )۷ 





الامبة بسوالهم وهمالذین من سألم - وقد سبق فی‌علمله أنيصد قهم دیتبع آثرهم - آرشدده 
وأعطوه من علم‌القر آن مايپندي به لاله باذنه ولی‌<میم سبل‌الحق دهم‌الذین لایسرغب 
عنم و عن مسألتهم وعن علمهم الذي اکر اله به و جعاه عندهم ۷ من سبق عليه في 
علمالله الشقاء في أصلالخلق تحتالاظلّة فاولئك النذین يرغبون عن سؤال أهل الذ كروالذين 
آتاهمله علم‌القر آن ووضعه عندهم وأمر بسوّالپم وأولئك الذين یأخذون باهوائهم و آدائبم و 
مقائینهم حتی‌دخلمم الشیطان لا ہم جعلوا أهلالايمان في‌علم القر آن عندالةکافرین وجعلوا 
أهلالضلالة فى عام القر آن عندالاً مومنین وحتّی حعلوامااحل اله في کثیر من الامر خن اما د 
جعاوا ماحر "ماله في كثيرمن الا مرحلل فذلك أصلثمرة آهوائیم وقدعيد إليبمرسولاله تقو 
قل‌موته فقالوا : نحن‌بعد ماقیض‌الله عز وجل رسوله بسعنا آن‌ناخذ بمااجتمع عليه دأي‌الناس 
۳ ماقىض اله عز وحل رسوله تلاغطو و بعد عپده الذي عپده لیا وأمر ناه مخالفائه و ار سواه 
تاش فه_ااحداجرأعلیانة ولاأبن ضالالة مضن اچد بدلك وزعم ان ذلك بسعه وال إن له علی 
خلقه آن بطیعوه و موا اضر في‌حیاة د لاه و رید موته هل‌بستطیم | ولاك أعداءاله آن 





واینا نند کسانی که هر کس از ایشان سئوالی کند ورب ز تک سغو ال کننده از کسانی باشد که درعلم 
گذشته باشد که آنانرا تصدیق نموده و ازدستودشان پروی کند - اودا رهیری کنند و بدهند باو از علم فر آن 
بدان مقدادی که بخدا داء یاید - باجازه واذن او - وهم‌چنن بهمد داههای حق هدایت شود ,و آنهایند 
همان کسانی که رو گر دان نشوداژایشان واز برش گر‌دندان واز آن دانثی که خواو ند آ نهادا بدان گرامی 
داشته وددییش آ نان نهاده جز آ نکس که ددعلم خدا در اصل آفر ینش ودد عالم ارواخ شقاوت و بدبختی بر أو 
ثبت شنه . چننکساتی دو میگر دانند از برسش اهل ذکر و آنانکه <داو ند علم قر آن را با نها داده ودد 
نزدشان قراد داده ودسنود برسیدن از آ نهارا سادد فرموده است ۰ وهمن‌ها ستند که طبق دلخواه وسلیقه 
وقیاسهای خود دفتاد کنند تااینکه شیطان بر آ ثها چبره گردیده ؛ ذیراآ نها اهل ایمان دا که دد علم قرآن 
مومن ناته شدءا ند در نز دخدا کافر ژانند . و گمر اهان‌دا کهددعلم فر آن گمراهند نز د خدا مومن دا شد : 
وتااینکه حلال خدادادد سیاری اذجاهاعر ام کردند > دحر ام خدارا دد بیادی از موارد حللال‌شمر دند . 

واین( کادها) ر بشد+اسای سنا وساختمات دلخواه آ نان بود درسو دتیکه رسو لخدا (س) پیش ازمر کش 
با نها اشاده کرده مود ولیآ نها گفتند : پس از دفنن دسولخدا ما ميتوانیم بر ضبق آنجه آداء مردم بدان 
قراد گرفت دفتاد کنیم با اینکه خدای عز وجل دسولخدا (ص) را اذماگرفت و بان سنادشی که آنحضرت ‏ 
بما فرمود و آن دستودی که بيأ داده | گرجه اینکاد مخالف بادستود خدا ورسول او باشد ؛ براستی له چه 
شخصی بر خد اد لیر تر و گمراهیش آشکار قر آز آن کس است که این دو به را بیشه کرده و بخیال خود بندادد 
که میتواند جنی‌کاری بکند - 

بدا سو گند که خدادا برمخلوق خود حقی است که فرمان اودا ب ند واز دسئودش پروی کنند جه 
ور ز ات سات مد (ص) وچه پی از مر کش . این دشمنان خدا آبا می‌توانند چنین پندادندکه آحدی 





)۸( کتاب‌الروضة (ح۱) 


یواخذ بقوله ورأیه ومقائیسه ؟ فان قال : نعم * فق د کذب 





۱ بز عموا آن ]حدأممن اسلم‌مم چ 112 
علی‌الله وضل ضالالا بمیدآوان قال : لاء لمیکن لا حد آن‌یاخذ برایه وسواه و مقائیسه » فقد فر 

بالححة علی‌ننسه وهوممن یز عم آن ره یطاع ویتبع‌آمره بعد قیض رسو لاله صلی الّهُعلیهو آ له 
دسأموقدقال انه وقوله الحق : دوماع إلارسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلیتم 
علىآعقابكم ومن ينقلب علىعقبيه فلن یضر الله شنيئأوسيجزي اله الشا کرین» وذلك لتعلموان" 
ال یطاع دیتیع ان في حياة رتاک و بعد قمض ال اناشع و کمالم‌یکن لا حد من‌الناس 
مع عد نیو آن‌یأخن بہواه ولارآیه ولامقائیسه خلافالا مرت شتو فکذلك لمیکن لا حد من 
الناس رفك پل هن ان یا خف دپو اه ولار آیه 5 لا هقاکمسه 


وقال : دعوارفع أيديكم في‌الصااةإلامرة واحدة حين تفتحالصلاة فان الناس قد شرو کم 

بذلك والله المستعان ولاحول ولاقو ة إلابالة . 
= ‌ 7 ا چ 4# . ۰ 
وفال : | کثروامن‌انتدعواان فان الله بح من عباده| لمو منین ان بدغوه و ون ٩‏ عدالنه عباده 
المومنین بالا ستجابة دال مصیر دعاء الموّهنی بوم القيامة لپمعملا یز یدهم به في‌الجنة فا کثروا 

ا ی 
از کسانیکه بامحمد (ص) اسلام آوددند بگفتاد خود و رای و قیاس عمل کرده ۲ اگر در پاسخ بگویند : 
آدی که حتماً بر خداو ند درو م بسته ویجایگاه دودی کمراه گشتهاند و اگر بگویند : نه . پس کسی دا 
نرسیده که برأی‌ودلخواء وقیاسهای خویش دفتار کند . ودر اینسودت اینان برعلیه‌خود اقراد کرده وملزم 
گشتها ند ودر زمر کسانی دد آیند که معتقدند بایستی پس از مر که رسولخدا (ص) نیز آذفرمان خدایروی 
واطاعت کرد وخدای تعالی نیز فرماید و گنتارش جیا که فرموده : «محمد حر فرستاده‌ای نیست که پیش 
اد اد فرستاد گانی آمده و گذشتها ند آیا اگر برد با کشته شود پیب باز گردید و هر که بعقب پاز گردد 
زیانی خن | تررسانده وحداو ند سیأسد اد اند | پاداش خو اعد داد » إصودة آل عمر آن آ ت ۴ . 

داین سخن بدا نجهت کفثیم تا بدانید که اطاعت خدا و بروی از دستورش لازم است جه در حیات و 
زند گانی محمد وجه پس اد مر گش : دهم‌چنانکه هيچيك از مردمدا ثرسیده که با بودث محمد بدلخواه و 
رای وقیاسهای خود بر خلاف کفتة محمد (ص) دفتاد کند , ہی از مرگ ۹ 
طبقد اخو اه ورای وفیاسات خود سل بنیا بد : 

نیز فرمود : از بلند کردن دستهاتان در نماذ جزیکباد آنهم هنگام شرو ع نماد «ددتکییرءالاحرام» 
خوددادی کنید ذیرا که مردم (یمنی اهل سنت) شمادا باین عمل بشناسند , و خدا است که از او كمك خواهند 
جنبش ونروئی نیست جر بوسبلهةٌ خداو ند . 

و فرمود : خدایر! بسیاد بخوانید ذیرا خداوند خوش دارد که بندگان با اببانش او دا بخواننده 
بدانها وعد أجابت داده است , و خداوید دعای مومنان دا دد روز قیامت بصودت عملی برای آنها دد 
:آورد که مراف دفتن بپهشت بو سلة تها بر اعمال یفز ای ۰ ہی بسیاد باد خدا کش هر انداژه که 





(۱2) رساله امام صادق تم باصحاب خود (5) 








ذکر ان ماانتطعتم فی کل ساعة من ساعات الیل والنپارفان الةأمر بکث رال کرله واه ذا کر 
لمن و هي المومنن 4 و اعلموا ان اله لیذ کره ۹۹۹ س عباده المو‌منین الاذگره ب<- بر 
فأعطواالله منأ نهسکم الاجتهاد في‌طاعته فان الله لايدرك شي. مر‌الخیر عنده إلأبطاعنه و اجتناب 
محارمه اني حر مه في‌ظاهر القر آن و باطنه فان الله تبارك وتعالی قالفي کتا به وقولهالحق : 
«وذرواظاهرالا ثم وباطنه» داعلمواأن ماأمراله بان تجتنبوه فقد حر مه » واتبمواآ ثار رول الله 
ماف وستته فخذوابراولانتعوا اهو اء کم و آراء کم فتآوافان أضل الاس عنداله من‌اتبسع 
هو اه ورأیه بغر هدی من ال ۱ و أحسئوا |لیآنهسکم مااستطعتم فان حسنتم احسنتم لا نفسکم و 
إن آساتم‌فلها" وحاملوا الاس ولاتحملوهم علیرقایکم؛ تجمعوامع ذلك طاعة ربكم .وزیا کم 
وس اعدا الله حیث یسمه‌ونکم فيسواالله عدواً بفیر علم و قد ينبغي لکم‌آن‌تعلموا حد سبهمله 
کش هو ا ت أولياءالله فقدانتيك س الله دمن طلمعنداه ممن اسنسب لله ولا ولياءالله 
فمباژمپلا فانتبعوا أمر الله ولاحول ولاقو 3 إلابالة ؛ 


وقال: أبتهاالءصابة الحافظاله لم أمرهم! عليكم بآثار رسولال نهنتووسشنه و آثارالائمة 





میئوانبه دد هر ساعتی از ساعتهای شب و روزا که باشد زیر خداوند خود دستود فرموده که زیاد او دا 
باد کنیه ؛ و خدا نیز یاد کند از هر بند که او دا باد کزد از مردمان با ایمان , و بدانید که هيچيك اذ 
بئد گان باایمان خدا دا یاد نکند جز آنکه خداوند او دا به نیکی یادکند , و دد اطاعت او بکوشید که 
کسی بدان خبر و یکی که ددنزد خدا است رسد جز موسیله ابااعت او و دودی کردن از آن محرماتی 
که در ظاهر وباطن قر آن آنها داحر ام کرده . جونئه خدای تبارك و تعالی‌دد قر آنش قر مو ده و گنتارش 
حق است : و و وا گذادید گناه ظاهر و باطن دا » ([ سوه انا آ به ۰ ا/ .۰ 

و بدانید که هر جه راخداو ند دستود دادء که از آن دوری کنید آثرا حرام فرموده (و این‌دستود 
دلیل بر حرمت آن است ) و از آثاد دسولخدا (ص) و سنت ٩(‏ دوش) او پروی کنید و از هواک نفد 
آراء حود پروی نکنید که گمراء شو بد دید مره تر ین هردم دد بیشگاه خدا آنکسی است که از 
هوای نفس و دای خود بدون داعنمائی خدا پبروک کند .و تا میتوانید بیکدیگ نیکی کنید زیر ا هر چه 
خوبی کنید بخودتان کرده‌اید وا گر بدی هم کئید بخود کرده‌اید , و با مردم مدادا کنید و آنها دا سر 
گردن خود سواد مکنیه تا بدینوسیله اطاعت پرورد گادتانر | نیز فراهم کرده باشید , و مبادا دد جائی 
که دشمتان خدا بشنوند آنانرا دشنام گوئید تا دد نتیجه آنها نیز از دوګ دشمنی و نادانی خدا دا 
دشنام دهند ۽ 9 شایسته است که شما حد دشنام دادن آنها را فسستة بخدا بدا نید که جگونه است * پراستی 
هر که بدهسئان خدا دشنام گر ند خدا دا مودد دشنام قراد داده » وجه شخصی ستمکاد تر از آن کسی است 
که وسیلةٌ دشنام دادن بخدا و اولیاء اد را فراهم سازد ۰ آهسته . آهسته ( یعنی تا هنگام‌نلهود دولت‌حق 
بآدامی دفثاد کنید ) و از فرمان خدا پروی نبد د نرو و حنبعی نیست حز بخد! . 

8 فز قرمود : ای گردعی که دا نگهان کار شان عست برشما باد به آثار دسولخدا (س) وسنت 


3 کتاب‌الروضة ۱ (ج) 








الهداة من‌أهل‌بیت دسول‌اله ولي من‌بمده وستتهم * فانه منأخذ بذلك فقداهتدی دمن ترك 
ذلك ورغب عنه ضل » لا همهم الذدین أمرالله بطاعتهم وولاینیسم وقدقال آبونارسو لاله نله 
المداومة علی‌العمل في اتبا عالاذار والسئن وإن قل آرضیله وأنفع عنده في‌العاقبة من‌الاجتهاد 
فی‌البدع واتماع‌الا هواء , ألاإن اتبا ع الا هواء دابا ع الدع بغيرهدى من الله ضلال و کل ضلالة 
بدعة و کل بدعة في ال ارو لن‌ینال شیء من ا لخر عن دال الا بطاعته والصروالر ضالاان الصره 
الرضا من طاعة الله واعلموا آته لن یسوّمن عبد من عبيده حذی يرضىعن الله فيما صنع الله 
إليه وصنعبه علىماأحب و كره وان یصنع الله بمن صبرورضي عن‌الله إلا ماهوأهله وموخیر له 
مماأحب و كره , وعلیکم بالمحافظة علىالصلوات والصلاة الوسطی‌وقومو ال قانتين کماآمر ال 
بهالمؤمنين في کتابه من قبلکم 9یا کم » دعلیکمیحب المسا کین المسلمین فاه من حقترهم 
وتکبرعايوم فقدرل عن دين‌اله واه له حاقر ماقت وقد قالآبونارسول‌له تلو : آمرني دبي 
بحب السا کین المسلمن [منیم] ٠‏ واعلهوا آن من حفتراحداً من المسلمی ألقى اله عليه المقت 





او و آثاد بیشو ایا داهنما از خاندان دسو لخدا اص) س از او و بر ( ردک از ) سنت آبشان , که هر 
که بدا نهاگ وید داءبافت وهر که آنرا 1 گذاید و از آن‌کنادء گرفت گمراه شد . ذیر! آنانند کسانیکه 
۳۳9 بفرماثبر دادی د دوستی آ نهادستور فرموده ؛ 9 بدر يزد گواد ما دسو لخدا (س) فرمود : مدادمت 
۳۳ عم بر وی از آناد وسننا گر جه اندكك باشد بهتر مودد سند خداا-ت وسودمندتر است نزد او برای 
عاقبت کار از اجتها: کردن دد بدعنها و بروی کردن اذ هواهای نفسانی , آ گاه باشید که بطود مسلم 
پروی کر دن از هو اهای‌تسانیو متایت کردن بدعتها بدون داهتمائی خدا گمراهی است . وهر گمراهی 
هدعت است ؛ و هر بدعتی دد دوزح است .و کسی هر گز بخبری اذ جانب خدا نرسد جز بوسیلة پیروی‌از 
خدا و بردبازی د خوشنود بودن ذیرا بردبادی و خوشنودی قسمتی اذیروی کر دن خدااست . 

۱ ایترا هم بدانبد که ایمان نیاودد بنده‌ای از بتدگان خدا مگر اینکه داضی باشد ازخداو نددد ناده 
؟ جه دات باو انحاء داده و بااو گرده است جه مودد بسند او باشد و جه نباشد ذیرا خداو ندهر گز 
تسبت کی 9 و خوشنوداد او باشد جز آنچه دا صلاح و شایستهاو باشد انجام ندهد , وهبانکه 
خدا اتجام داده برای او بهتر است از آنچه نورد بسند خود او باشد با آنرا خوش نداشنه باشد . 

و بر شیا باد که بر نماذها مواظبت داشته باشید و بخصوص نماز میانه( نماز ظهر با عسر )ویرای 
خدا مطیمان سای خیز ید حنانجه داو ند در قر آنش شما ومودنان قبل‌از شما دا بدان دستود داده . 

۳۳ شما باد بدوستی با «ستمندان‌از مسلمین زیرا هر کس آنانرا خوار شمادد و بر آنها پزدگی 
کند از دين خدا رو خداوند او دا خواد گرداند و سختی بر او خشم کند با اینکه دد مارسول 
خدا ن فر مود ؛ و هن مرا مأمود گر ده که مستمندان مسلمی دا دوست دانته باشم 5 

و بدانند هر که خوار شمادد یکی از مسلما نان راخداو ند خشم خود و خوادی دا بر او فرودیزد 
٣ا‏ اشکه م دم بر أ خشم کنند و خشم خدا بر اد سخت‌تر از مردم آست ۰ پس از خدا دربادة براددان 


(ح۱) رساله|مام صاوق ّم باصمحاب خود (۱۱) 





۱ ی ل سا e EE.‏ مس ون و 
مله «اامجقر ه کې ۾ مغد اناس اه له اشد متا : فا ةو ااه تي اخوانکم المسلمین السا كن 


۳ ¥ ت ۲ = 
ا لك 1 ۱ ٠‏ اه الله تیه 





فان لبم علیکم حقتاآن‌تحبرهم فان الله آمردسوله ت 
فقد عصی‌اله #رسوله وهن عصی‌الله و رسوله ومات علیذك مات. وهومن‌الفاوین . 

و نا کم واللمقو الکبر» فان الكبررداءاله عز وجل “فمن نازع اله ردامه قصمهالله عز" 
وجل أده بوم‌القيامة , وزیا کمان يبفي بعضکم على بعض فاشپالیست من خصال‌السالحین 
فاته من‌بفی صی رال بغیه علی‌نهسه وصادت نصرءالّه لمن‌بفی عليه ومن نصرء الله غاب وأصاب 
الأفر من اه ٠‏ د [ینا کم‌آن‌یحسد بعکم بعضأفان الکفر أصله الحسد , ویتا کم أن تعینوا على 
مسام ءظلوم‌فیدعواله علیکم و یستجاب له فیکم فان ابا نارسو لاله لته كان قول : إن دعوة 
المسلم المطلوم مستجابة. ولیعن‌بعضکم به‌ضأفان أبا نار سول اله لتو كان ,مول : إن معو نةاله‌سلم 
خير أعظمجرآمن صیام شهرواعتکافه فی‌المسجد الحرام ؛ و ایا کم وإعسارأحد من|خوانکم 
المسلمين آن‌تعسروه بالشي, یکون لکم‌قبله «هومعتر فان آبانا دسولاله پت کان یقول:لیس 


لدسلم ان بعسر مساما ET‏ الال یناه بوملانال :له : 








مسلمان مستمندةان بتر سید زیرا آنان بر شبات ادا وټوک یلها دا ددست بدادید حناتجه خداو ند 
بغمتر خود (ص) را ماود بدوسئی آنات کرده ۰ بس هر که دوست ندادد کی دا که خدا ده‌تود دوست 
داستنشی رز داده دا د بیاعبرش را تافررمانی کر ده و هر 3 افرعانی ا و دسولش دا کند و بر آن 
ال بر د بت ل گمراهی و تو هدک مر ده ست . 

از :زد گه منشی و کبر دودی کنبد جونکه بزر گی‌خاص خدای عر جل مپباشد و هر که ددایشاده 
8 یا سقیر ه بر خیرد حداوند ( شخسیت ) او را در هم اه و دررود وایسن حو ازی‌سادد . 

میادا بهمد یگر تم کنیدذیرا میتی خوګ مر دهان‌شاسته ینو لے عر که ستم کند خداوند 
ستمش دا پر خود او بر گرداند و یادی خدا با آنکسی که بر اه سثم شده قرین گر دد و هر که دا خدا 
باد ی کند پروز گردد و 1 جائب خړا ظفر بات . 

و مبادا بر یکدیگر دشگ بر ید ذیرا دیشهُ کفر دشگه ورزی است . د ».ادا بر عليه مسلمات ستم 
دسیده‌ای کمکعاری کنید تا سبب شود که آن ستم دسیده شما نهر ین کند و داش :جات رسد ۰ که‌همانا 
بدر ما دسو اخدا (ص) میفر مود : دعای مسلمانن ستم دا سیده بادابت خواهد دید . د [ شما بجای اینکاد ) 
بیکدیگر كمك کید زیرا بدد ما دسول خدا (صامیفرمود : كمك کردن بمسلمان‌بهتر و پاداشش بز د گثر 
است از روتء و اعکاف یکماه در مرحد الحرام . 

مبادا سخت گیری کنید بیکی از برا:دان مسلمان خود و نبت بچیزی که از او بستانکادیدبر او 
سخت بگرید و او نیز در فشاد و سختی باشد زیرا ,در ما دسولخدا (س) میفرمود : مسلمات نمی تواند 
بمسلمان دیگ ی سخت بگرد , و هر که عهلت دهد بر بدهکاری که در فشاد است <داوند او دا دد دوزی 


5 0 1 - ۲ ۳ 3 ۱ 3 - ۳ K1 
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)۱۲ کتاں‌الروضة (ح۱) 
۱ و ایا کم ایشا اة المر حومة المضلة علی‌من سواها؛ وحیس حقوقاله قبلکم يوماً 
بعد يوم وساعة بعد ساعة فاته من عجل حقوق ال قله كان الله أقدرعلىالتهجيل له الیضاعةة 
الخيرفيالعاجل والاجل » واه مناخ ر حقوق اله فبلهکان‌اله آقسرعلی‌تاخبررزقه ومن <بسال 
رزقه ا درام ها | إلى الله حق مارزقکم بطیب الله لکم بقیته وينجزلكم ماوعد کم 
من مضاعفته لکم الا ضعاف الکثيرة التي لایعلم عدرها ولااکنه فضلیا إلاالله رب العالمین . 

وقال : ابو لاله أيتماالعصابة وان‌استطعتم‌آن لایکون منكم محرحالا مام فان مح رح 
لامام مواللذي بسعی باعل‌الصلاح من أتباعالامام ‏ المسلمین لضله » السابرین علىأداء حه 
العازفین لحرمته . واعلموا آنه من‌نزل بذلكثالمنزل عندالامام فيو محرح الامام , فادافء .لى 
ذلك عندالاه‌ام آحر حالامام لی‌آن‌یلعن هلا لصلل(ح من‌آنباعه » المسلمین لفطله , الصابر ين على 
داء حقه » العادفن بحرمته, فاذالعنهم لاحراح أعدا.الة الامام صازتلمنته زحمة من‌الله علیهم 
وصارت اللعنة من اله ومن‌الملالكة ورسله علی! ولك 


۴ تا , تا u4"‏ رت a E E‏ َ 5 
و اعلمو | انسیا العا ید ان اس ل مین ند | دنه فیالسالیدن سل Se.‏ فال : کین ی دا 


مپادا ای کر وه مودد دحمت د بر نوی ,یرکیگرآن , حقوقی, که خدا نزد نمادادد دوز بروز وساعت 
بساعت س بیندازید ز برا هر که در پرداخت حموقی که دا تر د او دارد شتاب کند خدا تواناتر است 
که در جند بر ابر کردن خر او در وتيا و آ رت تانب ۳۹۹1 9 هر که بر داخت حفوقی را که حدا نز د 
او دارد بتأخر اندازد خدا تواتاتی است که روزی او را پتاً خر اندازد , و هر که را حداونه دوذیش را 
نگهدارد شواند بخود روزی دهد . ,س حق‌خدا دادرباد؛ آنچه ردوذی شما کر ده‌بیر دازيد تا خدابافیمانده 
آنرا برشما گوادا سازد وبوعد؛ که بما داده که آفرا بچندین برابر زیاد کند وفا کند آن زیادی که 
شماده و حمیعت فزو نیش دا کسی جر جیا پر ورد گاد حهاثبان ندا ند . ۱ 

وفرمود : ای گروه (شیعه) از خدا بترسید واگر بتوانید امام‌دا دد تنگنا نگذادید ,و کسی که 
امامر ا ددتنگنا میگذادد آن کی است که (ددنزد امام) در باده مردم صالح از پیروان اهام و آنانکه‌تسلیم 
فضیلت اویند و بپرداخت حق امام بردبادند و بحرمت امام آشنا هستند بد گوئی کند ۰ وهر که اینکاردا در 
رد امام اتجام دهد در تیه امامدا در فشار و تنگنا گذاد د ودد اين و قت است وه امام تاحاد گردد ۳ 
مرردمان صالح پرو خود و تسلیم ڈو ند گات دد برا بر فضیلتشو بر دبادان برآدای حش و آشنابان پحرمتش‌را 
لنت کند . دجون امام بخاطر ناچادی دربرابر دشمثان اودا لعنت کرد , لعنت او (برای آن شخص) 
ازحاتب خدا مبدل برحمت گر دد , ولعنت خدا وفرشتگان وپیمبر انش باین مردم ( بد گو وسعایت کننده) 
باز گردد . 


وای گرده شیعه دانید که سیت خداوند ددیاده مر دمان صالح بیش از این‌سادی گشته‌است ۰ 


سا لدامام حدایق ل باسجات جود ۱۳۱ 


ود 


بلقی ال د ھومومن اا ده زو له والدين آمنوا ولب رأ الی‌الله ه هن عدو هم و یسلم 
لما! نتهی أله من‌فضلب ۱ ن فضامم ليله مامت ا مرل ولامن دون ذلك» الم تسمعوا 
ما کر له من‌فطل أنبا ع لا 9 4 اایداة وهمالمومنون وال ۰ وا ِ و لك مع الدين آنعم الله علیهم هن 





الس والصد بقین و الش,داء ۶الصالحین وحسن! و لك ۴ فرقاه بدا وحه من وجوه فضلأتباع 
IGE‏ قکیف بهم وفصلمم؟ ی ر نيتم ال 1 ایمانه ۳ کون E‏ حا فلیتق الله 
وشم و طه التى اشترطپاعلیالمومنین ۳ :4 قل اسر دا كت و لا بته و ولا بة زسو له سا ۳ 4 اتمه 
المومنین اقامالصتلا: وتا از الز کاة و اقراض‌الله قرضا حستاً واجتناب الغو احش ماظپرمنها دما 


بطان فام له ق سي ¢ عھ اق ۳ ٤‏ رما الا ۳ ی حل 4 E.‏ وله : و [ه 1 #من دان الله و-جاددنه بسن 


1 ملسأ وم بر < ص تاي ار ۳ Ê‏ و ماود 4 ی<ر به ااغالمن و هومن‌المومنین 
حقاً. وبا کم والاصرارعلی‌شیء ممتا<, رماو ينل رالقر آن وبطنه قد فال‌اله تعالى : «ولم 
ان فا اس کی ای . 
(مترجم گوید : مجلسي (ده) دداین قنمت ار کلام امام ا چند وحه ذکر کرده از آ نجمله‌اینکه 

هقصو د اهام این است که بنر د اعام از مر دهان شاسته ب گو ٹی‌وسعایت کت تا آمامدا فاجاد اکنےد تسب 
طاهر داز دوی مصالح و تقیه مر دمان صالح‌دا که فتتحق لین نیستند لعنت کند که دد ابلسودت لعنت 
بدا نها نر سد نلکه مبدل بر صت 9 و لشت اند سعایت کنند گان گردد ,و وسوه دیگرګ نی ذثر 
کر ده که ظاغر تر همين ډو جه است حنانجه خود او نی ف موده . 

ودرحملة اخم بر خی گفته! ند : بنی حادی گشته که مر دمان صالح غمیگه مقهود ومر عوبدشیتان 
باکند ؛ باحادی گشنه که آتها ودد لشت فراد گر ند ولی لعنت + ای آنها يديل بر جعت گردد) . 

وفرمود : هر که دوست دادد که خیارا دیداد کند دبراستی و<عیهت موعن باشد بايد خدا ودسول 
آورا و آنانکه ایمان آودده‌اند دوست بدادد ویدد گام خدا از دشمنان ایشان بیز ادی حوید ودر برایر 
هر آنچه اذفضیلت و پر ثری آنها باو د.د تسلیم گر دد , زیر ا درك قفشل آنانرا نکند ف شته هقرس ونه 
بیامبر مرسلی ونه بائن‌تر اد آنها ؛ هگر نشنیدہ اید آ نجهرا خدا ددفضیات بروات باایمان امامان دهتما 
فرموده : «اینان با کسانی هستند که خدا موهبتشان داده‌از پیمبر ان وداستی‌پیشه گان وشهیدان وشاستگان 
وجه تیک دفیهانی هستند » واين است یکی از وجوء فضیلت بردان امامان تاجه دسد بخود آنها دفضیلئی 
که داد ند . وهر که دوست دارد که خدا ایمانشیدا کامل گرداند تابراسنی وحقیفت موّمن باشد پس باید 
از خدا بترسد دوی آن شروطی که خدا برمومتان شرط فرهوده . جونکه خدا شرط کرده که باداشتن 
ولا بت او دولایت دسو لش وولایت امامان مومنی : نمازدا با دادن , و ذکوة ببردازند , و در راء خدا 
بدون سود وام دهند ؛ و از زشنیها دود ی کناد حه در عپان باشد و جه دد نهان , و حبری اذ محرمات 
نیست جر آنکه دد ( اين قسمت از) گفتار خدا ( که فرمود از فواحش عبان و نهان اجتناب کنید) داخل 
گر دد پس‌هر کی‌میان جود وحدا آزروی اخلاس دیددادی کند 3 يخود احازء ندهد که حبر ی از ابنهادا 
و گذادد جنن کسی دد رد خدا دد زمر حزب پروز او خواهد بود وآذیومنن حفیقی بشماد دود . 

مبادا ددمحر ما که خداوند درظاهر وباطن قر آن حر امکرده اسر ار ودژید ددصودتیکه خدای 





)£( للتاباأروضة )ج1( ۱ 








یصر وا علی‌مافعاو اوهم‌یعله‌ون» -ٍلی‌ههنارواية القاسم بن !لر بيع- یعنی‌المومنن قبلكمإذا نسوا 
شا ممااشترطاله في کنابه عرفوا آنهم قدعصواالله في‌تر کمم‌ذلك‌الشی» فاستففروا ولم یمودوا 


الی‌تر که فذاك معنی قولاله : «ولمیصر وا علی‌مافعلوا وهمیعله‌ون» . 

واعلموا أنه انه‌اآمره نپی‌لیطاع فیماأمر به ولينتهي عمانهی عنه » فمن اتبم‌آمره فقد 
أطاعه و قد درك کل شىء هنا لمر عنده دمن لم‌ینته عمانهی له عنه فقد عصاه‌فان مات علیه‌عصیته 
| کال على وجبه في‌التار . 


۱ 4 7 ۳ ا ټ يږ ۳ 
واعلم‌وا ار امس بسن الله 8 بن اعد ن ۳۳۹۳۹ ملك مار اب ودی رتسل ولامن دول وك 
۱ و ی اب E‏ : ۳ و E‏ ا 
من خلقه کلہم !لا طاعتهمله » فاجتبدو افي‌طاعةانله ! إن سر کم‌آن‌تکونوا مومنین حقأحقاً ولا 


ت 


قو ة الاب ٠‏ وقال : دعلیکم بطاعة ربكم مااستطعتم فان الله پیت 

اعلموا آن" لاسام هو التسليم والنسليم هوالاسلام فمن سم فقد أسلم د من لم يسلّم فلا 
لام له ومن سره أن يبلغ إلى تفسه في‌الاحسان فليطم اه فاته من أطاع اله فقدأبلغ |لی‌تصه 
فی‌الاحسان 

.0 1۳۳221 ۱ 
تعالی (ددباد؛ برعیز کادان) فرموده : « ویر آنچه کرده آند دانسته اصراد نودزند » ( سوده آل عمران 
آ به ۱۳۵ ) . 

تااینحا دوایت قاسم بن د بیع [ که نامة‌امام صادقدا دوابت کر ده بود) پایان مپيابد ( وازاینجا به بمد 
دوایت داو بان دیش است که امام سادق دا فرعود : ) 

بعنی مومنان پیش از شما هر گاه فراموش میکرد ندجیز یر | از آنچه خدا بر آنها ددقر آش شرط 
کر ده مینهمیدند که دد ترك آن فافرمانی خدادا انجام داده اند واز خدا آمرزش میطلسید ند واز آنایس 
آنرا ترك نمیگر د ند وین است دنا گتار خدا « و بر آنجه میک دند دانسته اصر اد نمیودز ند ».. 

و بدا نبد حر این نیت که <دادسئور داده و نهی فرعوده تا درا نجه دنور داده فر ما تبر یش کنفدواز 
آ نجه هی فر‌عوده خوددادی کنند پس هر که بروی از دستود او کر داطاعت اودا کرده و بر خری که نز د 
از است دسیده وهر که خوددادی نکند از آنچه نهی فرموده نافرمانی اودا کرده وا گر برهمن سال 
تافر مانی نسر د حداو نف د دد اتش دود دش | ندازد . 

و بدا نید که میان حدا وعريك از بند گانش فرشته مقرب باشد ویاپیامبر مرسل و یأیائن‌تر از آنها 
همه‌شان اد تباطی حر فرمان‌برداری اد وحود ندادد پس یکوشید در فرمان پردادی خدا اگر براستی 
خوش‌دادید که از «ژمنین حفیقی وددست باشید وترولی بيست جر بخدا . 

دفر‌مود : برشما باد فر ماتبرداری حدا تامیتوانبد که خدا است برودد گاد شما . 

بدا ید که اسام همان تسلیم ات و تسلیم همان اسازم ہی هر که تسلیم گشت محتتاً سلمان شد, 
دهر که تسلیم نشدمسلمان نیست ؛ وهر که خه ش‌داره که بحد اهائی‌احسان و تیکو کادی‌دسد بایدفرمانیر‌داری 
خدادا کند زیرا هر که فرمانبر دادی خدادا کرد بحد نهائیاحسان د-یده است , 





(ج۱) رسانه مام صادیت ایت باصحای خود (ج )٩‏ 





و یناکم ومعاصي اله أنت ر کبوها فاننه من‌انتيك معاصي الله فر کبهافقد بلغ في الاساءة 
ژلی‌نفسه و لیس بن‌الاحسان والاسابة منز له فلا عل‌الاحسان ند بپم الجنة ولا هل الاساءة 
عند ربتهم‌التار ؛ فاعءلوا طاعةاة واجتنبو! معاصیه واعلموا أنه ايس‌يغني عنکم من‌الةأحد من 
لةه شیک لامك مقر ا ا نی هر ۰ لامن دون دلك‌فمن رد ءانه شفاعهالشافمین عندالَه 
فایطلب الی‌اله آن‌برضی ۳9 واعلموا أن أحداً من خلق‌الله لمیص ان الابطاعته وطاعة 
و طاعة ه لاح ا من ال ی صلو ات له علیوم " و معصیتهم هن شعصية اله ولم ینکر لیم فضاا 


e " F <<‏ ۳9۳ ۴ رب 3 الاب 
و اعلموا ان المسگرین عم اله کون وان الك پبن هم المنافقون وان الله عز دحل قال 
ِ ‌ : : یب ۳۹ ۳ / da.‏ 
للدنافقین وقوله‌الحق : «إن المنافقین‌فی‌الد ر الا سفل من‌التاروان تجد لهم تصیرا» ولایفر قن 
احدمنکم آلز ما قلبه طاعته و خشینه من اح من‌الناس اخر حهاله مر ن صفةالحق ولم بجعله من 
اليا فان من‌ام بعل اله هب تال صنة الحق 3 ولك هم شیا ط- ی والحن وان اشساطین 
۳۹۵ يله ومکر | وحدانع و لر سه سا ر رف ٺ انا تطاعو | آن‌یرد 9 املالحق 
مبادا نافرمابی خدادا مر تک شوپدزیرا هر که پردة تافرماثیهای خدادا بددد ومررتک‌آنها گردد 
نها مت بدگرا بخود گرده ومیان احسان بخود » وبدی بخو شن جایگاء سوهی فیست. ۰ پس فر که خود 
احسان کند پاداڈش نرد پرودد گاد بهشت است وهر که بدی کند کبفرش نرد پر ورد گار دوزخ است یس 
فرمان‌برداری خدادا انجام دهید واز نافر‌مانیهای او دوری کنید ویدانید که از عهیچکس بر ای شیا در 
پرابر خدا کادی ساخته نیست نه فرشته معرب و نه پیامیر مرسل دنه‌بائی‌تر از آنها پس هر که خواهد که 
میانجیگری شفاعت کنند گان دد نزد خدا سودش بخشد باید از خدا بخواهد تااز او داضی شود , و بدانید . 
که کسی از خلق خدا بررضای حق نرسد جز بفرمانبردادی او وفر‌مانبردادی پیامبرش و فرمانبرردادی کار 
دادانش از خاندان محمد سلوات اله علیهم و نافرمانی آنهانیز نافرمانی خدا است . و نباید فشیلتی اذا یشانر | 
منکر شود جه بزد گ باشد وجه کوجك . 

ویدانید که آ نانک مشر ټد آنها تکذب کنند گا نند 1 وتکذیس کنند گان همات منافعان و دده بانند » 
وحدای عز وجل ددباره منأففی فر موده و گفته‌اش حق است : « همانا منافقن ددیائن‌ترین طبقة دوز خند 
وبرای‌آنان باو ری تخواهی بافت» (سوره نساء ]1 ۴۵ . 

و نباید بترسد کسی از شماها که خداوند فرمانبرردادی وترس خوددا ملازم دلش گردانیده ازهيچيك 
از آن مر دمی که خداه ند آ نهادا از سفت حق برون گر ده وشایسته آن قرادش نداده زیر ا کسانی‌دا که‌خداو ند 
شایسثه صفت حق قرادشان نداده آنها شیاطی انی‌وجن هستند , دهمانا شیاطین انس دادای نم نك و مکر 
افر بها و وسوسه هستند که بر خی از آنها رح دیگر کنند د اکر بتوانند میخو آهند اهل حق دا ما 
گردانند از آنچه خدا بدانها مر حمت فرموده از تدبر ودقت در دین خدا , آن دینی که خداه ند شیاطین 


(«و) کتاب الروضة (ج؟) 


اعدا الله و أمل‌الحق في الشك والانکاد والتکدیت فیکه نون سواء کما وصن‌الله تعالی في کنا به 


۳ 3 ۳ نب‎ 1 a ni 
, lela من‌کو له : 8 32 و ااوتکف ون وا تفر ۶ فکونون‎ 


8 3 ۱ و ۰ ِ 2 ۹ ا 5 اي 
دم نی الله امل لذسر ,الحق ان یه ده | مین اعد الله و لاو ل صم اقا ییو لسکمول برد تم 


ءن‌النصر بالحق الدي خصکم الله به حيلة شیاطین الانس زکرم من | مور ۳3 ندفسون‌انتم 
0 بال هی احسن وا بینکم م ۽ تاتمسون رداك ء جه رکم بطاعته وعم ۳ 
دهم ليجل لکم‌ان تطیر رهم لیا صو لد بن ال امم أن سمموا منکم فیه شا عار کم عم ۵ 
ورفموه علیکم وحرده! علی‌هلا ککم «استشاو کم بمانکر عون ولمیکن لكمالاصفة منم في دول 


الفجتاز ؛ فاعرفوامنزل‌کم فیمابینکم وین‌آهل‌الاطل‌فانه ینبفی لا هل‌الحق آن‌ینز لوا نفسیم 


منزلة آهل‌الباطل لان اله لمیجمل أعل‌الحق عنده بمنرلة آهل‌الساطل ألم يعر فوا وجه قولاله 
في کنابه اذیقول : «أمنجمل‌الذین آمتواوءهلوا (اصالحات کالمءفسدینفی الا رض‌آمنجعل‌المتقن 
کالفجاره ‏ كر موا اكم عن‌أهلالماطل"ولانجعلو له تیار( وتعالی - وله( ل‌الا علی - و 
إمامكم و دینکمالذي تدینون به عرضة لا هل‌الباطل فتغضیوا الله علیکم فتبلکوا » فمبلامیلا 


انی‌دا اهل‌آن نساخته , (آدی) مبخواهند تا دشمتان خدا بااهل حق دد تردید و انکاد و تکذیب یکسان 
شو نك وما تئد هم گر د ند حتانجه خداو ند دزقر آن ود توضیف گر ده که فر موده : «اینان دوست دادئد شا 
هم کافر گردید چنانچهآنان کفر ورزبدند تا باآنها یکسان باشید» (سود؛ نساء آي ۸۸) . 

سپس خداو ند نهی کرده اهل یادی حی‌دا که ازدشمنان‌خدا کساتر ادوست و باود گر ندپس‌عبادا شمارا 
بهر ای افکند ومبادا شمادا باز گرداند از یادی آن حف که خداو ند شمارا بدان مخموصی داشته حیله و 
نر نك شیاطن انس در کارهای شما ؛ شما بدی‌دا ذفم ميکنید. ندانچه بهتر است میان شما وآ نها ودر اینعاد 
بو سیله اطاعت‌خدا دسضایت خاطر پرودد گار تانر | هیجو "ید ولی‌دد آ نان جر که ثست ١‏ بر آکا شما دوا تست 
که آنهادا براصول دین خدا آ گاه کنید زیرا ا گر آنها جیزی در اینباده از شما بشنو ند ددمودد آن‌جیز 
باشما دشمتی کنند و انرا افشاء کنند ودد نابودی شما بکوشند » ووضع نا خوشابتدی برای شما پیش آود ند . 
ودد دولت فجاد نتوانید حق خودرا از آنان بگ ید » (و بشما ستم کنند) س شما موقعیت خودرا دد ماين 
خود داهل باطل شناسید زیر شایسته است که اهل حق موقست. خوددا از موفعیت اهل باطل بشناسند 
حونگه خدا اهل حق‌دا ددنزد خود منز له اهل باطل قر اد قداده , آیا ندا نند وحه گفتاد خدادا ددقر آن 
خود که فر‌ماید : «آیا فراد دهیم آنانکه ایمان آورده و کازهای شایسته انجام دعند ماد فساد کنل کات در 
زمين يا قر اد دهیم پرهیز کاداتر| جون بزهعادان» (سودء ص آیه ۲۸) گرامی دادبد خوددا از اهل باطل 
وقراد ندهید خدای تبارك وتعالی‌دا ‏ که نمونه والاثر از آن اوست - وهم‌جنین امامتاث و دینتان دا که 
بدان متدین هستید ددد ممرض (بدگوگی) امل بالل (که شما بآنها به گوگید تاددنتیحه آنها نیز دد مقام 
سیادخضه باشما سخنان ناروا ست بخدا ودین دامام شما بگویند) بی خدا بشما خشم کند و تابود گر دید ؛ 


نے 


(ج۱) ا رساله ایی و راص خان جود (1Y)‏ 





رااعل الال شر کوا ا الله وا شم ا کم رطاعته فیفی, الله مابکم من نومه ا -وافي انه 
هرن 4 صد صم وا کر 3 ی اله دو" ن‌خالفکه وابذلوامود تكم تصیحتکم (لمن ڈص منک 
ولا تذلو ۳۹ لمن ارکب ی ص دوعا ۳ عدي اء ی (1)کمالغو ائل . 

هد اا ادیال E e‏ ھ اعا و 3 ولاتینوه ور ظهوز کم ماو افق هدا کم 
اخذتم‌به وماوافق هوا کم طر حتموه ولم تاخذه ابه؛ه یا کم والتجبتر علیاثه واعلموا آن عبدألم 
ییتل بالتجبر علی‌اله الانجبر علی‌دین‌اله » فاستقیمواتولاترتد واعلیاعتابکم فتاغلیو اخاسرین 
اچار ناالله و ایا کم می‌التجب رعلی‌اله ولافو ة لناولکم إلابالة . 


وقال تاي : إن العبد إذا كان خلقهالله فی‌الا صل ۔ أصل‌الخلق - مومنالم‌یمت حنی‌یگره 
له الیهالشر *ویباعده‌عنه ومن كرءالله الید الشر وباعده عنه عافاءالله من‌الكبرأنيدخله والجبر 
فا نت لر « که و سین لاه دطلق ودره ۾ ا عله ء قارا اسللام وکت ETT‏ ۵ د ۳ کی 
محارم اله واحتیب مساحطهة و رز دال موا الماس با مجاملتهم و در لد اک متاطعه الاس والحصومات 
ولم يکن منم‌اولامن‌آهلها فی‌شی» . و إن العبد اذا كان الله خلقه فی‌الااصل - اصل‌الخلق - کافرا 


آدام آرام ای مر دم شایسته , دستود خدادا وهم دشتو د آ نکی که خدا شمادا فرمان به پروی اذ آنها داده 
وامگذاد ید که خدا نعمتش دا که بشما داده د کر گون‌سازد م دوست دادید بخاطر خدا هر کددا هملك وهم 
عفید؟ باشماست ؛ ودشمن دادید برای خدا هر کهدا مخالف باشما است , ودوستی و خیر‌خواهی خوددا از 
کسی که هم عیده باشما است ددیم‌مدادید ٠‏ ولی برای آنها که ازعتيده شما ده گردان استو باثما دد بادة 
منخبتانا دذمنی کد و توطه جینی برای شما میکند دوستی وخر خواعی نکنید 
اين است دوش وادب ما که همان روش خدا است , آنرا بدست آدید ودرك کنید د بفهمید و بشت‌سر 
نیتداذید » آنچه بر طبق داهنمائی وهدایت شما است آنرا ددیابید و آنچه موافق خواهش نفسانی شما است 
آ ترا بدود افکنید ودفتاد نکنید ؛ میادا بر خدا رک کی کا , و بدانید که کسی مبتلا ان گر دنه بر 
خدا نشود جن آنکه برد گی بردین خدا کند , پس دد داه خدا محکم باشید و سقب بر نگر دید که زیا نکار 
میشو ید . خدا ماه‌شمادا ازم زد گی‌گردن بخدا دز پناء 9 ١‏ وتیروتی بر آک ها شما و ثیست خر خدا. 
ونیز فرمود ؛ براستی اگر بنده دا خداوند دد اصل - یمثی امل خلقت - موّمن آفر بده باشه از 
ابتجهان نرود تا خداو ند شر و بدی‌دا تا پسنداو کند واز آن دودی تاد , وهر کهرا <داوند از شر و بدی 
دود ساخت وآ ترا ایند خاطرش کرد اذ تکبر وسر کشی دد امانششی بدارد ودد نتیحه نرم‌خو وخوش خلق 
وگمادیروگر در وه وار و آداش وفروتنی اعلام دد او دید أ بد وازمح مات خدا پارا ئی کند واز آ نجه 
خشم او است دوری کر یاه . و حداو ند دوستی مر دم ومدادا گر دن باآغها وترك فراع و خصومت مردم را 
دوذی اه کند وهیچگاه بب امون آن‌نگر دد ۱ و بر استی‌عر گاه عداو ند بنده‌ایر | دد اصل - یعنی اسل آفر بنش 





(۱۸) کتاب‌الروضة (ح۱) 





لم يت حتّی يحب إليه الشر و یقر به منه فاذاحبب إلي-ه الشر وقر به منه‌ابتلي بالکیسر 
والجبرية فقساقلبه وسا, خلقه وغلظ وجه وظهر فحشه ول حیاژه و کشف‌اله سره و رکب 
و ۱ 0# وه ‌ 2 5 
المحارم قلم‌ینز ع عمپا ور کی معاصي‌الله و ایفض طاعته و اهلپاشعد مابن حال الموّمن و حال 
الکافر . 
سلوا اله العافبتداطلبوها إليه ولاحولولاقو ة إلابالله " صبرواالنفس علی‌البلاء في الد" نیا 
فان نتابع البلاءفيماوالكد ة في طاعة اله وولايته وولاية من أمر بولايته خيرعاقبة عندالله في الآخرة 
من ملك الد نيا وان طال‌نتا بع نی مها ب زه, نها ۶ عفار عیشما في معصیة ال وو لا بة هن نپی الله 
عن ولاینه وطاعته فان الله مر بولاية الا کمة الذین سماهم الله فی کنابه فی‌قوله : « وجعلناهم 
امه بیدون بامرنا » دهم الذین امراله بولایتیم وطاعتېم والذین نیال عن ولايتهم وطاعتمم 
و ها مه الضلالة الذین قضى الله أن یکون.لهم دول فی‌الدنیاعلی أولياءالله الا ئملة من آل عد 
بعه‌لون في ده لبم TE‏ و موی راسو له چ لیحق عم كلمة العداب و لیتم ان تگو نوا 
0 را ت uF ta‏ 8 ا .۱ 5 ۹ 
مع سي الله ع مل والر سل من فاه فتدتر وا ماقصس الله علیکم فی کتابه میا ابتلی به انیا 
وأتباعیمالمومنن ۰ ثم سلواانه أن یعطیک السترعای البلاء فی‌السر اء والضر ا والغد 5 والر خاء 
آفر آفر ید (یعنی دد علم خدا گذشته است کے او بس از خلعست کافر گردد) اندحو وسختد: شود وهرذ گیش 
آشکار گر دد وشرم وحبا در او اندك شود ودازشرا خدا آشکاد سازد ومر تکب محر مات گردد واز آن دست 


فگشد و بادتکاب نافرما نیهای خدا دجادشده واطاعت اووهمجنی اطاعت کنند گان خدادا دوست ندادد ؛ و 
جه دود است مابن‌حال مومن وحال شخص کفر . 





از خدا عافیت بخواهید وازدد گاه ویآ نرا بجو ده جنبش و نبرولی نیست جر بوسیلة او . خودتانرا 
دد این « :یا بر بلا شکیبا ساز ید ذبر ا یدد ہی دسیدت بلا وسختی در داه اطاعت خدا و ولابت او و ولایت 
کسانیکه خدا دستود دوسنی وولابت آنهادا داده است در آخرت سرانجاهش بهتر است دد نزد خدا از 
دادائی و بادشاهی دیا وا گر نعمتهای آن وخرمی وخوشگندانی آن در نافرمانی خدا و دوستی و اطاعت 
کک حدا از دوستیش تھی فرموده پی‌ددبی «طولانی باشد جون؟ه خدا دستود داده بدوستی اماعان و 
پنڈوایانی که دد کتاب خود نام مرده دد کت ابش که فرموده : «فقر ارشان دادیم بیشوایانی که داهبری کنند 
فرمان ماه (سود؟ اثبیاه آية ۳ )دا بها شد کسانیکه حداو ند بدوستی واطاعت آیشان دستور فرموده .ودر 
مفایل گانبکه خداو ند ازدوستی واطاعت ایشان نمی فرمودء - و آنان همان پیتوایان شالت و گمراهی 
هستند که خدا مقرد داشته [ نها دد دنیا دوستی براو لیای خدا بعتی امامان اذخاندان محمد داشته باغند 
اینان دددودان حکومت حودبنأف_رمانی خدا و تافرمانی دسول خدا (ص) دفتار میکنند تا دستور عذاب‌خدا 
بر آ نها محفق گرد « وتاایتکه بودن کما باپیایر خدا محمد (ص) و بیمبر ان بیش از او ثابت و مسلم 
گردد ۰ پس تدبر کتید دد آنچه خدا در کتاب خود برای شما حتابت کرده از گر فتادیهائی که برای 
بیاه‌بر ان او و پروان موعن ایشان پیش آهده , سپس از خدا بخو اهید که هبات صبر و بردبازیدا که با نها 


۱ (حا ) رساله|مام‌صادق تا بام حاب‌خود 14۱( 








مثل‌الذي أعطاهم ۰ وایتا کم و مماطة أهل‌الماطل دعلیکم بدي الصالحين و وفارهم وسکينتهم 
وحلمیم و نخش پموونعبم عن محارم اله وصدفبم ودام واج پادهم في| لعمل بطاعته فا نکم 
انلم تفعلو | ذلك لم‌تنز لوا عند ربكم منزلة الصالحن فیلکم . 

و اعلموا أن الله إذا آراد بعبد خر آشرح سدرءللاا(م ۰ فاذا أعطاه ذاك‌نطق لسانهبالحق 
وعقد قلبه عليه فعمل‌به فاذاجمع الله له ذلك تم له سلامه و کان عندائه إن مات على ذلكالحال 
من‌المسلمین حقتاً ‏ و إذالميردالة بعید خبراه کله إلى تسه و کان سدده يما حرجا فان 
حری علی‌لسانه حق" لمبعقد قلبه عليه و [ذالم»هقد قلیه عابه لم يعطدالله العمل به فاذا اجتمع‌ذلك 
علیه حتی‌یموت وهوعلی تلك الال کان عدا مر‌المذافقین وصازماجری على اسانه من‌الحق 
الذي لميعطهالله أن بمقد قلبه عليه ولم یعطه‌العمسل به حح عليه ؛ فاتقوالنهُ وسلوء آن یشرح 
صدور کم للاسلام و أن بجع ل]لسنتکم تداطق لباق حندی تا نم د | على ذلك د ان بعل 
منقلیکم منقلب الصیالحین قبلکم ولاقو الا با والحمدتّرت العالمین. 


#8 ۴ ل 9 رل مج تا ِ ۳ شا 2 3 
ون سر » ان ٍعلم‌ان الله بحسه فلعمل بطاعغاله ولیتیعنا " المیسمع و لاله عز وجل 





بشما نیز مانند آنرا درحال خوشی وتنگی وسختی وآسودگی‌بدهد . مبادا باامل باطل ستیزجوئی 
برخیز ید و بر‌شما باد بهذأ بت مر دمان غا ووقاد و آداش آنها و بر دباد ی #قر وی وپادسائی آنها از 


داد 


محر مات خدا وداسئی ووفا و کوششی که برای خرا درار اطاعت او داشتند زیرا ا گر شما جنین نکاید 
بمقام ومز لت شایستگان پیش از خود تخو آشید دیف . 

و یدا نید که هر گاه خداو ند خبر بنده‌ای‌دا خواهد سینه‌ا‌دا برای پذبرفتن اسلام‌بگشاید وچون این 
مرحمت‌دا ددباد؟ او کرد ذبانش بحق گوبا شود وستگی بدان پیدا کند و بدا عمل کند وچون هة 
ایتهادا خدا برای او فر اهم گرد اسلام او دا کامل گر داند و !گر بر این حال سود نزد خدا اد 
مسلمانان حفیفی خو آهد بود ول هر گاه خدا خر نده‌اید | نتخواهد او را بخو دش وا گدارد د سینه‌اشی 
گرفته وپر بشان گر دد ہس ار سخن حقی برذ بانش حادی گردد دل بدات نبئدد , وجون دل بدان 
ندهد خداو ند توفیق عمل بدا سخن‌دا باو ندهد + وحوله آین وضمد أ برای او فراهم کند واد بر آ نحال 
بمیرد در بیشگاه خدا از منافعان خواهد فود ؛ و آن سخن حى که برذ باش جاری ست دلستلی با تر | 
خدا بدو نداده و توفيق عملش‌دا نیز بده مر حمت نکر ده آن سخنحق برعلیه او حجتی گر ده , پس از خدا 
بشرسید واذ وی بخواهید تاسینه‌های شمادا برای پذیرشی اسلام بگشاید و زبانهاتانر اگویای بحق کند تا 
بر آن حال شمادا اذ ابن حهان سرد و باز ؟عتذان‌دا باز کشت شاستگان بیش از شا قر اد دهد درد ی 
نیست جز بخدا وستایش از آن خدا! پرودد گاد حهانبات است . 

وهر که دوست دارد که بداند خدا اودا دوست دادد بايد طاعت خدا عمل کند وان ما پروی کند 


]یا نشنیده| ند گفتاد خدای عز وجل را که به بیامیرش(ص) فرماید : « بگو ا گر خدارا دوت دار ید مرا 


(۲۰) کنا الروضة 8( 





باه : ويل ان کننم تحسون له خات‌هه و نی <بیکم ال و دفعر لکم ذنوبک» 3 و ار لایطیم 
1 م ع و ۲ ۳ 0 ۱ 1 ۱ 
الله عمد ایدا!لا!دحل‌الله عليه ُي طاعته انساعناو لاو اه لا تیا ند أبداإلاأح وال و لاو اه ایدع 


ا ااا أبدا الأ بغضنا ولاه اه لاسفصَنا أ آیدا الاعصی اد ھن مات عاص يال ۳۹ اا 4 


3 


اکسه على و جره قي النار وا لحمدلة رت العا مین 


(صحيفة عل ا الحسين علیهها السلام) 
ت( و کلامه فی‌الهد)+ ` 
؟- تابن یحبی » عناحمدب ن تابن عیسی ؛ دعلی بن [نراهیم, عن آبيه<ميعا؛ عن‌الحسن 
امن محبوب » عن مالكین عطيتة » عراب زو الما وت أحد من ن کان آزفند من 


على بن الح سين لام لام بلفني ۰ من علي بن أبيطالب لج ۾ فال 1 بو هر و : کان‌الامام علی 
ابن الحسي E‏ فيال عد عا > ا 


"۳ كدر صت e‏ شع فه و ص ده 198 ما : 
بسم‌الهالر حمین| لر حیم کنا بال واا کم کید الظا لمین ۶ بغیا لحاسدین و بطشی الجمار ین 


و المو منون اایفتدسم الطو ات و انماعیم هن اهل الر غبة ۳ دا نبا المائاون الیپا 


E :‏ ور أت هه 


سروک کد تا دا مادا دوست دار د و گناهان شمادا! اهر زد ١‏ اإأسورة آل عمرات ا به ۳۹ . 

بخدا سو گندهر گر بنده ای فر مانب دادی خدادانکند خر آن؟ه خداو ند مسروی مارا ددفی ما دار 
او داخل گر داند , وبخدا پیروی نکند بنده‌ای آزما حز آنکه خدا دومنش دادد , و بخدا هبچگاه بنده 
پروی مادا وامگذدد جر آنکه مارا دشمن دادد و بخدا هبجگاء کدی مادا دشمن ندازد جز آنکه نافرمانی 
خداد کر ده وهر که درحال نافرمانی خدا ,میرد خداو ند اورا خواد گر داند وبرو ددآنش دوزخ اندازد » 
وستایش از آن خدا پرودد کار حهانیان است 


ید ( نامة) حصر تعلی بن ‌الحسين جا وسخن او درز هد (و بادسائی) 

۲ - ابو حمز؛ ثمالی اه : من نشنیدم کسی‌دا که پادساتر از على بن الحسی علبهما السلام باشد 
جر آنچه اذیادسائی علی بن اببطالب ا دنیدم ؛ فاعام على بن الحسن علیهیا اللام نان بود که 
هر گاء در بار: زهد وپادسائی سخن یگنت هر کس دا درحضودی ود عیگر باند و من نامذرا خواندم که 
دد آن سخنی در مار زهد اذ على بن الى عاییما الالام نوننه ود وهن آتر ! نوشتم سپس بنز د عای ان 
الحسین صاوات اله عله بر دم و بنا او دساندم حفرت ۲ ترا تصدیق کرده وتعحیح فر مود واينك متن . 
ان تاه : 

نام خدا ی حا باد عو. بان دأو ند ما دشمادامگیدادد از فة دوم مت کار ان وستم دسو دان و حمله 
گرد نگدان ٠‏ آک دوعدان شمادا ور بب دهد در گنان وب واندان که مايل باین دیا کته و دل بدان 


ج( ص چت ترك امام بدا ار کے راز + شٹ (٦‏ 





المفتنون بها » المقملون علیبا وعلى حطامما الهامد دهشيماالبائد غداً , واحذدوا ماحذر كمال 
منبا وازهده! فیمازهتد کم الله فیه منبا ولاتر کنوا إلى ماقي هذه‌الدتیا ر کون من ات خذهادار قر از 
هنر ل‌استیطان , وال إن لکم مم اف پاعایپا[ا]دایاا و یواسم تصر يښ ایاهیا و نفیر انقلابما د 
ملاتا وتالاعىاباھابا : إتهالترفعالخميل ونضع الشر یف وتودد آقواما ۱ ی‌السار دا ففي هدا 
همه ر ومختر ور احر آن الاموز ارو از ده علیکم گن کل بو و لاه 5 فا | تالفتن 
و حوادث‌البدع سنا لجور و بوائق‌الر مان و هییه! اساطان ۵ س بسك 4 الشمطان تسط القلوت 3 
تب ییا و تدهلما عن موحودالیدی ومعر فة اهل‌الحق الافلیلاه‌من عصم الله فلیس بعر ف تصرف 
آیامپا وتقلب حالانها وعافبة ضررفتنتها (لامن عصمالله و نیج سبیل الر شد و دلك طریق القصد 
ثم استعان علی ذلك داز هد فگر رالفکر و ا:عظ بالصمر فاژدحر وژهد في عاحل برجه الد تیا و 
تجافی عن‌لذ اتها ورغب في‌دائم نعيم الاخرة وسعیلما سمیهاو داقب‌الموت وشنی»الحياة مع‌القوم 
الظالمين ۱ رط رل‌مافي الدنیا ب بهین نیسرة ‏ خد بده اایصر وا بص ر حوادث ااغعتن وصللالآلبدع ۶ حور 





ne‏ آن‌نده‌اند , آنان؟ه ا و ۴ ین بو دة وگ م لكان که ودی ار انسان حدا گردد 
روی کر دها ثذ ۰ بیر شیر بد از آ نه خد! شاا اران بر در دانته , و جب ورژید ددا نجه خداوند شمارا 
از دئیا بزهد دد آن‌واداشته , واعتماد نکنید بدانجه دداین‌دتیاست اعتماد کی که انرا برای خود خانة 
حاویدان وجایگاه ماندن واقامت گرفته است . بخدا سو گند که ددخود این دنیا حیزهائی است کهشمادا 
به یی اعتبادی آن‌داهنمای کرده و | 5اه سازد ؛ از گردش دوذهای آن ود کر گونی انقلایها د نمو نه‌ها و 
باز یگری‌آن بااهل خودحنان است که گمتام (ست)دا بلند , وشریفدا پست گرداند ود. ده‌انی‌دا ددفردای 
قیامت بدوزخ کشاند 

واین جر بان برای شخص آ اء عبرت آود و آزمایش وجلو گر است ۰ ب اسئی این حر باناتی که 
دد هرشب ودود برای شما یش آید از فتنه‌های تار و بدعتهای تازه و دونهای طلالمانه ۰ د ویش آمدهای 
تا گواد روز گار و تر ی دبیم حکوعت و وسوسه‌های شیطان ؛ بحتیقت که دلهادا اذا گاه شدن باز دارد . 
واد هدایت موجود وشناسائی اهل حق ی‌خبر ساژد جر افراد اند کی از کسانبکه خدایشان ( از انحر اف 
وبی‌خبری) نگاهداشته . واز این ډو نشناسد ( و درك نکند ) گردش روزها و زیر ودو شدن حالات و 
سرانجام زیان بار فتنه‌های دنیادا جز آنکس که خداوند نگاهش‌داشته و براه دشد وهدایت دفته , ودرراه 
راست قدم نهاد ۰ و برطی آمن طریق (برمخاطرء ) از پادسائی وذهد كبك گرفت واندیشەدا پیاپی بکار 
انداخت وبشکیباتی بند بذیر شد واز خود جلو گیری کرد ودر خرمیهای زود گذر اینجهان اتسا بود داز 
خوشیهای آن کناده گرفت و در تعمتهای جاویدان آنسرای داغب وشوفمند گردید و کوشش خوددا برای 
آن‌بکاد برد ومراقب مر گ بود ۰ وزند گی بامردم ستمکاددا بددانست وخوش نداشت » بآ نجه دد دنیااست 
۰ ید دودن و تمز بین نگریستو آشوبهای تازه د بدعتهای گسراء کی وستم پادشاعان سنم بیشه‌دا بادیده 


۳ کثاب‎ e) 


الملوك الظلمة , فلقد لعمري استدبرتمالأموزالماضية في الا یام الخالية می‌الفتن المتراكمة 

۴ ۳ ۶ ww 2 

و الا تما قی مانت دلون وھ على تجن الغواة واهل‌البدع والبغي ٭ افساد فيلا دص بغر الق 
فاست توا رالنه ۶ از حمو | الی‌طاعة له وطاعه من‌هو او لى با لطاعة مەن اسع ی طیع ۱ 

فالحدز الحدرمن قبل الندامة و الحسرة و القدوم على ال والوقوف بن يده و تالله ماصدر 

فوم قط عن معسیذاله إلاإلىعذابه وما آ ترفوم قط الدنیا علی‌الاخرة الأساه منقلیهم وساء مصیرهم 

وماالملم بان العمل إلاإلفان مؤتلفان فمن عرفالله خافه وحّه الخوف علی‌العمل بطاعةالل و 

ك أربات العلمواتباعیم: الذين عرفو!الله فعملواله ورغبوا إلبه وقد قالاه : دتما يخر اه 

من عباده العلماء» فلا نلته‌سواشیثآه‌مافی‌هذه الد نيا بمعصیة الله و اشتغلوا في هذه الد نبا بطاعة اله 

واغتدموا آي مما و اسعوالما فيه نجانکم غدا من عذاب‌الله فان ذلك أقل للشبعة وأدنی من‌العذر 

وأرجالانجاة فقد موا أمر الله وطاعة منأوحب له طاعته بن يدي الا مور کا ولانقد مواالا هور 

: ِ 0 ۱ از ‌ 
الوازدة علیکم هن طاعه | لطو اعت ص رهره الد شا سین بدي الله و طاعته ۶ ط] | ولیالا مرمنکم 


ا 


خود ببیند . 
داستی که بحان خودم سو گند شما اءوز گذشتهرا دردوزهای پیشین که از آشویها اتباشته بوده وشیفته 
بدان بودند بشت س اشا ین ومیتوانید از آنها اه شو بد بر دودی گزبدن از گمراهان و بدعنگر اران 
وستم پیشه گان وفساد کنند گان دددمیں بناحق » پس از خداکءك جوئبد و باز گردید بسوی طاعت خدا 
وپروی آنگی که.به.یروی سزاوادتر است اذ اینان که پیروی شوند ومودد اطاعت قرا ر گیر ند . 
حدر کید ۰ پیش از بشیمانی وحسرت دورود بر حدا وتوقف درد بیشگاه او + و بخدا سو گند کوج 
نند هبج وم وملنیاز نافرمانی خدا مگر بسوی عذابش وهر گز مفدم‌نداشتند هیچ قومی دنیادابر آخرت 
خر آنکه ماز اشتگاه وسر متر ل بدا دجار کشتند + و حداشناسی دعسل (بستورات خدا ) جز دودفیق 
قر ین وهمدم‌نیستند ۰ پس هر که خدادا بشناسد از او بترسد وهمان ترس‌اودا سمل کردن بطاعت‌حق وادادد 
#براصنی دانتمندان وپر‌واندان کسانی‌هستند که خدادا #ناختنه دبرای او کاد کردند وبدو دوی کردند 
دهمانا خدا فرموده : « جز این تبست که از بندگان خدا تنها دانایان از او بیم دادند »(سودة فاطر 
آیهٌ ۲۸ ) . 
پس جپزیدا از ! نچه دداین دنا است بوسیلة نافرءانی خدا نخواهید , ودد اینجهان بطاعت خدا 
مشقول و سر گرم شوید وروزهای آن ا غنیمت شمادید و بدانچه نحات شما از عذاب خدا فردای قیامت‌در 
دد ]تست کوشش دذتاب کتبد » ذیرا این دوش بازخواسنش کمثر و بمددخواهی نزدیکتی وبرای تحات 
یافتن امیدبخش‌تر است . 
پس قرمان خدا واطاعت کیداکه حدا اطاعتش‌دا واجب فرء‌وده پیشایبیش هب ادها قراد دهید ؛ 
ودستوداتی‌دا 1 ازجا نب سر کشان برشما وارد شو دبخاطر د یاف شکوفان عیشاپیش‌دستور خدا واطاعت او 
واطاعت فر ماندادان خود قراد ندهید . 


(۱2) کی چک رد امام ساد از در بازم + هل )ل( 





۶ اعلمه | اکم عبیداله 2 ن معکم یحکم علا وعلیکم واک غدا وهوموقفگم. 

۴ 1۰ 3ج r‏ ع ات ٣‏ , ۱ 
ومسائلکم اعد :االو ان ول الو قوف ۶ المسائلة والعرض علی‌رب العا امین »و مد لاتکلم تفس 
الا داد ند ۱ 

و اعلمو | آن ال رای 5 بو با و یگذب سادقا ایرد رتح هل بەدرغیر 
معذور ؛ لهالحجة على خلقد بالر سل والاوصیاء بعد ال سل فانقواالة عباداللة واستقبل وا في 


اصلاح آنفسکم وطاعد من :و لو ند قي با la ET‏ قد ندم مها فر 4 بالا مب ن فی جنب الق دیع 


mı 


من حله و ق‌انه ۱ و استغذر و االّه و و بو ! اليه فانه يشل التو بة #یدفو عن‌السیکة و بعلم ماتفعلون . 
و ایا کم وصحبة العاصین ومعونة الظالمین #مجاورة الفاستین .احذده افتنتيم وتباعدوا 
ن ساح تېم و اعلموا آنه من خالاو لماءاله ودان بغیردین 1 و استبن ۷ دون آمردلي هکان 
تيب ۰ کل lal‏ قد عابت عنپاارو احاخغلت علا شقو نپا ء قم موتی لا یجدون 
حر النارولو کانوا أحياء لوجده! مضض حر آلتارو اغتبوا يا ول الا بصار داحمددااله على ما 
هدا کم واعلموا آشکم لاتخرجون من قدرداله إلى غير قدرته وبرع اله عملکم ودسوله ثم الیه 


بدانید که شما همگی بند گان خدائید وماهم باشنا ( و .هتراه شمائيم) که حکومت کند برما وشما در 
فردای قیاست lT‏ وبزد گی‌حاکم , واواست باژداد نده دیرسش کنندة آذشیا , بس آماده کنین پاسخ (حخود)دا 
بیش ان بازداشت ویر سش وودود بر بر ورد گار جهانبان که در آ نر وز هیچگی سخ نکند جز به اذن او ؛ 

وبدانید که خدا در آنرود تصدیق نکند دروغگوئیدا وتتدیب نکند داستگوئیدا وعدد بجائی‌دا 
دد نکند و کسی که (واقعاً) عذری نداد ممدورش نبازد , او بر آفرید گان خود بوسیله پیامبران واوصیاء 
بس اد پیمبر آن ححت دادد ,س ای بند گان خدا ۰ از خدا بتر سید و باصلاح خود و به فررمانبردادی کس 
که خدا دا در اطاعت او دوست داد بد رو آد ید , سایدشخص بشیمانی در آخرت ببداشود که از کو:اهیهالی 
که از کايهاي خدا دردنبا کرده است وحقوفی که ادا شا: بم گرده بشیمان گر دد داز خدا آمرزش 
بخواهید و بدد گاهش توبه کنیه که او تو بدا میبذیرد داز گناهان و وهر آنچه میکاید میداند . 

مبادا با کناهعاران همنشینی کنید و بستمکادان كمك دهید وبا بزمکادان نزديك شوید ١‏ اذ فننة 
ایشان حذر کنید واز حدود وناحیة آنان دودی کنید , وبدانید که هر کس بادوستان خدا مخالفت کند و 
بح دين خدا دین دیگری دیداد شود و بدسئود خود جز دسنود ولی خدا آزدوی خودسری دفتاد کند 
در آتش سوزذانی درافتد که مبخورد بدنهائی‌د! که دوانهایش از آنها دود گدته وبدبختی بر آنها حبره 
شده ۰ ابئان ( گر جه دددنیا بصودت زنده اند ولی ) مردگانی هستند که حرادت آتش دا درك نکنند و 
اگر ر استی) زنده بودند درد حرارت آتش دا درك میگردند » بند کر بد ای بینایان و ستایش کنید 
خدایر | که شمادا داهنمائی کرده , وبدانید که شما از تحت قددت خدا به پناه فدرت دیگری تتوانید 


رقت ۷ وخدا ورس ژد . 1 دار دار | ك . تیف اد نس اة کے نا با 1 ل سل ۱ تس اه 2 ۵ فا de he‏ ۳ 


)۱( كتاں‌الروضة‎ (e) 


تا 





۳ احم دی تن أحمدا لکوفی وهوالعادمی !عن عدا لواحدین‌الصر اف؛ عن ین اسماعیل 
اأ مدا ني : 9 آبي‌الحسن مهو سي اضر فال ك کان اهیر المق‌هنین دی و صی ۲۳ و قول : 
ا وصیکم وی الله فا تراغ طة ااطالت الر اجي HE‏ المارت للاجی ۶ استتی وا ال وی شمارا 
باطتاً واد ک واالّه د کر اخالصاتحیوا به‌افضلالحياة و تسلكوابه طریق‌النحاة , انظروا فی‌الدنیا 
ارال اهد المغارفى لبافا ن پاتز بل‌الناوي السا كن ونوج المترف الامن لایر حی من ماتولی 
فاد بر ولایدزی ماهو أت مدرافینتظر ؛ دصل اللا ها بالر خا, والىقاء منیا لی فنا وسرورها 

اگ Ê‏ 
مشوب بالجزن * البقاء پا لی‌الصعف والوهن : فهي کروضة اعتم مرعاها واعحت من براها 
عدت سر ديا f‏ طیت تر بها ۱ نمچ وفباالثری ٩‏ طف فرعا الندی؛ ادا بذع اله شب 
اانه و استو ی یناه هاجت ردیح تحت الى تفر ق ماانسق فاصحت که-اقال له :8 هشیم 
تذروه‌الر یاحو کان الله على کل شي ۶ مآ | نظروافي الدنیافی کثرة مایمجبکموقلغماینفعکم. 





وموعته ویآداب و دودهای شاستگان مودب گر دید . 

۳ - حضرت موسی بن حفر لا فرمود : امير الممنن ا اسحاب خوددا بدین نحو سفادی 
هیگر د که میفر مود : 

شمارا بتر ی از خدا ویرهیر کاری سفادش مبکنم ذیرا برهیز کادی است که مورد دشك جوینده 
امیدواد و مودد اعثماد گریز ان یناه جو است , و پرهیز کاری دا جامۀ ددونی و باطنی خود قراد دهید 
و از روی اخلاص باد خداکتبه تا بوسیلهٌ آن بهترین ذندگی دا ددیابید و بدان داء نجات دا به پیمأئید 
بنگرید بدنبا نگرستن پادسائی که از آن جدا گردد . زیرا دنیا جای گزین خود دا از جای بر کند 
و خوشگذدان وود دل‌را داغدار کند , آنچه که از دنبا دفته است امیدی به باذ گشت آن ليست » و آینده 
آن نيرز دوشن تبت که انتظادش‌دا برند , بآسایش آن بلا و گرفتادی وببقایش فنا و نیستی بسته است ؛ 
خوشیش آمیخثه يها ندو » و بقای دد آن مخلوط بناتوانی وسستی است , د نپا جون‌بستانی است که جراگاهش 
خرم وسرسبز است و نظر بینندهد! بخودجلب کند ۰ نوشیدنیش گوادا وخاکشن‌خوشبو است . از دیشه‌هایش 
آب چکد وشاخه‌هایش نمناك باشد تاچون این گیاه زمانش فرارسد ( وشر دسه ) و بندهای آن محکم 
گردد بادی‌بوزد که بر گهادا بر کند و بندهادا اذعم بگسلد پس‌جنان گر دد که خدا فرموده : « خشك گردد 
وبادها بر | کنده‌اش سازد ؛ وخدا بر هر جير تواناست» (دود* کهف آیه ۴۵) بنگرید دد دنیا که چیز‌های 


حالب برای شما سياد دادد ولی کمتر حیزی از آن بشما سود دهد . 


[(ج۱) مسا سحن انی ار امیر المومنین لا [۵ ۲ 


٦‏ (وهی خطبه الوسیله)42 





1 > لبن علی ین قير » ی کپ ل علی ل عكابة التميمى ٣‏ ی الحسین ی النضر 


3 ت ۴ : = ۱ ۳ و 3 


ای لب 


حعفر فلا فقلت : یاابن رسول الله قد آرعضنی اختلاف الشيمة فى مذاهب‌افة_ال : یاجابر 
لا وقدك علی‌معنی‌اختلافرم من آین‌اختلفوا ومن أي حبة تفر قوا ؟ قلت : بلىياابن ردول ال 
قال : فلاتختلف |ذا اختلفوا یاحابر ان الجاحد لصاحب‌ااز مان کالجاحد ارول اله بإ في 
۳ > یاجابراسمعه ع , قلت : اداشئت ؛ قال : اسمعو ع بلع یت ابت بف راحلت.كآن" 
اسا ا خط‌الناس با اج یه بون E‏ هن فاد رسو لاله يطو ورلك دين 
فرغ من جمع‌القر آن وتالیفه فقال : الحمدلّه الذي منم الا وهام أن تنال لا وجوده و حجب 
الول ات تتخیل زاته لامتناعهامن‌الشبه ۶التنا کل بل‌هوالني لایتفارت فی‌ذانه ۵ توش 





خطبه‌ای از اقىرالمۇمنىن ا 
و آن خطبهة (مغروف بخطة) وسبله است 

([ ووحه اینکه این حطبه‌دا خطبه وسیله نامیدهءازن تعریفی است که امیر مومنان فلا دد این خطبه 
از مقام وسیله ( که مقامی است مخسوص برسولخدا (ص) دددوز محشر) میفرماید :) 

۴ - جابر بن یرید گوید : من خدمت امام باقر لا شرفباب شدم و با نحضرت عرشکردم : ای 
فرزند دسولخدا براستی که این اختلاف شيعه دد مذهبشان درون مرا میسوزاتد ؛ 

حضرت فرعود : ای‌جابر تورا آگاء نساذم‌بر‌حقیفت اخثلافآ نها که این اختلاف از کجا سر جشمه 
گرفته واز چه جهت تفر۶ه وجدائی پیدا کردند ٩‏ عرضکردم : چرا ای فرذنه دسول خدا : فرمود : پس 
هر گاه انان اختلاف کردند تو راء اختلافدا بیش مگر « همانا هر که منکر امام وقت گردد مانتد کسی 
است که منکر دسولخدا (ص) درروز گار خود آتحضرت شده‌باشد ۰ ای جابر پشنو وبخاطر بسپاد , جاپر 
گوید : گفتم : اگر میل داشته باشید بفرمائید تاگوش کنم ! فرمود : بتنو وبخاطر بپاد وتا هو جاک 
مر کبت پیش مبرود بمردم برسان , همانا امیرمومنان لا پس اذ اینکه هفت دوز آزوفات پیفمبر (س) 
گذشت دد و بر اک مردم خطبه‌ای ابر اد فرمود - واین خعلبه ساز آنی بود که از حمم آوری قر آن 
و گرد آوددن آن فراعت جسته بود ‏ ودد آن حتلبه جن قر مود : 

ستایش خدائیر | است که پندادماد! حلو گیری کرد اذ اینکه به‌کنه او دسد جز بهمین متدار که او 
وجود دادد وهت , و خر دهادا در برده کرد از ااه خیال ذات اودا کند حون از شماهت دهم کل 
بودن باجیزی بر تر است , باه اوات آنخدایی که دد <عیعت داتش تفاو تی ءتصود فیست ۰ و دد کمالش 


۹۹ کتاب‌الردضة (ج۲) 





بتجزئةالعدد فى کماله , فارق‌الا شیاء لاعلی‌اختلافالا ما كن ویکون فیم"لاعلی‌وحه‌الممازجة. 
علمم| لاباداة لا العام الاب و لیس دیا 8 زس ا الما دمها ۵ هش 1 أن 
فل + ان فعلی f‏ ف را الو <ود و آن‌فیل : مبزل + فعلی ۳ ل تفي | لعدم " ف اه و 
تعالی ن وول E‏ امد سوا و اد الا رق اکا 

تحمده بالعمد الدي ارتضاه من حلعّه واوچب قو له على نفسه وآشه‌دان لا لها لاه و حده 
لاشر يك لهوآشمد آن عدا عده ورسوله » شپادتان ترفعان القول وتضاء‌غان العمل , خف ميزان 
شرقعان عه و کفل سی ان توضعان‌فیه و بیماالفوز بالحنة والنجا: من‌التار والجواز علی‌الصراط 
و بالشیادة تدخلون الجتَة و بالصلاة تنالون الر حمة . أ کثردا منالصللاة علی‌نبیتکم « إن الله 

۱ 1 س ۰ هم ی رس 

وملاکنته تلو ان علی‌النبي باایم‌االدین امنو اصاو اعلیه وله واتسايماء صلی الله عه 3 ا له - 
سلم لیما ۰ 

ای پاالنای أنه «ذرفاعلی عن الاسام ولا گرم آعر من‌التقوی و لامد‌قل آحرز من‌الودع 
TT Na“ ht. e N,‏ ا ا ۶ . و 5 
دا شفیع انجح من :و بد و الماس احمل من العافة لاه قابة امنع هن ااسا(هة ولامال اذه بالفافة 
تقو ان رزوی اعداد قسیت بندی گرد « از ظر خی حذاست امانه بحدا ی واختلاف »نها و دد هر جمرز و جود 
ندادد آماند در وه اک ومخالطت 1 دعلم او بر مو جو دات بو سره ابر اد (درك اشیاه) نمست بل‌که علعش 
بخود ذات اواست ومبان او وءملوه‌ش (دانسته‌اش) جبری فاصله نبت که بوسپلهٌ آن دانای بمملوم خود 
باشن ؛ اگر گفته تود : بوده است ۰ معثاي وجود زو ود ) ادلی (و همیشگی ) است ,واگ گفته شود : 
همیشه خواهد بود . بععنای نمی عدم از اواست ۰ پس هنز » 9 بر تر است از گنتاد کسی که حز أودا بر ستل 
ومبودی جز او گیرد » به برتری برد گی . 

ستابشش کنیم بدان ستایفی که خود از آفرید گانش ببسندد »و پذیرش آنرا برخود لازم کرده . 
و گواهی دهم که معنو دیا جر خدای بگانه یست که شر يك ندادد ؛ و گواعی دهم که محین ده ورول او 
أت ؛ دو گواهی بدا نجنان که گفتاددا فالا فر ند و گر داررا دو جندان نند . سات است آن ميزان عملی که 
اندو کو اهی: ۱ از آن در داز نف » وسندی اس میزانی که | نده را ور آن هند : و بدان‌ده گو اهی‌است کامیابی 





بهشت ودهائی‌ازدور خ و گذستن برسراط ۰ و وسیل ابندو گواهی دد بهشتدد آئیدد باددود ( بر دسول خدا) 
بر حمت دسید ؛ سیار . پیفهیر خود ددود فرستید و همانا خدا و فر شنگانش ددود فر سنند س بیغمیر ۰ اک 
کسانیکه ایمان آودده‌اید درود فرتبد براو وسلام بیاد  »‏ دود خدا براو و آلش‌وسلامی بسیاد - . 

ای هر دم برا ی که شرافثی بر تر ازاسلام نیست ١‏ ومقام اردحمندی عر بر تر ان هفام تقو نیست ؛ 
و بناهکاعی هدام تر ار ود ع (و بادسائی | نحست. ١‏ وواسطه و شعییی تعات بخش تر از توه (و بان کشت 
بسوی حق ) اپست » وحامه اک ژیباتر از تنددستی قبست , #نگهدادی جتر از علامت نبست ١‏ ومالی که 





(ج۱) بش سح رآنی از امیر المومنن 4 ی (NY)‏ 





من‌الرضی بالقناعة و أ ی من‌القنو ع ع ومن‌اقتصر علی بلفة الگفاف فد نتظ ال احد وتو 3 
فض الد عة دالر غه مفتاحالتعب والاحتكار مطة النصب والحسد أفة الد ين والحرصس داع 
إلىالتقحّم في الذتوب وهوداعي الحرمان والبفي سائق إلى اين دالشره‌جامع لساويالعيوب 
رب طمع‌خائبه أمل كاذب ورجاءيۇ دي إلی‌الحر مان تجارة تۇول الی‌الخسران» آلاومن‌تور بط 
في الامورغیر ناظر في الهو اقب فقدتع رض لمةضحاتالنوائبء بأست القلادةقلادةالن نب للهومن. 

آیمپاالتاس آنه لا کنز آنشع‌من‌العلم؛ ولاعز أرفع من‌الحلم و اخس ابلغ الات 
ولانس أوضعمن‌الغضب . ولاحمال أزين من‌العقل . ولاسوأة آسوء من‌الکثب ٠‏ ولاحافظأحفظ 
دنا لصمت ,لا غاب آقرں ۳ ن‌اله‌وت 

نها التاس(|ٍنه] من‌نظر فی‌عیب نفسه‌اشتغل عن عیب غبره » 9 من‌رضي برزق اه لمیأسف 
علی مافی ی ید غبره ؛ ومن سل سيالبعي قل به, ومن حال لا ځیه بش رآوقع فیا ات 
حجاب غیره انکشف عورات بیته؛ ومن‌شني لله استعتل‌زلل غیره ؛ ومن‌آعجب برآیه ضل» ومن 





بتواند ققر و بیجاد گی‌دا اذ ین ببرد بهنر ازتن دادن قناعت نیست , و گنجی بی‌نیاز کننده‌تر ازدضامت 
بقسمت موجود نیست » هر که کفایت کند بهمان مقداد گندان از ند گی) آسایش‌دابر ای خود پاپر‌جاکرده. 
ودر کمال آسود گی جایگر شدء . تمایل ودغبت بدنیا کلید دنجها است , واحتکاد (و اندوختن مال دنیا) 
هر کب ناداحتی و تعب است , (ودشكو )/حسد‌آفت دین است , وحرص (و آز) انسانی‌دا به‌افنادن دد بر تگاه 
گتاهان کشانه , دهمان موجب حرمان (و نومیدی وی‌بهره گی) است . 

ستم انسانرا بثابودی برد ؛ و آزمندی بسیاددد بر دارندة تمامی عبوب بد است . چه بسیاد طمعی که 
نوميد است , و آدزو ی که ددو غ شود » وامیدی که بتومیدی مبدل گردد ؛ و سودائی که بزیان د خسران 
مرزند ١آ‏ گاء ماشیدکه هر کی بدون تا مل‌ددسرا نجام کادهادست بکاری ز ند خوددا در معرش پیش آمدهای 
رسوا کننده در آورده , و گناه بد گلو شدی است برای شخص باایمان . 

ای مر دم هیچ گنجی سودمندتر از دانش ایست ١‏ وهیج عر تی برتر از بردیادی نیست ١‏ وهیچ 
بی بهتر از ادب نیست , وهیچ نسبی پست‌تر از خم وغضب نیست , وهیچ زیبائی آداسنه‌تر از عقلو 
خرد نیست » وهبج زشتی بدتر از ددو غ نیست , دهیج نگهبانی بهتر از خاموشی نیست , دهیی غائیی 
نزدیکتر از مر که نیست 

ای مردم براستی‌هر که درعیب خویش بنگرد از (دیدن)عیب‌دیگران سر گرم‌شود , وهر که‌به‌روزی 
خدا داشی و خوشنود باشد به (نداشتن ) آنچه دردست دیگران است ت افوس نخودد , وهر که شمشیر ستم 
بروی دیگران کشد خود بدان کشثه شود ؛ وهر که سرداه براددان جاهی‌بکند خوددد آن افتد , وهر که 
برد؛ دیگران‌دا بددد عیوب خانه‌اش ازیرد- ببردن افئد . وهر که لنزشهای خوددافر اموش کنب لذز شهای 
دیگران‌دا بزر که شمادد ؛ وهر که دای ( و دلخواء.) خودش ړا بپسندد بگمراهی افئد , و هر که سقل و 


(۲۸) کتابالروضة (۱2) 





استغبی رعقله E‏ هن تکبرغلی‌الناس ذل مر ةة علی‌الناس سم 1 من خالطالا نذال‌حنر 
ومن حمل مالایطیق جر . 

ایپاالناس ان امال |هو ] أحه من‌العقل ۱ و لافقر [هو ] ادد من‌الجپل “ و لاو اعظط [هو ] 
ابلغ من‌النصح , ولاعقل کالتدبیر ؛ ولاعبادة کالتفکر , ولا مظاهرة اوق من‌المشاورة , ولا 
وح<شه اشد نا لعج ۱ ولاورع کالکف عن‌المحارم ولاحلم کالصبروالصمت 

ی پاالتاس فی‌الانسان عشرخصال یظهرها لسانه : شاهد بخبرعن‌الذمیر , حا کمیفصل 
بینالخطاب , و ناطق برد به‌الجواب ۰ #شافع یدزد بهالحاجة؛ وواصف يعرف بالا شیاء , وأمیر 
یام بالحسن, وواءطینهیعنالقیح, ومعز تسکی بالا حزان, و<اضر تحلی بها لصفان 1 وموبق 

رب 
یپاالننای إثه لاخير في‌الصمت عن‌الحکم کمااثه لاخی في‌القول بالجپل . 
و اعامه | انهاالشاین انه من لم بماك لا ز 4 یلم f‏ دمن بعلم‌یجهل ھن لایتحلم بحلم 





خرد خود (از فکر دیگران ) یی نبازی جوید بلنزش دچاد گردد ؛ وهر که برمردم بزد گی کند خواد 
شود , وهر که مردم‌دا سبك کند + ( با بنفهمی. سبت دهد )-دشنام شنو د . وهر که بامردم بست وسیكسفز 
آمیز ی کند کوجك وسبك شود , وهر که جیزیدا که توانائی آنرا ندادد بردوش گرد ددماند . 

اک مر دم براستی که مال د ثرو تی دو دهد تر از عقل شت , وفعر وندادی سخت‌تر از می‌حردعه 
نیست ۰ ویند آموزی دساتر اذخیر خواهی ونصیحت نیست ‏ وعقلی چون تدیر نیست وعبادتی چون تفکر 
واندیشه کردن نبست , و كمك گری بهثر از مشودت نباشد , وهرای د وحشتی سخت‌تر از خود سندی 
فیست. ۱۰ ویادسائی وودعی جون خود دادی از کناهان لماش وهیج ععل وخرد ودزی حون شکیبالی 
وخموشی فیست . 

ای مر دم در اشسانی ده خسلت است که ژیان آنرا آشعار کند : (ذبان) گواهی است که ان نهاد 
انسان گزارش دهد . داوری استکه میان مردم داوری کند ۰ گوبنده‌ای است که پاسخ دهد . واسطه‌ای 
است 45 خو استه‌ها بدو بدست آید . وصف کننده‌ای است که هر جیز بدوشناخثه شود . فرماندهی است که 
بکار نيك فرمان دهد ؛ وپندآموزی است که از کاد زشت باز دادد ۰ تسلیت گوئی ادت که اندوههادا آدام 
کند . وسیلهٌ آماده وحاضری است که کینه‌هادا بزداید , والت حالب توحهی است که گوذیا از آن 
لذت بر ند 

ای مردم بحقیقت در خاموشی از بیان حکمت‌خبری نبست چنانچه دد سخن گفتن بنادانی نبز خبری 
فیست ای مردم بدانبد که هر کس مالك ذبان خود نباشد پشیمان گردد , وهر که نداند (یا نیاموزد )4 
پتادانی دد افتد , وهر که خوددا بردبابی واندارد بردیاد نگردد » و کسی که (از انجام کادهای زشت ) 


(ج۱) يك سحنرانی‌ازامیر الممنین ق (۲۵) 








وملایر تدع لایعقل» دمن لایعقل‌یین ,ومن‌بمنلابوقتر* ومن لایو قر توخ ؛ دمن‌یکنسب مالا 
من‌غرحقه یصر فه‌فی‌غیر اجره“ ومنلایدع و هومحمو دید عو عومدموم ,وم نم بعط قاعدأمنم‌قائماً 
ومن ,طلب‌العز بغیرحق يذل ؛ ومن‌یغلب بالجور غلب ١‏ ومن عاند الحق لزمه الوهن ؛ دمن 
e‏ وقر» ومن at‏ حقر» ودن لايجسن ايق 

یبا التاسن المنيةقبل الد نة والنجآد قبل التبله . والحساب قبل العقاب, والقبر خير 
من‌الفقر: دغض البصرخیر من کثیرمن‌النظر » والد هریوم‌لك ویوم عليك فاذا كان لك فلاتبطر 
و اذا كان عليك فاصبر فبکلیوماتمنحن . - وفی‌نسخة و کللاهماس‌ختیر -. 

آینهاالناس أعجب ماني الانسان قلبه وله مواجمن‌الحکمة وأضداد من خلافها فان سنح له 





باز ناستد خرد ود که نکند و کسی که خر د وری نکند سبك وخواد گردد د کسی که سناٹ شد احتر آمش 
نداد ند , و کسی که مودد احترام نباشد باید سرژذنش شود ؛ و هر که مالی دا بلاحق بدست آودد تا یجا 
خر ح کند ؛ و کسی که بطود بسندیده (یعنی با نهیحت وتفکر ) دست‌از کار ذشت ندادد بطود ناپسند (وناجادی) 
دست از آن خواهد کشید , و کسیکه نشسنه جیری متمد ندضد ایبتاده از او دديغ‌شود . 

(مترجم گوید : دد این جمله از کلام امبرمومنان هړ چند وجه گفته شده‌که یکی همان بود که 
ترجمه شد ؛ باینکه فسل اول بسودت‌مملوم وفعل, ثانی بسودت مجهول باشد وخالاسه‌اابن‌است که کسی که 
درحال عزت وشو کت‌دد آن‌حال که مستمتدان‌دو رش را گرفته! ند واو نشسته است‌جیر که بمستمندان ندهد هبتلا 
گر دد باینکه درحضود دیگران مستمندانه بایستد ودست نیاز بسوی شوکتمندان نشسته دراز کند و چیزی 
باو ندهند ؛ واین وجهی است که مجلسی (ده) ازمیان وجوه‌دیگر اخنباد نموده , ووجه دیگری که فیض 
(ده) واین ای‌الحدید گفتها ند که هر دد فعل‌دا سودت محهول بخوانبم و خلاسه می این میشود که کسی 
که ددحال نشستن جیزی باد نرسد قیام هم باو سودی نبخشد یعنی دوذی خدا بهر طودی ‏ تعسیم شده بهمان 
تجو ميرسد وسعی و کوشش وقبام وقمو ددز آن تاث ‏ ندارد ) . 

و هر که عزت بناحق ( و بیجا ) طلبد زبون گردد ,و هر که بزود و ستم پیروز گردد مقلوب 
خواهد شد , و هر که با حق دشمنی کند وهن ( سستی با پستی ) ملام او گردد :و هر که فهم خود دا 
بکاد اندازد محترم گردد , و هر که تکبر ورد کوچك شود . و هر که نیکی نکند مودد سناش فرآد 
نگرد . 

ای مردم مردن ( با شرافت ) بهتر اذ ذیستن ( با خوادی و نگ ) است » و چالاکی (دداطاعت) 
پیشاپیش ناتوانی د سر گردانی است , وحساب پیش از عتاب ؛ و کود بهتر از فقر ونداری است ؛ و جشم 
پوشیدن په از نگاه کر دن‌بسیاد است , و روز کار روزی‌سودتو استو دوزی بزیان تو ۰ پس درآ نهنگامی 
که بسود تو کار کند سر مست مشو , و جون بزیان تو پیش آیدشکیبا باش که پھر دویآنها آزمایش‌شوک. 
س ادا نسخهابست که : و هر دوي آنها آذمایش گردد -. 


ای مردم عجیب‌تر جیزی که دد انسان است دل او است , و این دل دادای موادی از حکمت ( د 





t٠ ۴ ۱ .‏ 
الرحاء اذله الطمع ؛ دإن عاحبه الطمع اهلکه الحرص . دإن ملکه‌الیاس قتله الا سف ١‏ ون 
1 £ ما ۷ 
عرز له الغضب اشتد به الغبظ , وإنأسعد باارضی نسی‌التحفظ , وان‌ناله الخوف شغله الحسذر 
ی ِ ۵ ۰ نج ۱ .8 ۰ ۱ ِ | ۲ 
2 إن اسع له الا من استامته الغر 2 - دفي تسه ال العز و ۰ وان حد دت له نعمة | حد به 
الف د + وإن‌آفار مالاأطغاء الغنی ء وان عصضنه فاقة شغله اثیلاء - و فى نسخة جېده الىکاء :إن 
اصایته «صيمة فضحه‌الجر ع, و ان‌أحیده الجو ع قعد بهالضعف » ون آفرط في‌الشبع كته البطنة 
فکل تقصیر & مضر و کل افراط له فسات . 
ایپاالناس انه من‌فل ذل 8 هی حاد ساو 0 وهن کثرماله راس اومن کثر حلمه سل؛ ھی 
افکر فی‌دات اه دز ندق : ومن! ر شي. عرف به من کثر مر احه استحف به ٩‏ و من تثر 
فسد حسب من لیس له أدب ۰ إن" افسل الفعال صيانة العرض بالمال ؛ لیس من حالس 
۱ ۲ ۱ . ۳ ۳ 
التحاهل بدي معةول » من حالس الحاعل انسل لمل و قال : لن ينو هن الموت عبی بماله 
کند : و اگر طمع بدان هجوم کند حرص هلا کش سازد ۰ و ۲ گر تومیدی بدان دست بابد افوس آنرا 
بکشد , و ا گر تند خوئی بر او عارص شود خم بر او سخت کرد ۰ آگر بخوشنودي سمادتمند شود 
خود دادی دا فراموش کند ؛ و ا گر تر 9 بیم بدودسد دودی جستن ( از کر و کوشش ) او را سر گرم 
کند .و اگر آسایش بر او فراخ گر دد یی خبری و غرود او دا برباید - و دد نسخه‌ای است که او را 
عزت طلبی فرا کیرد و اگ نسمتی بر او تازه شود عزت طلبی او دا بگرد . و اگر مالی بدست آرد 
ثروت و یی نیازی او دا سر کش کند » و ا گر نداری او دا بگرد بلا و سختی او را دد خود قرو برد - 
و در نسخه‌ای است که کر به او دا از بای دد آورد - و اگرپیش آمد ناگوادی برایش دځ دهد بی‌تابی 
دسوایش ماند .و اگر گرننگی. بز او ست کرد ناتوانی ذمین گیرش کند , و اگر در سبری از حه 
مگذداند شکمی ی او دا بر نج اندازد .پس هر کوتاهی برای آن زیان آور و هر گذشتن از حدی تباه 
کنند؛ آن است . 
اک مردم براستی هر که ( در کار ) کندی کند خواد شود , و هر که بخشش کند آقا گردد 3 
هر که مالش بسیاد شد سر و سرود شد , وهر که حلم و تحملش زیادبود شریف گردد و هر که اندبشه 
خود دا دد دات و کنه خدا یکار انداخت پیدین شد ١‏ و هر که زیاد بکاری دست زد بدان معروف شد , و 
کک شو حیش ذیاد شد سبك شود . و هر که خنده‌اش بسبار شد هیبت و وقارش بر ود . 
جسب کیک ادب نداد د تیاه گر دد .براستی که نھ ین کار ها نگهداشتن آیرو است بو سیلذد ادن 
مال + خردمند نیست کسیکه با نادان هم نشن باشد , و هر که با نادات هم نشینی کند آمادة جنجال و 
سر و صدا گردد « هپ ثر وتبندی از مر که بوسیلا مالش نرهدو‌هیج فقبر و ندادی بخاطی تندادیش . ای 


۳۹ 
1 





ج يك سخنر انی از امیرا له وهنین تلم (۳۱) 





ولا فقیر لاو 
اینهاالتای لوأن الموت یشتری لاشتراه من‌أهل‌الد نیاالکر یم الا بلج واللشیم الملپوح . 
أبہاالتاس ان للقلوب شواهد تجري الا نفس عن مدرحة أهل‌التفر بط, وفطنة الهم 
لامو اعظ مابدعو الس الیالحددهن‌الخطر. و للقلون خواطر للپوی, «العقول‌تز جروتابی؟ د کی 
التجارب علم‌مستأف » والاعتباریقود الی‌الر شاد . و کفالك أدبألنفسك ما تکرهه لغيرك ۰و 
عك لا خيك ال مثل‌الذي لك عله . لقد خاطررم‌استغنی ب رأیه » والتدببرقبل‌العمل‌فانه 
بومتك من‌الددم + ومن استقیل و حوءالازاء عرف مواقم‌الخطاومن مك عن‌الفدول عد لت رأبه 





مردم اگر مر که خربدنی بود ( دو دسته ) اذ مردم دنیا آنرا میخریدند : ( یکی ) کریم گشاده دو . و 
( دیگر ) هرد پست حربص . 

( توضیح - مجلی (ده) در توضیح حدیث سه وجه ذگر کرده : 

۱ - کریم آنرا میخرید بخاطر اینکه شوق بکرم و بخشش دادد ولی مال ندادد جنانچه حال 
کر یمان غالبا جتن است , و با خریدن‌مر که خود دا از این غم میرهانید , و شخص پست آنرا خریدادی 
میکرد جون بخاطر حرصی که دادد از ذ ند گی خود ناراضی است , و نظ این وحه دا نیز فيض علیه 
الرحبة اختياد کرده است . ۱ 

۲ - کریم آنرا میخرید تا فروشند؟۱31 از مرگ برهاند . ولثیم آنرا میخرید تا آنرا نیز 
بسایر جپزهانی که دادد ضمیمه کند « حون حر یس میخواهد همه جیز حتی مر گی دا برای خود فر آهم 
ساژد . 

۳ - کریم آنرا میخرید تا مر گھ دا از مبان خلق خدا بر دادد ٠‏ ولئیم آنرا میخر بد تا بوسیله 
آن هبه دا بمیراند و اموالشان دا بنفم خود ضبط کند ) . 

ای مر دم براستی دلها دا گواهانی است ( فطری ) که بردن برد تفوس دا از مسلك (و داه ) تقصبر 
ار ان , و تیبز که هوش برایدرك مواعظ ( و بندها ) عمان است که ی انان برف دور ی حسنن آزخطر 
کشاند . و برای دلها خاظرات ( و انگیزه هائی ) اذ هوا و هوی هست ۰ و خردها هستند که (از آنها) 
باز دادند و جلوگیری کنند . تجر بیات ( برای شخص ) علم تازه‌ای است ,و پندگیری ( از پیش آمدها) 
انسانر! بهدایت و داء داست دهبری کند ؛ برای تر بیت تو کافی است ( ملاحظةٌ ) آنجه دا برای دیگری 
خوش نداری ( شاید معنای آن همان باند که بسودت مثل »مروف‌نده که گویند: ادب دا از که آموختی؟ 
از یی ادبان ) حقی که نو بگردن برادد مۇم خود دادی مانند همان حمی است که او بگردن تو دادده 
محثفاً بمخاطره افتد کسی که ی‌نباز ( و مستبد ) بدرآی خود.شد ۰ تدبر ( و عاقبت اندیشی ) پیش ازکاد ۰ 
باید ذیرا تو دا از پشیه‌افی ایمن سازد ۰و کسبکه آداء محتلف دا ملاحدله و بر آودد کند اشتباهکادیها 
( و لفزشگاهها ) دا بشناسد ,و کسی که از زیاده گوئی (یا کاده‌ای بیهوده ) خود داری کند خرد ها 





العقول , من حصن شبوته فقد صان قدزه " ومن مك لسانه آه‌نه قومه , ونال حاجته ؛ وفي 
هلت الا س ال‌علم جواهرالر جال, لا يتام توضحلكالرائرالكامنة, ۶ ليس فی‌البرقا لحاطف 
۰ ت 

ترك المنى » والصیر حنة من‌الفاقة * دالحرص علامة الفقر , والیخل جلبان المسکنة ؛ والمود 2 
گر ابه هستفادة 1 وسوا الق یر من حاف مکش 1 :المو عطه کیف لمن ۶ عاها 1 ومن‌اطلق 
طرفه کثرآسفه . وقد اوج الد هر شکره علی‌من‌نال سؤله ؛ دقل ماينصفك الآسان فی‌نشر قبیح 
E ‌‏ 3 ف ۳ 

او احسان وهن ضاق حلقه مله ادله ٠‏ دمن نال استطال » و قل ما:صدوك الا هة ؟ والتواضع 

ِ و‎ ۳ ۲ o + 2 9 ۰ ۳۹ ۵ ۳ 

که اد المپابة ۲ دفی‌سعها( خلاق کنو زالا درای " کم من عا کف علی د نه في ا < رایام غور ». 
ومن کساه الحیاه تو به حهي علی‌النّاس عیبه ؛ وانح‌القصد من القول فان من تحر ی القصد 





( کاد ) و دا درست و سحیح دانند . و هر که‌شهوت خود دا مهار کند قدد و موقیت خود دا حفظ کتن 
و هر که زبانش را نگاهدارد مردم از (شر ) او آشوده‌اند و بخواسته‌اش رسد . و در تفیبر و تحول‌اوضام 
جوهر مر دات»دانسته ( و آشکاد ) شود , دوز گاررازهای نهفنهدا برای تو آشکار سازد , و در بر قجهنده 
و زود گدر برای شخصی که سخت دد تادیکی فو دفته نهره و مرگ نیست ١‏ کسی که بحکمت وفرذانگی 
شناخته شد مر دم به‌دیده سنگینی و بزد گی باو بنگر ند ۰ شر‌یفتر ین ثروت و توانگری وا گذاددن آرژو 
است ۰ بر دیاد که سر ندادی است ۰ حرس نشانهُ فقر است ۰ بخل جامة دوئن مستمندی ات ( پعنی بر 
شخص بخیل حامه مستمندی پوشاند ) . مودت و دوستی خوبشاو ندی ( تاذه‌ای ) است که بدست آوددهء‌ای 
د فعیر خوشرفتاد بهتر ازدادای حفاکار است » پندوموعظه ؛ پناهگاه شخص پذیر نده و نگهداد بدان است , 
و هر که دید ( با زیانش ) دا دما کند ( که نهر ا اء کند ؛ یا هر چه خواهد بگوید ) حسرت و 
افسوسش زباد باشد ؛ دوز گار سپا گر اری خود دا بر کستکه بخو استه‌اش دسیده واجب داند ( کنایه از 
این است که بنددت کسی در دنبا بخواسته‌اش دسد ) . و کم اتفاف افند که ذبان دد انتشاد سخن ذشت و 
نیکو با تو از دوی انصاف و »دالت دفتاد کند ( یعنی‌دد مورد مدح و دم کی تتوانی اعتدال دامر اعات 
کنی بلکه دد هر دو مورد از حد تجاوز خواهی کرد ) ؛ و هر که تنگ خلق باشد خاندانش او دا خوش 
نداد ند ؛ و هر که ( مچیزی مانند دولت یا مال یا علم و غیره ) دسید فخر و گردنفرازی کند . و کم 
است که آدزو با توداست گرید ( و آنچه آدزو دادی بدان برسی ) فروتنی جامۀ هیبت و بزدگی بر تو 
بیوشاند , و در خوش خلقی گنجهای دوذی ( نهفته ) است » چه بسا کسیکه ملازم گناه خویش است در 
آخرین دوزهای عمر خود ( پعنی انسان باید همیشه از گناه فرغ کته جون ممکن است هر دوز آخر 
عمر او باشد ) هر که را شرم و حیاء جامه ددبرش کند عبش بر مردم پوشیده ماند ؛ در کفناد میا ټهرو 
پاش کههر که میانه دوی‌در گفتار داشت اد بر او آسان گرد زیی از افراط دد گفتاد ومبالغه ببر هبز 


(ج۱) يك سحنئرانی از امیرالمومنن 3 (Tr)‏ 





۳ص as‏ ۳ £ 1 ت 
خفت عليه الموّن: و فی‌حلاف النقس رشدك' من عرفالا یام آم یفقلعن الاستعداد؛ ا وان سم 
کل جرعة شرقأو ان فى کل | کلةغصصاً.لاتنال نعمة الأبزوال آخری . ولکل ذي رمق قوت 
ولکل حبة 91" وانت فوت‌الموت . 


اعاموا آیماالتاس أثه من مشی علی وحهالاادض فاته يفير إلى بطنها ۰ و الیل و النهار 
یتنازعان- وفي نسخةا خری یتسار عان-قی‌هدم‌الا عمار 

یاأینهاالناس كفرالنعمة لؤم : وصحبةالجاهل شوم »ٍن"من‌الکرملین‌الکلام. «من‌العبادة 
إظماد السان و إفغاءااسلام ۰ یله والخديعة فاشهامن خلقالثيم * ليس کل طالب یصیب ولا 
کل غائب یوب ؛ لاترغب فیمن زهد فيك » رب بعید هوأقرب من‌قريب» سلعن الر قیق قبل 
ال ریق وعن‌الجارقبل الد اد : آلاومن آسرخ في الیسی آدر که اليل , استرعورة اخيث کا 
تملمبافيك » اغتقرزللة صديقك لیوم‌یر کب عد .من‌غضب علی‌من لایقدرعلی‌ضر ء طال‌حزنه 


وعزی تسه » من خاف رب ه کف طلمه وفي‌نسخة امن خاف ره کغي عذابه - دمن‌لمیزغ في 
و ] آلبات حرقهای برد که دشواد است ) اوق هتا بت توا دد مخالفت با نفی است . کیته دوز کار 
( و تحولات آنرا ) شناخت از آماد کی غافل "نگردد , هان ! که با هر نوشبدنی گلو شکستگی و با شر 
لقمه‌ای گل و گی است . بنعمتی نرسی جی رفن ننمت.دیگری ء هر جاندادی قوتی دادد , و هردانه‌ای 
خود نده‌ای . د توقوت مر گی . 

بدانید ای مردم که هر که دوی ذمین گام زند در دل آن جای گبرد , و شب و دوز ستیزه کنند- 
‌ِ ودرنسخه‌ای است که بر هم سبعت گیر ند - دد نابودی عبر‌ها . 

ای مردم تاسباسی نمست (اذ ) پستی است ۰ و هم نشینی نادان شوم‌است ۰ براسنی که نرمی درسخن 
از کرم ( وجود ) است ۰ اظهاد بر بان ( یمنی پند و نصیحت: بانی با نرمش دد گفتاد ) و فاش سللام کردن 
از دمر عبادت‌است ؛ بر تو باد به تیر نگ بازی کها بنکاداخلافسردمیست است + هر جو ینده‌ای بخو استه اش 
ترسد ۰ و هر غائبی باز نگردد ؛ یکسی که از تو دودی کند دل مبند ( مقصود مردم دنیا و یا خود دنیا 
است ) جه بسا دودی که نزدیکتر از نزديك است ( جون مر گك) پیش از دفتن براهی دفیق داه دا توگ 
و پیش از ( خرید و تهپۀ ) خانه همسایه اش را جویا شو , هان ! هر که در داء شتاب کند ( بزودی 
بمقصد و ) به‌استراحت رسد . عیب براددت دا که ( مانندش دا ) دد خود سراغ دادی بپوش ( یا چنانجه 
خودت دوست ندادی پرده ات‌دا دد مورد عبت بددند تو هم پرده بوش دیگران باش ) . لغش دوستت دا 
نادیده گر برای دوزی که دشمنت بر تو چیره گردد ( یمنی با دیدن لفزشی از دوست خود و برو آوددن 
آن او دا از خویش مر نجان و برای دوز گرفتادی او دا نگهداد) کسیکه خشم گیرد بر آنکس که خود 
تم وی زیان دساندن باو دا ندادد اندوهش طولانی گردد د خویش دا در عذاب و شکنحة (روحی )اندازد 
هر که از بروردگاد خود بترسد از سئمش خوددادی کند + و دد نسخه‌ای است که هر که از پرودد گاد 


(۳e)‏ كتا الروضة (ج۱) 





کلامه أظهر فخره » ومن لم يعرف الخیرمن‌الشر فپوبمنزلة البهيمة » إن من‌الفساد إضاعةالز اد 
ماأصغرالهصيبة مع عنم العاقة غداً . هیهات هيمات وماتنا كر تم إلالمافيكم من‌المه‌اصي و الذنوب 
فها أرب الراحة من البو البؤس‌من‌التعيم'وماشر بشر بعدهااجد.ة وماخیر بخیر بعده‌التّار 
وکل نعیم وون‌الجنة محقورو کل بلاء دون‌النتار عافية » وعند تصحیح الضمائر تبدوالكبائر 
تصفية الغمل أثد مر العمل“ وتخلیس النبة من‌الفساد آشد علی‌العاملین من طول‌الجهاد هیپات 
لولاالتفى لکنت آدهی العرب . 
ارهاالتاس ان اله تعالی وعد نيه عا نو الوسيلة ووعده الحق ولن رخاف الله وعده 
الاو ان الوسيلة علیدرحالجنة وذروة ددائب‌الز لفة ونباية غایةالا منية , لب لف مرقاء هأ بين 
الم قاة الی‌المر قاة حضرالفرس‌الجواد مائة عاموهومابین مرفاة در ة الي‌مرقاة جوهرة ۰ إلى 


مر‌فاه زبرجده الي‌مرقاة لؤلؤة * الی‌مرفاة راقوتة الی‌مرفاه (مر ده » الی‌مرفاة مرجانة ٠‏ إلى 





خویش بترسد ( خدا ) عذایش دا از او بگرداند + هر که در سخن داه انحراف یوید فخر و بزدگی 
خویش دا آشکار سازد , و هر که خر دا از شر شاد جون حبوانی باشد ۰ براسنی که از کادهای‌فاسد 
تباء کر دن‌توشة ( راء ) است « جه کوحكاست مصیتت نست. به نیازمندی بر د کي فردای قیامت ( یعنی»صیبت 
دنیائی هر جه بزرگي باشد در براير اجری که خدا ذد قیامت با کیال نیاذمندی شخص بانسات میدهد 
کوجك است ) ددینا , ددینا ؛ شما از هم دود و نا آشنا نبستید جز بخاطر نافرمانبها و گناهان ( یعنی 
گناهان است که شما دا با هم ناآشنا و از هم دور کرده , و شاید مقصود گناهان ددونی چون کبر 3 
حسد و کبنه و علاقة بدنبا و امثال آن باشد که موحب دودی افراد از یکدیگر است ) وه که چه نزديك 
است آسایش برنج , وسختی ودشوادی بنعمت و فراخی ( بعنی نه بآسایش دنبا میتوان خوشحال و مطمئن 
شد د نه بسختی آن بد حال و مأیوس گشت ) شر و بدی آن نبست که بهشت در دنبال دادد و خبروخویی 
آن نیست که دوزخ از پی دادد . هر نستی جر بهشت کوجك است ۰ و هر بلائی در کتاردوزځ تنددستی 
و عافیت است . هنگام درست کردن ( و پاك ساخئن ) ددونها گناهان بزرگه ظاهر گردد , کار پاك 
انجام دادن از خود کار سخت‌تر است , و خالص کردن نیت برای اهل عمل از جهاد طولانی با دشن 
سخت‌تر است , ددیفا که | گر ملاحظه‌تقوی و بر‌هیز کادی نبود من سیاستمداد تر ین عرب بودم ( اگر بای 
بند من اپمان نبودی # حریفم ذپر دست دودان نبودی ) . 

ای مردم همانا خدای تعالی به بیامبرش محمد وعدة ( معام ) وسیله دا داده , و وعن؛ او حق است 
و خداهر گز خلف وعده نمیکند ؛ هان ۱ که وسیله : نرد پان هشت است ( ومسکر" «علیه در اسلی «اعلی» 
یی بر تر بن ددحات بهشت بوده و تصحیف شده باشد ) و بر ترین ددحات قرب بحق و آخرین حد هر 
آرزوئی است , مقامی است که هزار پله دادد , و ميان هر پله تا بل دیگر بانداذ؛ بکصد سال دویدن 
اسب تنددو است + يك پله مروادید ؛ وپلۀ دیگر گوهر و پلۀ زبرجد , و پل لول , و پلة یاقوت ۰ د بله 


(ج۱) یك سخنر انی ازامیراله‌ومنین 0 (مج) 





مرقاة کافور » الی‌مررقاة عنبره إلىمرقاة یلاجوح ١‏ إلىمرقاة ذهب » الیهر ةاة غمام »الی‌مر فاة 
هواء " الی‌مرقاة نور قدأنافت على كل الجنان ورسولاه یز پومکذ قاعد عليم ا ء مرتد 
برریطتین + بطة من رحمةالله وریطة من‌ثور ال , علیه تاحالنبو : و | کایلالرسالة قدأشرق بنسوزه 
الموقت وأٌنایومتذعلی‌الد رجة الر فيعة دهي دون درحته وعلی ریطتان زيطسة من| رجوان اانوز 
وريطة من کافور «الر سل والا نبياء قد وقفوا علی‌الهراقي وأعلام الأزمنة و حجج‌الدهور عن 
آیما ننا وقدتجللمم حلل التو والکرامة » لايراناملك مقر ن ولاتبی عنرسل الابپت بأنوادنا و 
عچب من ضيائنا وجلالتنا وعنبمین‌الوسيلة عن یمین‌الر دول ناه غمامة بسطةالبصر يتينما 
النداء : اْهل‌الموقف طوبی لمن أحب الوصي و آمن بالنبي الأ ملي العربي و من کفر فالناد 


وغ وه يسارالوسيلة عن‌یسارال سول بل له يأتى منپاالنداء : باأهل‌الموقف طوبی‌لمن 
اجب الوصی د آمن بابي "الا هي ". والذي لهالملك الأعلى لافاز اد ءل ثلاث وم والنّة الا 


من لقي خالقه بالاخلاس لهماوا(قتداء بنجوه‌پما . ینوا یا هلو لایفاله ببباش‌وجوهکم شرف 
مقعد کم و کم مابکم و بو ثم الیوم علی رز ا بلین را هلالا تحر اف وا دهد عن الله عر 
ا , و بل مرجان . و بلة کافود , و يله عنبر » بلة آ غود » بل طلا ۰ پله از ابر , تا یرس له از 
هوا , و برسد یله از نور که آتجا مشرف بر همه بهشتها است و ارول خدا (ص) دد آنروز دوی آن 
بله نسته و دو حامه نرم بتن گرده یکی از آن جامه‌ها از دحمت خدا و حامة دیگر از نور خدا است » 
تاج پیامبر ی بر سر دادد و روی آن تاج اکلیل دسالت قراد دارد . بنور آنحضرت تمام صحراع 
بل بلئد ی بائن مر از بله او قر اد دادم و دوحامة لطبف‌دد س 
دارم یکی اذادغوان نور و یکی از کافود.ه پیمبر ان و دسولان نیز بر پله‌های ناویا تاه بر گان 
زمانه و حجتهای روز کاد فیز در سمت داست فاد که جاعه‌هائی از نید و کرامت آناتر | پوشانده , 
نبیئد ما دا فرشته و نه پيامبر مرسلی جز آنکه اذ انواد ما مبهوت و از درخغند گی و جلالت.ا ددشکنت 
شود » ودر طرف داست ( مقام ) وسیله سمت داست دسول خدا (ص) آبری است که بقدددیدجشم گسترده 


محشر دوشن شود . و من نیز دد انرود بر 


است و اذ آن اس ندا رسد : ای اهل محشر خوشا حال کبیکه دوست دادد وصی ( پیفه‌بر ) دا و ابیان 
دادد به پیامپر امی ( منسوب بمکة ) عربت ؛ و هر که کفر ورزیده دوزخ وعده گاء او است ؛ و از سمت 
جو سیله از طرف چپ دسول خدا (ص) آبرک است که از آن نداء آید + ای اهل محشر خوشا بحال 
کسبکه دوست‌دادد وصی( بیفمیر ) را وابمان دادد به بیامبر امی [ منسوب بمکة ) سو گند بدانکه‌فرما نروائی 
اعلا ( و برتر ) أذ اوست هبچکس دستگاد نشود د روی آسایش و بهشت دا نبیند جر آنکه آفر ید گادخود 
.| از روی اخلاس تست با ندو دیداد کند و بأختر ان ( امامان از فر زندان ) آندو اقتدام کند » ای اهل 
ولایت خدا ؛ به دوسفیدی خود و بشرافت جایگاه و باز گشتگاء گرامیو بکامیا بی خود که‌در آ نروز بر تخنهاگی 
۳۷ رآبر همید یفن داشته ماشید وای مر دمن عنحرف و بان داد ند از خدای غر وجل و رسول او وراداو 


۳۹( کناں‌الردشة (ح۱) 





دکره وزسوله و صراطه وأعلامالا زمنة أیقنوا بوا وجوعکم وغضب دبتکم جزاءا بها کنم 
تعملون ومامن زسول سلف ولانبي‌مضی الاوقد كان مخبرا | متته بالمرسل الوارد من بعده و 
مبشر آبر سول‌اله لفط وموصبأٌقرمه باتیاعه و محلیه عند قومد ایعرفوه بصفته ولیتبعوه على 
شر یعتدولثلا بضلوافیه من‌به‌ده, فیکون من علك]]وضل بعد وقوع الاعذاروالانذارعن بينة و 
تعیین ححة . فکانت لام قي رجا من الرسل وورود من‌الا نبیاء و لسن آ صبیت «فقد بي بعد 
نبي علیعظم مصائبیم وفجالعپابم فقد كانت علیسمتس الامل ولامصية عظمت ولارزة حت 
کالمصيبة بر سول ال له لاان ال ختم به الانذاروالاعذار وقطع به الاحتجاح والعذربینه و ین 
ات دجعلهبابه الذي بینه وبين عیاده ومهيمنه الذي لایقبل إلابه ولاقر بة إليه الا بطاعته , وقال 
في‌محکم کنابه : «منبطع الرسول فقد أطاعاللٌ ومن تولى قما أرسلناك علبیم حفبظاً » فقرن 
طاعته بطاعته ومعصیته بمم‌صیته فکان ذلك دلیلاعایمافوض إليه وشاهداله علی‌من اتسعه و عصاه 
وبين ذلك في‌غیر هوضع منالکتابا لعظیم فقال ”مار #تعالی فی الت<ر يض على اتباعه والترغیب 


3 بزدگان ذمانه . شما عر ین کئیه فة رو سباهی خود و حشم پرودد گارتان بکیفر آنچه کر دها ین i‏ دعیج 





رسول و پیاعبری در گنشته نبوده است جر آنکه امت خود را به پیامبر مرسل پس از خود خبر داده و 
بآمدن دسول خدا (س) آنها دا مژده دادم .و قوم خود را به پروی از او سغادگی کرده » و آنحضرت‌را 
راگ قوم خود توصیف گر ده تا او دا بصفاتش بشناسند « وا احتام و فوانینش بردی کنند رواب اذاو 
بگمراهی یفتند ؛ تا هر که نانودی د گمراهی افتاد پس از دقع عذد و بیم دادن از دوی دلیل و مین 
حجت حق باشد . ۱ 

و از اینرو امنها ( پیش اذ ظهود پیامبر اسلام) همبشه درامبد آمدن دسولان و ظهود بیمبر ان‌بودند 
و اگر با دفتن پیا‌بر ک بمصیبت فقدان او دحاد میگشتند با ابنکه فقدان آنان‌برای مردم مصیبتی بزر گی 
و فاجمة نا گواری بود ولی باز دامنه آدژوی آنها ( در امدن پیأمبر ان بعدی ) دسیم بود , وهبچ‌مصیبئی 
بزد کتر و فاجبه ای زا گو اد تر از مصییت فقدان دسو لخدا (سی) نبود ذیرا خداهو ند با دحلت آ تحطرت 
بیم دادن و عدد برقراز کر دن را بر اک مر دم پایان داد ,و بوسیلةٌ او احتجاح د عذر مپان خود و خلق 
خود دا قطم فرمود . و او دا وسیله و نگهبانی در ہی خود و بند گانش قراد داد که عملی دا جز بوسبلة 
او نپذیرد + و تقرب بدد گاهش نشود جز با فرماتبردادی او . 

و خدای تعالی دد آ به محکم قر آ نش فرمود 1 « هر که از این پیفمبر فرمان برد + فرمان خدارا 
برده ۰ د هر که شت کند ما تو دا نگهبانی آنان تفر سناده‌ايم » ( سود ناء آبه ۰ ) و با این سخن 
قرمانبر دادی خود دا بفرمانبر دادی از او پیوست کرد » و تافرمانیش دا بنافرماتی از او «بس‌همین(آبه) 
دلیل است بر آنجه بدو وا گذاد شده و گواعی است بر ای او بر کسی که پروی و با نافرمانیش کند »و 
اینمطلب دا در جند جای اذ فر آن بزد کی خود بیان کرده , پس در آنجا که مردم دا به پیروی از او 


(ev) o (ج)‎ 





في‌تصدیقه والقبول لدعوته : «قلان کنتم تحبون‌اله فاتبعونی بحببک‌الله ویففرلکم ذنو یک» 
فاتباءه تلو محبّةال ورضاه غفران الذ نوب و کمال اله-وز و وجوب الجنَة وفي‌التولي‌عنه 
۱ ۵ ری . ۴ 
والاعر اش ماو الله و عصیبه ۾ خط و الرعد ما مسکن النازه ولك و له : «ومن یکشربه هی 
الا کزان فالناز موعده» يعني‌الجحود به والعصیان له فان الله تبازكذاسمد امتحن‌يي عباده وقتل 
بيدي اضداده وافنی بسيفي جحاده وحعلني زلفة للمومنین وحیاض موت علی‌الجسادین #سیغه 
٤ e‏ 4 و 
على المحر مين شف بي ازز رنوله وا کرمني الود وشر فني بعلمه وحبا ني با <کامه واحنصی 
بو صیته واصطفا ني بخالافته فيا مته فقال تلف وقد حشده اامیاحر ون والا نصازو انفصت‌بیم 
المحافل : 


آیاالتاس إن علیامتی کہارون من موسیلاته لاني بعدي * فعةلاله-ؤمنون عن اله 
نطق و [ذعر فوني ۳۳ لست باخیه لا پبه وا مه کما کان هارون آخاموسی لا بره وام 
ولا کنت نٹ فاقتضی نو : ولکن کان ذلك منه استخلافالی کمااستخلف موسی‌هارون تام حیت 
بقول : «احلني في‌فومي واأصلح ولانتبع اا وقو له تقو حن تکامت طائفة 





وامیدادد و به تصدیق او د بدیرفتن دعونش تشویق کید فرماید : « بگو اگر خدا دا دوست دادیدیروی 
مرا کنید تا خدایتان دوست بدادد و گتاهانثاترا بدامر زد » ( صوده آل عمران آ یه ۱ ) و با این‌تر تیب 
سروک آنضرت (ص) دوستی خدا است و خوشنودی او ( عوجب ) آمر زش گناعان و دستگادی کامل و 
واجب شین بهشت است , و در دو گرداندن از آنحضرت و اعراش از او سنیزء جوئی با خدا و خشم و 
عشب ددورک از اداست که (انسانی!) دددوزح جای دهد . و این است سای گفتاد خداو ند که فر‌ماید : 

« و هر که از این دسته‌ها بدوکافر شود دوزخ جایگاه او است » ( سود؛ هود آیه ۱۷ ) و مقصود 
از کفر انکار و نافرمانی او است , چوتکه خداوند تبادك و تعالی بوسیلة من بند گاتش دا آنمایش کرد 
و بدست من مخالفن خود دا کشت و بشمشر من منگرانش دا نابود کرد » د مرا دسیلة تقرب مومنان و 
حوضهای مر گی برای سر کشان وشمشیری بر بزهکادان قرادداد . و بوسیلة من پشت دسول خود دامحکم 
کرد و بیاری او گرامیم داشت , وبه‌دانش او شراقتم داد : و با حکام او عطایم بخشید ۰ و بمقام وسبت او 
ویژه‌ام ساخت , و مجانشینی او در میان امتشن بر گز یدم , پس دد هنگامی که مهاجر و انساد گرد اودا 
گرفته بودند و (از کلرت جمیت ) جا بر آنها تنگ شده بود فرمود : ۱ 

ای مر دم ! خمانا مقام علی دد پیش من جون هادون است دد نزد موسی جز آنکه بیامبری پس اذ 
سن نیست ؛ پی‌موّمنان از جانب خدا سخن دسول خدا (ص )دا فهمید‌ند » ذیرا دانسنند که من بر ادد پددو 
ماددی دسولخدا (ص) که نبستم‌چنانچه هادون برادد بدد وماددی موسی بود ۰ ویبامبر هم نخواهم‌بود که 
ددرخواست شوت کنم + ولی معصود از اه جانشینی من بود جنانجه موسي هارون دا جانشن خودساخت 
در آنجا که میفزماید : « مبان قوم من جانشین من باش و باصلاح ( کادشان ) بپرداز و از داء تبهکادان 


)۳۸( کتات‌الروضة (ج۱) 





فقالت : نحن موالي دسول‌اله و فخرح رسول‌اله و إلى حجة الوداع ثم صاز إلىغدير 
خم فامر فاصلح له شبه المنبرثم علاه واخد بعضدي حنی رئي بیاض |بطیه رافصاً صوته قائلافي 
محفله «من کنت مولاه فعلي مولاء الم دال من والاء و عاد من عاداه» فکانت على ولايتي 
و لا یاو علیعداو تی‌عداوة اه دأنزل‌الهعز دجل في‌ذلكالیومهالیوما کملت لکم دینکم و اتمت 
علیکم نهمني ورضیت لکم الالام یناه فکانت ولايتي کمال الدين وزضاالر ب جل کر ۲ وان ل 
1 تبارك وتمالی اختصاصالي وتکر مأ نحلنیه واعظاماً وتفضیلامن دسول ال فلت منحنبه وهر 


قوله تعالى : «ثم رد وا إلى‌الله مولیهمالحق لاله الحکم وموأسرع الحاسين» ٠‏ في مناقب لو 
وا لعظم با الار تفا ع فطال لهاالاستماع ولس قم صا دو ني‌الا شقیان و نازعاني فيا لیس 
لما بحق ور كباهاناالة و اعمقداهاحرا له فشن ماعلیه ردا ولش مال نسم ماهپ دا تستالاعبان 


پروی سکن » ( سود اعراف آیه ۲ ) و گتار دینکن نسو لخدا (سی)هنگامی که جممی کفتند مائیم 
دوستان ترديك [ و سر پرسثان پس از ) دسو لخدا [ص ) فش سو لخدا بسعر حجة الوداع رفت د سپس 
پغدیر خم آمد و در آتجا دستود داد شبیه مثبر ی براش ساختند و بالای آن درفت و بازوی مرا گرفته 
بلند کرد پدانسان که زیر بفلش نموداد شد و با آواز بلئد در آن انجمن فررمود : 

2 شر که دا من سرود و مولی هستم علی سرود و عولای او است ۰ خدایا دوست نداد هر که‌دوسنش 
دادد و دشمن بذاد هر که دشمنش دارد » پس دوی ددسنی من آست دوستی خدا و دوک دشمتی من است 
دشمنی‌حدا , و خدای عزوحل ددباد؛ حربان آنروز ( این آیه دا ) ناذل فرمود : « امروز دين شما دا 
برایتان کامل کردم و نمست خود دا بر شماتمام کردم و اسلام را دین شما انتخاب کردم » ( سورټمائد. 
آیه ۳ ) پس ولایت من کمال دين و انتخاب و پسند پرودد گار جل ذکره گردید : 

و نازل فرمود خدای تباراه و تعالی دد مورد خصوص من و گر امی داشت منو بزد گی من دفطیلتی 
که رسولخدا (ص) بمن داد این گفتار را که فرماید : « سپس بر گر دانده شو ند بسوی خدا . مولای 
حعیعی ایشان , هان که حکم ( وداودی) از آن اواست واوسر یتر ین حسایگر اناست > [ سور اتعام آبه 
۲ ) ۰ ( ظاهرا مقصود این است که عنوان « مولی » که خدا و دسول او هر دو خود را بدان نامیده! ند 
این‌عنوان دا خداو تدیمن‌داده ومرا ازمیان امت ,دی نام وتو ان مخصوس‌داشتهاست وا ین بخاطر بزد گداشت 
و فضیلت من بوده ١‏ و ممکن است معصود این باشد که موی در کلام رسولخدا (س) بهمان معنی است که 
در این آیه است . و جملة ه واتزل اث ار اه وتعالی. . . » مر بوط بأیه سابقه باشد ..) 

دد من‌منعبتهائی وحود دار که | گر آ نهاد ا بز بان آدم اد تذا ع باع آ تیا بزر گك و در شحه زمان 
گوش دادن بدانها نیز طولانی گردد . 

و ا گر دد برایر من ] ندو بخت بر گشته پبراهن خلافت دا بر تن کردند و در آنچه حتی بان 


(ح۱) يك سحذرانی ازامیر اامومنین لا ۳۹۱( 








فی‌دورهما ویتبر "أ کل واحد منرمامن ساحبه يقول لقرینه إا التقيا : ياليت بيني د بيئك بعد 
ج ۰ ۳ ۳ ٤‏ ا چ 
ااءشرفن سس القر ین ۱ گم سه ۷ شعی علی ر نو نك ياليتني لم اراد خایا٩‏ ۳ اقد انللتاي 
عن الْذ کر بعد اذجاء‌نی و کان‌الشیطان للانسان خزولا , فأناالفً کرالدی غه کل #السبمیل 
الذي عنه مال والایمان الذي به کفر,والقر آن‌الذي یناه هجروالد ين‌الفي به كذ ب والصراط 
الذي عنه نکب ولأن رتعافی الحطام لمنصرموالغرورالمنقطع و کانامنه علی‌شفاحفرة من‌النار 
لرماعلی‌شر ورود ۱ فی‌أخیب و فقو وا والعن هو رد » بتصارحان باللعنة و بتناعقان بالحسرة ماما 
من راحة ولاعن عذابهمامن مندوحة ء إن القوم‌لم یزالواعباد أصنام و سدنة آوثان , يقيمون لها 
المناسك و ینصبون لباالعتائر و یتخنهن لباالقر بان ویجع‌لون لب البحيرة والوصيلة والسائبه 


ت قیت 


۳۹ 2 5 5 
ء الحام و یستغسمون بالازلام عامپین عن‌اله عز گرم , حائر بن عن‌الر شاد , میطعین الی‌المعاد 
٩‏ ون استحود علا الشطان ْ وعم ر تېم سوداءالحاعلي ةو رض ءو ها حراله واتتطموهاساللفا خر جنا 


نداشتند با من ستیزه <سنند و از دوی کمرافی بر شنت آن سواد شدند و ازدهوی نادانی آثر | بخو د «سنند 
یا از خود دانستند ) س سد جایگاعی در ابات و نه یت است آ نجه رای ای جود آماده و تهب کی‌دند؛ 
در خانةٌ کود ( و عالم برزخ و قیاعت ) ا یناد + هر کیام آنها از دیگری مر ادی جو بد 
و جوت برفیق خوددر حورد بدو گو ود + وای كاش فاصلة مبان مه نو اسلة عشرف و مغرب يود که چه بد 
هم نشینی بودگه » و آن دخشت بر گشنه ۴ حال نز ابات خش دهد : ۾ ای کش من تد دا دوست نمبگرفتم 
که بر استی از د گر ی که برایم آمنه بود گمراعم ساخنی د غیطان خواد کنند؛ "نسانی است » . 

و هنم معصود از ذکرمکه ( آن کشت بر گشنه ) از آن مر اه شد ٩‏ آن راعیکه از آن محر ف 
گشت و آن ایمانی که بدان کفر ورزید . و آن‌قر آنی که از آن دودی کرد ؛ و آن دینی که آتراددوغ 
بنداشت , و آت‌داهیکه از آن کناده گرفت . 

و ا گر جر یدند آندو تف دد علف خش‌یده چیده شده .و حراگاه فر اد دنیای نایا داد و خود 
را بلب برتگاه دوزح *شاندند ‏ ایتکار آذاثرا پیٹ جایگامی وارد ګند , دد عبات نودیدتر بن واددین د 
ملعو نثر بن وارد شد گان , بلمن پیکدبگر فر ,اد گشند و با سرت و افوس ا( چون حبوانات ) ناله کنند 
راحت و آسایشی نداد زد و از عذاب و ذکنجه:ان حاده و گریزی يست . 

این هر دم ( ساایاعه طولا نی ) هم جنان بها دا بررستش و ور بتجدانه‌ها ددم تکار ی کردند ب برآای 
î‏ مر اسمی بر با هید‌اشنند و ندر ف کر بانی بر آگا آنها میگ دند و بر ای آ نها : ۲ يم 5 »و و وصیلة > 
TT‏ وده که در زمان جاهایت روی عقاادی بيا دا خاص خدا میدانستند 
و استفاد؛ آناثرا بر خود حرام میکردد) و با ازلام ( جوبه‌های تر مخموص) قرعه مپز دند و ازخدای 
عر د گر ه بیخیی گے و از راء داست سر گردان شده بودند ۰ 9 بموحیات دوری از حق‌می‌شتافتاد ۰شبعطان 
بر آنها چبره گشته : و تادیکی دوران جاملت آنها دا فرا گرفته و شبر خوددن و اذ شیر گرفتندان بر 

جهالت و گمراهی بود ( و پاية تمام کارها شان از آغاذ تا انحاءبر نادانی و گمراهی دیحنه سده بود ) . 





(.) کتات‌الر وضة (ح۱) ۱ 





الله إليهم رحمة وأطله‌نا علیپم رأفة و أسفر بناعنالحجب تورآلمن‌اقتسه وفطلا لمن عه وتأیدا 


î 


لمن صد قه ؛ فتبو ووا المز بمد الذ لة والكثرة بعدالفلة وهابتيم القلوب والا بصار وأذعنت لهم 
الجبابرة وطوائفها وصاره! أهلنءمة مذ كورة و كرامة ميسورة وأمن بعد خوف وجمم بعد کوف 
وأضَاءت پنامفاخرمعد بن عدنان وأو لجناهم بابالبدی و ادخلناهم دارالساام و شمان _ اهم وت 
الایمان وفلجواينافي المالمین وآیدت لمآیام‌الرسول آثارالصالحین من حام مجاهد و مور" 
قانت, ومشکف‌زاهد » یظپرون الا مانة ویأٌتون المثابة حتی[ذادعااله عر وجل زر تفت 

رفعه إليه لميك ذلك بعده الا کلمحة من خفقة آدومیض من برقة إلىأن رجه‌را على الا عقا 
وانتکصوا علی‌الا دباروطایوا الا وتاروآظپروا الکتائب وردموا الباب وفلوا الد يار وغي روا آمار 
رسو لاله تاو ورغبوا عن‌احکامه وبعدوا من أ نوارهواستبدلوابمستځلغه بدي انخذوه و کانوا 





my BoA 






طالمین وزعمواً آن من‌اختارو| من آلا بىقجافة ادلی یمقام رسول اة ون مەن اختار ر سول اله 


وتو لمقامه وأن مپاجر آلبی فحافة خير من‌الهاجري الا نصساري الر باني امون هاشمین 
دد چنین موقیتی خداو تسادا از دوی دحمت برای آنها فرستاد » واز تلر مهرودزی بر آنها ظاهر 
ساخت ؛ و پرده‌ها دا بوسپلهٌ سا کناد زد تا تور ی باشد پر ای شر که خواعد نور کیرد . و فسبلنی باشد 
برای هر که پروی آن کد ١‏ و کمکی باشد برای هر که آنرا باود کند . 

( با این مهر و دحمت حق ) اینان پس اذ خوادی در مسند عزت قراد گرفتند ۰ و پس از اینکه 
اند بودند بسیاد گشتنه ٠‏ هییت آ نها در دلها و دیده‌ها جایگر شد. و سر کشان و طوائف آنها دد برایر 
شان تسلیم گشتند . و بنستی دسیدند که سر زبانها افتاد , و باسانی بمقامی گرامی نائل شدند ؛ و پس 
از پیم و خوف باسایش و امنیت دسیدنه » و پس از پرا کند گی مجتمع گشتند ؛ مفاخر معدبن عدنان(پدد 
عرب ) بما ددخشند گی گرفت .ما آنها دا بدهلیز عدایت بردیم و ( بداد السلام بهشت با ) بخاتامنیت 
و تندرستی وادد کردم » و جامة ایمان بر تنعان پوشانديم » و بواءطة ما بررجهانیان پروذ گشتند , ودر 
دوز گار دسولخدا (ص) آثار مردمان شاسته دد ایشان ظاهر شد مانند مدافع شمشیبر زن .و نمار گزار 





خدا جو , و گوشه نشین پادسا , امانت دادی را آختار داخنند و بکادهای ثواب دست زدند ( پا بزبارت 
خانه کمبه ميآمدند ) تا جون خدای عزوحل پیامبرش (ص) دا بخواند و بسوعه خود بالا برد چیزی پس 
از اد نگذشت جز مانئد چشم برهم ذدن باجهیدن برق که بعقب باز کشنند و پشت کردند و بخونخوامی 
بر خاستند و لشگرها کشیدند »د دد ( خانه‌رسو لخدا) را پستند » و خانه‌ها دا شکستند , و آئاررسواخدا 
(ص) دا زیر و دو گردند و از احکام آنحشرت دو گرداندند و از انوار او دود گفتنر ۰ بحای‌جانشیتی 
که او تعیین کرده بود دیگری دا از دوی ستم بجانشیتی گماشتند . و چنین پنداختند که آنکی را که 
خود از خاندان ایی فحافة انتخاب کردند بجانثینی رسولخدا (ص) سزاوادتر است از آنکی که خود 
دسول خدا (ص) بجانشینی خود انتخاب فرموده بود ؛ و خیال کرد ند مهاجر خاندان اہی قحافة بهتر از 
مهاجر و عم انساد دبأنی و صاحب راز خدا و رسولش از خاندان بی هاشم‌میباشد ۱ 








(ج۱) يك سخنرانی ازامیر المومنین لب )4( 





عند متاف آلاه ان أول شمادة زوروقعت في الاسالام شبادتهم آن صاحبیم مستحخلف رسول ال نوی 
فلا كان من‌أمسرسعد بن عبادة ما كان رجعوا عن ذاك وقالوا : إن رول اله نن مضى ولم 
پستخلف فکان دسولالله بو الطيلب المبارك و ل مشود عليه بالز ور فيالاسلام وعن‌قلیل 
يجدون غب ماأ سه الاو لون ون كانوافي مندوحة من‌المهل وشفاءمن‌الا جلوسعة من‌المنقلب 
واستدراج من‌الغرود وسكون‌من‌الحال وإدراك من‌الا مل‌فقدأمپل‌الهءز وجل شد ادبن عادوثمور 
ابن عبود وبلعم‌بن باعوروأسبغ علیمم نعمه ظاهرة وباطنة وآمد هم بالا موال والااعماد و آتتهم 
الاادش ببر کاتها لین كرواآلاءالله وليعر فوا الا هابله والانابة إليه ولینتهواعن‌الاستکبار فلا 
بلغوا المد ة واستتهواالا كلة أَخذهمله عز"وجل"واصطلمممفمنهم من حصب ومنبم من‌آخذته 
الصيحة ومنیم من أحررفته الطلة منم من آودته الر حفة ومنپم من‌آردته الخسفة « و ماکان 
لیطلمیم دلکن کانوا آنفسیم یظلمون» الاوان :لكل أجل کتابأفادا بلع الکتان آجنه لو کشف 

اك عما هوىإلبه الظالمون و آلإليه الا خسرون رابت لاله عزو جل ٥‏ ماهم علیه مقیمون 


بدا نید که نخستی شهادت بنا حفی که دراسلام اتفاق افتاد گواحی آنها بو د که دد بارع دفیمشان داد ند 
و کفتند : اودا دسولخدا (س) بحانشینی منصوب داشته , و حون حر ,ان سعد بن عباده پیش آمد ( و آن 
سخنانرا در مورد نصب‌خلافت بعمر و دیگران کفت ) از این سخن بر گشنه و گفتند : دسول ددا (س) 
از اینجهان رفت و کسی دا بجانثینی منصوب نفرمود . ہس دسولخدا (ص) آن مرد پاك و ميارك نخستی 
کسی بود که در اسللام باحق بر عليه او گواعی دادند . د برودی ددیابند سر انحام آ نجه را بیشینیان 
ایشان ہی دیزی کر دند , و اگر ( می‌بینید که ) اینان دد مهلثی فراخ و دد عمر ی «مشدر و وسعت زمان 
باز گشت و غرود تدریچی و آدامش حال و دسیدن بآدزو هستند ( شگفت نیست و ) بايد بدانید که‌خدای 
عرز وجل به شداد بن عاد و مود بن عبود و بلعم بن ۳ عود نیز مهلت داد و نعمنهای آشعار و نهان خویش 
دا برایثان کامل کرد و بوسیله مالها و عمرهای طولاتی کمتشان داد , و ذمن بر کات خوش دا با نها 
ارذانی داشت تا بلکه عند کر نعمتهای الهی گر دند د تھی د بیم او و داه باز کشت بدد گاهش را بشناستت 
و از گردنکشی دست بداد ند . 

و جون دودان آنها بسر دسید و لقبة مقدد ایشان پابان یافت خدای عزوجل ایشاتر! بر گرفت و 
از بيخ و بن بر کند , گروهی دا بسنگریزه دجاد کرد + و برخی داصیحة آسمانی فرا گرفت ۰ و بر خی 
دا ابر آتش بار بسوزاند ؛ و برخی را دلز له نابود کرد و برخی دد دمن فرو دفتند ه و چنان نبود که 
خدا برایشان ستم کند ولی خودشان بودند که بخود سئم میکر دند » . ۱ 

بدانید که هر دودانی دا دفتری است و جون دفتر بآخر دسید دد آنهنگام | گر پرده بكو دود 
و بییتی آنجائی دا که سنمعادان بدانجا سر نگون کردند و ذیانگادان بدانجا باز گردند همانا بدر گاه 
خدای عزوجل میگر بختی اذ آنچه آنها در آن گرفتادنه و بدان باز گردند . 


)4( کتاب‌الروضة (۱2) 





اله مائون الاو ٽي فیکم ایم‌التاس کیارون في آلفرعون و کیان حطة في بني ٳسر ائيل 
و ۳ نوح قي‌فوم توح : | تي‌النباالظيم والصد یق الا کیروعن قلیل ستعلمون ما توعدون 
وهل هي الا کلمقة الا كل ومذقة الذاری وخفقة الوسنان , ثم تلزمهم المعر ات خز يفي الد نیا و 
یومالقيامدئم برد ون الی‌آشد العذاب راا بغافل ازاون ۇم اجراء عن تنب محجتنه + 
انکر حدته + وخالف‌هداه, و حاد عن نوره وافتحم في‌ظلمه و استبدل بالماء السراب و بالنعيم 
المذاب و بالفوزالشقاء وبالسر اء الضر اء وبالسمةالضنك » الاجر اء افترافه وسو خلافه فلیوقنوا 
بالوعد علی‌حقیقته و لیستیقنوا بمایوعدون , «یوم‌تاتي الصيحة بالحق" ذلك بومالخروح ت انا 


۳ ۷ 2 آ7 5 ی 3 ِ ۳ دا 
سن ب مي ۶ تست وإلينا المصیر #5 بوم شفق ۷ رض عنم سر اء ۱ إلى آخر السورة 





هان ۲ ای مردم من دد ميان شما مانند عادو نم دد ميان فرعونیان , و جون ددواذ؛ « حمله » ( که 
بنی اسرائیل مأمود شدند اذ آن بکندند تا کتافتان بریزد ) دد میان بتی اسرائیل + و چون کختی‌نوح 
هستم در ميان قوم توح ۰ منم نبا عطیم ( حير مره کل | و صدیق اش داسنگوی بزد گ ) و بر ودگ 
وعده‌هائی را که بشما داده‌شده خواهیت داست ؛ و lL, Î‏ جر این است که این دنپاج انگشت لېس خود نده‌ای 
است و مزه حش نوشنده وجرت زدن شخص واب | اوقت میباشد ؛ و پس‌از آن کناهان هالا کت باد گر یبانگر 
آنها شده و موحت دسوائی دنا د آ خر تدان ردد و سيس یتخت ترین عداب باز ګردند . و خدا از 
کادهای که‌میکنند غافل نیست . 

نس جیست سزای آنکس که از راه دوشن خود منحرف گشته و ححت و دلبل دوشنش را هنگی 
شده و با هدابت خود مخالفت کر ده و از نود خود بیکو شده و دد تادیکی فرو دفته و بجای آب 
سراب دا گرفته و نست‌داسذاب تبدیل کرده و بجای دستگاری ببدبختی گرائبده و خوشی دا ,ادشواری 
و فراحی دا با صختی, عو طر کرده ؛ جز سزای ارتعاب گناما نش و بدی خلاف کادیش : س بابد پقن کنند 
بوعده ددا از دوی حفیقت ١‏ و بدانجه وعده داده شدء‌اند قطم بیدا کنند « دوزی که صيحة آسیائی را 
بحق بشنوند أبن دوز برون شدن است , مائیم که زند» کیم وبمبرانيم د سرانجام سوی ماست , روزی که 
زمین برای ذد آمدنشان ش6افته شود و شنابان شوند . .۰ ۰ » تا آخر سود؛ (ق) 


)ج( خطه طالو تیه (tr)‏ 





(الخطبة الطالو تیة) 

ه - ابن علي بن معمر ۰ عن تجدبن علي قال : حد نا عبدالله بن آیوب‌الاشعري » عن 
عمروالا وزاعي. عنءمروبن شمر : عن سلمة بن کهیل, عن بي اليثم بن التي ان آن أمير المؤمنن 
02 خطب‌الناس بالمدينة فقال : الحمدله الذي لااله هو“ کان حیابلا کیف ولم یکن لدکان ‏ 
ولاکان لکانه کیف , ؛ ولاکان له ین , ولا کان في‌شی» . ولا کان علی‌شي, . ولا ابتدع لکانه 
مکاناء ولاقوي بعدما کون‌شیثابولا کان‌عیفاقبل آن‌یکون شینا. ولاکان‌مستوحشاً قبل‌آن يندع 
شیثاً ‏ ولایشبه شیئاً ولا کان خلواً عن‌الملك قبل!ٍنشائه , ولایکون خلوآمنه بعد ذهابه ,کان إلا 
حبأٌ بلاحياة . ومالكأقبل آن‌ینشی» شيئاً . ومالکاً بعد إنشائه للکون ۰و ليس یکون لله كيف 
ولاأين ولاحد یعرف ؛ ولاشي, یشبهه ٠‏ ولایپرم‌لطول بقائه , ولايضعف لذعرة , ولا یخافکما 
تحاف خللیقته من شي: ولکن سمیع بغير سمغ ۱ اضر بغیر بصر ۱ وقوي بغیر قو 2 من خلقه, لا 
تدر که حدق الناظرین ولابحیط بسمعه سمع‌الساممن , اذااراد شيا كان بلامشورة ولامظاهرة 





خطنة طالو تية 

( و وجه تسمیهُ آن به طالوتیه آن است که حضرت بمناسبتی نام یادان طالوت دا دد این خطبه 
ذکر میکند ) 

۵ اذ ای الهینتم بن‌تیهان دوایت شده که امير مومنان دی بر ای هر دم دد عدینه حطیه‌ای ايراد 
فرمود و در آن خطبه جنن گفت : 

ستایش خدائرا که معبودی جز او نیست , زنده‌ای که ( ذند کیش ) چگونگی ندادد , و برایاو 
بود شدن بمعنای پدید آمدن نیست ؛ و بودنش جگونگی ندادد + جا و مکان ندادد . و نه دو حیزی‌بوده 
و نه بر چیزی ؛ و برای بودنش مکانی نساخته , و نه پس ازآنکه چیزی دا هسنی بخشیده نروی تازه‌ای 
( از خلقت آن ) گرفته .و نه پیش از آنکه جیر ی را بیافر ند ناتوان بوده ( که برای دفم ناتو' نی خود 
آفرا بیافر ند ) و نه پیش اذ آنکه موجودی دا بیافربند ( از تنهائی ) وحشت داشته ؛ و نه بچیزی شبه 
است , و نه پیش از بدید آوددن موحودات ازفر مانروائی و سلطنت بدود بوده , و نه پس از دفتن تمامی 
موجودات بی‌سلطنت بماند . ۰ 

معبودی است زنده نه بزند گی عرضی( که عارش بر ذات اوباشد) و فرمانروا و مالك بوده پیش از 
آنکه چیزی دا بیافر یند , ومالك است پس اذ اینکه‌جهان هستی دا آفرید ۰ د نیست برای خدا چگو نگی 
و نه مکانی و نه حد و اندازه‌ای که بدان شناخته شود . و نه جیزی بدو ماند ؛ و نه بواسطٌ ذیاد ماندن 
پر گردد , و نه از تریس دیگری سستی گید » و رسد همانند اینکه مخلوقاتش از جیزی بترسند . 
شنوا است بدون گوش . و بینا است بدون چشم . و نیرومند است بدون نبروئی از خلق خود » حدفاٌ چشم 
بینند گان اورا درك نکند ودد گوش‌شنو ند گان نگنجد (یمنی‌نتوان بوسیلهٌ کوش با شنیدن اوصاف ادبکنهش 





- (66) کتابالروضة بل 





ولامخابرة ولايسأل أحدأعن شىء من خلقه آراده , لاتدر که الا بصار وهو يدرك الا بسار د هو 
اللطیف الخ . 

وأشدأنلاإله الا وحده لاشريكله وأشہدأن عأعبده ورسوله‌آرسله بالهدی ودین‌الحق" 
لیظپره علی‌الد ين که ولو کرء المشر کون فلغ ال سالة وأنهج‌الد لالة نإو . 

یبا لامة التي خدعت فانخدعت وعرفت خديعة من خدعمافاصرت على ماعرفت ۶ 
اتبعت أهواءها وضربت فيعشواء غوائها وقداستبان لباالحق فصد ت عنه والطسریق الواضح 
فتنکته » اما دالذي فلق الحبة وبراً النسمة لواقتستم العلم من معدنه و شر بتم‌الماء بعدوبته 
واد خرتم الحرمن موصعه واخدتم‌الطریق من و اصَحه وسلکتم منالحق نپجه لنیحت بکم‌السبل 
وبدت لكمالأعلام وأضاء لکم‌الاسلام فأ کلتم زغداً وماعال فيكم عائل ولاطلم متكم مسلم ولا 
معاهد ولکن سلکتم سبیل الظلام فأظامت علیکم دنیا كم ب رحبا ود ت علیکم أبواب الملم 





ی برد) . 

جونکه ددباد؛ جیزی اراده فرماید احثیاخ بمشودت و كمك و خبر گرفتن از دیگری ندادد ؛ و 
از کسی ددبار؛ چیزی که نسبت بخلق خود اداده کرده پرسشی:نکند , دیده گات او دا دد نياند و او 
دیده‌ها دا ددیابد و او است نا پیدا و دافا 

و گواعی دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست. که شر بك ندادد ۰ و گواهی دهم که محمد بنده 
و رسول او است که او دا بر ای دآعبر ی و به دين داست فرستاده تابر همه ادیان پروزش گرداند و گر 
جه مشر کان نخو آهند , می آ تصضرت دسالت خود دا بمردم دساند و راء را آختار گرد - ددود خدا بر 
او وآلش باد - 

ای امتی که فر پیش دادتد و فریب خودد ؛ و فریب آن کس که فرپیش داده پود شناخت ولی باز 
هم دوک همان قر یب خوددگی,افشادی کرده ایستاد ۰ و از عواهای نفسانی پروی کرد ؛ و دد داء تاريك 
گمراهی خود گام بر داشت . و با اينکه حقبقت بر او آشکاد شده بود از پروی آن سر پیچی گرد ؛ و 
از بیمودث داء دوشن خود دادی نمود . 

سو گند بدان خدائی که دانه دا شکافت و ( حیوان )دم زن‌دا آفرید اگر علم و دانش دا اذمعدنش 
بنست مپآوردید . و آب دا گوادا نوش میکردید . و خر و خوبی دا از جایگاهش ذخیره میکردید : و 
راء دا از قسمت دوشنش میگرفتید ‏ و براه‌حق و ددست گامبر میداشتید . داهها بر ای شما ددشن میگغت 
و نثانه‌ها برای شما آشکار و اسلام برای شما میدد خشید. و بخوشی د فر اوانی میخوددید , وعاگلسند 
گرفتادی در ميان شما نبود ,و بهیچ مسلمان و غير مسلمانی که دد عهد و پیمان شمایند ستم نمیشد , 
ولی شما داه تادیکی دا دد پیش گرفئید پس دنبا با همه فراخیش بر شما تاديك شد .و ددهای علو 


(ج۱) يك سخنرانی ازأمير المؤمنين ل (مع) 


فقلنم بأه و ائکم وا خنلفتم في دینکم فا فتیتمفی‌دین له بغي ر علم»اتتبعنم ‏ لغواةفأغوتکموتر کنم الا ثمة 
فتر کو کم. فأصبحتمتحکمون‌باهوائکم.|ذاد کرالا مرسألتمأهلالذ کر فاذاأفتو کم‌قلنم‌هوالعلم 
بعینه فکیف و قدتر کتموهو نبذتموهوخالفته‌وه؟رویدا عما فلیل‌تحصدون حمیع مازرعتمو تجدون 
و خیم‌مااجترمتمء مااجتلبتم» والذي فلق الحبة و بر الاسمةلقد عامتم أي صاحبكم الذي بها مرتم 
وأني عالمکم .والذي بعلمه نجاتکم ووصي نبیکم وخيرة ركم ولسان نور کم والع‌الم بما 
یصاحکم » فعن قلیل رویدایتزل بکم‌ماوعدنم ومانزل بالأمم قیلکم وسیسالکم ال عزو جل عن 
ا لم ٠‏ مھېم تحشرون؛ وإلىالة عر وجل غداتصیرون ۱ آمالو کان‌لیعدة آصحان طالوت او 
عم هل بدروهم أعداد كم اضر بتکم بالسيف حتى تؤلواإلى الحق وتنیبوا للسدق فکان آرتق 
للفتق و آخذبالر فق . الأمم فاحکم بیننابالحق وأنت خير الحا کمین . 


قال ُم خرح من‌اامسجد فمر بصيرة فیپانحومن ثلائین شاة ؛ فقال : والّ‌لوآن لي رجالا 








داش بروی شما سته شد ؛ پس از روی دلخواه خود سخن گر دید , و دددین خود داه اختلاف‌یمودید 
و ندانسته دد دين خدا فتوی دادید » و از گمراهان پیروی کردید و آنان شما را تراد کردیل ؛ و 
امامان خود دا رها کر دید آنها نیز شما دا دعا کردند ۰ س بایتروز افتادید که طبق‌دلخواء خود حکم 
کنید , هنگامی که کاری پیش آید از اهل دک بپرسید و جون پاسخ آنرا برای شما بیان کنند گوئید 
داستی که حقیقت علم همین است ؛ پس چه شد که ( با این اقراد و اعتراف ) آنها دا دها کردید ٩‏ و 
پشت سر انداختید و با آنها مخالفت کردید ؛ 

باشد ! که بزودی تمام آنچدا کشنيد ددد کنید , وعواقب وخیم جرمها و کادمایتان دا ددپابید . 
سو گند بدانکه دانه دا شکافت و جنبند گانرا آفرید بخویی دانسئید که منم ذمامداد شا و آنکس که به 
پرویش مأمود هستید و متم دا نشمند شما و آنکسی که نجات شا بعلم و دانش او است ۰ و دصی بیامبر‌شما 
و بر گزبدة پرورد گاد شما و ذبان نود ( نی دسولخدا با قر آن ) شما د دانای بممالح شما . و بزودی 
بو د آدامی بشما رسد آنچه دا بدان وعده داده شده‌اید ؛ و آنچه بهأمتهای بیش از شما فرود آهد . و 
بزودی خدای عز وجل از شما در باده امامانتان پرسش کند ؛ با آنها محشود گردید ,و فردای عحشر 
سوی خدای عزوجل باز گشت خواهید کرد . هان ۱ که (بخدا سو گند ) ا گر بانداز؛ اصحاب طالوت‌یا 
بعمادء اهل بدد یاود داشتم که آنها همطراز و مانند شما بودند هر آینه شما دا با شمشبر میزدم تا 
بسوی حق اد گردیت و براستی گرائید » و ابتکاد برای بستن شاف ( که دد دين نموداد شده ) بهترو 
با دفق و نرمش موافق تر بود . خدابا تو مپان ما بحق حکم فرما که بهثر ین داودان هستی . 

راوي کو مید : سس تحضرت أازمسجد بر وت دفت د بيك جهاد دیو اد کسید که دد آن سدود سي دای 
که سعند. بود , فرمود + بخدا سو گند | گی بر اک من هردافی بعدد اسن گو -فندان بودند که برای خدا. و 


() کتاب الروضة (ج") 





ینصحونل عن وجل ولرسوله بعدد هنه‌الهیاء لآ لتاپ نآ كلة الذ بان عن ملکه . 

قال: فلآمسی بایعه ثلائمانة وستتون رحلاعلی‌الموت فقال لم آمیراله-ومنین ي : 
اغدوا بناالیآحجارالز یت محلفین › وحلق‌آمیر المومنین ل فماوافی‌من‌القوم محلفاللا] یور 
وال قداو حدیفه‌ینالیمان وعمادبن پاسر وحاء سلبان فی آ خر القوم 1 ګر فع يده الیالسماء‌فقال: 
الهم إن القو م استصعهو ني کمااستضدفت بو اسرائیل هازون » للم فاك تعلم ما نحفی‌وما نملن 
ومایخفی عليك شیء فی‌الا رض ولافیالسما: , توفتنی مسلماوألحقنی بال الحين » أما والبيت 
دالمفضي إلىالبيت. دفي نسخة والزدلفقوالخفاف |لی‌التجمیر- لولاعيد ءبده إلي الي الامی 
با لا وردت المخالفين خلیج المنية ولا رسلت عليهم شآ بيب صواعق الموت و عن قليل 
سیعلمون . 

- عدا سن اصحابنا : عن سیل‌بن داد عن دين سلیمان ۽ عن أ بيه قال : کنت عندأبي 
عبدالله بجا إذ دخل عليه أبو بصيروقد خفره النمّس فلماأخذ مجلسه قالله أبوعبداله هل :يا 





دسو لش خیرخواهی کنند عر آینه پسر زن مکس خواز زا از فرمانروائی و «یاستش بر میداشتم . 

حون شام شد میصدوشصت نفر با او پیت بمر گه کردند ( :که تا بای عان استقامت ودزند ۲ اهر 
مو منان ف به آنها فرمود : فردا صبح همگی سر تر آشیده در کناد « اجار الز بت » ( نام حائی در 
اطر اف هينه بوده ) حاصی شوید ( و دسنود سر تراشیدن دا برای علامت دفادادی معن فرعود ) خودامیر 
الموهئی لا سرش دا تراغیه ولی دوز د.گر از آن سید و شمت نفر جز ابودد و مقدار و حذ‌یفه بن 
پمان و عماد بن پا سر و سلمان که او نبز دد آخر کاد دسید کسی سر تی‌اشیده در وعده گاه حاضر نشده 
على ۲۲ ( که چنان دید ) دست بسوی آسمان بلثد کرد و فرمود : خدایا این عردم مرا خواد شمر دند 
هم چنانکه بنی اسرالبل هادون را خواد شمردند , خدایا تو بخوبی میدانیآنجه دا ما پنهان کنيم و آنجه 
۳ آشکاد کنيم » و جز در آسمان و ذمیی بر تو بوشیده نبت ؛ مرا مسلمات ران و بغاستگان 
ملعم فرعا . 

هان ؛ که سو گند بخانة کنبه و آنکه بسوی کمبه دود (یا دست بخان کمبه سابد ) - و در نسخه 
ایست که فرمود : و بمزدلفة و شتابندگان برای دمی جمره - اگر سفادثی که پیامیر امی بمن کرده 
است دد کار نبود هر آینه ءخالفین دا بددیای مرگ مبر يختم و بادان برق داد مر گ دا بر سر شان‌مبر بختم 
و بزودی خواهند دا تست 

۶ م محمد بن سایمات از بددش دوایت کند که کت : دوزی دد محر امام صادق لا بودم که 
آبو بر نفی ز نان وارد شد و جون دد جای خود قراد گر فت حضرت صادق ا دو باو کر ده ف مود: 


)ح1( بات دشر اي ازامیر البویت. تفا (6۲۷) 





أباتى ماهذا النفسالعالى ؟ فقال جعلت فداك ياابن ردول اله کبرستي‌ودق عظمي واقنر ب أجلي 
معأنني ا عليه من‌آمر آخرتي ٠‏ فقالأبوعبدالله إا : یاأباغی و اتك لنقول 
هذا ؛ قال : جعلت فداك و کیف لا أقول هذا ؟؛ فقال يابا خد آما علمت أن الله تعالى بکرم 
الشباب منکم ويستحبي من‌الکہول ؟ قال : قلت : جعلت فداك فكيف يكرمالشباب ديستحيي 
من‌الکپول ؟ فقال : يكرم اله الشباب أنيعذ بهم و يستحيي من‌الکپول أن يحاسبم . قال :قلت: 
جعلت فداك هذا لنا خاصتة آملا هلالتوحيد ؛ قال : فقال : لاوالله إلالكم خاهة دون العام قال 
قلت : حعلت فداك فاتاقدنیز نا نمزاانکسرت له طپورنا وماتت له أفدتنا و استحلت لهالولاء 
دماءنا فی‌حدیث رواه لمم‌فقهاوهم » قال : فقال أبو عبدالله ت92 : الر افضة ؟ قال : قلت : نعم 
قال : لاوال‌ماهم سمو کم ولکن اله سما كمه آماعلمت‌یا باعل آن سبعین رجللامن بني إسر ائيل 
رفضوا فرعون وقومه لمااستبان | بم ضلالیم فلحقوا به‌وسی ل لمااستبان‌لم هداه فسمّوا 





اف ااه ان كر 3ا ج 

اپورصیر - : قربانت ای فرزند دسول خدا سالمند شده‌ام و استخوانم داد يك گشته و مر گم نز دبك 
شده در صودتبکه نمیدانم وضعم دد اخرت چگونه است ۱ 

امام و - : ای ابا محمد تو اهم جنین عیگوی ٤‏ 

ابوبصیر - : چراچنین نگوبم ؟ قربانت گردم . 

امام یا ۔ ای ابا محمد مگر نمیدانی که خدای تعالی جوانان شما دا گرامی داشته و از ببران 
شما جیا دادد * 

ابو بصبر ‏ قر بانت جگونه جوانانرا گرامي دادد و از ران حیا کند ؟ 

امام کا م خدا جوانانر! گرامی داشته از اينکه عذابشان کند و از پران حبا کند که‌از آنها 
حساب بکشد . 

ایو بسر - قربانت آیا این مقّام ویره ما ( شیعیان ) است با برای عموم اهل توحید و یکتا 
بر‌ستاست ؟ 

امام بل _ نه بخدا مخصوص شما است نه همه مر دم 

ابو بصیر- قر با نت اینان بمالقبی داده‌اند که بشت ما شکسته و دلهای ما مرده است . و زمامداران 
و والیان بخاطر و ای کر وا ال مهو بت نایب که فتهای آنها بر ایشان دوایت 
کنند - 

اعام (ع) - مقصودت لقب « دافضی » ات ! ( دافتی بمعذای ترك کننده و وا گذادنده است ) . 

اوس ے آ اه 

امام (ع) ‏ نه بخدا سو گند اینان شما دا بدین نام نخواندند بلکه خدا شما دا بدان نامیده است 
ای ابا محمد آیا ندانی که هفتاد نفر اذ بنی اسرائیل چون گمراهی فرعون و قومش دا دیدند ۲ ها را 


)4۸( کتاب‌الروضة (ج۱) 





فی‌عسکرموسی ال افضة لا نليم رفضوافر عون و كانوا آشد هل ذلك العسکرعبادة ؤ أُشذ هم 
خسالمو سی دهارون دور یتم‌ما ل فأوحی ال عز وجل إلىموسى 4 أن‌اشست لم هداالاسم 
في‌التوراة فاني قد سمّیتهم به ونحلتهم یاه , فأثبت موسى 8# الاسم لهم ثم ذخرال عز وجل" 
لکم هذا الاسم حتّی نحلکموه ؛ یاآباغی رفضوا الخیر ور فشتم الشرء افترق الا کل فرقة و 
تشعبوا کل شمبةفانشعبتم مع أهلبيت نکم له وزهبتم حيث ذهبوا واخترتم من‌اخت ارال 
لکم وآددتم من أرادالله فأیشروا ثم ابشروا ؛ فأنتم واه الم-رحوعون المتقبل من محسنکم 
والمتجاوزعن مسیثکم ۰ من‌لم يأتالله عز وجل بماأنتم عليه پوم‌القيامة لمیتتبل منه حسنة ولم 
بتجاوزله عن سية. یبای فهل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت فدالك زدني . فقال : یاأباتّان 
لله عر و حل ملاگکة بسقطون الذ نوب عن طنوزشیهعدا کما بط الر يح الورق في وان سقوحله 
دك قوله عز وجل : «الذين یحملون العرش ومن حوله یستحون بحمد دبهم ... ویستغفرون 
للذین آمنوا» استفقادهم والله لکم دون هذاالخلق ‏ یبا فل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت 


وا گذاردند و بموسی که ادا دد هدایت دیدند بپوستند , و تهارا دد لشگر موسی « دافشی » نامیدندجون 





فرعون را وا گذاردند , و آنها دد هيان اشگن موسی از همه دد عنادت کوشاتر و نسبت بدوستی موی 
و هادون و فرذندا نغان از همگی محکمتر :ودند . س خدای عزوحل بموسی وحی ف مود : که این نام 
دا دد تورات برای آنها ثبت کن زیرا من آنها دا باین نام نامیدهام و این نام را بدانها عطا کر دهام: 
موسی (ع) آن نام دا برای آنها ثبت فر مود , و پس از آن خداوند این نام دا برای شما ذخیره کرد تا 
آنرا بشما عطا فر مود , ای ابا محمد ایثان خویی دا وا گذاردند و ما شر دا وا گذاددید ۸ هر دم بدسته 
های مختلفی پرا کنده شدند و بشعبه‌هایزبادی ماسم گشتند « و شما در شب خاندان پبامبر تان دد آمدید 
و بدان داهی که آ نان دفتند شما هم بدان راء دفتید , و همان دا که خدا برای شما انتخاب فر‌مودشما 
بر گر بدش و همان را که حدا حواست خواستید , مژده بادیر شما . و باد هم مژده باد برشما » که‌بخدا 
سو گند شماٹید مورد دحمت حق که عر کار ی از نیو کار تان بذیرفه گردد , و از بب ګارتان گذشت 
دود .هر که دوز فیامت بدون آن عفیدء اي که ما دار یذ به بیشگاه خدای عز و جل بیاید نه اد نیکی 
از او پذیرفنه شود و نه از ری از کادهای بد او گذشت شود , ای ١ا‏ مجمد آیا خوحالت کردم ؛ 

ابوس - قریانت ؛ بغرا ! 

امام #6 - ای ابامحمه خدای عز و جل فرشتگانی دار د که گناهان دا از دوش شیمیان مابر یز ند 
چنانجه باد خز ان‌بر گهای درخثان دا درفسل آن اپائیز ) بربزد + واين است ممنای گفتاد خدای‌عز وجل : 
و آنانکه حامل عرشند و آنها که در گرد آ نند بسفایش پرودد گادنان تسبیح گویند و بدو ایمات دار ند 
و برای مومنان آمرزش خواهند » ( سوده مومن آبه ۷ ) و بخدا آمرزش خواهی آنان برای شما است 
قه بر ای همه مردم . ای ابا محمد آیا خوشعالت کردم ! 


(۱2) فضائل شیعه ومعدی دافدی 14۱ ) 





فداك زرني . قال : باأباعدلقد ذ کر کم‌اله في کتابه فقال : «من‌المومنین رحال صدقواماعاهدوا 
الله عليه ۳ من‌فضی نحبه ومنیم من ینتظرومابد لو اتبدیلا ۰ !نکم و فیتم بماأخذالله علره 
میثاقکم من ولایتنا وٍنکم لم‌تبدلوا بناغیرنا ولولم تفعلوا لعیثر کم‌الله کما عبترهم حبث یقول 
جل د کره : «وما وجدنا لا کثر هم من عہد وٍن وجدنا أ کثرهم لفاسقین» یاأباته فیل سررنك؛ 
قال : قلت : حعلت فداك زدني فقال : یبای لقد ذ كر کمالله في کنابه فقال : «|خواناعلی‌سرر 
منقا بلین» الله ما راد بهذاغیر کم یاب فهل سررتك ؟ قال : قلت تن تست 
یاآبا ی « الا خا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین» ال ماأراد بپذاغ, کم , يا باد فېل 
سررتكث؟قال : قلت : حملت فداك زدني ۰ فقال : یبا لقد کر ناالّهُ عز وجل وشیمتنا وعدونا 
في أية من کتابه فقال عر وجل ۱ «مل‌يستوي الدین یعلمون والدین لایعلمون إنما یتذ کر 
اولوالا لباب» فنحن‌الذین یعلمون وعدو نا الّذین لایعلمون و شیمتناهم ولو الالباب » یبال 





1۹ مم ے کے باون | دب ام مدق کب 


ام عله ا ور 2و ١‏ ای میدق شهایا <داه‌ند در قر آ نش ما دا باد ات ژر وده : « از 
مومنان در دافی داد که وا گر دید به یما که ا خدا سمه بودند » برخي از ایدان مدت خود را 
بسر پرده ( و انز آبن وان هنند ) وب و شم آه (.. که) 1 و بوجو جهھ تغیر ی افتدا ند » لإ سواه 
احز اب آبه ۳ تن ۶ ووا کچ بدا پیها ی که جوا در مورد ولا ما ان ها ک فده وك ۽ 
و شم + یف که دید که دا دای با دک فف ۰ 3 ګ ر س ھچک دید داو ید سےا دا سر لی گر دم 13 
آنجا که فر دایب : د نتر آنمادا به پیمانی پأی‌بند ا و پوشتر اترا فاس و بد کار يافنيم » 
[ سوده اعر آف آ به ۲ a‏ ) ای ۱ و ال < دا لت 5 بر دم ۶ 


ابو بصم س قر بانت ! مایم بیفزا 

امام علیه اللا - ای ابا محمد خدا شما دا در فر آن خود باد کرده که فرماید : و براددانی 
هستند در روی تخدیا زور وی #مد گر jet.‏ سو وه عار “Î‏ ۷۲ ( ,دنا سو ود جر شما را مان 
سخن قصد نکرده است آ با توالت کردم ا اب مه 

ایو بصم - قر بانت گردم ! برایم یف ا 

امام علیه ااسلام فر عرد : و در ش نیو دو-تان دمن هم‌دیگر ند بجر پرهیر کادان . . . » ( سوره 


زخرف آبه ۷ ) بخدا سو کند کی دک ی را جز شما ناين سخن فد تفر موده است . اي ایا محمد 
خوشحالت کردم » 

فرمود : ای ابا بحید همانا خدای عزو جل ما و ثیمیان و دشمنانمانر! دريك آیه از قر آن خود 
ياد قره‌و ده آنحا که در ھا ید 2 آي بکسا ناد آنانیکه ميد ا نند و 1 فان تمیت‌آنند جر اين لس تست که 
صاحبان خر د اندزز میگم ند » . ۱ سوده ذمر آیه ٩‏ ) و مائیم آ نانکه میدانند و دشمنان مایندکه نمیدا نند 


(.ه) کتاں الر وه ۱ 5 (ح۱) 





فل سررتك ؟ قال : قات : حملت فداك زدنی» فقال: یاابا وله مااستلنیاله ءز وجل باحدمن 
اوصیاء الا نبیاء ولا آنباعهم ماخلاأمبرالممنن ا وشيعته فقال‌فی کنابه و قوله الحق : «یوم 
لايغني مولیعن‌مولی شیثا ولاهم ینصرون ۵ | لامن‌رحماش يەن بذلك علیا لع وشیعنه » ياأباعل 
فپل‌سر زتك؟ وال : فلت ۰ حعلت قدا ددنی * فال : با بالقد: کر کم اه تعالی‌في کتابهإذیقول: 
« يا عبادي الذين آسرفوا على آنفسیم لا تقنطوا من رحمفا إن اله یففرالذ نوب حمیعاً زنه 
هو الغفور الرحیم » وال ماآراد ببذا غير کم ۰ فيل سررتك یاآباغه ؟ قال : قلت : جعلت فداله 
زدني , فقال : یابانتش لقدذ کر کم‌الله في کتابهفقال : « إن عبادي لیسلاث علییم سلطان » وال 
اا بپدا الاالا ئة ا وسیعممم وہل ر رتك با باتّه ۳ قال قات + <علت قدا اي ۳۰1 1 
اا با لو ذ کر کاله في کا رھ فغال + «فا و اك مع‌الدین انعم الل لیم هنا لين والصد بقن 
والشداء والصااحه. جسن | لت رفیقاه فر سول ال ا في‌الاية ها سا عن هد .| 


کا 


= 





و صاحیان خرد بیان مابند . ای ابا محمد خجوشحالت گردم ؛ 

ابو بصبر س قر بانت گردم برایم بیفزا . 

فره‌ود :+ ای ابا محمد بخدا سو گند تائ عز و حل دد آية دبل هيچيك از اوسیاء بیمبران و 
پیروانشانر | حدا نکر ده جز امیر مومنان علی علیه النلام و شینبانش دا که ده فر آنش فرماید و گفنته اش 
حق است : « دوزی که دوستی برای دوست خود کاری انجام تدهد , و آنها یادی نشوند ۰ جز آنک 
<دایش دحم 1 ۰ (موده دخان آبه ۲ ۴ ) و منصود خداو ند از این آبه على عليه السلام و غیعیان 
او یند اي ابا محمد آیا خوشحالت کردم ؛ 

ابوبصیر - قر پانت گردم برای من سیفزا . 

فرمود : ای ا محمد همانا خدای تعالی شمادا در فر آن پادکرده آنجا که فرماید « ای ند گان 
من که در بادء خویش زیاده روی‌گر دید از دحمت خدا نوه‌ید نشوید که , استی خدا همه کناهان دامیاًمر زد 
و فمانا او آمرز ند ومهر بان است » ( سوده زمر آبه (ûf‏ بخدا سو گزد جز شما اذاین سخن ١‏ دیگری 
متظودش نبوده , آپا خو حالت کردم ایابا محمد ؟ 

ابو بسر قر بانت بان هم برای من بیفر۱ . 

فرعود : ای ابا مد همانا خداء ند شما دا ددفر آن خود دک کرده که فرهء‌ود : « ( ای شیطان ) 
براستی که تو دا بر بثد گان ( خاص ) من تسلعای نیست » [سوده حجر آ به ۲ / بخدا سو گند ان ابر 
سخن جز اماان و شیمبانانر| قصد نداشته , آیا خوشحالت کردم ای ابا محید ؟ 

ابو بهم ب قر بانت ! باز هم بفرما . 

فر ود : ای ابا تاره ڪيا خدا شما دا در قر آن خود باد کر ده که فرماید : « آنان «مدم کسانی 
هستند که خدا نعمتشان داده اد پیمبر ان و داسئی بیشه کان و جانبازان و شایستگان و جه یکو دفیع‌انی 
هستند » ( دوده ناء آبه ۶ ) دد این آبه ععصود از پیسبر آن دول دا رص ! است , و داستی بیذه کان 





(ح ]) فضل شيعه درفر آن (e)‏ 
الموضم اا والثہداء ونت الال فتسموا لصاح کماسما کم ال ۾ وسل « یا 
بای فيل سررتك ؛ قال : قلت : جعلت فداك زدني , قال : با ابات لقد ذکر کم‌الة إذ حکی 
عن عدو" کم فی‌الثار بقوله : « وقالوا مالنالانری رجالا کشا نعد هم مزالا شراره اتتخذناهم 
بر عنهالا بصار» وال ماعنی ولاآراد بپذاغیر کم » صرتم عندأهل هذا العالم شر ار 
الناس وأنتم والله فی‌الجنة تحبرون «في‌التار تطلبون یاآباغفیل سررتك ؟ قال : قلت : جعلت 
فدالك زدني ؛ قال : ياأ بات مامن آية نزلت تقود الی‌الجنة ولاتذ کر آهلهابخیر الا وهي فینا دفي 
شیعتنا ومامن آية نزلت تسوق |لی‌التاروتذک رأهلها بشر" الا وهي في عدو نا ومن خالفنا , فبل 
سررتك يابا ؟ قال : قلت : جعلت فداك زدني » فقال : ياأبان لیس على ملّة إبراهيم إلأنحن 
وسائرالتاس من ذاك براء ياأباعن فل سررتك ؟ وفي رواية أ خرى فقال : حسبي . 





و حانبازان مایم و شایستگان شمائید , بس نامور شوید بشایستگی وصلاح چنانچه خدای عز و جل شما 
را جئین نامیده ای ابا محمد ]با خوشحالت کردم ؟ 

ابو بصیر - قربانت باز هم برای من بیفزا . 

فرمود : ای ابا محمد همانا خدا شیا دا باد کر ده در آنجاکه از زبان دشمن ما در دوزخ جنن 
حعایت کند که فر مود : و و کویند شا مار نمی بینیم مردانی را که از اشراد میشمر ديم و تمسخرشان 
میکردیم » با شاید دیدگان ( از دیدنشان ) خبره گشته است » ( سوده ص آبه ۶۲ ) بخدا سو گند مقصود 
و «نطود از ابن آبه کسی جز شما نیت » که شما در نزد مر دم اینحهان اشراد محسوب شده اید بخدا 
دو گنی هنگامیکه شما در ناز و نعمت خواهید بودآنان در دوزخ سراغ شمادا گیرند . ای ابا محمد آبا 
خوشحالت کر دم ٩‏ 

اہو بصیر ۔ قر بانت باذ هم بفرمائید . 

فرمود : ای ابا محمد ( اینقدد بدان که ) آیه‌ای‌نیست که سهشت دهبری کند و بهشتیان دا بخیر 
باد کنه جز آنکه دد باده ماوشیمیان ما ټازل گشته .و آیه ای ئیست که بسوی دوزخ سوق دهد واهل آترا 
بیدی باد گذه جز آنکه در بادء دشمن ما و مخالف با ما نازل گشته آبا خوشحال شدی ای ابا محمد ؟ 

ابو بصیر - قر بانت برایم بیفزا . 

فرمود : کسی بر کیش ابراهیم نیست جز ما و شیمیان ما ؛ و سایر مردم از آن بر کنادنه ای ابا 
مید با خوشحالت کردم ؟ 

و در روایتی است که ابو بصبر گفت : مرا بس است . 





(۵۲) ۰ کتاب‌الروضة )ج( 








( حدیت آبی عبدارزی یج ) 
*(معالمنصور فی‌م و کبه): 

۷- ین یحبی ؛ عن‌آحم‌دین غه » عن‌بعض أسحابه , وعلي بن | براهیم ' عن‌آبیه ۰ عن 
اين‌آبي‌عمیر جمیعاً ‏ عن تبن أبي‌حه‌زة » عن حمران فال: فالأ بوعبدال ا وذ کرهوّلاعنده 
وسوء حال الشيعة عندهم فقال : إني سرت مع أبي جعفر المنصور وهوفی‌مو کبه وموعلی‌فرس و 
سن یدیه خبل دمن خلفه خیل وآناعلی حمار إلىجانبه فقال‌اي : ياأباعبدالل قدکان فينبغي لك 
أن تمرح بماأعطانااللة من‌القو ة وفتح‌لنامن‌العز ولاتخبر الناس أنك أحق بهذا لا مرمتا و أمل 
بيتك فتغر بنايك وبهم , قال : فقلت : دمن‌دفع هدا إليك عدي فقد کنب فقال : لی‌اتحلف على 
ماتقول؟ قال : فقلت: ان الاس سحرة - يعني بحبون أنيغسدواقلىك غاي فلاتمکنهم من 
سمعك فاناإليك احوح منك إلينافقاللي :اتد کر یوم ساانك هل‌لنا ملك ؟ فقلت : نعم طويل 


عریض شدید فلاتز الون في مباة من‌آمی کم وفسحة من نياكم حتی تصيبوا مثادمأح رامأفي 
شهرحرام في باد حرام ؛ فعرفت أنه قد حفظ الحدیث » فقلت : لمل الله عز وجل أن بكفيك 

داستان امام صادق عليه السلام بامنصود دوانیقی ددمیان سوادان همر اه او 

۷ حمران گوید : روزی در محطر امام صادق عليه السلام سخن از خلفای نا حق و وضع بدی 
که شبعه دد نزد آنان دادند بییان آمد . 

حصرت قر مود : هنگامی من با ابو جمفر منمود بجائی میر فنیم . و او دد میان مو کی خلافت 
بر آسبی سواد بود واز جلو و از پشت سرش ردهی سوار بودند و من تیر در کنار او پر الاغی سواد بودم 
منصود بمن گفت : ای ابا عبدالت کاد ( خلافت بسود ما ) انجام شد ( و ما بخلافت رسیدیم ) و اکنون 
شایسته است که تو نیز بان نیروگی که خړا بها داده و درب عز تی که پروی ما کشوده خوشحال باشی . 
و بسس‌دم نگوئی که تو ازما وازهمهُ خاندانت بکاد خلافت شایسته تر هستی تا ما دا بشدت عمل نسبت بخووت ‏ 
ونسبت بمردم واداد کنی ؟ 

حضرت فرماید : من بدو گفتم : هر که این سخن دا از من برای تو نفل رده دروم گفته , 
گفت :آیا پر این سخنی که میگوثی قسممیخوری ۲ فرمود : بدو گفتم : مردم‌افسوزگرند بعتی میخو اهند 
دل تودا با می بد کنند - تونباید سخن آنهاد! در گوش خود یگیری زرا که مابتو نبازمندتر یم از تو بماها 
گنت : یادت همت که دوزی من از وپرسیدم : آیا ما بسلطنت خواميمدسید 4 و تو گفتی : آری مان 
دداز و بهذاود و سخت ۽ و همجنان در کار حود مهلت دادید و در دنیای خود فراخمند ذند گی کنید نا 
دقتی که دون حرامی دا از ما در ماه حرام ودد ثهر حرامی بر یر ید . . . 

( امام فرماید : ) من فهمیدم که حدیث دا خوب حفظ کرده بدو گفتم : شاید خدای عز و عل 





(ج۱) i‏ حدیث امام صادق ی با بی جعهر منصور (۵۳) 








فانيلمأخصك برذا وٍنما هوحدیث رویته ثم لعل غیرك من أهل بينكأن یتولنی ذلك فسکت 
عني » فلما دجعت اٍلی‌منز| ي آتاني بعض موالینافقال : حعلت فداك واله لقد رأيثك فی‌مو کب 
آبي‌جعفر وأنت على حمار و ا یس دوه شرف عليك یکلّمك کا نك نحته , فقلت ب 


ك‌ 
دج که ۳ 
كت 


بين نفسي : هذا حجتةاله علی‌الخاقوصاحب هذا الا مراللذي یقتدی به وهذا الاخر یعمل‌بالجور 

ويقتل أولار الا نبیاء ويسفك الد ماء فی‌الا" رش با لاج اف دهوفي مو کبه وآنت بت 

فدخلني من ذلك شك حتی خفت علی‌دینی ونفسي , قال : فقات: ا ن کان حولي 

يدي ومن خلفي وعن دميني دعن شما لی من الملکكة ۳۳ ۶ احتقرت مأهوفيه فقال :| 
تال ۳ منتى هو لاء یملگون؛ أومنى الر احة هدیم ؟ فقلت : آلیس تعلم أن الكل شي 

مد 1 فال ُ بلی ؛ فقت 0 هل بنفعك عأمك ان ۳۳۹ الإ ماکان اسر ع هن طر فد العین ؟ 1 

انك لو تعلم حالهم عند ال عر وجل و کیف هي؟ كنت لی آشد بفضاو لوجپدت آوحید امل‌الاارض 


تو دا ا بدینکار سس تیا من تو هی اوه ون 
کار کدرا 


این سکن دا که شنید ساکت شده جیزی نگفت , 

جون بخانه بر گشتم یکی از دوستان ما بلزد من آمده گفت : قربائت گردم بخدا من ما دا در 
مو کب ( سلطنتی ) ایی جعفر دیدم که بر الاغی سواد بودی واو بر اسبی سواد بود , و از دوی اسب با 
شما سخن میگفت ممل اینکه شما زیر دست او بودی , و من که چنین دیدم پیش خود گفتم : این ححت 
خدا است بر مردم و زمامدادی است که باید باواقندا شود ؛ واین دیگری کسی است که بستم دفتاد کند 
وفرزندان پیامبر ان دا مبکشد . وخونهای ناحق دوی زمن مریژزد . و با ایئحال او در مو کب سلطنتی و 
شو کت است وتو برالاغی سوادی ؟! واز ابن منظره شك و تردیدی دد دلم افتاده که از آن (برعقیده ) خود 
ودينم تر حیدم | 

حضرت فرماید : من بدو گفتم : اگر تو فرشتگانی دا که گردا گرد من و پیش دو ویشت سر و 
طرف داست وجپ من بودند میدیدی او و بساط سلطنئیش دا کوچك میشمردی ! (انمرد که این سخن دا 
شنید ) گفت : اکنون دلم آدام شد . 

سبس گفت : تا کی اینان باید سلطنت کنند , با تا جه دوقت این داحتی و آسایش دا دادند ٩‏ . 

من بدو گفتم : آیا ندانی که هر چیزی مدتی دادد ؟ گفت : جرا گفتم : آبا بتو سود بخشدا گر 
یدانی که این جربان ( بسر آمدت دودان آنها ) هر گاء ذمانش فرا دسد از جشم بهم زدنی ذودتر برسد! 
ظ تو حال اپشان دا در نزد خدای عزو حل میدانست ی که چه حالی است خشم تو نست با نها بیشتر میشد» 
وا ر تو کوشش کنی جاهمه مر دم دوگ ذمین کوشش کنند که ایناثر! از نظر گناه در ود 


ضعي سخت تر از 


(o)‏ کتاب‌الروضة )ج( 





aR ۰-9 ۱ ِ‏ # 4 ل 

ان‌یدخلوهم في اشد ماهم فيه من الاثم لم‌یقدرها فلایسته‌ز نك الشیطان فان العز قللة ولرسوله 
e ١ 2 . ۲۳۳ ۳‏ 

ولامومنین ولکن المنافقین لایملمون الا تعلم آن من‌انتظر امر نا و صبر علی مایری من‌الا ذى 

والخوف هوغدآفی‌زمر تنافاذارایت الحق قدمات وذهبآعله * ورایت‌الجورقد شمل‌البلاد :ورایت 

القر أن قد خلق وا حجدن فيه مالیس فیده و وج به علی هو اء » ور رأیت الد 5 ن قدانکفی 5 ما 


۱ 


که ی الماء , ورآیت اعلالباطل قداستعلو! عای أحلال< حق :و تااشر ظاه رآلاینبی‌عنه ویعذد 


ق 
ا > ورأیت اافسق قد طبر وا کتفی الر جال ال و والساء بالنساء ' ورأیت المومن 
صامتألایقبل قوله " ورأيت الفساسق يكذى دلا برد عليه کذبه وفريته ؛ ورأيت الصغير يستحقر 
بالكبير » ورأيت الا رحام قدتقطعت : ورأیت من يمتدح بالهسق يضحك منه ولا ير 
ورأيت الغلام يعطى مات طىالمرأة ورأيت النساه يترو جن النساء , ورأيتالثناء قد كثر ‏ و رأ 
الر حل ینفق‌المال‌في‌غیر طاعةالله فلاینهی ولایو خذ علی‌یدیه . ورأيتالناظر يتعو وبالة ممایری 
المومن فيه من‌الاحتهاد , ورایت الجاريودي خارء ولیس له مانع, ورأیت‌الکافر فرحالمایری 


فی‌المومن مرحالمایری فی‌الا نی من‌الفساد ۱ ورات الحمور شراب ع( نبه و یت علییا 





وضمی که اکنون دز آن هستند در آود ند تخواهدد توانست»» پس شبطان تودا نافز اند و پر یشان نکند , که 
بر استی عزت از آن خدا ودسول او ومردم با ایمان است ولی منافتان نمیدا نند 

آبا ندانسته ای که هر که جشم براء دو لت ما باشد و بر آزاد وترس ی که می‌بیند شکیپبائی‌ودزدفر دای 
قباهعت دز هر ما مشود گر دد مس ی هر گاه دیدی که حق‌مرده » د ( حق‌جویات د ) اهل‌حق از میات دفتند 
ود دی که ستم همه هر ها را قرا گر فنه ,و دیدی که ( دستورات ) فر آن کهنه له و جبز هائی که در آن 
نیسٹ دد آن پدید شده , و ( آیات آن ) طبق داخواه توجیه شده , و دیدی که آل د بر و رو گشته 
جذانچه آب زیر ورو شود ؛ ودیدی که اهل باطل بر اهل حق برد گی‌جویند . ودیدی که شر وبدی آشکاد 
است و ار او نهی تشود و هر که بدکند اودا معذور دانتد , و دیدی که بزهکادی آشکاد گر دیده ,ومردان 
«بر دان و ز نان بدردان ا تفا کن , ودیدی که شخص موعن مهر بر لت زده و مخنش دا ندر ند ؛ودیدی 
که شخص فاسق درو م گوید و 1 ی ددو ع و افثر ايش دا بر او بار نگرداند , ۶ دیدی که (یجه) کو جك 
(مر د) بردت را خواد شدادد , ودیدی که قطع دحم کنند , ودیدی هر که دا کار بد بستایشد خندان گردد 
وسخن گویاده دا باو باز نگرداند و دیدی که سر بچه همان کند که زنان کنند . وديدي که زان باز نان 
تز ویح کنند , و دیدی که مدح و ثنا ( وتلق وجایلوسی ) سياد گر دد « ودیدی که مرد مال خود را در 
غر داء اطاعت خدا خرح کند و کسی از کار او جلو گری نکند و دتش را نگیر ند , و دیدی که جون 
شخصی کوشش مومن دا ( دراطاعت خدا ) یاد اد کوشش او بخدا ناه مرد ؛ ودیدی که هه‌سایه هس‌ابه 
آزاری کند و ماتمی بر اي او دد این کار ثست ۰ ودیدی که کافر خوشحال است از آنچه ددمو من می بیند 
و شاد است از اینکه دد دوگ مین فسادو تاهی بیند » ودیدی که شر ابا آشتار | بنو ند و بر آکه توشود‌نش 





(ج۱) . اطلاع از وضع اجتماعی وفاد مسامین هنگام ظپوز حجت فا (وه) 


منلایخاف اه ءز وجل . ورأيتالا مر بالمعروف دلیلا , و دأیت‌الفاسق فیما لايح الله قویت 
محمودا , و رایت أصحاب الایات یحقترون و یحتفر من يحب پم ؛ورایت سبیل الخیر منقطماً 
وسبیل‌الشر مسلو کا " ورایت مداق قد ع ال ویو کد + و ا مال حل کول مالا شعله 
ورايت الر جال یتسمنون للر جال وال للا ورات الر جل معیشته من دبره 3 ما 
المرأة من فرجما ١‏ ورأيت النساء یشخذن المجالس كما یتتخذها الر جال ء ورآیت‌التانیث في 
و لدالعیاس‌قد ظیر و أظیروا الان یا ال 7 از وح‌او أعطوا ال" حال 
لا موال على فروجهم وتنوفس في الر جل وتقایرعلیه الر جال . وکان صاحب المال أعز من 
المومن » و کان الر با طاهرآلایمیتر ,و كان ال نا تمندح به‌النساء » وزأیت‌الهسرأة تصانع 
زوجهاعلی نکاح الر جال » ورایت أ کثرالناس وخیرببت من‌یساعد النساء على فسقپن » ودأیت 
المومن محروناً محتقراً ذلبلا ؛ و ریت الدع والز ناقد ظبر .و رأيت الناس یمتد ون بشاهد 
الزور ؛ ودأيت الحرام يحلل والحلال يحرم : ورأیت النا ین بالرأي وعطّل الکتان وأحکامه 


ور آیتاللیل لا بستخفی يك من‌الجر ۹ على الله : ورأیت ن المؤهن لايستطیع أن ۳ إلا بقلیه 4 3 





گرد هم بر آیند کسانبک از خدای عزوجل نمی‌ترسند ,و دبدی که امر کنند بمعر وف خواد است,دفاسق 
در آنسه خدا دوست ندادد ترومند و ستوده است , و دید که اهل قر آن و تسیر خواد ند وهر که آټانرا 
دوست دادد نیز خواد ات »و دیدی که داه خر بسته شده و براه شر و بدی رفت و آهد گردد , و دیدی 
که خانةً کبه تعطیل شده و دستودبه‌نرفتن آن میدهند , و دیدی که مرد بزبان گوید آنچه دا عمل بدان 
نکند ؛ و دیدی که مردان پرای استفاد؛ مردان خود دا فربه کنئد و ذنان برای زنان « ودیدی که‌ذند گی 
مرد اذ پسش اداده گردد و زندگی زن اذ فرجش » و دیدی زان نیز چون مردان بر ای خود انجمنها 
تر تیب دهند ؛ و دیدی دد فرذ ندان عباس کار های زنانگی آشکاد شد و خضاب کنند وسردا شانه ز نندجنا نجه 
زت برای شوهر خود خضاب کند ؛ و بمردها برای فروج خود پول دهند ( یمتی برای اینکه مردان‌باآ نها 
کار شنيم ا نجام دهتد ؛ بایول دهند تا مر دان با زنانشان جمم شوند ) و دیدی که دد بارغ استفادء از هر د 
دقات شود و هردان بر سر این کاد غرت ورزی کنند . و پولداد عز یز تر از مؤمن باشد ١‏ وریا آشکارشود 
وبر آن سرذنش نشود » وذنان بر دادن زنا ستایش شوند , ودیدی که زن برای نعاح مردان با شوهر خود 
همکادی کند . ودیدی بیشتر عردم و بهتر بن‌خانه‌ها آن باشدکه بازنان ددهرزگی آنها كمك کنند , ودیدی 
که هرد با ایمان غمتاك و ست و خواد گردد ,و دیدی که بدعت و زنا آشکاد گردد , و دیدی که مر دم 
بثهادت ناحق اعشماد کنند , ودیدی که حرام حلال شود وحلال حرام گردد , و دیدی‌که دین به‌دآی‌تعبی 
شود و قر آن و احکام آن تععایل گردد » ودیدی که ازدوی دلری بر خدا مردم برای انجام کار بد انتظظار 
آمدن ثب دا نکتند , و دیدی که مومن نتو اند کاد بد دا اناد کند جز بدلشی ۰ و دیدی که مال کلان در 





<( کتاب‌الروضَ؟ ۰ ۲۱۳۴ 





سس ت 





ریت العظيم من‌المال ينغنى فىسخطاللة عز"وجل ورأيت الولاة يقر بون أهلالكفر و يباعدون 

أهلالخير ٤‏ ورایت الولاة در نشول في‌الحک-م i‏ ورایت اأولاية ق اله لمن راد LE‏ رایت د ات 

الا رحام لكحن ویکتفی بین ورآيت الرجل یقتل علی‌التبمة وعلیالظنَة و بتغايرعلى الرجن 
i‏ ۳ ۴ 2 ع 

الد کر فیبدل له تفه وماله ؛ وزایت الر حل سر على تيان النساء , و رابت الر حل با کل 

هن سب امر أته هن الفحوز, یعلمد لك 2 بمیم عله 1 ورایت المر اه تقیر رو جا وتعمل‌مالايشتهی 


ورایت الا یمان بالله عز وجل کثيرة علی‌الز ور » ورأيتالقمار قد ظهر . ورأيت الشراب یباع 
ظاهر أ لیس له مانع ۾ 43 یت ااعساء بدلن امن لا غلا لکفر EF‏ ریت الملاهي وف طو-رت 


کے بپا » لایمتعبا آخه احدا ولایختری؛ احد علی قنفیا + ور أرت‌الغر نف دنله الذي یخاف 
سلطانه , قرات اقرب الماس عن‌الولاة من ه‌ندح اشا اهل امیت ۱ ورایت من بحسنا 
ولاتقبل‌شمادته , ورأيت الز ورمن الفول بتافن هبه " ورأیتالقر آن قدثقل علی‌الناس استماعه 
وخف علی‌الناس استماع‌الباطل , ورأيثالجار بکرم الجار خوفاً من‌لسانه , و دأیت الجدود قد 
عطلت وعمل‌فپابالا هواء ورایتالمساعد قد ر جر فت" ورأیتصدق‌الناس عندالناس المفتري 


هودد خشم خدای عز وحل درج شود و دیدی که زماهتاد ان تفر ان نز دوك دوند و از خوبان دوری 
گز ینند » ودیدی که فرمانروابان ددداودی دشوه گر ند | ودیدی که حکومت وفرماتروائی درمز ابده‌قر ار 
3 دید که خو شاه ندان محر م دا نعاح کنند و بهمانهاا کتفا کنند « ودردی که تصرف تهمت 3 سوه 
ظن »ر دم دا بکشنن ١‏ ودد بارة استفاد از مرد تر غبرت ودزی شود و حان ومال دی این کار دهند بو دیدی 
که مرد برای آمپز شش با زنان مورد سر نش ور اد کرد ( و بسطلاح دوز , هم جنس بازی مد شود ) ؛ و 
دیدی که مرد از کسبز نش اذهر د گی‌نان میخورد .آنرا میداند وبآن تن‌مبدهد , ودیدی که زن برمردخوه 
مسلط شو دو کاریرا که مر دنمیخواهد انجام دهد و ,شوهر جود خرحی میدهد » ودیدی که مر دذن و کنيزش 
۱۸( برای دنا ) گرابه میدهد ۰ و بخوراك و نوشیدنی بسئي تن در عیدهد ۰ و دبدی که سو گندهای بتاحق 
پنام خدا ,سراد گردد . وقمار باری آغکارا شود , وشر اب‌دابدون مانم علنا بر وشند د ودیدی ر بان خو درا 
در اعنیاد کافر ان گذار زد , و دیدی سار و ضرب علثی گر دد و پرسی کوی و بازاد آختارا زناد و کسی 
از آن جلو گری نکند د چر أت جلو گری آنر ا ندادد , و دیدی مردم شر یف دا خواد کدد کسی که 
مردم از تسلط وقدرتش تری دادند ‏ ودیدی که تز ديك‌ترین مردم بقررما نروابان کسی است که‌بدشنام گو ئی 
هأ خانواده سثایش شود , و دیدی خن کی ها دا دوست داره درو غگویش داد و ذهادتش دا تبذیر ند , و 
دید برسر گفتن حرف زود و ناحق مردم باهمد‌یگر دقابت کنند . د دیدی که شنیدن ور آن بر مردم 
سنگن و گران آید و در عوسش دشنیدن جیر‌های نا روا برای آنها آسان د مطلوب است ؛ ودیدی که‌همامه 
بسا به را گرامی دادد از ترس زباش , و دیدی حدود خدا تعطیل شده و در آن طبق دلخواء خود عمل 
کننه , وديدي که ماحد طلاکادی و تفا شد , و دی واگ ی ے الا وس 


ع از ا دمسلمین ۳۳۹ رجت فلا )۷د( 





الکنب ET‏ قد طیر اسمي بالثمیمة , ورأیت البغي قد فشا » ورایت الغيمة زستملح د 
بمشر بها الناس بعضهم تا ورایت طلب‌الجج وا لجپاد أخيرالله ٤‏ ورایت السلطان بذل للکافر 
الموّمن , ورأیت الراب دا دیل من العمر ان . ورایت السر جل معیشته من‌بخس المکیال 
والمیزان " ورايت سفك‌الد ماء پستخف بها " ورأيت ال جل‌یطلب ال رگاسة لفرض الدنیا ديشر 

تسه بخبث‌اللسان لیشقی وتسند إليه الا مور » ورايت الصتالاة قد استخف با , و ريت ال جر 
عننه‌المال الکثیر ثم لم و سس هدن ملک » ورأیت‌المیت ینیش ه هن‌قبره و یود 3 تباع أ کفانه 
وړأیت‌الہرج قد کر ورأیت‌ال* جل يم‌سي نشوان ویصیح سکران E‏ بماالنای قیه , و زات 
البهائهم تنکح » ودأیت‌البهائيم تفرس بعضابعضاً ورأیت الر "جن بخرح | لی‌مصااه و برجم و 
لیس عليه شي* من تیاه » ورأیت قلوب‌الناس قد قست وجمدت أعينهم وثقل الذ کر علیهم , و 
رایت‌السحت قد ظهر تنافس فيه . ورآیت المصلی| مايصلي لیراه الاس » ورأيت الفقیه ینفقه 
لغیر الدين يطلب الدنيا و الرئاسة و رايت الان مي من غلب ' و رآیت طالب الحلال يذم 
دیعیر وطالب الحر ام ومد ۶ یعظم ۱ ورایت الحز‌هین يعمل فی‌ما بما لایحب الله “ لاونم 





بدرو ع افثراء بندد . و دبدی که شر و محن جینی آشکاز گردد . و دیدی که ستمکاری ديوع باأفته . و 
دیدی که غپیت دا مخن خوش مزه و نمکن شمادند , د مردم همدیگر دا بدان مژده دهند , و دیدی که 
برای غر خدا بحج و جهاد دوند , ودیدی که سلطان بخاطر کافر ممن دا خوار کند , و دیدی که‌خرایی 
بر آبادائی جبره گشته 3 دیدی که ذز ند گی مرد از کم فر وی اداده میشود , و دیدی حور یز گرا اسان 
شماد ند ( و اهمیئی دد نظر مردم ندادد ) ؛ د دیدی که مرد برای عرش دنیائی دیاست میطلبد و خود دا 
ببدذبانی مشهود میسازد تا اذ او بترسند و کارهادا باوو! گذارند ۰ ودیدی تماز دا سبك ماد ند ۰ و دیدی 
که مر د مال بسیاد دارد و از وقتیکه آنرا بیدا کرده ذکاتش را نداده , و دیدی که گور مر ده‌هار | متکافند 
و آنها دا بیازار ند و کفنهاشان دا بفر وشند ؛ و دیدی که آشوب بسیاد است , ودیدی که مرد روز خود را 
به نشئه (شراب) شب برد وش دا ببستی صبح کند و بوضمی که مر دم دد | ناد اهمیت ندهد ؛ و دبدی که 
حیوانات دا نکاح کنند . ودیدی که حیوانات همدیگر دا بددند . و دیدی که مرد بنماز خانهٌ خود دود و 
چون بر گردد جامه ددتن‌ندارد , ودیدی دل مردم مخت وچشماندان خشگ شده ویادخدا بر | نانسنگین 
آید , و دیدی کسبهای حرام شیو ع پافته د بر سر آن دقابت کنند « و دیدی که نماز خوان برای ديا و 
خود فمالی نمأز میخو | ند , ودیدی که فقبه برای غر دین‌هسئله میآمو زد وطالب دنیا ودیاست است ؛ ودیدی که 
مردم با کسی‌هسنند که ببروزشود « ودیدی که هر کس دوز ک‌حلال‌میجو ید مودد سرذنش د مذعت قراد میگیرد 
وجویند؛ حرام مودد سثایش د تعطیم قراد میگیرد ؛ ودیدی که در خرمین ( مکه و مدینه ) کادهای که <دا 
دوست ندارد انجام گرد . کی از آنها جلو گری نکند د مبان مردم و انجام آ نها کسی مانم نشود + و 


(۸م) کتاب‌الروضة (جا( 





مانع ولا یحول بینهم و بين العمل القبيحأحد ورأیت‌المعازف طاحر ة ET‏ ۱ 27 حل 


ینکلم بشي, من‌الحق ویأمر بالمعروف وینهی عن‌المنکر فیقوم إلبه من‌ینصحه في‌نفسه فیقول ۰ 
هداعنت مودو ع ۰ ورأیت‌التاس م ۲ ر بعصمیم یبش و عدون باهل ال رود ؛ ورایت م 
الخبر وطر بقه خالیالاساکه اد ورا وك المست د ۳۳ ابه وا ۳ له او ورایت کل عام 
تخد فد من‌الشر و المدعة ا کترمماکان؛ ال یت الحلق #الم‌جا- ی لایتابعون إلا عدیاء 1 3 
را د یعطی عا الفحك دش 2 ك ر جم لغیسر و <هالله » ورأیت‌الایات و ي السماء لاغز علا 
ا * ورایت الناس بسا یه ن کمایتسافد المبائم اکر ۳ 1 ات ۳ نالاس . ورأیت 


الر جل «نعق كت قي‌عیر طاعة الل وسم الس + طاغة ا 8 رارت الوق ود وا 
بالو الدین و کانا هن آسوء الاس حالاعندا لو لد یفرح بانشت ی علیم ما , زات ادا ۶ قدغلین 


علی‌الملتوغلین عل ی کل آمر ٤‏ لا یود ی الامالهن" 8و ی و ریت ابن ال جل‌یفتر ي‌علی بيهو یدء‌وعلی 
و الدبذه و یهار ح بمو دیما ور! ایت‌الی لر حل اذاف 1 بيه م ولم بکس‌فیهالن" نب العظیم هن فحورأو یخس 
مال ام را ن اوغشان س ر ام او سرت سس iS‏ سء ایج آن دلت| لوم علمه ٩‏ صبعة ی 


دیدی که سار و آواز در حرمن آشکارا گر دد , ودیدی که | کر کسی سخن حق گو ید و اهر په‌عر وف؛ نهی 
از مذکر کند دیگر ان او دا نمیحت کنتد و بگو بند : این کار پر تو لازم نیست ؛ د عردم بهمدیگر نگاه کنند 
( وهم جشمی کنند ) و بمردم بدکاد اقتداء کنند ( و بامطلاح امروز مدیرستی شایم گردد ) دبینی که 
داه خر وطر یه آن خالی است و مشتری ندادد , ودیدی که مده دا بمسخره گر ند و کسی برای در کي 
او غمناك نشود , و دیدی که هر سال بدی و بدعت تاز بیش از گذنته بیدا شده , و دیدی که مردم و 
اتجمنها بر وی نکنند مگر از توانگران ١‏ ودیدی که بغر جير دهند درحالیکه باو بخئدند و بر ای‌عیرخدا 
واو قرحم کننه , و دبدی که نشانه های آدمانی دش یگ 1 بد ولی کدی از آن عراس : 1 گند ؛ ودیدی کردم 
برهم بجهند چناچه حبوانات برهم میجهند و هیچکی از ترس کار زشتی دا انکاد نکند , و دیدی 
که مر د دد غر اطاعت خدا زياد جرح کند و لی در مورد اطاعت اذ کم هم ددیغ دارد + و دیدی ناسباسی 
,در و مادر آشار گعته و بدد ومادر دا سبك شماد ند و حال آ نها دد بیش فرز ند از همه بدتر باشد و فرز ند 
خوثحال است که با نها درو غ بندد , وببینی که نها بر حکومت غالب گنه و هر کادی دا قبضه کنند » 
وکاری پیش نرود جر آنچه طبق دلخواه آزان باشد . ودیدی که سر مدد افتر اه زند وبیدد ومادد خود 
نفرین کند و از مر گشان خوشحال شود . 

و دیدی ا گر روز که بر هر دی بگزدد که در آن روز گناهی بزر کگ نگر ده :اشد مانند هرذ گی یا 
کم فروثی با انحام کار حرام با میخوار گی آنروذ گرفته و غمناك است و خبال کند که دوزش بهدر دفته 


(ح۱) اطالاع ازو ضع اجتماعیو فساده‌سلمین هنگامطور حجنت از )0۹( 
عمره » ورآیت‌السلطان یحنکر الطعام , درأیت آموال ذوي القربی تقسم‌في ال وره بتتامی بپ | 
ودرب بیاالجموز ؛ ورأیت‌الخمر یتداء‌ی براء بو صف للمر یض 9 دستشفی با . ورآیت‌الناس قد 
ا“ ۴ ادالا مر بالمعر وف المي عن المتگر وارك التدین به » وزارت داح المنافقين و 


e‏ فانهة ور یام اعل الحق ایو "ك ؛ ورایت لا ذان بالا" حر دالصالاه با جر .ورایت 
السا جحد محشه ٩‏ ا لا راد فاه یدول پا لافة وأ کلاحرم‌اعل الحق" e‏ 
وت المسکر : ورایتالسکران يلي ۹ EE‏ ايعقل و لا بشا شان السا a‏ 

و يقضون بخلای ماأمرالله , ورأيتالولاة یانمنون الخونة للطمع ورایت المیر اثقد 

۱ ۱ 1 0 كت ۲ 

ونعته الولا: لا عل‌الفسوق والحر اء علی‌اله" یاخدون مم + یخلو نم ومایشترون ور ایت‌المتابر 
وی بالتھو ی و ( یعمل‌القاثل بما یامر ٤‏ وزارت اللا قد استخف باوفاتما 1 ورأبت‌السدقة 
A‏ ا ار تنعل رت اد قد درست فکن علي حند 





و عمرش در آ نروز تلف شده » و دودی که تلطان خوداك دا استعار کند » و دمدی که حق‌خو یشاو ندان 
بیغمیر [ خمس ) بناحق تیم دود و بدان قماد بازی کنند و میخواد گی کنند , و ديدي با شراب مداوا 
کنند و برای بماد نسخه کنند و بدان بهبودی جویند » و دیدی که مردم در مورد ترك اهر بیعر وف نمی 
از منگر و بی عةیده گی بدا یکسات شوند , و دیدی مذافقان و اهل نفاق سر و صدائی دادند و اعل حق 
بی صدا و خاموشند , و دیدی که برای اذان گفتن و نماز پول گیرند ۰و دیدی که مسجد‌ها پر است از 
کسانبکه ترس از خدا ندادند , وبرای فیبت و خوددن گوشت مردم حق ( بوسیلاٌ فیبت ) مسجد آیند 
و در مسجدها از شراب مست کننده 7وصیف کنند , و دیدی که شخص مست که از خرّد تھی گشته بر‌میدم 
بیشتمازی کند و بستی او ایراد نگیرند , وجون مست گردد گرامیش داد ند و از او ملاحظله کنند و بدون 
باز خواست او دا رها کنند واودا بستیش معدءد دادنه , و دیدگ هر که مال یتیمان بخودد شاستگی‌اودا 
بستایند , د ببینی که داودان رخاف دستو رد خدا داودی کنند , و دیدی که زمامدادان از ډوګ طمع 
خیانتاد دا امن خود سازند , و دیدی مبراث ( بتیمان ) دا فرمانروابان بدست مردمان بدکاد و بی‌باك 
نیت بخدا داده‌اند ( تا ممّداری دا با نها دهند و ما بقی را خود بالا کشند ) از آنها حقوحسایی بگر ند 
وجلوی آنها را رها کنند تا هر چه میخواهند در آنهاانجام دهند ‏ و نی که بر فراز نبرهامردم دا 
به برهیز کدی دستود دهند ولی خود گر بنده آن بدستودش عمل نکند ؛ د دیدی که وقت نمازها دا سبك 
شمارند » وډ دیدی که صدفه را بوساطت دیگر اٹ باهش دهند و بخاطر رسای خدا ندهند بلکه دوي 
در خواست مردم واصراد آنها بر داز ند » وببیتی که تمام غم و اندوه مر دم دربارة ثكم و عودتشان اعت ؛ 
با کی ندادند که جه بخور ند و باجه نتاح کناد : دبیتی که دنبا بآ نها دوی آورده ؛ و ببپنی که نشانه‌های 


(.+) ۱ کتاب‌الروضة ج( 





ي ك * با ف ۴ ری جم نگ ۰ ٤‏ 
واطلب إلى ابت ر و حل النداخ و اعلم‌ان الناس في سخط الله عر وجل و [ نما یمپلمم ر مر بر اد e‏ 
فکن متر قبا و احترد لیر ال الله عر وجل فی‌خالاف ماهم علیه فان‌نزرل رم لعداب و کنت فيم 
عجللت إلىرحمةالةه وإنأخلرت ابتلوا و كنت قد خرجت مماهم فيه من‌الجرأة على الله عرو 
ج Ê JA F‏ َ ّ 
حل واعلم ان الله لايع اجر الم‌حسنین وان رحمةالة قريب من‌المحسين . 


(حدیث ٣و‏ “ی عليه السلام) 


۸ ۔ علي بن |براهیم : عن بيه » عن عمروین عثمان ۰ عن علي بن عیسی رفعه قال : إن“ 
موسی لت ناجاەاله تبارك وتعالیفقالله فی‌مناجاته : ۱ 

یاموسی لایطول في‌الد نیا لك فيقسولذلك قليك وقاسی القلب منی بعید . 

یاموسی کن کمسر تي فيك فان مسر 1۳ أطاع اا ۰ قامت قلك بالخشية و كن 
خلق‌الئیاب جدید القلب تخفی على أهلالا رش وتعرف في‌آمل السما» » حلس البیوت مصباح 
اليل وافنت بين يدي قنوت الصابرین وصح [لي من کثرة الذنوب صیاح المذنب الهارب من 





حق منددس و گهنه گشته . 

دد چنین وقنی خود دا وایای و از خدای عروجل ندات بخواه و بدان که ( ددچنین وضس) مر دم 
مورد خشم خدای عزوجل قراد گرفته‌اند وخداوند بخاطر کاری است که با نها مهلت داده ۰ عراقف باش و 
کوش کن تا خدای عزو جل تورا پر خلاف آنچه مردم در آنند مشاهده کند تا اگر عذاب بر آنها نازل 
گردد و تو در میان آنها باڈی بسوی دحمت حق شتافنه باشی و | گر جدا شوی آنان گرفتاد شوند , وتو 
از دوش آنان و بیباکی آنها نسبت بخدای عزوحل برون باثی , و بدان که براستی خداه ند پاداش نیکو 
کار ان را شايع نکند , دعمانا دعمت خدا به تیگو ادان نز ديك است . 

حد بث موسی عليه السلام 

۸ - علی بن عیسی ددحدیث مرفوعی ( که سند دا بممصوم دسانده ) دوایت کند که موسی ا با 
خدا مناجات کرد . وخداو ند در آن مناجات باه فرمود : 

ای موسی آرژو بت در دنیا دداز نتود که بخاطر آن دلت مخت گر دد 3 شخص سخت دل امن 
بدور است . 

ای موسی آنطود باش که من در تو خوشحالم ( که چنان باشی ) جونکه خوشحالی من آن‌است که 
فر ماثبر دادی شوم و نافرمانی, نشوم , پس دلت دا با ترس بکش , کهنه جامه باش و زنده دل » در ذمن 
گمنام با و در آسدان معروف : خا له نن باش و جرا ددشب , دد پیشگاه من فرماتبرداد وفروتن باش 
حون فرمانبر دادی شکیبایان » ازبسیاری گناه بده گاء من فر باد کن جون فرباد گنهعاد گریز ان‌اذدشمن, 


(ج۱) حدیث موسی ب2 )ا( 
عدو ء داستعن‌بي على ذلك فاني نعم‌العون د نعمالمستمان . 
یاموسی إثلي أناالله فوق‌العباد دالعباد دوني و کل" لي داخرون فانهم تمسك على نفسك 

ولانأتمن ولدك على دینك إلآأنيكون ولدلك مثلك يحب الصتالحین . 

یاموسی اغسل واغتسل وافترب من عبادي الصالحین . 

یاموء ی کن [مامرم في‌صلاتهم وامامپم فیمایتشاجرون واحکم بیدهم منز لت عليك فقد 
آنزته حکمابینا وبرهاناً ايرا ونورآینطق بما کان في‌الا و لن وبماهو کائن فی‌الاخرین . 

| وسيك یاموسی وصبتّةالشفیق الءشفق بابن‌البتول عیسی‌بن‌مريم صاحب‌الا تان والبرنس 
دا بت والز یتون دالمحراب ومن‌بعده بساحب‌الجمل‌الا حمر الطیب‌الطاهر الل فمثله 
في کتايك أنه مومن مبیمن على الکنب كلا و أنه راكع ساجد » راغب راهب » |خوانه 
المسا کین وأنصاره قوم آخرون ویکون فی‌زمانه أزلوزلزال وقتل, وقلة من‌المال » اسمه‌احمد 
خالا مین من‌البافین منللة الاو لین الماضين » يمن بالکنب كلما و يدق جميعالمرسلين 
ویشمد بالا خلاس لجمیم‌النبین| مته مرحومة هبار كة مابقوافي‌الد ين علی‌حفائقه! لهمداعات 








در دقعم دشمن اد دن بادی بجوی که براستی من ناود و تید کار خویی هستم . 

ای موسی همانا من خدایم که بر فر از بشد گانم وبند گان ذیر دست منند و همگی دد برابرم كوك 
وددمانده اند , و از خودت نیز برخو بشنن نگران باش ( جون بسیاد شود که انسانی اذخود گول خورد) 
و فرزنه خود دا نیز بر موضو م دینت امین مدان مگر اینکه فرزند تو نیز مانند خودت خو بان را دوست 
بدآدد . 

ای موسی تن خود دا بشوی و سل ده و ببئد گان شایسته‌ام نز ديك شو . 

ای موسی دد نماز مردم بیشواشان باش ودر دعوا ونز اعشان دهبر باش و بدانچه من بتو نازل کر دهام 
در میانشان داودی کن که من‌حکمی دوشن ددلیلی تابان و نوری بر تو فروفرستادم که گویا باشدبدا نچه 
دراولن و آخرین بوده و خواهد بود . ۱ 

ای موسی من نو سفادش میکنم ما نند سفادشی دوستی مهر بان بقر ذ ند مول ع#یسی بن مر بسا حب الا ع 
وبر نی ( کلاء یا شنل مخصوص عابدان ) و زیت ( دوغنزیتون , با دو غنی که ددبنی اسرائیل نشانة نبوت 
بوده ) و زیون (که این هردو خوداك عیسی لظ بوده است ) و صاحب مراب , وبمد اد او ( تو دا 
سفادش کنم ) تصاحب شتر سرخ مو , آن باك و با کیز» و پاك سرشت ۰ و سفت او در کناب تو این است 
که او مومن است و برهم کتابهای آسمانی گواء و نگهبان است . دا کم و ساجد است » وشائق و ترسان 
است ۰ بر اددانش مستمندان هستند ؛ و باداش مر دم دیگر ند ( انسادعدینه ) ددزمان بعلت او مردم بفشاد 
زند گی و بلاها و کشتاد وبی بولی گر فتاد ند »تامش آحمد ؛ محمدامن , از باقیما ند گان !از گرده‌یشینیان 
گذشته [ یمبر ان بزد گر ار گذشته ) همه کتابهای آسمانی ایمان دادد و همه دسولان دا تصدیق کند . د 


رن ےا اب - 1 f‏ ۹ شا ت 1 آه دوع و صقف ۳ FE 3 l۹‏ ق" 


)۱( کتاب‌الروضة‎ (a) 





موقتات یو ون فیما! السلوات ن أداء العبد الی‌سینده تافاته فيه فد ق ۶ منم_احه فاتبع فاده 


û £‏ 1 
ا خر لد . 
ت 3 


ت ايت ۴ 
۲ 1 د ارا اه فما دي ماه ه باراد عله خدك کا 
هل سی یه | سی ر هوعد حسف ت ال ات د ی کد هت لت شب و با كت ا + لش 


في عاي و كذلك خلفته . به اقتح الساعة و با مه اختم مغاتیح‌الد نیا قمرطلمة بني|سراثیل 


انا دروا ا سينك لخداو i‏ وحبه‌لی س ا و مود ۳ دامن جر ده اد #و ھن 
9 1 ۳ ۲ 4 1 ۲ 1 ی ۴ 

سي د اي ۾ سي ۳۲ 1 فاون ؛ * مت گله ای ری دمل على ال دیان کلا و عمد نگل کا 

EE E‏ | ناف قانا اء ماقي اس دورمره وت الط( ول غا بااین عدران‌غانی 


اصلی عاد ملائکتي 


ا عد یا و نا مك » لانستذل | احقیر الفقر ۷۰ تفط الغ ی( و را 


یاعوسی 
رف 5 کرک خاغعا ۶ انك دا( ته بر جهعي ا OE‏ ي لدادةالتوراة دصھ ات E‏ ردان :اعمان 


ت 
رف ذ کري ودک ر اي هن «طمگ ن إلى واعبدني ولاش كي شيا ور بسار + یا الد 





پار جا مانند ۰ ساعتهای معینی داد ند که در آن ساعتها نما خوددا بخوانند جنانجه بنده وظیغه‌خودرانست 
بآقایش انحام دهد ؛ وس اورا تصدییق کن + وان طر قهاش پروی کن که او بر ادد تو است . 

ای موسی او امی است ( پعنی متسوب بمکة است ) و او بندة ددستی ( با داستگوئی ) است که بر 
هرجه دست گذارد بر کت بیدا کند و برخود او نبز بر کت داده شود , دد علم من این‌چنین بوده‌داینگونه 
اورا آفر بدم + بوسیاه اوفیاعت‌دا بگشايم (یعشی نخستین کسی که از قر پر آبد او است ) و به مت او کلدهای 
دنیا دا مهر ذنم ( وجهان دا ددهم بیچم یی امت او آخرین امتدد که پس از آنها دوز گاردا بايان دهم) 
بسقه‌کاد ات بتی اسرا تیل دستود بده که تامش را مدو نکنند واز یادیش دست بر نداد ند و | گر جه ابن کاررا 
ا کر مس دایز ش دد نزد من حسنه »حوب شود ۰ من با او هستم و من از حزب اويم ( که 
اورا پاری دهم ) و او از حزب من است و حزب آنان پروز است , مقددات وحجتهای من بدو تمام شود 
بطود مسلم د ا بنش دا برههة ادیان پیروز گردانم ودرهمه‌جا هرا پرستش کنند ؛ وبراه قر آنی فرو فرستم که 
جدا کنند: ( حق و باطل ) و ددمان سینه‌ها باشد از وسوسه‌های شیطانی ۰ پس ای بسر عمران براو درود 
فرست که من و فرثتگانم نیز براو ددود فر ستیم 

ای موسی تو بند؛ منی و من هم معبود تو ۰ شخص حقر و بینو! دا خواد مشماد و بجیز اندکی که 
شخص توانگر دارد بر اوغبطه مخود , و ددهنگام یاد کردن من فروتن باش وددوقت خواندن ناهم بر حمت 
من آدذومند ‏ و نوای دلر بای توداء دا بآوازی خاشم وحزین بسمم من برسان , ددوقت پاد گر دن آسوده 
خاطر باش ۰ و بادآودی کن کی را که دمن آرامش خاطر بابد » مرا برستش کن و جیزی دا بامن 
شريك مساذ ۰ خوشحالی مرا بجوی که براستی منم آقای بزدگ ۰ من تو دا از نطفه آیی بیمتداد 





(ج۱) دد وٹ موسي 2 (۹۳) 
الکبیر » إنيخلقتك من‌نطفة من ماء مهن » من طينة أخر جنپامن‌ارض ذایلة ممشوجة فکانت 
1 4 ِ ۱ = ¥ ت 8 i‏ 3 3 ۱.1 3 اڪ 

لازول . 

ياموسى كن إذا دعوتني خائفأمشغقاً وجلا » عفتروجيك‌اي فی‌التراب واسجدلي هکزم 
ید اڭ OIF‏ تس يدي في القیام ناجني ا ا EY‏ هن قلب ا ند : داي 1 
الصا وعم الح ال محاددي 3 رم 


3 ۱ 
ا 7۳۳ 


ڈئي ۵ وود نت ي قل امم بتمادون ُي ي 


فان اخذي ال م شبك . 

یاموسی إذا انقطع حباك ميلم ا .حول بحبل غيري . فاعبدني قم بين يدي هفامالمید 
الحقیرالغقیر , دم فاك ب قبي ادلی با لذ مولاتتطاول یکنابی علی بنی‌اسرائیل فکمی بپذا و اعطا . 
(قلك وه‌تیر ! وعو کلام رب العاامین حل دتعالی ۱ 

بأموسی همی‌مادءو تني ورجوتني‌فا نني‌ساغغر لك علا كان فاك السا تسح لي و حاا 
والملائکة من مخافتي مشفقون والا رض بح لى طمعاً و کل الخلق یسبتحون لى داخرون 
ام علبك بالصلاة + اأسالاة فا تهامسی‌بمکان ولباغندي عبد وثیق وأل<ة درا ماعو منبا ز کاة 


ایا =" 





آفر بدم ؛ داز ۳1 خاك که آنرا از ژمینی پست وددعم برون آوردم وسودت انسانی بخود گرفت ۰ هن 
اودا آفر بدء‌ای ساتم + سس بزر که است ذات من , و پا کیزه است کردم ؛ جپزی مانندم نیست , ومنم‌زندة 
حاویداتی که نیست نشوم . 

ای موسی هر گاه مرا بخواتی‌ترسان‌وهر اسان و بیمناك باش » بر ایمن‌صودت بر خالك نه وبا گرامی 
تر ین اعطاء تنت برایم‌سجده کن , و برای فرمانبر دادیم ددپیش دو یم بها بست . وهنگامی که بامن‌داد گوئی 
هر اسان وبادلی لرزان‌باشی . ودر دودان زند گی بوسیله تودات من دند باش , واوصاف نبك میا بنادا نان 
باد ده ۰ و متهای مرا بیادشان‌آد , و بدانهایگو : دد آن گمراهی که فردفتها ند ادامه ندهند , که پراستی 
گرفتن من زیامة اخنهاع) دددناك وسخت است . 

ای‌موسی اگر دشن پیوندتو از من‌بربد برشتۀ دیگری پپوند نشود » مرا بپرست و پیش دویم‌همانند 
ابسنادن بندة بیمقداد و نداد , نفس خوددا نکوهش کن که‌آن بنگوهش سر اوادتر است , و بوسبلهٌ کتاب 
من (تودات) بر بنی اسرائبل گر دنفرانی مکن ١‏ وان کثاب کافی است که پنددهنده وروشن کندد:ة دلت‌بادد 
وآن سخن پرودد گاد جهانیان جل وتعالي است . ۱ 

ایسوسی هر زمات مرا بخوانی و بمن‌امبده اد باشی من تودا تهر وصنی که داشته‌ای میآمرزم ,اسمان 
اد قرسم مرا تسبیح گوید . دفر شنگان از یمم هراس دادند ؛ وذه‌ن از دوی طمع تسبیحم کند . و هبه 
آفر بد گان ازروی کوجکی وخوادری تسبیحم گو پند سس از آن برتو باد بنماذ ۰ نماز , زیراکه اودا در 
نزد من مقامی است ؛ ودد پیش من بیمان محکمی دادد » و بدنبال آن بیاور آنچه دا از نیاز است یمتی 








)£( کتاب الروضة (حود) 
القر بان من طیس‌المال والطعامفانى لاأقل ایب یراد به وحپی . 

واقرن مع ذلك صلة الا رحام فائّی أناالله ال حمن الر حيمأناخلقتها فطلاأامن دحمتی 
لیتعاا طف بپاالعباد ولهاعندي سلطان‌فی‌مه‌اد الاخرة وأناقاطع من قطعبا وواصل من وصلبا و کدلك 
افعل بمن ضیتم‌آهري ِ 

یاموسی . أ كرم‌السائل إذا أتاك برد جمیل أو إعطاء یسیر فاده يأتيك من‌لیس با نس ولا 
جان » ملائكة الر حمن یبلو نك كيف أنت صانع فیهاُولينك و كيف موّاساتك فيماخو "لتك ؛ 
واخشع‌لي بالتضر ع واهتف‌لي بولولة الکتاب واعلمتي أدعوك دعاء السیند مملو که لیبلغ به 
شرف المنازل وذلك من‌فضلي عثيك وعلیآبائك‌الا و لین . 

یاموسی لاتنسني على کل حال ولاتفرح بکثرة اامال فان نسياني يقسي القلوب و مع 
كثرة المال کثرة الذ نوب ؛ الا دض مطيعة والسماء مطیعة والبحار مطيمة وعصیا نى شقاءالمقلين 
وأناالرحمن الرحيم ۰ رحمن کل" رمان ؛ ی بالشد 2 بعدالی خاء و بالر خاء بع‌دالشد 5 ۳ 
بالملوك بعدالملوك ملكي دائم قائہلایز ول ولایخفی‌علي شىء في‌الار ض ولافی‌الستماء و کیف 





زکوة . که موجب تقرب است - ازمال وخوداك. الالو باك , ذیراامن نبذیرم جز پاکیدا که بخاطر من 
پردازند ۰ وسلة دحمدا نیز بدان ءمقرون وهمراء کن که بر ای منم خدای بخشابند؟ مهر بان ؛ و یو ند 
خویشاو ندیدا من برحمت خود قراد دادم ایند گان بدانوسبله بهمدیگر عهر بانی کنند واودا دد پیشگاه 
من در دوز معاد آخرت قددت «سلطنتی است ( که‌شغاعنش‌د! ببذیرم) وبیرم اذهر که حم خوددا برد و 
پیو ندکنم باهر که دحم خوددا بیو ند کند , وجنین کنم باهر که دستود مرا ضایم کند . 

اعسوسی هر گاه سائل بنزدئو آمد اورا گرامی داد باینکه به‌نیکی ( وخوشروئی) اودا باذ گردانی 
یابخشش اندك (یا گشایشمند جنانچه فیض (ده) احتمال داده ) باو بدهی ؛ زیرا ممکن است بنزد توآید 
سائلی که نه از انی باشد ونه از جن ۰ فرشتگان خدای دحمان باشند که آمده‌اند تا تودا بیاژمایند که دد 
مودد نعمتی که من بتو ارزانی داشتهام جگونه هستی‌ودد آ نچه نو داده‌ام جلو نه ( باییچاد گان ) همدددی 
ومواسات کنی , به زادی بدد گاهم فروتنی کن , وباآداز گریان کتاب (تودات) مرا بخوان ١‏ و بدانکه 
من ترا میخوانم چنانجه آقائی برد خود دا بخواند تا اودا بجایگاهی شر یف بزساند + و آين فضلی است 
از جاب من برتو و بر پددان پیشین تو . 

ای موسی ددهر حالی ( که هسثی) مرا فراموش مکن ۰ و بثروت بسیاد خودسند مباش ١‏ ذیر! که 
فراموش کردن هن دلهادا سخت کذد , وروت تساه گذاء بسیادعمر اه دادد , دمن فر ماثبر داد(من)است و 
آسمان‌فرعانبر داد , وددیا قرمانبرداد است ۰ و ناف مانی‌من بدبختی‌مخصوص جن‌وانس است دمنم بخشایندة 
مهر بان بخشایند؛ هر زمان ۰ منم کهدشوادی آدم‌س‌اذفر ادانی . وفر اوانی آدم بس اذدشوادی , ویادشاهانی 
آرم جس از بادشاهانی ۰ ویادشاعهی ن همیشگی وپامر جا است که نیستی ندادد ١‏ وحیری تدددمن ونه دد 





(ح۱) حدیث موسی 0 )1( 








یخفی علي مامي مبتداء و کیف لایکون همك فیما عندي وال ترجع لامحالة . 

يا موسی اجعلني حررك دضع ءندي كنزك من الصالحات وحفي ولا تخف غيري 
[لي المصير . 

یاه‌وسی ادحم من هو أسفل منك في‌الخلق ولاتحسد من هوفوقك فان الحسد يأ کل 
الحسنات کماتاً کل‌النار الحطب . 

یاغوسی ان ابني آدم تواضعافي منزلةلینالا بیامن‌فضلیه رحمتي فقر باقرباناً ولا اقبل 
[لامن‌الهتقین » فکان من شانهما مافد علمت فکیف تثق بالصاحب بعدالا خ والوزیر . 

یا‌وسی ضع‌الکبرودع الفخر واذ کر نك ساکن القبر فلیمنعك ذلك من‌الشهوات . 

یاموسی عجل‌التوبة وأخرالذ نب وتأن" في‌المکث بين يدي فی‌السلاة ولا ترح غيري 
اتخذني جنّة للشدائه «حصناً لمامتات الامور . ۱ 





آ-مان برمن پوشیده نیست ۰ وچگرنه پوشیده بان یز ی که آغازش از من بوده ؛ و جگونه اندوهثر 
ده آنچه نزدمن است نباشد در صودنیکه بناجاد وای من باز خواهی گشت . 

"ای موسی مرا بناهگاه خود گر . و گنج خوددا -_ که6ارهای خوب تو است - در تزد من بنه + و 
ازمن بتری داز جز من مترس » و باز گشت :وی من است . 

ای موسی دحم کن بر کی که در خلعت از تو بائن‌تر است , ودشكمبر بر آ نکس که بالاتر ازتواعت 
که براستی صفت حسه ودشك کارهای تبك وحسنات دا میخورد جونانکه آتش هبزم دا میخورد . 

ای موسی همانا دوفرزند آدم (عابيل وقاسل) دد موددی وعتامی فروتنی کردند تابدا نوسیله بفضل 
ودحمتی از من برسند ۰ و بدیتمنلود قر بانی کردند ومن نپذیرم جزازپرهیز کادان . وسر گذشت آنها چنان 
شد که میدانی و پامدودچنین کادی از برادر شبت ببرادد خود ؛توجگونه اعتماد برفیق ووذیر ی‌گانه‌داری ؛ 
(اين معنائی است که »جلسی (ده) ازاین جمله کر ده وظاهر تبز همین معنا است که جملهُ (دالوزیر) علف 
به «الساحپ» باشد ؛ و لی فیض (ده) جملٌ « بعد الاخوالوزیر» دا بمعنای استدداك گرفته و گفته است جون 
جون ظاهر این جمله ( کیف‌تثق) برادرش هادوندا نیز شامل‌میشد ومعنایش‌این بود که بهادون غير که مرادر 
ووزیر تو است اعتماد نکن ازایثرو خداو ند استدداگ فرعود که هارون که برادد و وذیر تو است شابستةً 
اعتماد تو هست چون او بیامبری است مرسل . 9 

ای موسی تکبر دا وا گذاد وفخر مکن . وبادآد که تو در گور مسکن خواهی داشت و همین باید 
تودا از پروی شهوات باز دادد . ۱ 

ای موسی در توبه شثاب کن و گناء دا وا گذاد و دد هتگام توقف دد پیشگاه من برای نماز 
باهسنگو. و آدامی آنر | انجام ده (وشناب سکن) و بغر من امیدواد مباش , ومرا سیری دد برایر دخوادیها 
وقلیة محکمی در پیش آمد‌های نا گوارت تراد <ه 


)7( کتاب‌الروضة (ج۱) 
یاموسی کا تخشع لي خلبقة لاقعرف فضلى علیم! و كيف تعرف فضلي علیپادهیلا تنظر 


J‏ ق 
a ۴ »‏ ۰ ۲ با -, ۰ - [ ۰ ۳ ¥ ۳ 2 
فیه و کیف ناطر فيه وهي تومن 8 ۶ کیف تومن به وهي نر جوئوابا و کیف ترجو رابا ي 





قد قنمت بالد نیا وانشخذتبا موی ور کنت الیما ر کون‌الظالمین . 

ياهو سى تأافی فی‌الحیر هاه فان الخیر كاه ددع الشر لکل عون : 

باهو سی احعل اسا ل من را قلیات تسام و کیرد كري با للیلوالنپارتفنم ولاتتبم! (خطایا 
ولم فان الحطارا مو عدهاالنار 

8 *وسی ال الکا(م لا هل اتر لے للد دوب د کنلمم اسا وانخدهم لو احوانا 
و جد موم ۳ معث , 

ِّ ‌ ی ا 
دادو سی الوت ما تیگ لا میحالة رد 3 اد هن هو علی‌ماتر و 5 SHE‏ 1 
۳ ال ۳ ا i‏ 1 

يادو سی ماا ۶ وك يك 3 ی ۳۰ قا لله و ما ار وك بك عر ي فقلمل n‏ وان اصلح ایام 

الدي و آمامك فانظر ای" وم هه فاعد زد الخوات فاك مو قوف ومسوول 5 خی مو عط ك شن 


الد هر و اهلد فان الد هر طو یله قصیر وقصر» طویل د کل تیء فان فاعمل كارك تسری توت 





اکه‌وسی چگونه فروتن گردد دد برابن من خلوقی که زیادهبخشی مرا در خویش نشناسد , چگونه 
بشناسد زیاده‌بخشی‌مر! هر کس که در آن نشگرد واندیشه نکند : وجکونه دد آن بنگرد کسی که پدان‌ایسان 
ندادد , و جگو نها یمان‌یدان داشته باشد کسی که امیدیاداش نداد » وحگونه امین باداش‌داشته باشد کسی که 
دل فیا قناعت گر ده وآنرا خانه فدیمن گر فنه دحوت سنمکاد ان بدان دل بسته . 

ای موسی در کار نيك بااهل آن (انحام دهند گان کار تيك) دقات کن جون کار نيك مانند اسمش نيك 
است ١‏ و کار یف | و گذار بر ای هر که شفته آت کته . 

ای موسی ز یانتر | دد بشت دلت ينه تاسالم بمانی (یعئی هرسخنید! که میخو اهی بگوئی ایتذاه فکر 
سود وزیانش‌دا دد قلب خود بکن سپس بز بان آی) وددشب :دوز بسیادیادمن کن تابهره مندشوی , و بدنبال 
خطاکادی مر و که بشیمان شوی زیر | که خطا کادی سر | نجامش دوزح است . 

ای موسی سخنتدا باآ نان که تر ك کناء کنند خوش کن وهمنشینشان شو و برای غاب خود آنانرا 
بر ادد گر (تاحفظ غیبت نودا بکنند) ودر ارآ نان کوشا باش تاباتو در کارت کوشا باشند . 

ای سوسی بناچار مر که سراغ تو خواهد آعد س توشه کر توشه کسی که میهمان توش خود گر دد . 

ای موسی آنچه که بخاار من افجام شود زیادش کم است , و آنچه بخاطر غبرمن انجام شود کش 
زياد است ,و شاسته ثر ین دوز‌های تو دوزی است که دد پیش دادی س بنگر که جه دوزی ات . 
و بر‌ای]تروز پاسخ آماده کن که غمانا تو باز داشت دپرسش وی ١‏ بند. خوددا از دوز گار و هر دم دوز کار 
بستان زیر ا که دوز گار دداذش نیز هرچه (هم دداز باشد ) کوتاه است ۰ و کوتاهش نیز ( برای تحصیل 
توشة آخرت) دداز است , و هر چیزی فانی است , پس جنان کار کن که کویا پادای نيك کار خوددا 


(ج۱) ۰ حدیث موسی په (5۷) 








عملك لکی‌یکون آطمع لك فى الاخرة لامحالة فان مابقی می‌الد نيا كما دلی‌منما و کل عامل 
نس على بير ة مال فکن نا LFS‏ يان عمر ان زك تقو( عداجوم السو ال فر ااك 
بخسر المم‌طلون . 

باموسی الق كفيك ۰ بن يدي کفعل العیف المستصر خ ۳ سم غا اا ۳۳ 

غ FÊ‏ 
ذلك ہے کو سے واناا کرم القادژ ين : 

و ا 1 ۽ 

۷۹ مر عبات و-ماعندي ٤‏ لكر عامل اء ۶ و سد کے الکفود بمأسعی ۰ 

:اموس ْب بفساعن‌الد نيا وانطه عنمافانمیا ايت لك ولستلماء مالك ولدار الظالمین؟ 
الالمامل قیم!بالخیر فانم اله نعم‌الد ار . 


تاهوت 


فا 


ف‌ هام لد رگ اسوم 4 فا اراء ابع 1 حد‌حفاثق التوداة إلى درا وت اسط ی | 
في اعات اللبل و الشپار ولاتمکن یناه ینش درك فیجعلو نه و کر ا کو کر الطیر 


ي 


س س 





ببینی تا دد نتیجه آزروی ناجاری بهثر دد کار آخرت امع ورزی‌کنی , زیر اآنچه اذ دنیا بحاماند مانند 
آن است که گذشته ورفته است » وهر که (درابنجهان) کار کند دوي بینائی و نققه‌ای کار کند پس‌تو بر ای 
خویش در <ستجو باش » ای پسرعمران شاب قردای قیامت دد ادوز باز پر سی کامیاب (وسرفر از) شویذیرا 
درآ وذ بیهوده کادان زءان بینشد . 

ای عوسی دو کف دستت‌دا مورت خوادی دد پیش دوک من ,دار همانند ننده‌ای که :4 بیغ گا آقایش 
ون کند که حون حنین گر دګ مورد تر حم ههر قرار گری وهن بخشندتر بن ودد تمندان هستم . 

ای موسي از فل وز حمت من بخ اء که 1 هر دو بدست هن است وهیچگی جر هن احیاد آ زدور ا 
تدارد , وهنگامیکه‌ازمن درخواست کنی ین شوق‌تو نسبت با نجه من‌دادم جگو نه‌است ۰ برای هر کار گری 
اداشی است و گاهی خصی ناسبای نیز بکوذشی که گر ده باداش بیند . 

ای موسی دلت‌را از دنیا پاك کن داز آن بر کناد باش که از آن تو .نبت و تواز آثاد نیستی .تور 
بخانة ستمکاد ان جه کار ؟ مگر بر ای کسی که کار خری در آن انحام دهد که برای او خوب خانه‌ایست . 

ای موسی‌هرجهد! بتو فرمان دهم بشتو ومرزه‌ان مصلحت نودیدم (و گوشزدت کردم) انجام ده (پا 


1 
8 


هرزمان تودا دیدم اتجام ده پعنی جتان عمل کن که بدانی دردید گاه من هتي وممکن است مقمود دستود 
بهادامةٌ کار وهمیشگی انحام دادن آن «اشنذ یر | همیشه بند؛ خدا در دید گاه خدا است ؛ وان دو احتمالی 
است که فیض (ره) فر مو ده ) عقا تود ات را درسینه گر , و در ساعتهاعا شب و روز بدات سفائق بیداد 
باش » و فر دندان دنبا ( و اهل دئیا ) دا بر سینه ( ودل ) خود مسلط مکن که آنرا آشیانه خود گبر ند 





)1۸( کتابالروضة (ج۱) 
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امو اا الد تب و آحلمافن بدشیملیش فکل شویس له ماهوفیه وآ و و یت 
هالاخر: قموینار |لیپا مایفتر ۰ قد حالت شمونبابینه بن لذ 2 الميش فأدلجته بالااسحار کفعل 
اثر اکب‌السائق!ٍلیغایته یال کثیبآویه‌سیحز یا فطوبی له لوقف کشفالفطاءمازایماین من‌الرور. 
N.‏ نیا نطغة لیست‌پئواب للەۋەن ولانقعة من فاجر فالویلالعاویل‌لمن‌باعثوان 
مهادي بلعقة متمق ۶ باه لم تدم و کدلاث فکن کماامر تك وکل مري رشاو . 
يامودى إذارأيت‌الغنى مقبلافقل: ذنب ءجتلت لي عقو بته وإذارأيت‌الفقر مقبلافتل : مر حا 
بشه‌ارالصالحی ولاتكن جباراً ظلوماً ولانکن للظالمين قرياً . 
با موسی ماعمرو إن طال يذم آخره و ماضرك مازوي عنك إذا حمدت «فبته یاموسی 
صر ح الکتاب إليك صر احایما أنتإليه صاثر فکیف ترقد على هذا العی‌ون ام كيف یجد قو" 
لن : العیش لوا المادي في الغعلة والاتباع لاشقه 5 والتتابم لاشو ة + من دون عدا جدنع 





" چون آذیانه پر ند گان . 

ای موسی فر دٌ ندان د نیا و اهل دنیا سبب فتثه ( شیفتگی ۰ فرببند گی ۰ ؟مراهی ) هه‌دیگر ند ؛ 
3 هر که در هرجه هت عمان برایش آدایشن و زذینت شده» و موّمن کسی است که آخرت در نظر او 
آدایش و ذینت دارد » و اد ایثر و یکره دون فتو د و سستی بدان بنگرد , و عشق او با ځرت ميان او و 
لذت ز ند کی دیا حائل کته . و همان عذق است که او زا در سحر گاعان براه پیمائی در ثب میکشاند 
هبانند دفتار سواده‌ای که مر کب را بوک مقصد مر اند , دوزش با ندوه [ دیدن بیعصد ) دشبش نير بيثم 
( دسیدن بسر منزل حقبقت ) بگذدد » خوشا بر احوالش ۰ که چون پود ( زند گی و حیات اینجهان ) 
از برابر دیده‌ای بیگو دود چه شادی و مروری را بچشم خود خواعد دید . 

ای موسی دتبا اندك آمی بیش بست و این آب اند نتواند باداش مرد با ایمان فرار گیرد و نه 
کبفر شخص بد کار ٠‏ پس حسرت طولافی از آن کسی است که فروخته است باداش ( بی‌حساب )آخرت 
دود دا ببك لیسپدن نابایداد , و مك دندان زدن ۱ و گار زدن ) می دوام ١‏ و اپنچنن باش که بتودستور 
دادم که همه دسئودات من ددست د بهدایت معرون است . 

ای موی هر گاء ديدی تروت بتو روی آودد یکو : گناهی است که در کیفرش شتاب شده ١‏ وا گر 
دیدی ندادی و فقر دوی آودد بگو : خوش‌آمدی ایشعاد خوبان , و زود کووستمگر مباش و با ستمگران 
همر اه و فر ین »شو . 

ای موسي آن عمر یک پابانش نکوهش بار باشد عمر نیست اگر چه دداز باشد , و ذیان نز ند تورا 
آذچه اد طوماد دند کیت پیبچیده شده دد صود تبکه بابانش سنوده باشد . 

اک »وسی کتاب ( تورات با نام أعمال ) بطود آذکاد برای تو بیان کرده که جه سر نوشتی‌دد بیش 
دادی و با این وقم حگو :4 چشمان بخ اب مود با ا گر نبود غفلت ممتد و پروی از شقاوت د شهوت , 
جگو نه ( با این تدگاد | مردمی و دند که هیتو اند لذت زند گی دا بچشند ؟ مر دمان زاست ته بکمتر 


(۱) حدیث موسی ۲ )٩۵,(‏ 





السك که ۳ 
باموسی مرعغبادي يدعو ني علی ما کان دن آن يقر وا لی آني آرحم الر احمن + ممت 
المضطر ين وا كشفالسو. وا بدأل الز مان و آتي بالر خاء وأشكراليسيروا ثيب الکثرواغني 
الفقير دأناالدائم العزيزالقدير ' فمن لجاإليك دانضوى اليك من الخاطئین فقل : أهلاً و ساد 
یارحب الفناء بغناء رب العالمین و استغفر ليم و كن لهم کاحدهم ولاتستطل علیپم بماأناأعطيتك 
فضله وقل‌لرم‌فلیسالونی من‌فضلی ورحمتی فاته لايماكماأحد غيري وأنادو افطل العظيم . 
طوبی لك یاموسی كمف الخاطئين وجلیس المضطر ين دمستذفر للم‌ذنبین » نك مني 
بالمکان الرضی فادعنی بالقلب النقى واللسان الصادق و كن كما أمرتك أطم أمري ولاتستطل 
علی‌عبادي بمالینن منك مبتداه وتقر ب الی" فانی هنك فریب فانتی لم آسألاكامايوزيك تله 
ولاحمله إتما سالك أن تدعو ني فا حيبك وأنتسألني فا عطيك وآن‌تتتر ب لي بمامني أخذت 
۳۳ بله و علي تمام تمر يله , 
یاموسی | نظر إلى الا دض فاناعن قريب قبراه وارفع عينيك إلى ال ماء فان فوة_ك 





از این ۱ تدگاد ) بی ابی کندد . 
ای موسی دستود بده که بد گانم برای هر کاری که باشد (جه کوحك وچه بزدگه ) مرا بخوانند 
بس اذ | تب اعثر اف دادند که من مهر بانترین مهر پانام ۰ و اجابت کننده ددمانه گانم » و بدی دا (از 
بد گا نم ) بر طرف کنم ۰ و زمان دا انير دهم , و گشاپش و فراخی آودم . و از اندك قدر دانی‌کنم و 
بسیاد پادای دهم . و فقیر دا ہی نیاز کنم « و منم جاویدان نبرومند توانا ‏ پس ا گر یکی از خطاکادان بتو 
بناء آورد و بتو رو آودد باو خوش یگو ( و با دوی باز اودا بیذیر ) که تو دد آستان وسیمی ( از آمرزش 
من ) عستی ( با باو بگو که : تودد فشای وسیمی از آمرزش عق هستی یعنی ) آسثان پرودد گار جها نیان 
و برای ایشان آمرزش بخواه ( که من آمرزنده‌ام ) ودد میان آنها چون یکی از آنها باش و بخاطر آن 
فضیلتی که من بتو داده‌ام بر آنها گردن فرازی مکی .و با نان بگو تا از فطل و دحمت من بخواهند که 
کسی جز من دادای آن نیست + و منم صاحب فتل بز رگ . 
خوشا بر احوالت ای موسی که پناهگاه خطا کار ان . و هم نشن درماند گان . و آمررزش واه 
کنیعادانی « براحتی حایگاه تو دد بپش‌عن جایگاء بسند یده و دضایت بخشی است ؛ ہس مرا بخوان با دل 
پاك و ذبان داستگو , و جنان با که بتو دستود دادم فرماتم دا پبر .و بر آنها گردن فرازی عکن 
بخاطر داغتن چیزی که از تو نپست ۰و بمن نزديك شو که من کر نردیکم , زیرا من از تو چيري که 
سنگینی و تحملش تو دا بیازارد تخواسنم, فقط از تو خواسته‌ام که مرا بخوانی ٿا احاشت کنم . و اذ من 
بخواهی‌تا بتو عطا کنم ۰ وبمن نزدیکی جوئی بدانچه‌تو اذمن تأویل آنرا ددیافت کردی و برمن است که 
تنز بل انرا کامل کنم , 
ای عوسی بزهين نظطر کن که بزودی: گود تو خو اهد شد ٠‏ د دید گانت را بوه اجان بلئد کن 


(Y.)‏ کناب‌الروضة (ح۱) 





ت E‏ 1 7 ی ت 
فیاملکاءظیما دابك على تمك مادمت فی‌الد نیا و تخو فالعطب والمالك ولا تفر دك زينة 
تیاور ھر تما و لاترض بالظلم ولانکن نلا اما فا س لاطالم زر ادل سی 1 دیل منهالم‌ظلوم : 


4 اس 
۱ ی ۹ ۳ ۲ ۰ 7 ۲ i‏ آ م ۱ ۱ زب ]1 
اد دی ان اجس سدم ۾ اضعا «هن | نے الو احدغالم_ اد ِ «نشرلك بي ل للك 
۳ ۰ ا ۱ ۹ 1 ۳ 
ا ہے دی و و ارں دس و داع وعگڈ الط اہے ال اب قممامندی الام على مود مت .شام 
سا رف 1 کت با * 8 ۱ 


5 ۲ ۳ - 
هان ۳۹ ابالامل بە خو الا و كداكالسة آمو غا | جس ك د شد ت الل تا تي على و ءال ہار 
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۰ 
د كلك ال ية تانی علیالحسنة الحلیلة فتسو دها . 


E‏ ا 5 7 "Ê‏ 2 ۰ اد ج وش ژزیاه " عاج و 
9 ای ۰۵ اتلد کسر کا ای سا ٠‏ یں راد سا کسی یں ۷۳ 


۳ 3 " ۴ ب 5 

۱ : ۱ ۱ 1 ۰ ۲ ا و ` 8 | : 

الکندي معا ۳ عن‌ا<مدین الحسن الميثمي: عي وتان من چا رد کا . ور ات حو ایا عن‌ابي 
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وه س پیز 5 ب 1 "0 
ع الزه تاش لیر حل هی ادا رد 1 ام رهز ۱3 “ی 
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۳1 1 + ت ۰ mı‏ 1 
د صت وو الله 1 E‏ اه دى سن اا داق 


Ê ۲ ۳ ۳3‏ ت 
ت 1 rr.‏ . 1 0 ۳ [ و ۲ ۰ 1 
ان بو ۹ عم-ایگر ءالی‌مایحب ا ور مین وت س وراد کون شون رجاف على 
۱ ۱ ی 
العساه ۳ ۵ اعم ة بام ناعو ب ي د نوك وان a‏ ع E.‏ ۸ 


^ ا‎ lr 


دع عن دته ١ا‏ تال مایم 


0 
y1‏ تفا عه انشا له ۲ 





که در آن سلطنت ( با فرمانروای ) بزدگی است , و تا هنگامی که در این دنیا هستی بر ویشتن گر به 
کن و از دهلکه های دزا و نابودی ر و تع و انار نیا د <ر میش تو دا قر یی ندعد ١‏ و بستم 
داضی «خو ١‏ ډو ستمتار مباش که من مراقب سته‌کازم تا ستمد‌یده‌اشرا بر او چبره سادم ( و انته‌امش دا از 
او بستان ) 

اک موسی همانا کار فيك ز باداش آن ) ده برایر است و از يك ناء علا کت بباد آید , بمن شرك 
مووز » دوا نیست برای تو که ممن شرك آودی , در کار ها میانه ده و محکم بای , و دعا کن بسوی من 
دعای طمع کار شوقمند بدانچه در پیش من است . ودع‌ای شخسی که از کردء‌اش پشیمان است , که‌دوشنی 
دوز . دیاهی شب دا براندازدههم جنن کار نيك کار بد دا از ہیں مببرد و تادیکی شب بر دوشنی دوزجبره 
گر دد و هم حنی کار ید بر کار نيك پر ارج ره کرده و آنرا تبره و تاد سازد . 

۹ مر دی ار رقه‌ای احمد بن سن میشمی گو هد : من پاسخی دا که امام سادق لفل بنامهعر دی 
از اسحاتب <ود نوشنه بود خواندم که متن آن این بود : « اما بعد من تودا بتری از خدا سفارش‌ميکنم 
رز | که بر سی <داه ند صمانت کر ده برای کیک از اد ترس داشته ,اشدکه وضم او دا از آنچه‌خوش 
ندادد بدا تچه دوست داردتنیردهد , و از حائی کهگمان تدادد دوزیش دهد ؛ مباد! از کسانی باشی که بر 
بد کین خد! از کیفر گناعانعان یرس ؛ ولی از کیفر گناء خویش خاظری آموده دادد ذبرا که‌خدای 
عر وحل دد مودد ینش گول نمبخودد ( که کی بتواند با ثر نگ ببهشت دود ) و کی جز بوسیلۀ 


فر ه انبر داد پش سو" بی 1 مر د أ است لر سل انشاء اه ۰ 











(۷1) خدا از بني هاشم هفت تن را بر گزیده است‎ E 
۰ ۳ ِ ۲ ۳ 
عدة من أسجابنا » عن سپل‌بن ریاد , عن تین سلیمان , عن عیشم‌بن‌انیم؟ عن‎ ۰ 


ل الم 
معا ببن ۲ عن بیع دال بل هاي : حرجا جي زان بوم و هو فستنشر بحا سرود 


9۲ 
۷ س لیس ۷" 





و 3 ۳ 
1 ۳ 2 وا کیا ا فيد ۴ ll‏ 
94 و لا لملة إلاولي قر + | رد و4 هن < اه , آلاوان ر یي بل بلی ‏ کد ع 4 ميتحتتي هن 


1 


قیمامتی ان حمر سل آناني فافرأني, ن ربي اس اام د ۳ ل : ا ان ا ار 7 اجنیا زر #ن 
اه يه شم سا 1 لم بخلق هعل م یمن ءضی و لایخاق میم , فيه‌ن‌بتي: | ف واز نول ا الین 


ی E‏ آيي‌طالب وتاس الوسین د الس ت ن ۶ الحسن س طاك د سال سا ی اه ار ی عو 
دا لش داء و جع رابن»».ك الطب‌از فيالجن بط رما ما4 حت وتا الفاثم وی 


خلفه إذاأهبطهاله |لی‌الا رس من ذز ية علي وفاطمة من ولدالحسین تا 


اد سي ابن تور ِا 
۷ - س پل این ریاد ۰ ن خجدین ل ان ال" امي المع ر کا عن ‌آبيه ' عن بي بصي عن بي 
داه ا فال : قان له قول الله ع د جل( ۸ عدا انق علیکم العف ۾ فعال: | تانب 


1 


لم بطق ول دبع ی لکن ز سول اد برت عو الباحاق lle‏ تاب وال اله لر وحل : . aa‏ ۹ اسا 
ينطق علیکم بالحة ٠‏ فال : قلت : حعلت ال انا لانقرژهاهکذا * فعال : عکذاوانه ترل بد 





۰ - آمام صادق لا فرمود : دوزی بینمبر ( س ) ادان بثرداصحاب آمد و از شادی میخندید 
عر دم عر ضگر دزد : جدایت بچنداند و :, شادیت بیقر اید ؟ ( وبا اپن سخن یکذابه سیب نادي او راجویا 
شدند ) دسولخدا ( ص ) فرمود : هیچ روز و شبی نیست جز آنکه تحفه ای اذ جانب خدا بمن دسد . و 
همانا پر ورد گار من امر ود تحفه‌ای بمن داد که مانند انرا تا کنون بمن تداده بود : حبر تیل یذ دم آمد 
و از حانب پرودد گارم بمن سلام دساند و گفت : اي محمد خدای عر وحل از مبان قله E‏ 
تفر را ر ته عاند نيا را در گدشتگان آفر بت و نه دد آیند گان عانندشاتر | و اد آفر ید : 
تو اي رسو لخدا که آقای بیمبر انی ١‏ و على ین آببطالب وسی تو که آقای اوصیاء است ١‏ و جسن وجسی 
دو سبط تو که آقای سبط هایند . و حمزه عمویت که آةای شهیدان است , و جعفر عءوزاده‌ات که پروار 
کند دد بهشت با فرشتگان بهرجا که خواهد . و از شما خاندان است حضرت فائم که عیسی بن هر یم 
بشت سرش نماز گزارد در آنهنگام که خداو ند عیسی دا بزمی فر ود آورد , و او از نراد على و فاطمة 
داز فر زندان حن فلز میباشد . 

٩‏ او بسر گوید : بامام سادق بف عرضتگر دم ( جگونه است ) ناد خدای غز ودل زک 
فرماید : ) ه این کتاب ما است که بحق بر شما سخن کند . . . » ( سور؟ جائبه آبه ۲۸ ) فرهود : 
کتاب سخن نگفته و هر گز سخن نگوید , و این دسول خدا ( ص ) است که بکتاب سخن گند , خدای 
E E ۱ E E E‏ 
مجهول با « علیکم » دا بتشدید یاه قرائت فرمود که ععنای آن چنین است : این کتاب خدا است که 


(Yr)‏ ۱ کتاب! اک( 





حبر یل علی عد لخب ولکنه فیماحر ف من کتاںال . 

اناع ٠‏ عن سل » عن عد » عنأبيه [عنأبيعن] “ عن أبيعبداله لي قال : سألته 
عن قولالله عز وحل: «والهمس ونحیپاه قال : الشمس دسوللال و به أوضح الله عز "وجل 
لاس دبعم * فال : قات : «والقمر اذاتلیبا» ؟ فال : باه امیرالمومنن اضر تابه ر ولات ماش 
و نفد با لعلم ۳3 " قال: قلت : «والبل ادایعشیاه ؟فال دااك اة الجورالیدین استبد وابالامر 
دون آل الرسول وتز وجلسوا مجاساً کان آل الرسول أولی به مایم ففشوا دين الله بالفلم 
والجورفحكى اله فعلمم فقال : «والليل إدذایفغشياء قال : قلت : «والذرار إداح ليما ؟ قال : راك 
الامام منذر ينة فاطمة بلا بسالءن دين رسول الله نت فیجلیه لمن سأله فحکی ان عرگو رز 
قوله فقال : «والنپار |داجلیپا» . 

۳ - سهل؛ عن ن : عرأییه ۰ غ ابي عسابله قال : فلت ۰ «عل‌آنيك حدیتالفاشیة»» 


د علی» شما بحق آنرا میخواند ) . گوید : من غرشکردم : قر بانت ما این آیه دا اینطود نميخوانيم ۲ 
فرمود : بخدا جبر لیل آنرا اینگونه بر مجم( ص.) ازل فرمود › و این نیز از جمله آباتی است که 
دد کتاب خدا ( از هلر قرات ) تحر یف شه . 

۲ د فیز ابو بسر گوید : پر سدم از امام صادق لل در باد؛ گفتار خدای عز وجل که فرماید : 
شور کل بخودشید و تابشش » ( سود؛ دالشمس ) فرمود : معصود از خودشید دول خدا ( س ) است که 
خدای عز وجل بوسیلۀ او دین دا برای مردم دوشن کرد ؛ عرشکردم : « و سوگند بماء وقنی که اذبی 
آن دد آید » ( معنایش چیست ) ؟ فرمود : مقصود امیر المومتین ا است که از پى دسولخدا (ص ) 
آمد , و آنحذرت دانش را بطود کامل در او دمید ( چنانچه ماه از خودشید کب نود میکند علی 4 
از دسولخدا ( س ) کسب دانش کرد ) گوید : عرضکردم: « و سوگند بشب وفتی که زمین دا فراگیرد, 
( تفر جیست ؟) فرمود : آنها بیشوایان ناحق هستند که از دوی خودسری در برابر خاندان دسول_ 
خدا (س) کار خلافت دا بدست گرفتند و بسندی نشستند که خاندان دسول بدان مسند سز اوادتر اذایعان 
پودند ؛ پرد؛ تادیکی دا با ستم و انحراف خود بر دين خدا پوشاندند و خداوند کاد آنانرا باین بیان 
حکایت کرده که فرمود : ه و سو گند بشب وقتی که زمین دا فرا گرد » گوید : عرضکردم : « سو گند 
ب‌روژ هنگامیکه ذمین دا دوشن کند » ( معنایش جیست ؟ ) فرمود : او امام از نراد فاطمة علیها السلام 
است که ان دین دسول خدا ( س ) از او پرسش شود و او آنرا بر اک پرسش کننده دوشن و آشکر سازد 
و خدای عرز وحل این جربانر | بدین گفتاد حکایت کرده که فرعود : سو گند برو هنگامیکه آنر ا 
دوشن کند » . 
۲ - محمد اذ پدرش دوایت کرد» که گفت : از امام سادق لا راحم بکنتاد خدای تمالی 
پرسیدم که فرماید : ه آبا داسنان حادثهٌ فرا گیرنده بتو دسیده » ( سور غاشبه ) فرمود : حضرت فائم 


(ح۱) تاویل آیاتی از فر ان حکیم (yr)‏ 
قال : یفشاهم القائم‌بالسیف ؛ قال : قلت : «وجوه پومئد خاشعة» + قال : خاسْعة لاتطیق‌الامتناع 
قال : قلت : «عاملة» ؟ قال : عمات بفه رما نو لاله " قال : قات : دنات ؟ قال : نعست غر 
ولا هر i‏ ؛ فال : قلت 2 سل نار 1 حاه.هه ِ قال تسلی:ارالحرب فی‌الد نیا علیعمدالقائموفی 





الاخرة نار جرسم 

6 - سول + عن ت ۰ عن‌آبیه . عن‌آبيبسیر قال : قلت لا بيعبداله لا : قوله تبارك و 
تعالی : «و[قسموا بال جبدایما پم لایبعت‌اله هن‌یموت یلی ءعدأعلیه حقتاولکن اکثرالساس 
لا بعلمون» ؟ فال : فقاللی: بات نس ماتول فی‌هفه الابة + فال : قلت دان المعر کی‌یزعمون 
و یحلفون ار سول ال مرف إن ان لاییتالموتی قال : فتال : تنا لمن‌فال‌هذا " لم عل کان 
المشر کون يحانمون بالل أمباللات وال“ ی ؟ قال: قلت : جعلت فداك فأوجدنیه قال : فقا لي 
با بابسر لوقدقام قاممنا بعت‌اله الیه قوماً من شیعتنا قباع سیوفمم علیءو انم فیبلغ ذلك‌فوما 
من شیعتالم‌یمو" "و افبقولون: بعت‌فلان و فاد وفالارم ن‌قبورهم+ همم القا ثم فیبلغ ذاك قوماً من 
عدو نا فیقولون : یامعشر الغيعة ما کذبکم هذه دولتکم وانتمتفولون فیپاالکنب لاوالله ماعاش 





است‌که آنها دا با ۶ شمغیر فرا گبرد ٠‏ عر ض کرو سو یر کب نروز ترسانند » (یعنی چه ۶) فرمود: 
فرو تن و ذبونندکه تواناگی جلو گیری ندادند . عرضکردم : « عاملة - عمل کننده » (یمنی جه؟) فرمود: 
سی بغر آنجه خدا اذل فر موده عمال کردهاند ١‏ عرضگر دم : « ناصبة - نص کنندء » (ینی حه؟ )فر مو د: 
E‏ بحق‌دا منصوب کرده‌اند ۰ عرضگردم : د داخل آنش سوزان شوند » (معنایش‌جیست؟) 

مود : داخل آتش حنگه دنیا دد مان حضرت قائم گردند و در آخرت در آتش دوز . 

۴ - ابو ۳ : پامام سادق عرضکر دم : ( معذای ) گفتاد خدای تعالی ( جیست که‌فر هاید): 
و بخدا قسم خودند فسمهای مو کډ که هر که بمبرد خداو ند دنده‌اش نمیگند ( چنی‌نیست ) بلکه وعده‌ای 
کرده که حق است ( و حتماً انجام دهد ) ولی بیشتر مردم نمیداتند » ( سوده نحل آبة ۳۸ ) فرمود : 
ای ابا بصبر تودر این آیه جه میگو ی( و از مر دم‌جه‌ننیدهای/؟ عر ضکر دم : مشر کان جنن می‌بنداشتند و برای 
رسو لخدا (ص) نیز سو گند میخوددقد که خدا هرد گان دا ز نده نمی‌نند ؟ فرمود : نابو د باد هر که جنی 
گو ید از آیتها سرن که مشر کان بخدا قسم میخورد ند ee‏ ( و دد این آیه خدا میفرماید 
بخدا قسم میخوددند پس معلوم دود مقصود مشر کان قر یش فیسنند ) گوید : عرضکردم : قر بانت پس شما 
معنای آنرا بمن باد ده , فرمود : ای با بسبر هنگامی که قائم ما TT‏ گردهی ازشبعسان 
ما دا که دسته های شمغرشان دا دوی دوشخان گذاددها ند زنده کند ۰ این خبر بگوش جمعی از شیعبان 
ما که هنود نمرده اند برسد آنها بهم گویند : فلانی و فلانی و فلانی از گودها زنده شده‌اند و همراه 
حسرت فقائم هستند : ولی جون بگوش دشمنان ما برست گرو بند : ای گروه ذیمه حدر درء ۶ گوایدا کنون 
هم که دو لت دست ڈیا است با هم ددو غ گوئید ه‌بخدا این افراد ( که میگو ئید) زنده نشده‌اند و تادوز 





)+۷( کتاب الروضة ج 


EOS O E ا‎ 


شج TDF‏ واشت ونای 1 ماه امه و کی اله کولم فعال : لور اا با E‏ م لا دحت اله 


ل ات . 
5 علي ف ابر اعم , عی‌آبیه ‏ عن ابن‌فصضال»عن :علمهین عیمون * شن يدر بر ن‌ااحلیل 
1 


OE PN N RED‏ فلا ۳ ز وجل : « قلاخ ۱ با |داهم‌منا 
و تطون لایر کا و از حهو | | یم( ثر فنم فم قدو مسا که Chal‏ م تسألون» فال : ادافام‌القانم 
و بو ا بالشام هر بوا ال وم فیو لبم ال“ وم لا ندخاسکم سای سردا 
عقون ۰ ياء اقم الصلءان فیدخلو :یم فاد تزل بحسر تیم ی القا:م طلمو | الا مان و السلح 
فقول اماب العائم : انععل حتی تدفعوا الینامن قبلکم مز ما ء قال: فيدفعونيم إليمم فدآاك 
فو له : «لاثر کصواو از حعوا إل ی‌ماا ۳ رقتم یه ومسا کنکم لعلکم تسالون» ال 8 الكنود ز4 
و أعلم با قال : فیقولون «یاویلنا لا کت‌اظالمی ت فمازالت تلك دءویمم <تی‌جعلناهم‌حمیدا 
خامدین» پالسیق . 





قیاهت هم زنده نخو آهند شد ١‏ س خدای تمالی گنت ایشانرا دد این آبه حعایت فر موده است . 

۵ - بدد بن خلیل اسدی گوید : شنیدم از امام باقن لا که در تفر گفتاد خدای عز وجل 
که فر‌عاید : و و حون عذاب ما را احسای کردتد از آن گر یز ان شد نه.. فگر یز ند 9 باز گر دید سوک 
خوش گندانی و لذتها و مسکنهای خویش تا شاید پرسش شوید » ( سود؛ انبیاء آبه ۱۳ ) فرمود : چون 
حضرت‌فقائم فیام کند و سرا بنی اهیه درشام بش شتد آ نها نوی نوم فراد کتنف * با تها گوبند : ها شبا 
دا داء ندهیم تا بدین نصر انیت (ومسیح) دد آئبد , آنها صلیبها بگر دن بیاویز ند و بدین ترتیب دومیان 
آنها دا بپذبر ند . و چون یادان ضرت قائم بجنگ دومبان روند آنها امان خواهند و پیشنهاد صلح 
کنند ۰ یادان حضرت قائم گویند : ما صلح نکنیم تا کسانبکه از ما بشما پناهنده شده‌اند تسلیم ما کنید . 
آنان نیز بناه‌ندگان دا تسلیم کنند , و این است‌سمنای گنتاد خدای تهالی : « نگربزید و باز گردید 
بوی آن خوشکندانی و لذتها و عسکنهای خویش‌شاید پرسش شوید » فرمود : از (جای) گنجهای‌ایشان 
بپرستد با ایثکه خود داناتر است ( ولی سر‌سند تا برآنها مخت تر آید ) دد اینهنگام است که گویند: 
د ای وای بر ماکه‌ستمگر بودیم ؛ دپپوسته این‌سخن‌دا گوبند تادرو شده و بی‌جانثان‌کنيم » (:ه۴ ۱و۱۵) 
یعنی بودیلةٌ شمشر . 


(ج۱) دساله إمام باقر ج بسعدالخیر (Yo)‏ 
۰(((مساله بى جعفر عليه السلام الی‌سعد الخیر )))» 


۱۹ - شبن یحبی * عن عبن الحسن ٠‏ عن بن سماعیل‌بن بزیع ؛ عن عمد حمر زقین 
ع 1 لد لین من 9 ر ٠‏ ن ا رفن ن عا بيعبدالله ۰ عن یز ید بن عىد ال عمن 7 ند 

بسا ال رحن ر حیم اسای د قات ا وسيك بتقوی الله فان فیها السلامة من‌التلت 
دالغنيمة في‌المنقلب إن الله عز وجل" رة يقي‌بالتقوی عن‌العبد ماعزب عنه عقله و يجلي بالتقوی 
ا ا e‏ دان هرد مت + وبالتقوی 
سید | لفیا دبع در نا راد با لشمو | ت لما بلغمم کی الختاب من‌المالات ۲ جهدء|. Pit‏ چ لی ما رم 
و عواهل‌الحمد 5 ا اس علی‌ما فر طه | دم اهل از م وعله‌ وا ا آن الت سارل اي الحلی 
ایلیم اا اود شلی‌من لم قل ۳۳ راه ونمایمنع من لم بقل مد علاد !تیمها سل من لم 
یقبل منه هدام » تم امکن آهرالسیثات من‌النوبة بنبدیل | لحسنات ۰ دعاءباده في الکتات إلى 





نامة امام باقر فا به‌سعد الخیر 

۶ - يزيد بن عبداله اذ خی توت کد که گفت : امام باقر 1 نامه ذیل دا بسعد الشر 
نوشت : بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد من تو دا بثری از خدا سفادش میکنم ذیرا سلامت اذ نابود 
شدن و بهره مندی در باذ کششگاه سوی خدا دد آن است , همانا خدای عرز وجل نگاه داد د ,وسیله تقوی 
دبرهیر کاری بنده دااز آنچه عقلش بدان دسترسی ندادد + و بزداید بوسیلةٌ تقوی از بنده. کوردلیونادانی 
دا + و بوسیلهٌ تقوی بود که نوح و همراهان دد کشتی نجات یافتند , و هم چتن صالح ( پیغبر ) + 
همراهاش از صاعقه دهائی پیدا کردند ۰ و بوسیلة تقوی صابران کامیاب گشتند ‏ و این دسته ها ( یمنی 
شیعیان ) از مهلکه ما نجات بافتند , و ایناترا بر اددانی است که بر همین طر یقه اند و همین فضیلت را 
جوبایند , اینان طفیان شهوات خود دا بشت سر انداختند هنگامیکه داستان عنو بتهای قر آن باطلاع آنها 
دسید , برودد کار خود دا بر آنچه دوز یشان فرمود ستایش کنند که او شایسته ستایش است , و خویش‌دا 
بر کوتاهیهائی که ( دد انجام دستودات خدا ) کر» اند نکوهشی کنند و اینان شایستةٌ نکوهشند , و 
دا نسته‌اند که براستی خدای تبادك و تعالی بردبار و داناست + و تنهاخ‌شمش بر آن‌کسی است که دضایت 
خاطر او دا نجوید , و فقط عطای خود دا از کسی ددیخ داد که عطایش دا ببذیرد . د تنها کمراه کند 
کسی دا که هدا یت وراعنمای او را یذ بر د ۰ 

سپس ءبد کرداران ابن امکان و اختباررا داده که بوسیلۀتو به بدیهای خود دا به نیکی تبذیل کنثد. 





-۷) کای‌الروضة (۱2) 





۲ ۳ : ۰ سے ا E‏ ۱ 
اك الد آي ی 4 اه دا د 9 وا ماع و لعن الله الدین e‏ را ۳۳ ۳ 1 لا 3 و لد 


1 با 4 ےا ا 
i 1 1 5 ۳9‏ ۳ ۲ 0 
1 1 1 ی حِ‌ = 2 2 ۲ ت 2 ۱ ۳ 1 
ل سس شه أ س ر یل بت تات ول اوت لحك صت ۳۳ 2 را ة جس عع شه لما 1 کیت ج لد ت ای ان 
a Ff 1 .‏ 
ا شق ت د لا پچ علم؛ لیتین . تن ۳ | صك بای قرو ۳۹1 اد د پا شاي ۹۹ خد اش 
د ت rm w a‏ 1 . 
ِ 7 ۲ ۱ ۳ ِ" ۱ فل ۱ 
۴ ۱۷ ی ۳ 5 ۰ 
۳ شم i:‏ شم تن دش ج 4 د دای #ن رکم اکتا ان | داعه | جر و و ر کر وا ق دج 2 ‌ 
۷ »0 ۱ ۱۷۰ ۱ = لا Toile‏ 
ا ر وط د“ فر اد ر دا چا pasa‏ ق للر دأ د ياء وکر اس ی ا د دان 
جر ٤‏ ۳ 
و ۳ 3 Ml,‏ د ۱ 1|  ,‏ 1 - 4 1 ۱ : 
من ددهم الکتنب آن دوه الدین ٠‏ 1 + زر دهم ا واسدزوهم ی الر دی 2 عیرد! 
0 ی ۱ ۱۰۱ 
n 1‏ ل 
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ولد یردان ؛ شس للظال. ن بدلاولایتالاس . یمد لیذ ند و توابت الاس بود توا 2 زيا 


الاس بعد را اند فأب. ید e‏ ت له ۲ کی لاٹ ا رم اادجهم‌دون : تیا لعمادد یل ۶ 1 ان ان اه اب و عمو لے 


ی 





و بئه گان خود دا در قر آن با آواز بلندی که بربید تشوذپتوبه دعوت کرده و از دای بند کانش جلو 
گیری نفرموده - پس خدا لعذت کندکسانراکه اکنمان کتند آنچه دا خدا نازل قرموده ( که باسخنهای 
باطال خود مانم دعای بندگان میشوند ) - . 

حدا بر خویش ههر ودزی دا لازم کر ده و دحمت او بر حشمش بیدی جنه ,و از دوی داستی د 
ددستی بانجام دسیده ۰ پس چنان يت که خداونه..نشبت تی اث شم آغاز کند ( و ادا بر آنها 
خم کته ) پیش از آنکه آنها او را بخشم آودند , و اینمطلب از علوم یقبنی و نیز از علومی است‌که از 
تقوی و برهیز کادی سر جشه گرد ( و از آن نس اي #4 : 

و هر ملتی که کناب خدا دا بشت سر انداختند خدا نیز علم کتاب دا از آنها بر کیرد .و دشمن 
دا بر سرشان مسلط گر دا زد هنگامیکه با ان دشمن طر ية دوستی بیش گر ند « و مشت سر اتداختن کتاب 
یکی باین است که حروف 11 بر با دادند ر و بخوانند ) دلی حدود آن ( و مقرداتش ) دا تحر بف 
کنند ( و تفیر دهند ) اینها کتاب‌دا دوایت کنند ولی مراعاتش نکنند , نادایان ( ظاهر من) بهمن حفظ 
ظاهر ی دواد بت کتاب که اینان دار ند دلخوشند و لی دا نهمندان ( حقیفت ين ) از ایتکه آنها مر اعات 
( حدود ) آثرا نکنند غمناك و محزو ند » و دیگر از رامهاي دودانداختنشان کتاب خدا دا باين بود که 
آنها دا ,دست کسانی که دانش آنرا نداشتند سبردند ( و آنهادا بر احکام آن مسلط گرداندند ) و آنها 
نیز طبق دلخواه خود دد آن حکم کردند [ با بهوا برستیغان کشاندند ) و بنابودی بان گرداندند » و 
دشته های دین ( و احکام آن ) دا تیم دادند ؛ و سیس آنرا به ابلهان و کودکان وا گذاددند . 

س جنان ثد که ملت اسلامی بجای دستود خدای تبارك و تعالی اذ این مر دم دسئود گرفتند و بر 
دستود آنها نیز باز گشتنه ( صدورشان از آنها وورودشان نیز بر آتها شد ) س جه بد است بر ایستمکلاان 
سر پرستی کردن مر دم از آ نها بحای سر پردتی کردن خدا : ویاداش مردم بجای پاداش خدا . ودضایت 
و خوشنودی مردم در ءوض خوشنودی خدا , پس امت بچنین دوزی افتاد که دد میان آنها کوشایان در 
عیادت نبز هستند امایر اساس مین کمراهی » وابثان بخود خوش بن و شیفثه گر داد خیدند , وعادتعان 
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اورا ت انوا 2 ۱ ا تسا ول عملم شش العام 1 «یزالمی کذلك یی اد 

ال ت دو ال اياس على ا لتم با ا ۱ ویر هنما لعلو عا 1 دة EL‏ 
ته ومی‌تآلایحیونه , فبکس مایصنعون لار اله ار له واا که ق فی الکتا 

ا وميا يحيو نه » فیلس مایصنعون لا ن اله تبارك وتعالی أَخذ علیهم المیثاق فی‌الکتان. 

چ ٣ ٤‏ ۴ ۶ ت 

ان‌یامر دا بالمعر وف 3 ما ۱ هروا لے وان ب پو اعماترو اعنه وان بتعاو وا علیالمر فسوی و 


بتعاو زو | علمی ا م والعدوان :قالعلماء من الج ال دی جد دحپاد. إن وعظت قالوا : طغت وان 


و ج ج سس ۳۳۲۱ 
موجب کمراهی خود آنها و هم پپروانشان میباشد » ددسوذتیکه درمیان پیمبر ان ودسولان داستانهای بوده 


که برای عبادت کنند گان تذکار و بادآوری وس ,ست 

هیا نا پیمبر ی از پیمبر ان بود که پروی از حق دا نس کیال مپرسانید . ولی جون از بك حهت 
تافر‌مانی حدای تبارك و تعالی میگرد از بهشت مرون مرفت , و دد شکم ماعی میافتاد + و داه نجاتی 
براش نبود حزهمان اعتر اف ( بافژٌمانی) دئوبه ,و بدین تر تیب توهمشکلان وشبیهان احبادهدا تعمندان 
بهود » و راتان ( دیر نقینان نمادی ) دا » ( اذبین مسلمانان ) بشنای , اینان که دوششان کتمان کردن 
کتاب خدا و تحریف آن است , و اینان نه از تحارت حود سودی بر ند و نه راه بافتها ند . 

سس شبیهان آنها دا دد این امت بشذاس ؛ آنانکه حروف و الفاظ کتاب دا بر پا داد ند و لی‌حدود 
و مترداتش را تحر بف کنند « اینان با دعیر آن و بزه گان ( دنبا و زمامدادان ) همعادی کنند و حون 
اختلافی در مپان ر هبر ان هوا برست افتد با آن دسته همکاری کنند که دناه بیشتر ی داد ند ٠‏ و آین‌است 
اندازء و ادزش علم و دانش ایشان . پیوسته گرفتار طبم شیطانی و(آلوده ) طمم خویشند » و پپوسته 
آواز شبطان از ذبانشان شنیده شود که فراوان باطل گوبند علما و دانشمندان ( حقیقی ) نیز ددبرایر 
آذار و زور ان آ ان صبر پیشه ساذ ند . و انان براين علمای بزد گوار بخاطر اینکه آنایرا بحقو ادار 
کنند و از باطل جلو گیری کنند عیب گیرند ‏ با اينکه علما دد پیش خود خیانت کار محسوب گردند اگر 
فصیحت نکنند بدینکه سر گردان گمراهی دا پپینند و داهنمائش نکنند یا مرده‌ای دا ببینتد و زنده اش 
نکنند , و داستی که ( دد اینسودت ) چه بدکاری انجام دعند ۰ ذیرا خدای تبارك و شعالی از ایشان در 
کتاب خود بیمان محکم گرفته که بهر کادخوب و بدا نجه مأمور ند دستود دهند » و آنجه را از آن‌نمی شده| نن 
از آن نمی کنند ۰ وبه نیکی د پرهیز کادی حمعادی و کمك‌دهنده بماه کادی وزود گو ئی كمك ندهند ۰ پس این 
علماء همیشه با نادانان دد کوشش و میادزهاند اگ علمای مز بور نادانانر! بند دهند گویند : مر کر 


(۷۸) کتاں‌الروضة (۱ج) 
على ماتحد ون قالوا : نافقت وان طاعوهم قالوا : عصيتالله عز و جل فيلك جپال فیما لا 
بعلمون.» | میون فیماینلون ید قون بالکتاب عندالتمر یف ویکذ بون به عند النحريف » فلا 
ينكرون ‏ | ولك آشباه الا حبار والرهبان قادة في البوی ۰ سادة في‌الر دی " و آخرون عنم 
جلوس بن الطلالة والپدی لایسرفون إحدى الطائفتین من‌الا خری ؛ یقولون ما کان‌الناس 
یعرفون هذا ولا یدرون ماهو؟ وصدقواتر کهم رسول اله تشغ علی‌البیضاء لیلها من نپادها » لم 
بظهر فیهم بدعة دلمیبد ل فیوم سة لاخلاف عندهم ولااختلاف فلماغشي التاس ظلمة خطایاهم 
»اروا إمامين داع له تبارك وتعالی وداع إلىالنارفعند لك نط الشیطان فعالاصوته علسی 
اسان أوليائه و کثرخیله ورجله وشاركك في‌المال والولد من أشر که فعمل‌بالبدعة وتر#الکتاب 
1 ونطق أولياءالله بالححة وأخنوا بالکثان والحكمة قراف من ذلكاليوم أهل الحق و 





کنند , و اگر آن حفی دا که وا گذاددها ند بیادغان آدند و دانایغان کنند , گوبند : مخالفت (بامردم) 
کنند ۰و اکر از آنها کناده گرند . گویند:: از جماعت مسلمانان خود دا جداکرده‌اند ۲ وا گر بدانها 
گویند دلیل خود دا براین سخن ( داین‌تهمتی که بر علماه میز نید ) بیآودید » گویند : منافق گشتی ۰ د 
اگر پروی آنها دا کنند , گویند : شما نا فرمانی خدای عز وجل کردیه ۲ ( این است وضع علماه 
با جهال ) . 

مس این جهال هلاك کشنند در مودد آ نجه نمیدانند . تادا نند آ نه را خوانند » در هنگام تفر بق 
از قرآن آنرا تصدیق دادند و دد وقت تحریف آنرا تکذیب کنند ( و تحریف آنرا سپذیر ند ) و انکار 
نکنند , اینها همانند احباد ( بهود ) د دهبانان ( نسادی ) هستند که دهبران هوا پرستی و آفایان‌هلاکت 
و نابودی‌اند , و دسته دیگری از ابنهایند که دد میان هدایت و کمراهی نشسته و هیچکدام از این دو 
دسته دا از هم تشخیص ندهند و گوبند : مردم نمی‌توانند حقیقت اینکاد ( یمنی جریان امامت ) دا بفهمند 
و تدانند که جیست , با اینکه تصدیق دادند که دسولخدا (ص) آنانرا براه دوشنیوا گذاشت که شبش‌از 
روزش آشعاد است , و دد آنزمان بدعتی در ایشان ظاهر نشد و سنتی دد آ نها تبد‌یل نیأفت ؛ و خلاف و 
اختلانی دد آنها بدید نيامد ؛ ولی هنگامی که تادیکی خطاهای مردم آنها دا فرا گرفت دو ( دسته و ) 
امام پیدا شد ۰ یکی آنانکه بسوی خدای تبارك و تعالی دعوت میکردند » دیگر آنانکه بسوی دوزخ 
میضواندند . در اینهنگام بود که شبطان بز بان آمد , و آداز خود دا بز بان‌دو.تان ویادان خود بلند کرد 
و طر فدادان سواده و پیاده‌اش سباد شدند ؛ و شر کت جست دد مال و فرذند آنان که با ادشر کت‌جستند 
پس بدعنگر ادی شرو ع شد و کتاب و سنت کنار دفت . و اولیاه خدا ( که چنین دیدند ) بحجت و بر هان 
گوبا شدند , و کتاب و حکمت دا گرفتند و از آنروز اهل حق و باطل از هم جدا گشتند , و اهل حق 


(ج۱) رساله إمام باقر 03 بسعدالخير )۷۹( 





اهل‌الباطل وتخاذل وتهادن هل الحق وتعاون أهلالضلالة حتّی كانت الجماعة مع فلان و 
أشباههفاءرف هذاالسنف وصنف آ خر فابصرهم رأي العن نجباء دالزمهم حى ترد أهلك , فان" 
الخاسرین الذین خسردا أنفسهم وأهلیهم یوم القيامة ألاذلك هوالخسران المبین . 

إلى هپنازه اية الحسین دفی رواية عدبن یحیی زيادة : 

لبم علم بالطریق فان کان دونیم بلاء فلاتنظر لیمم‌فان کان دونیم عسف من‌آهل‌العسف 
وخسف ودونیم بلاياتنقضي بر سر إلىدخاء ٠‏ ثم اعلم أن إخوان الثقة ذخائر بعضیم لبعض ولو 
لاأن‌تدهب بكالفلنون عى لجایت لك عن اشياءمن الحق عط یاه لنشرت لت آشیاه من لح کن تي 
EET ۳‏ ا ۶ لیس الام الذي ايت 


غلاتعر ین مله + السالام 


ان ہے 


احدافي مکئنالتم: ۹ الح لاس العام 


یا 





دست از بادی حق برداشتند و سازش کردند . ول گر اهان بهم كمك دادند , تا | کربت با فلانی و 
امتال اد شد ؛ پس این صنف دا بشنای » و صنف‌دیگز دا نیز برای الین بین که بر گز ید گان خداهتند 
و ملازم آذانه باش تا بأهل خود ( مجلسی (ده ) گفتة بنتی به پیمبران وائمه و مومنن ددآخرت ) برسی 
ذیرا که زبانکادان کسانی-دستنه که خو یشتن و خاندانشانیا در دوز قیامت ذیانکار نمودند » و براستی که 
این است دیات آنعاد . 

تا بدیٹجا دوابت حسی بن محمد دعر ی ( که درعند این دوایت است ) ببایان میرسد و دد دوایت 
محمد ہن بحیی این قسمت دیل نیز اضافه شده‌است : 

اینان ( یمنی اهل حق ) دابای براه هستند . و اگر آنهادا مبتلا و گرفتاد دیدی مدان انگر . 
و | ثر دیدی زود گوبان با نها زود گویند و در تتلر ها خواد ند ؛ و ببلاها گر فتاد ند ۱ ايتها دا بحساب 
فاحسق بودن آنان مگذار و بدانکه ) ایئها بزودی بگندد و دوز کار فر اح د حوخی برای آنها 
پیش آید . 

سپس بدانکه پراددان مودد اعتماد ذخیره هائی هستند برای ( دوذ بیچاد گی و نیاز ) همدیگر . 

و اکر تری آن نبود که تو کمانهای ناروا پین پبری ( و مرا برتر از آنچه هستم بدانی ) پرده 
اذ ددی بسی‌اری از آنچه پوشاندم برعیداشتم وچیزهائی از حق برایت بیان ميکر دم که ]خر | پنهان داشنم 
لی من اذ تو ملاحظه کردم وخوا-تم که دد همين داء حقی که هستی پابر جا بمانی و برد باد نیست آنکسی 
که از کسی‌بروا نند درجای پروا کردن وملاحظه نمودن . و بردیادی جامهُ شخص دانا وعالم است میادا 
خوددا از آن برهنه کنی . وال لام . 


(.۸) کتاب الروضة (ح۱) 
(رسالة منه علیهالسلام‌الیه آیضا) 
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من ريي الله رضاه » ققبلت من ذلك لتساك ما كانت نفسك عرتينة لوتر کته تعجت أن رضي ال 
وطاعته و تصیحتهلارقیل ولانو جد ولاتم_رف الافی عباد غر باء , آخااء من‌الناس قداتخدعم‌الناس 
سخر یا امار هو نوم نے من‌المنکر ات د کان ناآ : ايكون المومن a‏ سى کون ایغض 
إلى الاس هن حیفه الحمار . 

دلولاان يديك من‌البلاه مثل‌الذي أصابنا فتجعل فتنة الاس کمذاب ال و اعبذل بالل 
دٍیانا من دك سلقر بت‌عی‌بعد منز انك . 


واعام جک الل آنه اتال چا اش کثر هن الناس و لاو لد رده ال به‌عادا نوم ٩‏ 





امه دبگری ثبز از ۲ نحضرت بعد الخیر ۱ 

۲۷ - حمزة بن بزیم گوید : امام باقر لژ نامه ذیر دا بسعد الخبر نوشت : 

بسم اله الر حمن الرحيم اعا بعد تاهة ٿو رسي در آن بادآودی کرده بودی شناخئن جر مرا که 
ر سر اوار يست و فرماتبری ۳1 کک حوشنودی خدا در خوذنودی اواست , و از ایتیطلب ایتمعدآر 
را بر خود پدیرفتی و فبول کردی که خوددد گرو آن عستی ۱ گر آنرا وا گذادی ۰ و تعحب میکنی‌از 
اینگه دذایت حدا د فرمانبر‌دادیش و خیرخواهیش پدیرفته نشود و بافت نشود و شناخته نشود حن در مان 
بند گانی آواده ( و بی باود ) د دود ار احتماعی که مر دم آنها دا بر مشخدد گر ند از اینحهت که آنها 
کادهای مر دم‌را منکودانند و آ نهادا ازکادهای زشت جلو گیری‌کنند , و گویا گفته میشد : که »عن بحقیقت 
ابمان ثرسند تا فزد عر دم میفوض تی باشد از لاشة کندیده الام .... 

( فیض (ده ) گوید : اذ دویهمرفته این کلام استفاده میشود که تا باینجا سخنانی بوده که سعدالخر 
در نامه خود نوشنه است. » و از اشجا به بعد امام عليه ا لسلام دد صدد پأسخ آن بر آعده ٠‏ 9 محتمل است از 
جياه : وو تعجب میکنی ۰ 4 دعل کلام امام عليه ااسلام باشد ) , 

و اگر جنان نبود که ٿو هم مانند ما دجاد بلا میشدی و آنوقت بلا و آزار مردم را عاد عذاب 
خدا میگرفتی (و برای دفم آذاد آنها عذاب خدا دا انتخاب میکردی ) - ومن , تو وخودمانرا در بناء 
خدا قراد دهم آذ جنن کادی - تو را با دودی مقامی که دادی بحق نز ديك میکردم ( و مطالبی دا برایت 
بیان میداشتم ) . 

و بدان ‏ خدایت د<مت کند - که بدوستی و محبت خدا نرسی حر غوس شدن دد پیش بیشتر 


«شابهت عیسبی بسن ۳۳ رم دعا بن بط یط 


7ج : (۸۱) 





فوت زک ا * بسرادره کی من الله لقو م بعلمون . 
ياأخي إن الله عز وجل جعل في کل من الر سل بقايامنأهلالعلم یدعون من ضل" إلى 
البدی و بر ون معهم علی‌الا دی : یجیبونرداعي اله و بدعون الی ان فا بصر هم رحمکالهفا تپم 


فى منزلة رفيعة إن أصابتمم فی‌الد نيا وضيعة |نهم‌یحیون بكتاب‌الله الموتی ویبصرن بنورائ 
من‌العم‌ی کم من فتیسللا بلیس قد ا و کم.من‌تائه ال قد شكلم : بمد‌لون دما شم دل 
علكة الساد و آثرهم على العباد و ی علیهم 


۸ - عد ت من فان 1 سپل‌بن د باد 4 ن بن تاا عن یه 4 عنا بی سیر قال: 
بينارسول الله لو وات بوم حالساً [ذاقدل درالم منی عم ذال اه زسول‌اله تلور : ان" 


ع سا 
فیک تیا هن عیسی | بن در یم ولولاآن تقول سک طو اف شن | تىماقالت السار ی #ی‌غیسی 
این هو تم لقلت کہ ( و لا لاته. ر ا تلق نالاس إلاأخذوا | التر أب هن نحت قدمیک 


= 


بدلگت ال كه فال ۳ فوصت ا و رابیان و المفتز نت ن شعبه # عل ن دن گریش ۱ هرم » فغالوا : ها 





عر دم »,و بولایت و پروی خدا تر سی حر بدشعتی آنان و و از دست دادن دوستی مردم :رای درك دوسئی و 
ولایت خدا سیاد تاجیز و آسان است. یز ای مردمی که بداانند . 

ای برادر ! هیانا <دای عز وجل دد میان ات هر پیامبری باقیم ند گانی از اهل عام قرار داده که 
هھ که گمراء۔ ود بر اعنماگی دعوتش کنند د بر آذاد مرده‌ان شکیبا باسشدد , خواننده بوک حقدا اجات 
ګنند و دود مردم ړا سوی خدا بخوانند , تو آنها را بدنای - خدایت رحمت کند - زیرا که آزان 
دادای معامی بلذد هر جه دد ديا زيون و ست شمر ده شو ند + ]نماد که مر د گان دا بکتاب خدا 
زنده کنند , و بومیلاٌ ور خدا از کودی برهانند و نا کنند . چه با کشته های ابلبی دا که زنده 
کرده‌اند و جه بسا سر گردان گمگشته‌ای را که داهثمائی کردند , و خون خود دا برای دعائی بندگان 
<دا | از هلا کت [ نناد کردند بو جه اش خویی که آنا روی شه گان بدا گذ‌اددند و جه آ ثاد یدک 
که از بند گان بر آنها مانده است . 


حد.یشی دد قضبلت امیر مومنان عليه السلام 
۸ - ابویصیر گوید : روری دول خدا ( س ) تشسته ود که امیرمؤمنان لا از داه دسید دول 
خدا (ص) باو فرمود : مانا دد تو نمونه ها و شیاهتهای از عبسی بن مریم موجود است ,وا گر تری‌این 
تنود که طوا؛عی اذ امت من دد بار؛ تو بت یند آنچه دا نماری در باره عیسی بن هر یم گفشند ز که او دا 
خدا دانستند ) همانا سخنی دد فضیلت ٿو میگفتم که بیج دسته‌ای ار مردم بر تخودی ( و بر آ نهانگذدی) 
جز آنکه خاك ذیر پایت دا برای بر کت بردادند , ( از این سخن دسولخدا س ) آندو مرد عرب دهم 
چنی مفرء بن شبة و چند تن از قرش بخشم آمده گفتند : برای عموذادهاش مائقدی بیدا نکر د که‌بدان 


کاب‌الروضة ۱ جا 


(Ar) 





رضي آن یشرب لابن عمه مثلا إلاعرسی‌بن مریم فأ نزل الله على نبب تت فقال : « ولماضرب 
رن مثلا |ذاقومك منه یصدٌ ون ۵ وقالوا ,آلبتناخیر أم هو ماضر بوه لك الاجدلا بل‌هم 
قوم خصمون ۵ ان هوالا عبد آنعمنا عليه و جعلناه مثلا لبنی |سرائیل © ولونشاء لجملنا منکم 
(يعني منبنی‌هاشم) ملائكة فيالا ر ی 

قال : فغضب الحادث‌بن‌عمروالفيري فتال : للم ان كان هذا هوالحق من عندك ( أن" 
بني‌هاشم ینوارئون هر قلابمد هر قل) فأمطر علینا حجارة من‌السماء أوائتنا بعذابأليم» . 

فأنز لا عايه مقالة الحارث و نز ات هذه‌الاية دوما کان‌انهلیمن بيم وأنت فیهم وما كان الله 
معذ بهم وهمیستففرون» . 

نم قال‌له: با[ابن]عە ره إمتاتبتوإمتارحلت؟ فقال: بابل تجعل لسائر ةريش شيا مملافي 


سیل زند جز عپسی بن هریم . 

خدای تمالی این آیه دا پر پیعمبرش اس)/ تال فرمود : « وجوت بفرزند مریم مثل زده شوداینان 
دد دم (از شنیدن‌آن ) اذحق دوی بگردانتد و گویند آبا خدابان ما بھتراست با او ابن متل دا برای تو 
جز از دوی جدل نز نند بلکه آنان قومی برخاشگر‌ند ۰ عیسی نبود مگر بنده‌ای که موهبت نبوت دا باو 
دادیم و او دا مفتدای پسران اسرائیل قرادش‌داديم . وا گر بخواهیم‌هر آینه از شماها ( یمنی از بنی‌هاشم ) 
فرشته گافی قراد دهیم که در وی زمین بجای آنها باشند » ( سودةزخرف آیا ۵۷ - .ی 

حادت بن عمرو فهری ( که در آن انجمن حاضر بود ) خقم کرده گفت : « خدایا اگربراستی 
این مطلب بحق از جانب تو است ( که بابد بای هام زمامدادی امت را مانئد پادذاهان روم یکی پس از 
دیگر عه بارت بر ند ) ہیں سنگی از آسمان بر سر ما قرو بار یا عذایی درد ناله بر ها بغرست 4 ( سود 
انفال آي ۳۲ ) . 

پس خداو ند گفتاد حادت بن عمرو دا باطلاع آنحضرت رسانید و آیه ذیل نیز ( که دنباله همان 
یه فوق است ) ناذل کشت : 

« و جنان نیست که خدا عذابشان کند ماداعی که تو در ميان ایشانه هستی + د خدا عداب کننده 
ابشان نیست تا ونی که اینان آمرزشخواهی ما کنند » . 

سپس دسولخدا (ص) باو فرمود : ای پس عمرو یا توبه کن یا از ایتجا کوچ کن ؟ گفت : ای 
محمدآخر چیزی هم اد آن قددتی که در دست دادی برای سایر قریش قراد ده که بنی هام تمام منصیها 
و ادجمندی عرب و عجم را برده اند ! بیغمیر (س) باو فرمود : این کادی ثیست که در اختیاد من 


)ج تاویل آیاتی از قر آن حکیم (ar)‏ 





إلىاله تبارك وتعالی . فقال : ياج قلبى مایتابعنی علىالتوبة ولكن أرحل عنك فدعابر احلته 
فر كبا فلا صاربظپرالمدينة أنته جندلة فرضخت هامته ثم أتىالو حي إلى النبي تلو فقال : 
«سال سائل بعذاب داقع ۵ للكافرين (بولاية على ) ليس له دافع 6 من الله ذيالمعارح» قال ؛ 
قلت : حعلت فداك |نالانقروها هکذاء فقال : هکذاو اله نرل‌بپا حبر تیل علی ع مان وهکنا 
هود اله مثبت في مصحف فاطمة عا پا | لسلفقال رسول اله نوش لمن حو لد من‌المنافقین : انطلقو | 
إلىصاحبكم فف ناه ما استعتح به قال اله عر وحل" : ٩9‏ استفتجوا وخاب کل حبازعنیده 

۹ سب لین 4 ی غلبن الحسین ِ تن علی" بن‌المع‌مان عن | بن فسان i‏ عن لبن 

3 ۴ تا ت = a ٠‏ ۴ 5 5 
مسلم, عن‌آبی جعفر مل في‌قوله عز و جل : هم القساد فی‌السر وال پیا کت ابديا لن‌اس» 

۰ وعه ؟ ن لبن علي ؛ عن ابن مسکان ؛ عن سم عن ابی حعفر ا قال :قات 
قول الله عز وجل : «ولانفسدها فی‌الاارض بعد اصلاخما» قال : فقال : یامیسر ان الاارض کانت 





باشد بلگه بدست خدای تبارك د تمالی است ۰ گفت : ائ محمد دلم بتو به داضی نمی‌شود دلی ( شق ددم 
سخن تو دا اختراد میکنم و ) اذ پیش تو کوچ هبکنم :بسن "مر کب خویش دا طلبید و سواد شده براء‌افتاد 
وعمین که بهیشت ڈیر عدبنه دسید سنگی مسر او آمذو مرش‌دا ددم خردکرد و پس از آن به‌پیقمبر (س) 
وحی رید : و« خواعنده‌ای عدا بی را در خواست کرد که زشیدنی است . برای کافران ( بولابت علی! که 
جلو گر ندادد , از جانب‌خدای صاحب‌عروجها » (سودممادج) داوی‌گوید : بامام عرضکردم : قربافت ما 
این آیه دا اینگو نه نميخوانيم ؟ فرمود : بخدا اینگو نه جبر لآ نرا بر محمد (ص) ناذل قرمود ؛ و بخدا 
بهمین تجو در مصحف فاطمه علبها السلام ثبت است , دمولخدا (س) بمنافقانی که دد گر دش بودند فرمود 
برد دفیقتان بر و ید که آنجه دا خود خوامته‌بود بثز دش آمد , وخدای عز وجل فرمود : « و خود 


[ انجنئی, ۲ در خواست انجام کار دا .خواستند و نوهید است هر زود گوی ستیزه جوی » (سود؛ ابراهیم 


آبهٌ ۱۵ )۰ 

۹ - محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روایت کند که در معنای گفتاد خدای تعالی : 
« بواسطه اعمال و کردار عردم فاد و تباهی دد خشگی و دربا نمودار شد » [ سوده روم أيه (۴١‏ 
فرمود : بخدا سو گند این دد وقتی ند که انعار مدینه ( دد پاسخ مهاجرینی که دد مدینه براکه غصب 
خلافت على عليه السلام حمم شده بودید ) گفتند : اذما امیر ی باشه و از شما نیز امیری ( و هر کدام‌برای 


خود اعری انتخاب ميکنيم » بعثی با این شعاد غلط و ناحق شالودء خود سری و مخالفت با دستو دات خدا 


و رسرل او ( س ) آد کار شد و در نتیجه فساد و تباهی درمردم نموداد کشت ) ۱ 


¥ یشان وك : بامام باقر علیه | لسلام گفتم(ممتای) گفتاد خدای عر وحل (جیست که فرماید) : 


و قاد نکنید در ووی ذمین پس از املاح آن » ( سود؛ اعراف آي ۵۶ ) فرمود : اک میسر زمین فاسه 


)44( كناب الروضة (ج۱) 
فاسدة فاصاحپااله عز وحل بنبیته تل فال : «ولاتفسدوا فى الا ر طز بعد اسالاحپا» , 


(خطبةلامير الم»نین اللا 
۳۹ علي بن إبراهيم » عن اة : ¢ ن حمارب ن عیسی ۰ عن|براهیم‌ین عشمان , ۶ن سايم 
واا ما لي وال : خطب مرا ومین ا قحم دال وای عاد ثم می عا ي‌النبي 
مج قال : 
آلا ان أخوف ماأخاف کم خلتان : اتبا عالبوی وطول الا ملآم نبا لو ی فیصد ع 
الحق وأماطول‌الا مل فینسی‌الاخرة . ألاإن الد وتو مدبرة و[ الاخرن قد ترحات 


ملة مقبلة ولکل و أحده‌بنون. فک ۳ ا بناءالاخر نو لا کو زو | ناراد الع بافان ! 1 ا ابو م عم لا 


ییا = 





ون غداً خسان ولا عمل ود س_ الفتن من غواء و أحكام اج "یات کیب 
حعم‌النه پتولی فبپارجال رحالا , آلا إن الحق لوخلص ام يکن اختلاف واو آن الباطل خاص 
لم یعخف علی دي ححی‌لکنه بوحد من عداضعغت وهن هداضصفث فیمر حان فیجللان معا نالك 





و شاه ,ود و خدای عر وحل آ: نرا بوسبله پیامبری (ص) اصلاح فرمود ۰ و( بدتبال آن ) فر‌عوده : «فساد 
نکنید در روي زەن پی از الاح آن:ء-. 
خعلبه‌ای اد امر مومنان عله السلام 

۱ - سلیم بن قبس هلالی گوید : امیر مومنان علبه السلام خطبه‌ای اراد فرمود بدین ترتیب که 
پس از مد و ثتای الهي ددود بر پینمبر ا( ص ) فرسناد سپس فرمود : 

[ گاء باتید که آنچه بیتر از آن بر شما بیمنا کم دو خصلت است : پروی ازهوای نفس و آدزوی 
دراز , اما پروی از هوای نفس شخس دا از حق باز دادد » واماادزوی درازا خرت دا بدست فر اموشی 
سپادد , [ 5اه باشید که همانا دیا پشت کنان کوچ کرده . و آخرت دوی کنان ( وی شما) دوی 
نموده , و برای هر مك از ایندو فرزندان ( و علافه مندانی ) است ۰ شما از فرز ندان ( و علاقه مندان ) 
آخرت باشید و از فر زندان دنا نباشید , زیر! که امروزه دوز عمل است و حسایی دد کاد نیست » وفرداي 
قيامت دوز حساب است و عءملی دد کاد نیست , وحر این نیت که آغاز دقوع فتنه‌ها د آشوبها ازهواهای 
نفسانی بروی شده و آحعامی است که بدعتگراری شب و در ]نها ,| حکم خدا مخالفت شود ومردانی در 
آنوا بجای مردان دیگر سرپرستی آن احکام دا بعهده گیر ند . 

آگاء باشید که ! گر حمق خالص و باك ( از باطل دد مبان عردم ) بود هیچ احتلافی در کار نبود ؛ 
و اگر باطل خالس ( از حق ) نیز میبود بر هیچ خردمندی پوشيده نمی‌ماند , ولی اذهر کدام آنهامشتی 


(ع۱) یك سجنرانی از امیرالمومتین & (Ao)‏ 





یستولی الشيطان على آولائه ونجاالن. ن سبقت لهم ھ ن اله الحسنى ,۱ تي سمعت رولا نان 
يقول : کیف‌آنتم[ذالبستکم فتنة ير بو فيماالصغي ريرم فيهاالكير. يجري النار علی ماه بتخدو نپا 
سنة فاذا غبرمنهاشي؛ قيل : قد غیبرت‌السنة وقدأتی الناس منكرأ ثم تشتد البليتة و نسبى 
۰ ۱ 


وتدقم الفتنة کماتدق النارالحط و کماتدق الر حایتفالبا و یتفقبون لغبر اله و مون 
لغیرالعمل ويطلنون الد نی باعمالالاخرة ۱ تم قبل بو حبه وحوله ناس من أهل‌بیته و خاصته و 
شیعته فقال : قد عمات‌اله لاه فبلی‌آعمالا خالفوا فیپادسو لاله تقد متعه‌دین لخلافه , ناقضن 
لمیده‌مفیرین ا ولوحملت‌النای علی‌تر کپاوحو لتا الی‌مواضعها وای ما کاتت في‌عهسد 
رولاله ۲ لتفر قعني حندي حنیآبقی وحدي آوقلیل من شيعتي الذین عرفوا فضلي و 
فرض ا مت من ج کتاب‌اللهعز وجل وستة رسول‌اله لو , أرأيتم لوأمرت بمقام إبراهيم تلا . 


ته ٍلی الموضع الدي 4 یو فة دسولانه ملاع + 









بر گرفته ده و آ نها را با عم آسخته‌اند » ودد KET.‏ شیطان بر دوستان حود استیلا با بد و آنانکه از 
حانب‌خدا برایشان سرانجام‌نيك پیش بینی شده نجات یابند". من خود شنیدم ازدسو لخدا (ص) که‌میفر مود 
چگ نه‌ابد دد آ نوقتی که شم!دا دد بر گرد فتنه (زو گم اهی ) آنچنانی که کودك خرد سال در آن بر ودش 
بابد وهر د و د گسال در آن پر شود ١‏ عر دم رداب طر عه کم بر 9 ند و آنر | برای خود روش وستثی‌قر اد دهته 
که جون جبزی از آن دوش کج روش حق تبدیل پاید بگویند : سنت تغیر یافته و کاد ذشتی بنخار مردم 
بیاید + سپی بلا و گرفتاری سخت شود وذدیه «نزاد ( مسلمانان ) باسادت افتند . و فته وآشوب آنانر ا 
ددهم بکو بد جنانجه آتش هزم دا یکوبد و آسیا دانۀ گندم دا . 

آنان برای غر خدا مسئله آموذند ؛ د برای غر عمل دانش جویند , وبا کارهای آخرت دنباطلیند 
سېس دد با طر افیان خود که جمعی از خانواده و خاسان انحضرت و شیعیانش بودند کرد و فرمود : 
حگیرانان پیش از من تارهائی انجام دادئد که در آنها با دسول خدا (س) مخالفت کر دنه و ار روی 
تعمد دراه خللاف یمود ند : و سمانش درا تن 4 سنت 9 داش را غم دادند ؛ وا گر ن بخواهم 
مردم دا بثر لك آنها وادادم و بحای اصلی آنها باز گردانم و بهمان ترئیب که در زمان دسولخدا ( س ) 

۰ بود معرد دادم لشگر از دود من براکنده شوند تا جز خودم تك و تنها بجای نمانم و یا اند کی ازشیمیان 

هن که برتری مرا شداخته و وحوب اطاعت و امامت مرا از دوی کتاب خدای عز وجل و نت دسواخدا 
(ص) دانسده‌اند بحای مانند . 

( دد اینجا امبر الممنن چا برای نمونه بجند موضوع که دسولخدا (ص) آنها دا بعلودی مقرد 
فره‌وده بود و آبوبکر و عمی و دیگران و بخصوص عمر آنها دا تغییر داده اشاده میفرماید : ) 

اگر مبدیدید که من دستود میدادم :1 مقام حضرت ابراهیم ا دا بجای اصلی آن که دسولخدا 
| از ۱ آنرا دد انحا تیاده بود ( و عمر آثرا بای کنو نی آودد ۱ برعبگ, دا تدم ۱ 





زر لتاب‌الروة (ج۱) 





درددت فدلك|لی‌ور نة فاطمةعليپاالسلام ودددت صاع رسو لالهو کما کان , وامضیت 
قطائع أقطعپار سو لاله ترفغ لا قو ام لم تمص لم 5 لم تشد " ددرت دارحعفر|لی درنثه و هدمتما 
من‌الببحجد ورددت فصایا من‌الجورقضي بپا ؟ 

5 

ونزعت نساء تحت رجال بغيرحق » فرددتهن" إلىأزواجن واستقبلت بين الحكم في 
الفروج وال حکام . 

وسبیت ددادي پني‌تعلب . 

ورددت ماه ارم ۱ 

و فدك دا ر که ابوبکر پنصب از فاطمه علیهاالسلام گرفت ) بودثهٌ فاطمه علیهاالسلام برمیگرداندم. 

وماع رسو لخدا (س) را همان نو که بود بر میگردا ندم ( سام مقداد ۳ بود که دسو لخدا(ص) 
با آن غسل میکرد و مقدار آن شش دطل بود و س‌از آنحضرت این مقداد دا کم دانستند وخود آ تحضرت 
نبز فرمود : مردمی بیایند که آنرا کم دانشد ) . 

و زمینهائی دا که دسولخدا (ص) بمردمی وا گذاد کرد ولی حکم آنحضرت اجرا نگشت هن آ ٿيا 
دا بسا<بانش بدهم و حکم آنخضرت دا اجرا کنم. 

و خانه جعفر دا ( که داخل در مسجد الحرام کرده‌اند ) بورئه‌ای باژ گر دانم و آن قسمت دا از 
مسجد خراب کنم . 

و احتامی دا که از دوي ستم و زور بدانها خکم شت ( مانند تحر یم متعه حم و مئمه نساء و قانون 
عول و غبر آن از بدعتهای «شهود عمر و جواز سه طلاق در يك مجلس ) باز گردانم. 

و ذنانی دا که بثاحق در تحت اختباد مر :انی هستند بسوی شوهران ( مشرو ع د حقیقی ) خودباذ 
میگرداندم ( مانئد زناني دا که بدون حضود عدلین یا دد غر حال طهر طلاق مپدادند و پس از انتضاء 
عد» بز نی عیگر فتند ) د ددبارة آ نها با حکم خدا در باده فروح و اعام ددرو میشدم 

و فرزندان بنی ثعلب دا باسارت میگرفتم ( که عمر بدون جهت جزیه دا از آنان برداشت و بای 
آن دو پرابر ذز کوع بر آنها مقرد داشت , حنانچه دد تواریخ است ) . 

د آفچه از سر زمین خیبر ( میان متنفزین زمان عمر) تشیم شده بود بر میگر دا ندم . 

( مترحم گوید : جریان تقسیم اداضی خیبر که حضرت بدان آشاده فرماین بدین نحو بود که در 
زمان عمر عبداله پسرش که سهمی در خیبر داشت هنگامی برای سر کشی اموال خود بخیبر درفت و شیانه ' 
مورد حا وه یی که وین دسو لخدا (ص) دد آنجا سکونت داشتند - قراد گرفت ‏ این‌جربان 
که بگوش عمر بن خطاب دسید بهود مر بور د! - با اینکه دسولخدا (ص) آنها دا در آ تسا عسکن داده 
بود وذمینهای خیبر دا با نها وا گذاد کرده ودد مقابل سهمی از محصولات از آنها میگرفت - یکسرء از 
خیس برون کرد و املاك آنجا دا میان جممی خاس تفسیم نمود که از آ نجمله بسر عبد الله بن عمر و 
شمان وز بر وعبدالر حمن وغیره بودند -وبرای اطلاع از تفمیل داستان بر ابن عشام ج۲ س ۵۳ ۳ به بعد 
مراجمه فرمائید - ) . 


(ح۱) يك سخنرانی اذأمیرالمومنین فا ِ 
دمحوت ددادین العطایا وأعطيت كما كان رسولالله َو بمطي‌بالسويتة ولمجعلهادو لة 
بين الا غنباء . 
والقیت المساحة . 
وسو یت بی‌المنا کح. 
وآنغنت خمی ار سول يايو كه نز لاه عز وجل وفرضه . 


درددت مسجد رسول الله تلو الی ما کان عله ,. وسددت ما فتح فيه من‌الا بواب , و 





فحت هاسد هة . 





ودفاتر حقوق وعطایا را ( که بدستود عم دوی سوایق اشخاس ونفوذ وسایر جهات باختلاف تعین 
شده بود) از دی هبردم ؛ ومأنند دسواخدا(ص) "نرا السو ية سيم هیکردم وآنرا ددست (جمممخصوسی 
از ) توانگران قراد نمیدادم . 

ومساحت دا در گرفتن راج ملفی میکردم (جنانچه عمر اینکاد دا کرد وبر خلاف دهتوردسول 
خدا (ص) که دد مانند سر زمینهای شام وعراق مالیات دااد روی دز آمد زداعت معن فرموده بود او رزوی 
مساحت دمن قرام داد ) . 

و دد موضو م ازدواج بطود برابری و مساوات دفتاد میکر دم | چون عمر بر خلاف دستور دسول 
خدا (س) که فرموده بود هرمرد مسلمانی کفو ذن مسلمان است وسیاهی وسفیدی وعرب دعجم دقرشی و 
غير قرشی دا ملفی گرده بود او دسنود داد غیر قرشی نباید از قرشی ذن بگیرد وغیر عرب نباید ازعرب 
زك بگیرد 4 . 

د حمس بیغمبر (سص) دا همان نحو که خدای عزوجل تاذل فر مود وواجب کر ده بو د مقر دمید اشنم 
( آشاده بخلافی است که عبر ددیادء خسی مرتکب شد و آنرا از خاندان رسو لخدا (ص) منم کرده ومیان 
عموم مسلمانان تفسیم میکرد چنانچه بیان آن درپایان خطبه آمده ) . 

وسجد رسو لخدا (ص) دابهمان وشمیکه بود بر‌میگرداندم وددهاگی را که در آن گشودها ندمی بستم 
و آنها دا که بسته‌اند باز میکردم . 

و مسح بردوی فشن را( که عمر دد مواددی اجانه داده بود ) حرام میگر دم : 

وبر نوشیدن نبیذ ( شراب خرما که پس از دسولخدا (ص) حلالش کردند) حد ميزدم . 








وأمرت,احاالالمته: ن وأمرت ۳۳ ى الان خمس تکییر ات 8 ال زمت‌الناسالجیر 


ار ع کی هس ده ممن کان ازس و لاله 





پسم‌اله الر حمر ال" حیم وأخرجت من أدخل هع زر ۲ 
لاع أخرحه ارات من 1 حرج بوك زسول الله شااغ ممن کان دول الله وت آدخله ۰ 
وحمات‌الن.اس‌علی حکم‌القر آن وعلی‌الطلاق علی‌الستَة ۰ وأخذت الصدقات علی أصنافها 
حدودها ؛ ورددت الوضوء والغسل والصللاة الی‌مواقیتپا و شرائعبا ومواضع| ۰ ورددت أهل 
تحر ان لی‌مواضعیم 

ودستور بحالال TE GET‏ که طبق رواد بتي که میان یمه ۽ سثی هعر وف 
است عمر خود گفت : این دو درزمان رسو لخدا (س) حال بود ومن ج آندورا ‏ رام کر دم) . 

دبرای نماذ میت گنتن پنج کر دادستوهمیدادم ( که عم روک سلیقةخود یکی آذینم کی را 
کسر گرد و جهاد تکییر مهرد داشت ) . 

و مردم را مجور میگرد دم تا «بسم ال الر<ءن الر <یم ۾ دا در نماد بلند بگوبند (حنانجه مخالفی 
با آنرا نمیخوانند يا ددتمام نیازا آهسته مبخوانند ]: 

و سردن میآور دم کسانی دا که بهمراه دسو لخدا (ص) در مسجد در آوردنی با آیتکه دسو لخدا(س) 
آنها دا برون کرد . ودر میا ور دم دد مسجد زتولخذا س نک دا اینان روت کر دند ودسو اخدا(س) 
اودا وارد گرد . 

([ فيض (ده) گوید : محتمل است مراد از حمله ادلی ابویکر وعمر باشند که‌بدون اجازه آنیو را 
در مسجد سول خدا (ص ) دفن گردند با اینکه دسولخدا ( س ) حد ی اجاذه نداد آندو در بسجد باز 
کنند و مراد از جملة دوم خود آ نحضرت باشد که دسو لخدا (ص) دسنود فرمود همه ددهائی که‌اصسحات 

بمسحد باز گر دهاند سند‌نف جر دری که بخانه علی دا باز میشد واینان پس از آتحضرت بر خلاف آن 
دقتا ۳ 

و مردم دا بح قر آن دا عبداشتم . وطلاق دا دوی سنت فر آن قراد میدادم ( چون قر آن دستود 
میدهد دار مورد طلاق که بایددر حضود دوشاهد عدل باشد ودر نکاح وجود شاه‌ددا شرط نمبکند وایتان‌بکی 
دفتاد کردند ) . 

وز کو را (فعط ) از اسناف ( نه كانه ) آن طبق مقر دات وحدودش میگرفتم ( ته مانند اینها که 
بر چیزهای دیگری نیز ز کوء بسته‌اند ) . 

و باز میگرداندم وضو و عسل و نماز دا به اوقات و فوانن و جاهای خردشان .۰( جون در 
تمام اینها دست بر دند و بدعت ,ا بدعتهائی گذاددند مانند مسح بر گوذها د شمتن پاها و امثال آن در 
وضوه دوجوب وضوء يا سل , و اسقاط سل دد مودد التفاء ختانن بدون انز ال ٠‏ وبرداشتن جمله د ہی 
على خر العمل » اذ ادان و نهادن حم و ااملوء خر من النوم » بجاي آن , و حتف و امن و خواندن 
نماز نافله دا بحیاعت و امثال اینها که در کتب توادیخ و غره مانند کتاب ب ثافی سید هر تعنی د-<.ه الہ 
مضوط است ) . 


(ج۱) بك سخنرانی ازامیرالمومنن تلت )۸۹( 








ت٣‎ 


۱ 5 و چ ي ر ا ب ت 
ردت سما یا فازس وسادر ار دم دناب الله کا سس 4 نمی , اد 





والله لفد أمرت الناس أن لا یجتمعوا في شپر ده‌ضان إلا في 
اجتماعیم في النوافل بدعة فتنادى بعض اهل عسكري ممن يقاتل معي :يا اهل الاسلام 
غیترت سنة عمر؛ ينهانا عن الصلاة في شردمضان تطوعا ولقد خفت أن يثوروافي ناحيجانب 
عسکري ۱ 
مالفیت من هذه الا مة من الفرةة و طاعة أئمثة الضلالة والد عاة إلى التتار . 
1 ِ + سو ۹ چ نی واگ ا 
واعطیت من ذلك سهم ذي القر بى الذي قالاله عز وجل : «إن کنتم آمنتم باه و ماأنزلا 
على مد‌نا یوم الفر قان بوم‌النقی الحمعان . 
فنحن و اله‌الذي‌عنی بذي القر بى الذي قر ناه بنفسه و برسوله تلاو فقال تعالی: «فللّه و 
للرسول ولذي‌القربی والیتامی والمسا کین داين آلسبیل (فیناخاصتة) كيلا یکون دولة بين 
و آهل تحران دا ,حاهای خودسان بر میگرداندم ( که عر آتها دا از یمن که سرزمین آنها بود 
دسر دمن عر اق کوچ داد ستفسیلی که دد فتو ح الیلدان بلادری س ۷۳-۷۲ ط مصر مذ کور است). 
3 اسر ان قادی و علنهای دیگر را از روک کاب تین | سس شامبرش ( سس ) بازمیگر دا تدم ۹ 


دد ااصورت ( ۶ با اجرای اینگادها و باز گرداندن آنها از مسبر منحرفی کها کذون در آناست بسر 
حعیقی آن ) هر دم از دورم پرا کنده هیشل نف , 





بدا سو گند | گر بر دم دستور میدادم که در ماه دمان جر نماز فریضه دا بجماعت نخوانئد 
( و از خواندن نوافل شبهای ماء دمضان بجماعت که عمر دستود داده حلو گیری میکردم ) و با نها اعلام 
میکردم که توافل بجماعت خواندن بدعت است ۰ بر خی از همین لشکر رانم که اکنون بهمر اه هن حنکد 
میکنند فر باد میزدند : ای مساماتان سنت عمر د گر گون ند + علی ما دا از نماز نافله در ماء دمسان باز 
میدادد . وتری آنرا دادم که از یکسوی لشگر ( برمن ) شودش کنند . 

من چه کشپدم اذ دست این امت ؛ از اختلافشان , و از پروی کردنشان از پیشوایان گمراء و 
و انند گان بسوی دوزح , (دداینجا دو رازه سخن امام کا بدنبال سخنان پیشن باز گر دد وفر ماید) : 

و اگر از حمس بهرء خویشاو ندان را میپررداختم که خدای عزوجل ( ددباد؛ آن ) فرماید : «داگر 
بخدا و آ نجه دوز تيز حق و باطل دوزیکه دو تلاقی کردند ایمان آوددها ید ۾ ۰[ سود انفال 
آیه ۴۱ ۰ و این قسمت که امام عليه السلام استشهاد فرموده دفبالة آیه خمی ات ١‏ وبرخی گفتها ند 
ذکر قسمت اخبر برای این استکه عقید؛ بخمس آل پینیبر (ص) شرط ایمان بخدا وقر آنست ) . 

ہس مائیم بخدا سو گندمقصود از خو بشاو ندان که خدا ما دا بخود ودسول خود (ص) عقرون‌ساخته 
ذفر‌موده : و آز آن خدا و دول و خویشاوندان و بتيمان و مسئینان و دد داء ماند کان » ( در بار ما ۾ 


(.4) کتاب الروضة ج( 
الا غنیاء وما آتیکم الر سول فخذوه ومانپا کم عیه فانتپوا واتقوا اله (في‌ظلم آل غد) 
الله شدید العقاب» لمن طلممم . 

رحمة منه لنا وغنی أغنانا الله به د وصتی به تبيه تة ولم یجعل لنا في سيم الصدقة 
نصيباً ٠‏ أ كرم‌الله رسوله هه و أكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الاس فکذ بوا الله 
و کف بوا رسوله وححدوا کتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضهاله لنا , مالقي آهل پیت 
نبي من ا مته مالفینا بعدنبیتنا هلو و الله المستعان على من ظلمنا ولاحول ولا قو ة إلا بال 
العلي العظيم 

( خطبة لامیر المومنین علیه‌السلام ) 


@ خ‎ ۴ [ ۳ ٤ 
احمذین عالکوفی؛ عن حعفر بن‌ععداله اامحمدي: عن‌ابيدوح فرحبن فر ة ۰ عن‎ ۲ 
حعفر بن عداله » عن ص‌عدهة بن صدفه ع ابي عبدانه ای قال : خطب آمیرالمو‌منین غ‎ 
بالمدية فحمداللة وأثنى عليه و صلی‌علی انب ۶ آله تم قال: أما بعد فان الله تبارك وتعالی‌لم‌یقدم‎ 
دك‎ ۴ ۳ ۴ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ 
حساري‌دهر الا من بعد تمهیل ورخاء ولم پیر کسرعظم من‌الا مم الابعد ازل #بلاء » ایپاالناس‎ 
شا ن سس ی‎ 
بالخصوص است ) تا دسنگردان میان توانگران شما نباشد :و آنچه دا پیفمبر برای شما آودد بگی بد و‎ 
آنچه دا از آن نهی فرمود خودداری کنید واز خدا بترسبد ( ددستم. کردن بخاندان محمد ) که براستی‎ 
. خدا مخت شیف است 4 نیت بکسیکه بدانها ستم کند‎ 
و این گفتاررا خدای تعالی اذ دوی مهر ی که بما داشته فررموده‌وثروتی است که خدا ما دا بدان‎ 
J i بی نپا گرده 3 ببامیر ی( س )دا بدان سغاد قر مو ده 4 لاا سوم تسل اغد برای ہا بهر ءاف عفر تقر مو ده‎ 
تن | کا داشته دسو لش (س) وما خاندان دا از آینکه از جر کی دست عردم ماخوراك بدهد .وایثان‎ 
خدا دا تکدیب کرده و دمولش دا تبر تکذیب کردند .و کتاب خدا دا که بای بحق ما است اناد‎ 
پیتمبرش ندید آنچه دا ما پس از پیقمیر (ص) دیذیم وخدا کمکگاد ما است + هر کس که بماستم گر دهو‎ 
. جنبش دنرولی نیت جز بخدای والای بز رگ‎ 
خطبهةٌ دبگری از امسر مومنان عليه السللام‎ 
امام ادق )2( فرمود : امر‌مومنان ۱ع) در مدینه خطیه‌ای اب ادف هود و یس اذاینکه حدای‎ ۳ 


را ستایش وا کرد ال تر شیر وآلش 2 ار از 2 فرسناد سس گر سود 1 


اما بەد براستی خدای تبارك :تعالی نشکسثه پشت سر کشان و زور گوبان دوز گاد دا جز پس از 


عهلت دادن و آسایش آ نها , واستحوان شکہثۂ هیچ ملتی دا بهم بو ند نگرده حز فع ال از فشاد و سختی د 


(۹۱) a. سحنرا‎ )۱( 





۳ ی زبس س 

عباداله ؛ أحسنوافيما یعنیکم النظر فیه . ثم انظروا إلى عرصات من قد قادهال بعلم 
کانوا علی‌سنَة من آل فرعون أعل جنات وعيون وزروع ومقام کریم ؛ ثم انظر وابماختم ال لبم 
بعدالنضرة دااسرود والا مر والنهی» د لمن صبر منکم العاقة في‌الجنان و الله مخلدون وله 
عاقیةالا مور . 

فياعجبا دمالي لاأعجب من خطاً هذه اافرق علی‌اختلاف حججمافي‌دینبا ؛ لایقنصون 
آثر نبی ولایقتدون بعمل وصي ولایومنون بغیت ولایعغون عن عيب ' المعروف فیہم ماعر فوا 
و المتکر عندهم ماأنکر وا و کل" آمر ی۶ منم آمام نفسه , آخذ مب گیه-ایری بعری و نیقات و 
اسپات محکمات فلایزالون بحورولن بر دادوا الاخطاً ء لایناا-ون E‏ ولن بزدادوا إلابعداً 
مر الله وتا ۱ انس بعضهم بیعش پا نعف لبعض کل ذلك ی ون افر 
الام نوشن ونمو را E‏ امەن اخبار فاطر السماو ات و الا دش ۱ 


بلاء + اک مر دم هد کمتر از آ نجه با آن زو یرو شده‌اید آن مختی و از آ نجه بشت سر تفاد دما ید ازمش‌کلات 
عبرت گر ی و بند آموزی نود + نه هر کد دل دادد خر دمند است . و نه هر که گوش دادد شنوااست» و نهر 





که چشم دار دنا است . 

اک بند گان خدا دد آنچه برای شما حائز اهمیت است خوب نظر و تأمل کنید . سپس بنگر بد 
بمیدانهای ( تاخت وتاذ | کسانی که خداو ند دوی علم ودانش خود از آنان انتقام گرفت » آنانکه,رروش 
فرعو نبات زیستند ؛ دادای باغها وت و کشنز ادها ومقام ار حمتدی داختند ۲ سسس تسار نزن بوضعی 
که خداو نه کادثاند! بدان پایان داد س از آن خرمی‌وشادی و آمرونهی ( که داشتاد ) وهی که از شما 
که شا باشد سر انحامش بهشت است ؛ و بخدا سو گند که در آن جاویدانند و سر انام کار ها بدست 
حخدا است. . 

شگفتا ! و جرا دد شگفت نبام از خطا کدی این دستحات با دلبلهای مختلف و ناددستی که هر 
کدام بر مذهب باطل خود میترراشند ته از اثر بیغمبری پروی کنند ونه بکر داد ومیّی اقندا کنند و نه 
ایمان بغیبی دادند و نه از عیبی دد گندند , کارنيك در نزد ایشان همانست که خود تيك دانند , و کار 
زشت دد نردشان همانست که خود ذشت بندادند , وهر کدام از اینها رای خود امام ودعبری است ,ان 
دا میگ ند که بنظر خودشان وسیلة محکم واسباب پا بر جائی است ؛ پیوسته براه کج و منحرف روند و 
جیزی جر خطا کار ی بر خود نیقز ایند . نه بقرب حق دسند و جز دودی از خدای عزو جل تیفر ابند . 
انی که با همدیگر داد ند وتسدیقی که از همدیگر کنند همه بخاطر وحشئی است که از قوانین یاد گاری 
پیامبر مکی (ص)دادند + و بخاطر تفر ی است که از اخباد دسیده آفرینندة آسمانها وذمین دادند . 





(۵.۲) کتان‌الروضة (۱ج) 


اهل حسر ات و کپوف پات وال عشوات وضلاله وريه ؛ من و کله‌اله إلى نفسه و 
رأیه فپومآمون عند من یجهله » غیرالمتلپم عند من‌لایمرفه ۰ فما آشبه هؤلاء بانعام قدغاب عنما 
رعا ها ووا أسفا من‌فعلات شیعتی من بعد قرب مو و م کیف سل بعدي بعصا بعضاً و 
يقتل بعضبا بعضاًء المتشتنة غدآعن‌الا صل النازلة بالغرع , الموملة الفتح من فير جهنته کل 
حزب مهم آخذ (منه] بغصن ؛ آینمامال‌الغهن مال‌معه . 
یلاله بینیم , ثم یجعلیم ر کاماً کر كام السحاب . 

ثم يمتح لهم بوابیسیلون من مستثارهم کسیل‌الجنتن سیل‌العرم حيث بعث علیه فارةفلم 


2 2 : ب‌ 1 
بست عليه | كمة ۶ لمیر د سننه رص طودیذعدعمم الله فی‌بطون اودید م وسلکهم ینابیع فیالا دض 


مع أن اله ولهالحمد ‏ سيجمع هولاء لثر يوملبني امین ةکما يجمع قز عالخریف 


یاخذبم من فوم حقوق قوم ویمکن بهم‌فومافی‌دیاز قوم تشر يدالبني| مبه . 





اساب ( دد قیامت با در اینجهان ) اف‌وسها دادند و بناهگاه امود شنهه‌نا گنه , و اهل تر کها و 
گمراھی وتردیدند ؛ هر که دا خداوند بخودش ودلخواهش وا گذاشت در ارد کسیکه اطلاعی ازوضم او 
تدازد مودد اعنماد قر ار میگرد , ددد بیش کی که او دا نشناسد متهم نخواهد بود اینان جعددشبپهند 
بچهاد بایاتی که شبانشان از سر آنها دفته : 

ددینا از کادهائی که شیعیان من بزودی نسبت بهم انجام دهند پس از آبن دوستی موقتی که امروز 
با هم دادند , چگونه یکدیگر دا خواد وز ,ون سازند وهمدیگی دا بکشند . فردااست که آنها از اسل و 
روشه جدا و پر ا کنده کشنه وبشاخه دست زنند . واز براهه انتظاد پرودی دادند ۰ هر دسثه‌آنها شاخه‌ای 
بچسبد ‏ وبهر سو که آن شاخه مثمایل شود آنان نبز بهمانو متمایل گردند . 

با اینکه خداوند _ که سنایش خاس او است - برودی اینان دا برای بدتر ین دود دلت بنی امیه 
بدود هم گرد آورد هم چنانکه باد بائیز لکه‌های ابر دا گرد آودد , خدامیان آنان الفت برقراد گند و 
سیس مانند توده‌های ابر متراکم وانبوه آنها دا بهم به پیوندد , 

و پس از آن دد‌ائی بروی ایشان بکشاید که چون سیل بنیان کنی از جای خویش برون آبند : 
( فیض ( ده ) گوید : اشاره بنهشت ابو مسلم خراسانی برعلیه بنی اميه است ) چون سیل باغهای یمن 
سیل غرم - که خدا موی دا برای ( ویران کردن سد ) آنها فرستاد ( و آنراسوداخ کرده آمها 
و یلی ننیان کن سر آز بر شد ) ودد برابرش هيج تیه‌ای بجای نماند و داء آن سیل را هبج کوه 
محکمی بر نگرداند , و خدا آناترا ددشکم دده‌ها پرا کنده کرد ,و سپس آنها دا بمانتد شمه سادهائی 
بروی ذمین دوان کرد تا بوسیلهٌ آنها ازمردمی حقوق پایمال شده مردم دیگری دا بازستاند ۰ و گردهی 
دا بدست آنان درد دیاد و خانمان گروه دیگری جای داد برای آوادء کردن بی امیه , و تا ءسلط نشو ند 


بر آنچه بزود گرفته بردند 








(ح۱) وك سخنراني ارامیرالمۇمنن 4 )۹۳ 





ولکیلا يغتصبوا ماغسیوا ؛ يضعضع الله بهمر کنا و ينض دمم طی الجنادل من ارم د یماژه 
منهم بطنان الز ينون فوالذي فلق الحبة وبرأالنسمة ليكونن ذلك و كاتيأسمع ص يلخيلمم 
وأيمالةليذو بن مافي آیدیهم بعدالملو والامکین‌فیا( لاد كما تذوب‌الا لية على النارمن‌مات 
منیم‌مات‌سالاو إلی‌الله عز و حل یفضیهنمم‌من‌ددح ویتوں‌الله عز وجل علیمن‌تاب و لعل الله رجمع 


بت وب نے = د و 9 
شیه‌تی بعدالنتت لشر يوم لبوّلاء دليش لا علی‌الله عز زک ه الخیر: بل‌لهالخبرة دالا مر 


"ت 


جميعا . 
یا الاس إن المنتحلن للامامة منغيرأهلما کثیر ولولم تتخاذلواعن مر الحق ولم‌تهنوا 
عن توهین‌الباطل لم‌یتشجم علیکم من‌لیس مثلکم ولم‌یقومن قوي علیکم ۶ علی‌هضم الط-اعة و 
ازدائها عن‌آهلها لکن تبتم کمانامت بنو|سرائیل علیءبد موسی(بن عمران ] تب ولممري 
لضاغفن علیکم التبه من‌بعدي أضماف مایت پنواسائیل و لعمري آن‌لوقداست‌کملتم من‌بعدي 





و خداو ند وسیل ایشان د کن (وما:*عمجمی) دا ( که‌متسودهدان حکوعت بلی امیة است ) لرزان کند 
ودرهم شکند بوسیلة آنها نیان‌ها وساختغانوای جاگ ]ات داش شام » ویر کنن از ایغان ( یسی مخالفی 
بنی اميه ) وسط مسجد دمشق ( با وط کوههای شام ) دا . 

سو گند بدانکه دانه دا بشکافد وساندار دا بیافر بند اینکه گفتم حشماً خواعد دی و کوبا من[ کنون 
شبهةٌ اسبان وسر وسدای ددهم مر‌دانشان دامی‌شنوم . 

و بجی دا سو گند آب دود آن قددتی که دردست ابشان است پس از بلندی وفرمانروائی ددشه‌ها 
همجنانکه دنبه بر دوی آتش آب گردد ؛ هر کی از ایثان بمع‌د گمراه همرده » و کار هر که از ایشان 
بگذدد ( با دد مین بمانه ) پا خدای عزوجل خواهد بود و پذیرد خدای عزوجل توب هر که راکه از 
ایشان تو به کند . و امیداست که خداوند گرد آورد شیمیان مرا پس از پراکند گی برای بدترین دوز 
گرفتادی اینان و برای کی نبت که جیزی دا مرای خوا اخترار کند بلکه تمام اختیادات و هر کاری 
بذست خدا است . 

ای مردم آنانکه بناحق منصب امامت دا بخود سته‌اند شایسته آن نیسنند بسيادند . و اگر شماها 
در مورد حق خالی ازیادی همدیگر دست نکفید ودد توهین وبست گردن باطل سستی نود ید دلر نشو ند 
در شما کانیکه ( در ایمان و عفیده ) مانئد شما تيستلك : ونرد ساب < برشها آتبکه ثبرو گرفتن برشا دا 
خو اهد ؛ ودد صدد پایمال کردن اطاعت امام برحق ودود کردن آن از اهلش باشد » ولی‌شماسر گردان 
شدید جنانجه بتی اسراثپل دد زمان موسی بن عمران 1 سر گردان شدند » و بجان خودم سر گردانی 
شما پی اذ من چند برابی در گرداثی بنی اسرائیل خواهد بود 





)4£( کتاب‌الر وضة (ج۱) 





* ۱ 1 ۱ اه ۲۰ . 
هنا ساطان پنیا مه داحنه‌عتم علی‌سنطان الداعي الیا لصالالهة واحییتم الباطل وخلفتم الحق 
i i ۳ ۱ 5‏ ۹ جر مات 
وراء ظہور کم وقطمتم الا دنی مناهل‌پدر ووصلتم الا بعد من‌ابناء الحرب ارسول‌اله توش . 
۱ #لعمري ان لويد داب مافی ایدم لد نا لته‌حیص للحر ا, و قرتالوعد دات امك ة L‏ 
بدالکم الأجم دوالدنب من قبل‌المشرق ولاح لکم القمر المنیر . 
فاذا كان ذلك فر اجهوا الثوبة واعلموا انکم إناتبعتم طالع المشرق سلاك بکم‌مناهج 
EF 1 ۱ ۰. 3,‏ 
الر سول ية فتداویتم من‌العمیالصمم والیکم و کفيتم موّنة الطلب دالتعسف و نبذتم‌الثقل 
الفادح عن الا عناق ول یداه ال نابي وطلم و اعبست » اخذ ما لیس له «وسیعلم | لذین‌ظلمو | 
اي میقلب ینتلون» . 





و بجان خودم سو "گند اگر پس از من دوران سلطنت بنی امیه دا ایز سایان دا نید باز هم گرد 
سلیلان دیگری دا که بگه‌راهی دعوت کند بگیرید و باطل دا زنده کنید , و حق دا بشت سر انداژید و 
از نزدیکترین جنگجویان ( پا افتخاد ) بده رید و پدودتررین فرزندان جنگه کنند گان با دسولخدا 
(س) ( یعنی فر ذندان عباس که در جنگ بدد در زمر لشگرمشر کن بحنگ دسولخدا (سص) آمده بود ) 

وبجان خودم سو گند اگر آب شود آنچه دددشت آنها (یمنی بنی عبای )است ( وقددت آنها اذیی 
بر ود ) اعثحان رای باداش نرديك شود , ووعد حق( وعده خروح آلمحمد) نزديك گردد ودودان[ للم 
3سنم وحتومت اهل باطل ) سبری گردد وستار؛ دثاله داد از سمت ععرق ظاهر گر دد « وماه تابان‌برای 
۳۹ آشتار شود 

(همکن است معسو دحفیعت و خسوصیات‌ماه باشد چنانچه امروزه دراثرمسافرت اخبری که بماه کر دند 
تمام خصوصیات آنرا از نز ديك مشاهده کرده وخال آنرا بزمین آوددند و تحت آزمایش دقیق علمی‌قر اد 
داده عمام خواص وآناد آن پی بردند ؛ 

دجون چنی شد بتوبه باز گردید , وبدانید که اگر از طلوع کنندة درق ( که شاید معصودحضرت 
مدت اا باشد که از مذرق یمنی مکه یا کوفه ظهور کند ) پیردی کنند آنهادا براههای دوشن دسول 
حا (ص) خواهدیرد , واز کوریو کر یو گنگی بهبودی یایید , وازذحمت‌طلب روزی ودنج کشیدن آسوده 
شوید , وباد سنگین و مر شکن ( اطاءت زورمندان و زمامداران ستم پیشه ) دا اذدوش خود بردادید . و 
خدا آزرحمت خو ددود تسار د حز کیدا که سر باز ټی وسنم ی وزود گو ید و آنچه را حق ندادد بگرد» 
و وز ودی بدانند آنانکه ستم گر ذند که بجه حابگاهی باز گرد ند ۲ 


خطبة امير امین ۰ 


( خطبة لامیر ال و منین ي ) 

۳ علي بن إبراهيم + عن اٻيه » عن‌اینمحبوب: عن علي بن رئاب: ویعقوب السراج ؛ 
عن أبي عبداله ا أن أمير المومنین فلز لما بويع بعد مقتل عذمان صعد المنبر فقال: الحمده 
الذي علا فاستعلى ددنا فتعالى وارتفع فوق کل منظر #أشد أن لا! له إل الله وحده لاشر يك لد 
دأشہدأن تمأعبده ورسوله خاتم اللبيّين دحج اله على العالهين؛ مصد قأللر سل‌الای لين و كان 
بالموٌ‌عنیی رووفا رحيماً صلی ال وملاککنه عله وعلی آله ۲ 

اما بعد آیماالتاس فان البغی یقود أصحابه الی‌النار دإن ول من بغى على اله حل 
+ کره عناق بنت آدم وأو ل قتبل تلا عناق و کان مجل پا حریباً [من‌الادش] فی جریب و 
کان لہا عشرون إصبعاً في کل إصبع ظفرانمثل‌اله‌نجلین فسَطاله ی 
ذبا كالبعير ونسرأً مثلالبغل فقتلوها و قد قثلالله الجبابرة على أفضل أحوالبم و آمن ما 
CAE‏ هامان وأهلك فرعون وقدقتلعثمان “/الاوإن بلستکم قدعادت کپیئنپا يوم بعث ال 

_ نبیه َو والذي بعثه بالحق لتبلبان بلبلة ولتفربلن غربلة ولتداطن" سوطة القدد حثتى 
خطه دبگری اذ امرمل‌منان علبه السلام 

۳ - علی بن دثاب ویعقوب سراح از امام صادق ا دوایت کرده اند که جوت پس از کشته‌شدن 


> علمان مردم باامیرمومتان تفت بیمت کردند آنحضرت بمثبر دفته و فرمود : 
سنایش خدایر! است که برتر است و بر تری جوید ( ازتشببه مخلوقین و صفاتشان ) و نزديك‌است و 


)۱( 








در لور آز مان و جایگاء أ 3 الا تر اد لے دید کا۔ J i‏ گواهی دهم 3 دوه د کا تس عاق گا نه تست 
که شر یکی ندادد » و گواعی دهم که هما نا سجمد ده و رسول أو حاتم بیغمبر ان و ج خدا حو‌انبان 
است 9 تصدیق کنندد هة یمد آن من و فسبت بمومثان مهر ورد د ههر بان مد و خدا و فردنگانش 
تر او EFE‏ فر د فش 

اما بعد ایمر دم بر است ی که ستم وظلم روان خود دا بدوزخ کشاند » ونخستین کی که :سیت بخدای 
حل ذکره نجاود روا داشت و عناف » دک آدم بو دو تخستین کسی دا فيز که دا بکیفرش هت همان‌عناق 
بود , حای نشیمنش دد ده که ره يكث جر س در اجر بب بود , ودادای يست اتکی و ۵ َ4 هرانگشٹی 
دو ناخن داشت , و خدای عر وجل شری دا همانند فيل . و گر گی دا به‌ائند شثی و لاذخودی دا بمانند 
قاطر بر او مسلط کرد وانها اورا کشتند , وخداو ند گر‌دنگشان دا دد ,هتر ین حال و اسوده‌ترین دضعی 
که‌داشتند بکشت ۰و جان هامان دا بگرفت ؛ وفرعون دا هللا ساخت . وعثمان دا نبز بکشت ( فیض(ده) 
گو یت 1 شاد مقصو دان عامان دفر عون ادلی وددمی یاشند) اء باشیه که بلاو آزمایش شما دو باره باز کشت 
مانند همان دوزی که خدا بیفمبری (ص) دا مر انگیخت ؛ و سو گند بدانکه ] نحضرت دا بحق و داءتی 
فرستاد حتماً ( دد غر بال آذه‌ایش ) هم آمیخته خواهید شد و حثماً شما غر بال خواهید شد ز و خوب و 


زده) کتان‌الر وضة (ح۱) 





مود فلکم علاکم واعلاکم أسفلکم دلیسسقن" سابقون کانوا قصرها ولیقصرن سایقون 
کانوا سفوا والله ما کتمت وشمة ولا کذبت کذبة ٠‏ ولقد نكت بیذا المقام وهذا اليوم ألا وان" 
الخطایا خیل ذمس حمل علیپا أهلها وخاعت لجمبا فتقحتمت بهم في‌النار؛ ألاوإن التقوی 
مطاياذال حمل عليماأهلما وا عطاواآزمتها فأوردنهم الجنة وفتحت‌لهم‌آیوابها و وحدواریحها و 
طینها وقیل لبم : «ادخلوها بسلام آمنین» ؛ آلاوقد سبقنی إلى هذاالا مرمن لم آشر که فيه ومن 
لمآهبه له دمن ليست له منه نوبة الا بنبي یبعث ؛ آلاولانبی بعد تاتا شرف منه على شفاجرف 


هار فانباد به في نار چهنم ۳۳۹ ۱ hv‏ . . ۰ 
حق* د بالل ولکل أحل ؛ فلئن أمر الباطل لقد يمأفعل و لئن قل"الحق فلریتما ولعل 


با 
۳ ۶ 6 8 ۰ ۳ نع . 
#لقلما آدبر شىء فاقبل ولن رد علیکم آمر كم إتكم سعداء د ماعلي لا ااجهد وٍني لا خشی 
e E Ear‏ 


بدتان از هم جدا شود ) و زیر ورو شوید مانشد زیر ,ورو شدن آنچه در درك سر آ تش است بوسیله کفگر ؛ 
î‏ اه ذیر تر ین شما بالاثر ین شما گر دد و :ا تاشن شا ددا هر تر بن سا یگاه رود ١‏ وییعی گر ند آ نانک در 
فشان کو تاهی ند (د بسم عض دفتند باآ نانک عقب دفنند) و بد نبال آفتند پیش تاذانی که ( بتاحق ) جلو 
افتاد ند ۽ قفا سو گند کلمهاعیر ا (از ا نجه از دتو لخدا (س) دد این باده شنیدء۱م) کتمان نکنم ۱ ویکددوغ 
هم ندفته ام #هیانا هرا بان ایکا وین ار قار مر دادها مد . آ کا باشید که بر استثی خطا کر بها هم نند 
اسب سر ت وحموشی است که خطا کار ان را نوا شوار کر ده ند #دهنه‌شانرا رها کرد اند و ۱ همحنان 
بر 3 نفتا | سوادان خو درا دد ا تش! نداز ند 1 #عیانا آعو کا 3 بر هبر کار ی رای هر ۶س 1 عر لب داعی است 
که پر دیز کادانرا بر آن سواد کرده وموارشدا بدت آنها داده‌اند تا آ نها دا سهشت بر ند ؛ وددهای,مشت 
دا برای آنها کشوده‌اند و سیم جانبخش د بوی خوش آن را بیابند » وبدانها گفته شود : وه بآسود گی 3 
تنددستی بدیندا دد آئید » . 

آ گاه باخید که پیشی حست برهن‌دداین‌امر خلافت کسی که من‌اودا شر يکد ینار نساختم وان ستوب 
دا پاو نبخشیدم و آن کسی که نوبت وسهمی از اینمقام نداشت مگر آنکه بررفرض محال بیامبری برانگیخته 
شود ( وباو گر ارش دهد که اورا از خلافت مومی است) و گاء بأشیت که پیغمیرگ بعد از محمد ناكد . 

این (غصب کنندة خلافت) بر لبر تگاه سست‌بنیانی بر آمد وهمان‌پر تگاه‌اودا در آنش دوزخ انداخت 

حق و باعلی دد کار است + و برای هر کدام اهلی است ۰ ,س | گر باال فراوات (یافرمانروا) شد از 
قدیم جنین بوده وجیر تاذه‌اگ ست . وا گر حق اندك شى پس‌جه بسا که حن بوده ؛ وشاید ۱ ([شایدجیز ی 
نگدرد که حق‌بسیار گر دد ۰ دطر فدادان حق زین گردند + 9 جیا آنانرا بای دهد .. و ..) 

و پندرت اتفاق افتد که چیز ی‌برود ودو باده دو کند , وا گر براستی (دداینز مان نیز که کار بدست هن 
افتاده وحق, و کر ده) کاردما دا بخودنان وا گذار تدشیا سمادتمند و خو شبخت هستید (و لی‌مگر دنیا پر تان 
مفرض که نعشه غصب‌حکوهت دا ددسر میپرودانند دست‌بر دادهساند) و برمن حزاین نیست که کوشش کنم [یدئی 
هن تلا خوددا میکنم) و من بر استی‌تری] نر | دادم که شما دوران فترت‌دا بگذدانید ۱یمنی مانتد ملتهائی که 


(ح۱) يك سخنرانی ارامیرالمومنین 14 (4Y)‏ 








أن تکونوا على فترة ملتم علي ميلة » کنتم فیها عندي غبر محمودي الرأي ٠‏ و لو آشاء 
لقلت : عنمي الله عا سلف ؛ سبق فيه الرجللان و قام الثالث کالغراب همه بطنه ؛ ويله لوقص 
جناحاه وقطع رأسه كان خیرآله , شفل عن‌الجنة والتارآمامه ٠‏ ثلالة و إثنان خمسة لیس لبم 
سادس : ملك یلیر بجناحیه و نبی* آخذالله بضعیه «ساع مجتهد وطالب بر جو؛ و مقصررفي‌التار 
اليمين و الشمال مضلة والطریق الوسطی هي الجاد"ة عليپاياتي الكتاب و آثارالنبوة ؛ هلك من 
"عى وخاب من افتری إن الله أب هذه الا مة بالسیف «السوط ولیس لا حد عندالا مامفیهما 
هوادة فاستتر وا فی پیوتکم وأصلحوا ذات بینک والتوية من ورائکم من آبدی صفحته للحوبرواق 
در ماب ده پمیر قر اد میگرفتند وکارها بر ایشان مشثبه میگذت و ببدبختی دجاد میگشنند ؛ «مسکن‌است 
مقصود از فترت دد اینجا معنای انوی آن باشد که از فتور و سستی گرفته شده یمنی میترسم که شما 





سستی دز بد) . 
تما (ددزمان گذشته وهنگام بعت اا ییک آذمن دوی گردا ندید وانحرافی بیدا کر دید که در آن 
کارتان نزد من ستد‌یده. دای نبودید » وا گر بخواهم ( که وضم ناعنجاد گذشته‌را تشر بح کنم) میتوانم گفت» 
وخدا از گذشته‌ها بگندد , آن دونفر در خلافت نشی چستند , وسومی جوت کالاغی که هنواده در فکرشکم 
خویش است باینکار قیام گرد : وای براو که گر دو تالش جیده شده بود وسرش جدا گشته بود ( و هدک 
منصب خلافت نمم‌سید) بر ايش بهتر موک ان هشت باذماند و(اینك) دوزخ درجلوی اواست . 
سه ودو دویهم پاج مشود وششمی ندادد (یعني متخلوق خدا از این بنج دته خادح نیستند) : 
)٩(‏ فرشته‌ایکه با دو بال خود (دد در جات کمال تلاهری ومعتوی ) پرواز میکند . 
(۲) پیامبری که خدا زیر بازویش دا گرفته (واود! ازخلق بر کر بده وا گناه حفظ کر ده] . 
(۳/ کوشای بر تلاشی که نهابت کوشش خوددا (دد داء کس کمالات بادداقامةحق داز س بر دت باطل 
و واداشتن مردم ببرستش حق) میکند (فیض (ده) گوید : مقصود از ایئدسته امام معصوم‌علیهالسالام است ؛ 
واین سه دسئه اهل عصمت ومقرب دد گاه حق هستند) . 
(۴) جويندة امیدواد ( بلطف حق) . 
۵۱) تفص كار ز یراد که در آتش ات - 
داست وجب (داه) کمر اه کننده است » وداه میاته آن جاده‌ای است که کتاب خدا و اتاد نبوت بر ات 
قراد گرد » بهلاکت دسید هر آنکه‌ادعای (بیجا) کر د , و نومید گشت‌هر که ددو ۶بست » خداوند این‌امت‌دا 
پوسیلا #معیر وتلزیانه ادب فرمود » ددد بیشگاه امام بحق هیچکی دا در آندو دخست و مامه نیست 
(یعنی امام هر گاء بر ی احراي حد خدا لازم داند کی‌دا باشمشر د تازبانه ادب کند کسی ننواند در 
احرای آن مامحه نموده وشانه خالی کند ومسامحه‌وسازش با کسی نشو د) ,س ددخانه‌های خود پنهان شوید 
(وازاعمال تعصب دمتیزه‌جوئی پرهیز کنید) ومیان یکدبگردا اصلاح کنید ,وتوبه بشت-رشما است (وشمادا 
از آلود کی بگثاه بسقب میکشد مانتد لناب ی که بگردن حبوان بینداز ند و کی از عقب اودا بکشد که بسوی 
مال مردم نرود) وهر که ډو در دوی حق اتاد و بست ۶ باآنان بر خاست هلاك گر دد . 





(ره) کتاب‌الروضة (ج+) 





۵ مسا تور E‏ 
1 9 یت e‏ 
نيمز عن وین امن ار سای : ان" کار و 
احسنکم عملا وان" اعظم‌کم عندالله عملاأعظمكم فیما عندا رغبة و إن أنجاکم من عذای الله 
آشد کم خشية لله و ان آقریکم من‌انّه أوسعكم خلا و ان" آرضا کم عنداله أسیفکم علی عباله 
و ٍن" | کرمکم على الله آنقا کم لله . 

۵ . عث و من‌اصمحاینا: فن سپ لین زیاد : کن مون ین غمرالسیقل » عن ابي شعیب 
المحاملي " عن عبدالهة بن سلیمان" عنأبي عبدالله 838 [قال :] قال‌آمیر المومنین يهل :ليأتين 
علىالناس زمان يظرف فيه الفاجر ویقرن:قیه ماج يضف فيه المنصف , قال : فقيل له : 
متی ذاك ياأميرالمؤمنين ؟ فقال : إذا انتخفت الاهانة مغنماً وال كاة مغرماً . والعبادةاستطالة 

حد.بث على بن الحسین ا 

وگ ابوحمزه تمالی گوید د : حطرت عای بن‌الحسين عله السلام عیفر مود : بر استی محبو بتر ین 
شما ده نزد خدای عز وجل آنکسی است‌که کردادش بهتر باشد ؛ وهمانا بزدگترین ع شما دد بیشگاه خدا 
از ظر ک داد آ نکسی است که دغبت داشتیاقش بدانچه نزد خدا است بزدگتر باشد (مجاحی (ده) گوید : 
بعثی نشانه رباد شوق بحق زبادی عمل و گر داد است) وآنکسی بهتر از عذاب خدا جات بابد که‌تررسش 
از" ۳4 تیشتر ٩‏ بهتر ماشد ۽ #هیانا نزدیکترین شما بخدا ؟ سی است که خلقش فیگوقر. . باك + و بسنل بثه 


کر من افراد شما دد نزد خدا کسی است که برعیال (و نانخودان) خود فراعت گرد :۰ وی بز ند گی 
آنها توسعه دهد) و گر امی‌ترین شما دد پیشگاء خدا برهیر کادترین شما از خدا است . 


خر ی که ام مق‌منان علمهالسللاع از آ بندغ رمان خود مبدهد 
۵ - آمام‌سادق عليه تسام فرموده که امیرمو منانعلیها للام قر دود : : هيأيا روز گاری بر مر دم ایت 
1 شخص گنه شه و بد کاررا ظر یف ويرك شمار ند وشخص بر 3 4 دیشر ۸۴ | حو د تزدي ك کر ده هقرب 





نز د اشخاص داقع گردد ٠‏ وشخس باا نصافدا ناتوان شمر ند ۱ بدانحضرت گفئند : ای ار موّمثان ددحه 
زمان این جر بان پیش آید ؟ فرمود : هر گاه امائت دا غئیمتی دانند ( و بصاحبشی نبرداذند) و ذکوة دا 
غر امت (تاوان وز پلن) دانند » وعیادترا وسیلها برای گردنفرازی بر ثر که تردر دم گر ند وصله رجحم 





والصلة ما , قال : فقيل : متى ذلك یاأمیرالمومنین ؟ فقال ۰ اذاتسلطن النساه و سطن الاماء 
و 

٩‏ - عد ة من‌أصحابنا " عن سپل‌ین دیاد » عن‌یعقوب‌ین يزيد » عن رین جعف رالعقبی 
رفعه قال : خطب «میر الم‌ومنین پل فحمدالله ونی عليه : نم قال: باس ان" ا یلد عدا 
ولاأمة و ان الناس کلہم أحر ار ولکن اله خو آلبه‌ضکم ون ۰ کان له بل" فصبر فى الخبر فلا 
به على اله عر وحل "آلاء قد حور شیء | ون که بیرالا سود ا حمر ؛ فشسال ۷ 
لطلحة والز بیر : ماآراد بهذا غير كما » قال : فأعطى کل واحد ثلاة دنایر و أعطی رجلا من 
الا تصار ثلاثة دنانیر وحاء بعد غالام آسود. فاعطاه ثلائة دنانبر فقال‌الا تصاري : يا آمیر المومنیی * 
هذاغلام أعتقته بالا مس تجعلني و إيّاه سواء + فقال : إذي نطرت في كتاباللة فلم آجد لولد 
اسماعیل على ولد اسحاق فطلا . 








(یا دسنگری از مستمندات)دا وسیاهٌ برای‌منت گذادی قر ارده (و باینکاد برمر دم یا بر خو بشان‌ومستمندان ‏ 
منت گذاد ند) ٩‏ عرضکردند : ای آمرمومنات این جر بان حدوفت خواهد بود ؟ فر‌مود : آنوقتی که زنان 
(برهردان) تسلط یایند , و کنبز کانر! (بر کادها) تلط دهند": و کودکاند ا فرمانروالی دهند . 

۴ . محمدین جعفر عابی ددحدینی هر فقو غ روایت کرده که آمرمومتان عليه السلام خعلبه‌ای اراد 
فرمود ودد آن خدایر | ستایش وثناء کرد سیس فرمود : 

ای گروه مردم آدم (۱بوالبشر) فرزند بنده وباکنیزی بجای ننهاده ور دم همگیآزاد ( خلق شده ) 
اند , ولی خداو ند بر خی از شمارا زیردست دیگری قر ادداده‌پس هر که آذمایش و بلاء (وسابقه‌ای اذ.ظر 
جهاد اسلام ) داشته و در کاد خر شکیبائی ودزیده تباید بر خدای عز وجل منتى داشته باشد آ گاه باشید 
که انك جیری راز اموال) برای ما فراعم شده وءا در مودد (تقسیم) آن برابر تقسيم‌ميکنيم وفرقی عیان 
سیاه برست وسرخ بوست نگذاديم . مروان ډو سللحه وزیر ک ده گفت : ازاین سخن مقصودی جز شما دو 
تفر ندادد « سس ام مومنان دست یار فم شاد ] و ھر بل تفر به دئار داد : (تادسید) دسر دک از اتسار 
( باو ) فيز سه دیناد داد ء ویس از او علام سیاهی آمك حضرت باو نیز سه دیناد داد ؛ هرد آنصارگ کشت : 
ای امم‌مومنات این علاعی است که هن د بر وز اودا آذاد گر دم من و او برا میدهی ؟ فرهود : من دد 
کتات خدا نگر یستم و ندیدم که فرذ:دان اسماعبل برفرز ندان اسحاق بر تری 9اضیلتی داشته‌باشند . 
(مجلسی (ده) گوید : شاید غلام مز بود ازبنی اسرائیل بوده چنانچه اغلب اینطود بوده) . 





[۱۰۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 


(حدیث‌النبی وښن حین عرضت علیه‌الخیل) 

۷ أبوعلي الا شعري ١‏ عن تین سالم ؛ وعلي بن [براهيم. عنأبية . جمیعاً » عن‌أحمد 
این‌النضر » وعدبن یحیی ! عن ابن آبي‌القاسم » عن‌الحسین‌بن ابي‌قتادة جمیعاً , عن عمروبن 
شمر » عن جابر ۰ عن أ بي جعفر ت قال : خرح رول اله بو لعرض الخیل فمر بقبر أبي 
أ حيخة فقال آبوبکر : لعزاله صاحب هذا القبر فوال إن كان لیصد عن سيل اله و یکذب 
رسول اله تق فقال : خالد ابنه بل لم الله أبافحآفة فواله ما كان يقري الضیف ولايقاتلالعده" 
فلمن الل أھو نہما علی‌العشبرت فقدا فألفی رسول اله تچ خطام‌راحلته لو علی غار ہام قال 
إذا انتم تناولتم المشر کین فغم‌وا ولاتخصوا فیقشت ولده‌ثم وقف فمرضت علیه‌الخیل فمر به 
فرس فقال عبینة‌ین ۹ : ان من آمرهذا الفرس کیت و کیت ۰ فقال رسول‌اله تيه : ذرنا 
فانا أعلم بالخیل منك فقال : عيينة و أنا اعلم بالرجال منك ١‏ فغضب دسولائه تلو حتی 
طرالدم قي‌وجیه فتالله : فاي الر جال اال فقال عیینقین حصن : رجال یکونون بنجد 

یضعون‌سیوفیم على عوانقهم ورماحهم على کوائت‌خياپم‌نم یضر بون بپاقدماً قدمفقال رسو لاله 


حدلث بیغسر (ص) دد جر بات سان دیدن از اسان 

۷ - حابر ازامام باقر علبهالسلام دوایت کرده که آنحضر تفر مود : روزي دسولخد! (ص )بر ای 
سان دیدن از اسبان برون آدد پس عبودش بر آبی احيحة افناد , ابوبتر ( که همراه آنحضرت مود ) 
گفت : خدالعنت کند صاحب‌این قب دا بخدا سو گند شیو. اش جئو گری اژ داء خدا و تکذیب د. اخدا 
(س) بوه » خالد پسر اپواحبحه تفت : بلکه خدا ابوقحافهد! لنت کند که‌بشدا نه مهماته نواژی داشتو نه 
پادشمنان اسلام‌میجنگید . خداعر کداميك‌از ] ندود| که درتبرء و تبادخود پست‌تر و بیمقداد تر بود تدلعنت کند, 
رو لخدا (ص) که گیگ ی آندورا شنید افساد شتردا بگر دنش انداخت وفرمود : هر گاه شما بمشر کین 
بد میگوئید بعلود عموم بگوئید وشخص معینی‌دا نامنبر ید که فرزندآن شخص خعمناك گر دد سپس ایستاد 
و اسبان‌را از جلوش عبود دادند ؛ در اینمیان اسبی‌دا آوددند عبینةین حصن گفت : این اسب جنین وچنان 
است (وشرو عم کرد بو صیف کر دن آن اسب) دسولخدا (ص) فرمود : مارا وا گداد که من بخصوصیات اسمان 
از تو داناترم عبينة گفت : من نیز ,حال‌هردان وانساپ (آنان) اذتو داناترم , دسولخدا (ص) خشمگن‌شد 
بطو د یکه جهره‌ای سر خ شد وباو قره‌ود : (یگو) کدام مردات بر تر ند ٩‏ فتاه گفت : مر دائی که در تد 
خستند ۰ 1یا شمذیرهای خودرا دوی‌شانه‌ها میگذار ند و نیزه‌هاشانرا دوی‌شانه اسان می‌نهدد » فد ومیدان 
جنگ با آها پیکاد میکنند وهم‌چنان پیش میروند . دسولخدا (ص) فرمود : ددوغ گنتی بلکه مردان اءل 





(ع۱) حدیث بیغمبر دزسأن اسا ۱۱ ۰( ۱ 








نو : کذبت بل رجال أعلاليمنأفضل؛ الایمان یمانی #الحکمة يمانية ولولاالپجرءلکنت 
امرءامن آهل‌الیمن 

الغا و السوة في‌الفد. ادين أصحاب الوبر, دبيعة و مضر من حيث یطلم قرن‌الشمس, و 
مذحج أ كثرقبيل یدخلون الجتَة و حضرمون خير من عامربن صعصعة ‏ و دوی بعطهم خير 
من‌الحادث‌بن معاوية - و بجيلة خير من رعل وذ كوان و إن يلك لحیان فلاا بالي . 

ثم قال : لعن‌الله الملوك الا ربعة جمدأومخوساً وهءشرحاً وأبضعة دأ ختهم ال مردة لمن‌له 
المحلل والمحئل له . 

سن الى غیرموالیه ومن‌اد عى نسبأًلایمرف . 


والمتشبپیرمن ال جال بالنساء والمتشیپات مر‌الساء بالر حال . 
دمن رة سجن ۶ في‌الا سلام و آدی‌محدنا ومن قتل غیرفاتله أو صر عبر ضاز به و من 
لعن ابو فقال رحل یادسول اه أیوجها ها بل ایو به ؟ فقال : نعم » یله نآباء الر جال و 


یمن بهثر ند ۰ ایمان پیفی است (واذ یمن آمد» این‌اثر گفته جون ایمان ار مکه طلوم کرد و مکه نیز 
جزء سرزمینهای تهامة است و تهامة نیز از ژمینهای یمن محسوب میگردد) و حکمت و فرزانگی نیز ار 
مسن است ؛ وا گر موضوع هجرت من (ازمکه بم‌دینه) نود من تبر مردی از اهل یمن بودم . 

جنا سنگدلی دد س_ وصدا کنند گان (یاشتر دادان و گاودادان) جاددنشن ات که همان قبائلد بيمة 
ومضر هسنند ودر طرف بر آمدنگاه خودشیدند » وقبیلاةً مذحح (که ازاهل‌یمن‌هستند) شر قبیله‌ای هستند 
که بهش هشت دوند , وفبیلاة حضرموت بهثر از ترة عأمر بن صعسصعة هستند : - و بر خی ددایت کرده‌اند که 
و بهتر از تبر؛ حادث بن معا به هستند - وتر بجيلة بهثر اذقبائل دعل وذکو ان میباشند , وا گر 
رة لحبان هلاك گردد من با کی دارم . 

سپس‌فرمود : خدا لمنت کند فرما نروایان جهاد گانه : «جمده و دمخوی» و «مشرح» اهر دو بروزن 
منبر ) و«أبضمة؛ وخواه.شان «عمردة»دا (این‌پنح‌نفر فرذ ندان معدیکرب هستنه که چذانجه مور خین گویند 
مرردان :ها بهمراه اشث‌بن قیس بمدیته آمده داسلام آوددند ؛ ولی چون برفتند ,حال کفی بر گشته و در 
جنگ حنی بدهت لشگر اسلام کشته شدند ) . 

و خد! لینت کند « محلل » و د محللله » دا ( شرح آن ددآخر حدیث باید ) و هر که (یمنی هر 
بنده‌ای که ) بغر از موالیان ( و آقابان خود ) خویش دا منتسب کند د هر کس برای خود مدع نسبی 
گردد که آنرا تشناسد ( و بددو ع خو: دا بفامیلی با شخسی منتسب سازد ) . د آن مردانی که خود را 
بر نان شبیه ساز ند و زنانی که خود دا بمردان شبیه ساذند , و هر که در اسلام چیز تاز آورد ( و بدعتی 
گزادد ) و هر که بدعت گزادی دا پناء دهد ؛ و هر که جزقاتل خود دیگری دا ۱ بعئوآن قساص )یکشد: 
یا بر ند ضادب خود دا , وهر که پدد ومادرش دالعشت کند . 





(۱۰۲) کتاب‌الروضة )ج( 


ا مہاتہم فیلء فيل وین ان ات اله le:‏ وود وان و اه و لحبان لا و ا[مجنمین من سد « عطفان و ابا 
سفیان‌بن حرب وذریلد ذا ٩‏ سنان وابنی ملبكة ي بن حزم ومروان د هودة i‏ ۰ 

۸ علی بن 3 راعیم " عن ابن ی ۸ سا ین بو س ۲١‏ عن بعس ا اند عن‌آبي عرد اله 
ج وال : ان مولی لا ەيرالمۇەنن 4 ال la‏ فال : يحرج عطائي فا آقاسدك هو ۽ فقال 
لأ كتفي وخرح إلى ماوية فوصله فکنب الى أمیرالموّمنین فلز بخبره بما أضات ناله نال 
فكب إليه آمیر المزمنین له : 

۷ دچ فان" موی بدا دی المال فد کان له أحلقلك و «وصاتر الی‌احله داد 3 ۳1 ۳۹ 
لك منه ما موحت تك فار وك ید صالاح ٩‏ و يك انها افت جامع لا <د رجلین : 





مر دی عر شگر د : ای رسول دا کی کس بیدا میشو د که ددر و مادد خود را لعتت کند ؟! فر مود: 
آ ری بدد ۾ واد د دم دا لعثت مید 3 آ نوا دم بت و مادر او دا لیتت عیکنند . 

و خدا لنت کند قبائل دعل . و دکوان و ليان رار و جذیمة دا از غرم اسف : و غطفان ؛ و 
ابو سفیان بن جرب , وهيل دو الاستان را + و دو فرژند ملیکه من جریم و مروان و هودة و 
شو نس را 

( توشیح : اب ۵۸" در سای تخل ومخللله جیه عم :کر کرده یکی همان هعنای هتباده آن 
که که مععود از محال کی که زن را که شو هر ۶ ی ساطاا 44 کر FEC‏ برد و با او نز دیکی کند ۴ا فر 
شوشر ای آن رن ِِ شود ابی از تزدیکی فش دهد وعععود از «محلل له» همان ڈوھر آن ر ياست 
۴ ونی تقل کر ده که کفنه است شو هر ان زن ملم نست حون اشر شنه ۳۳ ۱۱۳ زر نش دا طاق دهد وراضی 
شده دویامه بااین خیلاً شرغی آن زند! بگیرد ومحال ملموننت جوت مانن بز فر خوددا اچ کرده تاکاد 
دیگری‌دا اصلاح کند . ووحه دیگر آنست که مقصود عمل مردمان <اهلیت باشد که ماههای حرامد! حازل . 
وماههای حا(لدا حرام میکر دند ودد قر آن به «نسی»» تعير شده , ووجه سوم آنکه مقصود حلال کر دن 
هر حرام الهی باشد ) . 

۸ ۔۔ امام صادق علیه! (سلام فرمود : یکی از موالی (بند گان‌آزاد شده) اممو مان علیه‌السلام از 
او مالی درخراست کرد , حضرت او فرموه : (صبر کن تا) بهرة من که از ببتالمال بمن مبرسد آفرا با 
تو تق-یم‌کنم ! آن شحص گنت : من بدان مقداد اکتفا نمی کنم (و گفایت کار مرا نمیکند) و ۱برای بدست 
آوددن مال بیشتری) بثز د متاخ به ر قت : ساونه شر اوذا هر همه حاخت زونه مخواست بوی داد او 
نامه رامم المومنی عليه الام توشت واد ءالی که (دد نز د معاو به) بت آورده و د<هرت دا باخیی ساخت 
امیر مومنان دد باسخ اه نوذت : 

اما یمد بدانکه این مالی که اکنون در دست تو ا-ت پیش از تو دد دست دبگران بوده ویس اذ تو 
نیز بدسته دیگرگ میرد ؛ وتنها آن مقداد آزاینه ال بهر؛ تو است که مودبله آن برای خویش کاری آماده 


کی ۰ پس‌خوددا بر فرز ندانت ددا نجه بکاد | نواءپخوددمقدم‌داد » ذیرا (ا گرفرزندانت‌دا در نظر داشته‌باشی 





(۱2) سخنی از علی‌بن الحسین ام دد موعظه (۱۰۳) 





ما رجلء مل غيه بطاعةالله فسعد بما شفيت و امّارجزعمل فيه بمعصیةاله فشقي بماجمعتله‌ولیس 
من هذین أحد باعل أن توّثره علی‌تفسك ولا تبرد له علی‌ظپ راك .فازح لمن مضی رحمة الوق 


لبقي برزق‌اله . 


) کلام علی‌بن‌الحسین انامه 
٣‏ حدي غين یحبی؛ عن حمدبن ين عیمی؛ وعلي بن[براهيم , عن‌آببه جميعا عن 
i ۱ ۶ 5 e 1 -‏ 
الحسن‌بن مجبوب » عن عمدالله بن عالب الا سدي :عن أبمة؛ عن سهءدین الوسیت و ال : کان 
وق ۲ 1 ۳ ۰" + ّ Hz‏ ۴ ۳ " ۱ 

علي بن الحسین نها یمظ الناس د یزهدهم في‌الد نيا #یرغبم فی‌اعمال الاحرة بهذا الکلام 
3 ا ا اه ۰ 
في کل جمعة في مسجد رسول الله ت ع وحفظ عنه و کش کان یقول : 

E A‏ الله واعلهوا اتلم إليه ترجمون فتجد كل تفس ماعملت فی‌عفه‌الد نيا 





۰ 3 ۴ 5 ٍ 
من حبر محر | وماعملت من سو تود لوا بنا 3 بیته امدابعیدا و بد ر کم ال تسه 9٩‏ بح 
یااین آدم الغافل ولیس بمففول عله . 
یاابن آدم إن أجلك أسرع شي إليك , قدأقبل نحوك حثبايطليك ويوشك أن در كك 


ویوسیلة آن برای خود اری صودت ندهی ددایتصودت) برای یکی از دونتر مال جمم کرده ای : مردی 
که [بس از تو ) آن مالرا دد ده اطاعت خذا میرف کند و او سعادت‌ند شده ولی تو بدیخت تدای .و 
مردی کهآ نرا بمصرف گناه و تافر ما نی خدایرساند و بوسیلهٌ مالی که توبرای او جمم آوری کرده‌ای بد ,خت 
شود ؛ وهيچيك اذ ابن دودسته شایستة آن نیستند که و آنهارا بر حریدنن مقدم دادی ؛ وبخاطر ابن ءال 
بار خودت‌دا دنگن‌مکن ۰ سس نسبت‌با نکه گذشده (مجلمی (ده) که بن : یعنی آز فرذندانت) برحمت خدا 
آمیذوار باش ۲ وبرایآنکه بجای ما نر روزي خی اعماد کن ۱ 


سحی اد علی بنالحسین علیه‌السلام (درمو عظه) ۱ 

٩‏ ۲ کے سعیث بو هسیب گو ید : م على بن الحسین علیهما | لسلام دد هر دوز جمعه این بوږ که در 
مسجد رسو لخدا (س) مردمدا باسخنان زیر پند میداد ونسبت بدنیا بی‌دغبتشان مینمود ۰ و نسبت بکارهای 
آرت ترغیب هیفر مود ۰ وسخنان مز بوددا حنانچه بادداشت کر ده و نوشتهاند این است که هیقر مود : 

اي مردم از خف! بترسید وبدانید که بسوی او باز گر دین ۰ وهر شخصی | نچدر] دد اسن دنبا از کار 
نيك انجام داده حاضر دد پیش خود می‌بیند , و آنچه کار بد انحام داده دوست داردکه میان او و آن کار 
بد فاصلهٌ دودی باشد , و خداو ند مادا از خویش مپترساند ؛ وای برتو اي بشر آدم 1 تو غافلی ولی از 

ای پسر آدم مر که تو اذ هرچیز بتو شتابنده‌تر است , شنابان بسوی تو دوی‌آدرده وتودا میجوید 





(۱۰۵) ثتاب‌الروضة (ج1)] 





وكأن قد أوفيت أحلك وقض‌الملك روحك وص ت إلى قبرك وحبداً فرو (ليك فيه روحك 
واقتحم عليك فيه ملکان نا کرو نکیر لمساء لت و وشدید امتحانك » آلاوان ول مایسالانك عن 
ربك الذي کنت دول عن تاك الدي ارسل ز اليك و ی دیش الي نت بداین وله 2 ان 


a 


كارك الذي کنت تتلوه دعن إمامك الل كب رة من عمرك فیما کنت آفنیته ومالك 


۳ ۱ ۳ 3 8 
مور این | کته وی أنت آنففته . قحد حذراد دار لسك ۶ اعد الوا فمل‌الامتحان 


و المساء له و الاختنا ارفان تك مهنا عارفاً بدينك ؛ متبعاً للصادقین » مواليا ضیه لاد ان 
سنك وق اسانك بالهگواب واأحسنت الجوان و بش تبالرضوان وال ماه عز"وجل 
و استقبلنك الملاکة بالر دح والر بحان د ان‌لم نکر ی کذاك تل لج ل 
یس عن‌الجواب شرت بالسار و استقرلتك ملائکةالعذاب بر من <هیم و تصلة ححرم . 


لے 


آ ۲ ۴ ۳ 3 
واعلمبا این دزن من ۱ ۳۳ عذا عنام و فطع اه ون ما شیامه ۱ د لك بو ممده‌و ع 


لوال اس * لك EE‏ 4 بجە ماله i‏ وجل Ar‏ 3 لن و الاخ, ر نی دا بوم ينه جي ااصورو 
تعر یا لقمود وذلك بو مالاز فة ادا لقاوت لزیالحناحر کاظمین ماك بو لاعقال ورب سور ق ۳ 





وجیز ی نمانده که تودا ددیاید ,وتو فک کن که کنون جلت بر دسیده وماك‌الموت جانت دا گرفته و 
بخا نة گود تك و تنها و ادد گشته , وړوخ ترا بىدانت باز گر دا ها ند , وود9 فرشتة (موال) بثام نا کرو نکر 
برای باز برسی و آذمایش سخت تو بی‌اجازه بگودت دد آمده‌اند , آ گاه باش که نخسنن چبری‌داکه ازو 
هیر سند بر ورد گاد ہے است که اودا برستش هیتر دی , واز بیاعبر و است که سوی تو فرسناده شده .9 
از دین تو است که بدان کو چا وا ز کتابی است که میخو انده‌ای و از امام تو است که ولابنش دا 
بدیر فنهای . وسیس از عمرت ء پیر سند که در ا ذانی کر دکه ,و ازمال ودادائیت برسند که از گا 
بدت آوددی ودر جه داهی جرح گر دی » ہس احتیاط خوددا بگر د یخو بشتن گر دیش از دسیدن زمان 
امتحان و پرسش و آزمایش باسخت .۱ آمادہ کن ۰ پس! گرمومن‌باشی ودین خوددا بشناسی د پیره داسنگویان 
(ییشوایان راستگو) بای . ودوستدار دوستان خدا باشی « (درایصورت) خداه ند دلیل و بر عان‌قاطع خود 
را بدهاتت گذارد وز بانتدا سخ یو ات ودرست گویا سازد ویخو بی باسح دهی ؛ و مز درضوان و بهشت 
از خدای عر وجل بگری وفرشتگان با دوج ور یحات را تقیا لت سي 

واگر سجن تباتي ژیانت باذت اند ودلیل + بر هانت باطال و ناددست شود . داز پاسخ ددما ئی 
ودود ع مه ده گر ی وف شنگان عذاب برای ودود حهنم ویدیرآئی با اب وڈان بامتقبالت آیند . 

و مقان‌ای فر ز ند آدم که از پس دیا در دوز #یاعت «ضعی زغ کر 4 اگداد تر ۲ داخر اش تر 
ات : آن روزی است که شمه مر دم در آن گردآبند » وروز حطود همه است + گردآودد خداوند در آن 
اولن ۶ آخر یندا , روزی که ددموددهیده شود ؛ ویرون‌آید هر که دد گود است . دوز نزديك » وفتی که 
دلها بافرو بردن خشم بگاو ۶اه دسند , «آن دوز است که لغش دد آن بخشو ده نگردد بو از هیچکی 


(ح۱) سحدی از علی ان ا انم دای مو عطه (ج ]٩۰‏ 
یو خن من‌أحدفدية ‏ ا مل ول ل و ا لتوی ايس الا لجز اء بالحسنات 


و الجر اء بال ثات :1 دن کان من المو مین *مل ی چ پی کج ال ۳ مءعال 4 هن مر و 2 لم ومن کان 


۷۲ المومنن عم ی‌هده الث ۳ «لغال دز 2 شب r‏ ر و حده 


ی 


فا حند روا االتاس م‌الذ نوبء اله عاصي‌ماقدنبا کم العذماوحذ. ر کموهافي کنابهالعتادق 
والمیان ااناطق ولانآمتو! مک ال و تحدیره و دبدیده عند مایدعو کم الشمطان اللعن اليه من 
عاحل الث وات ءاللّذات في عذء الد نبا مان اله عز و جل بقول : «إن الذین اتقوا [ذامسهم 
طائف مر الشنیطان تذ کردا فا اعم مبصرون» وأشعروا قلویکم خوفاله وتذ کرو اماقدوعد کم 


انه مر اليه من پو نواه کما وجو 2 س 0 شدیدالعقات فاه #ن اق شان Ê‏ 


ومن حذرشیئاً تر که ولاتكو نوا من‌الفافلین المائلن إلى زهرة الد نیا ألذين مكروا السات 
فان الله یقول‌فی‌محکم کنابه : ه أفامن الذین مکروا السات أنيخسفاله بهم‌الا رض أویاتییم 
العداب من حیت لایشعرون6 و یا خذهم في تقلببم قم اهم بمعحر بن 2 آو یا خذهم عل فرع 
فاحذر و ماحذر کم الّهبماقعل بالظلمة في کتابد ولاتأمنوا أن ینزل‌بکم بعض ماتواعد بهالفوم 
فداء گر فته تشود ( که باپر داخت مبلقی باجپزی شخمید! معاف کنند) و ازهیجکس پوزشخواعی پذیرفته 
نگردد , وتوبه دد آنجا برای کسیمورد فول و واقع خود نیت جزپاداش به اعمال نيك و كبر کارهای 
ناسند وزشت : پس کت از مومذان که در دنیا مثةال دده‌ای کار تبك کرده بابد وهر يك از ءژمتان 
:از که متعال ذده‌ای کار :د گر ده‌بادد آنرا ذر با ند . 
یس اک مر دم‌از گذاهان و ناقر مايا حذد کنید آنهائی که خداو ند دد کتاب صادق و بیان گو بایش شمارا 
ار آنها بر حدد داشته وقدغن ؟_ ده , داز مکر خدا وترساندن وتهدیدش آسوده خاطر تبائید دد آتونگام 
که شیعلان داند؛ (در گاء < ی) ثمادا بجیز ی از شهوات ولذات زود گدر امن ديا بخو انف زیر | خدای عز 
وجل فرماید : آتانکه پرهیز گادئب جون ندی ان خبطات با تھا جمد‌خدادا راد کل ودردم.صیرت وبینائی 
بانده (سور؛ اع اف ابه ۳۰۱ . 
دلهای خود دا باتری از خدا «لازم و قرین کنید , وبادادبد آن پادای نیکی‌دا که خداو ند در 
باز گشنتان بشما وعده داده جتانچه از تکنجه سختش مارا یم داده دیرا هر که اذ جیزڪ بثرسد ۲ درا 
وا گذادد , واز ذمر؟ بیخبر ان مابل بخرمی دنبا نباشد آنان که برای انجام کارهای بد پر نگ کنند ۱ با 
تم نگ بد ژشد) دم | خداء‌ند در ور آن ا و :ا باکا تیکه نب نگ برای کردار بدکردها ند 
ابمن گیته‌اند ازاینکه خدابتان بزعینی فرو برد يا ازآنجاکه احسای نمیکنند عذاب برایشان دسد , با 
در حال آمد ودفت گر ,بانشان بگرد که قراد کر دن نتوانند , یاددحال ترسء:بيم آنهادا بگیرد» (یادچاد 
کمبودشان کند) (سوره نحل آیه ۴۴ - ۴۶) پس حذد کنيد از آنجه خداوند شمادا از آن برحزد داشته 
در E‏ خود از دفتادی که با تی کادان کر ده ١‏ وآیمن نباشیه از اینکه بر شما فر ود آوددآ تجدرا در قر آن 





(<۱۰) ۱ کتاب‌الروضة (ح۱) 
الظالمن في الکتان 

وال لقد وعظکم الله تعالی في کتابه بغر کم فان السعید من دعظ بغيره و[قد 
اسمعک ان فی کتابه ماقد فعل بالقوم الظالمن من‌اهل الثری قبلکم حیث قال : «و کم‌قصمنا 
من‌فر ية کانت ظالمة»و انماعنی بالقر ية آهلا حيث يقو ل : «وأنشا نا بعدها قوهاً آخرین» فقال 
عر “وجل و5 اس واباسناإذاهم هناور کون 8 (بعی هر بو ل فال :( لاتر کضوا و ار حعو | 
الیها| ترفتم‌فیهومسا کنکم لعأكمتسألون ۵ (فامتاأتاهم‌العذاب) قالوایاو بلنا[ نا کتاظالین © 
فماژالت لٹ دعوم حتی حملناهم يفا حامدین» 3 یم الله أن هدة ahê‏ لکم 3 تو ف ان 
اتعظتم و حفتم؛ تم رحع‌القول مر الله فی‌الکتات ءلیاهلا لمعاصی والد توب 9 گر و<ل ۳ 
«و اکن متمم نفحة ءن‌عداب ر بتثابقولن با وبلا تا کا طالمین»فان‌قلتم آینهاءلسداس: إن اله 
ع و eS‏ عنی بیدا اعل‌الشر ك فکیف ذلك #هویقول : « و نضع‌المو ازین القسط آبوما لفیمه 
فلاتظلم نةس شیا وان کان ۰ثفال حبة من خرول آتینابها و کفی‌بناحاسین > . 





مر دم ستمگار وعده داده است . : 

بدا سو گند خداو ند مارا در کثاب خود بیان سر گذثت دیگران پند داده ؛ وبراسنی خوثبخت 

آ نکن انتک از سر نوشت دیگر ان ند کیرد ١‏ #برأستی خداه ند دفتادید! که باءر دم ستمعاد بیش ازشما 
کرده است بگوش شما رسانده آنحاکه فرماید : « وجه بسیاد دهکده‌هادا که ستیگر بودند درهم شکستيم » 
وعیود خداو ند از دهکده دد اینجا ال آن است که فرماید : «وازپسآنها گردهی دمگر مدید آوددیم» 3 
دنبال آن فرعاید : «پی جون عذاب مادا احسای‌کردند بناگاه دویدند (یعنی فراد کردند و گر بختند . 
خدا فرماید : ) نگر یز ید و بدوی‌خشگندانیها دمسکنهای خویش باز گردبد که شاید باذبرسی شوید ۰ ( و 
حون عذاب بسر امشان آهد ) گفتند اعوای براه نهگ بودیم » و بو سته ادعایشان این بود تاددو شده 
و یجانعان کر دیمء (سودهة انبیاء آبه ۱۱ ۱۵) . و خدا سو گند که این خود بند و تهدیدی است براعه 
شیا ا گر شت رید وبترسید , سپس گفتاد خدا درقر آن بمردم نافرمان و گنهکار بر گشته و خدای عزوجل 
فر هید : ووا گر دمي از ءداب برورد گادت‌بایتان رسد کو بند ایوای برما که ما ستمعاد بوده‌ایم* (سوده 
اتبیاء آبه ۶۴) پس ای مردم اگر بگزئبد خدای عزوجل از این آیه مشرکانرا قصد نموده ( گویم : ) 
حگو نه حنن باد با اینکه ( دنب لش میثی‌عاجد : ) « ماتر اذوی عداات دا در دوز رستاخیز بنهیم و کسی 
بهي چو جه ستم نه‌بیند دا گر کر دادش هموزن خردلی باشه آتر | بیاودیم و همین بی است که ما حسابگر یم» 

[۱:ه ۴¥( . ۱ 

بدا ني آگ ا خدا که برای اهل درك مپرانی تسب نشود ونامه‌ای برای آنها کشوده نگردد 





(ح) سخنی‌از علی‌بن الحسین ها ددموعظه (۱۰۷) 





|لی‌جبنم زمراً نما نص‌الموازین و نشرالدواوین لاهل‌الاسلام . 
او اه عبادالله و اعلموا أن الله عز وجل" لم‌یحب زهرة الد نيا وعاجلها لحد من 
او لیائه ول يرغم فیما وفی‌عاجل زهرتها وظاهر بپجتها واتما خاق‌الد نی وخلق آهلهالب‌لوهم 
یهام أحسن عملالاخرته وبمال لقد ضرب لك فيه الا مثال وسر فالآبات لقوم یمقلون ولا 
فو الا با 
فازهدوا فيمازهد كاله ءز "وجل فيه من عا جل الحياة الد نيا فان الله عز و جل يقول 
وقوله الحق : «ا نما مثلالحيوة الد نيا کماء آثرلناه من‌الستماه فاختلط به تبات الادض ما 
یا کل الاس والا نعام حشی اذا آخفت‌الا رض زخرفپا واز نت وظن آهلها دهم قادرون علیم! 
فکو نوا عبادالمن‌القوم‌الذین یتفکرون ولاتر کنواالی‌الدنیافان الله عر وجل فال لمحد 
تلو : «ولاتر کنوا [لی‌الذین ظلموا فته‌ستکم‌الناره ولا تر کنوا إلى زهرة الد نیا و مافیپا 
رکون من‌اتخنها دار قرارومئزل استیطان فانها داربلفة ومنزل قلعة و دارعمل, فتزو دوا 





بلکه | :ها تگها بدوزذح رو ند . و تنها فصب میز ان‌ها و گشودن شاد ها عخصوس مسلماثان است . 

پس از خدا بترسید ای بندگان خدا وبدانید که «مانا خدای عزوجل دونق ذند گی دنیا وزودگذد 
آنرا برای هيچيك از دوستان خود دوست ندارد ؛ و آنانرا دد مودد دنیا ودونق زود گند و خرمی‌های‌آن 
ترغیب وتشویقشان نکرده ؛ وتنها دنبا دمر دمآ نرا آفر بده تا آزمایششان کند که کداميك بهتر برای آخرت 
خو یش کار کنند . وبخدا سو گند در باد؛ آن برای‌شمامثلها زده و آیاتی‌دا بپان‌داشته برای کسانیکه‌خر دودری 
میکنند ١‏ ونروئی نیست جز بخدا . 

س زهد وزز ید دد آ نجه خدای عرز و حل شمارا بر هد در آن واداشته از این ذند گی دنیای زود کدد 
که همانا خدای عزوجل فر موده و گفته‌اش حق ومسلم است : « جز این نیست که حکایت ذندگی این دنا 
همانند آبی است که از آسمان فرستیم و بوسیلهٌ آن گیاعان ذمین‌از آ نچه مر دمان خود ند واز آ نچه حیوانات 
خودند بهم دد آمپرد تا نگاه که مین دونق خویش بگرد و آداسئه شود و صاحبان ذمین گمان بر ند که 
گیاهان‌دا در تحت نرو وقددت خویش دادند بناگاه فرمان ما شب یا دوز دردسد و آنر | از دیته دد آدیم 
( بدانسان ) که گویا دیروز اسلا (سبزه و گیاهی) نبوده‌بدینگه نه آیات (خوددا) پرای مردمی کها نديشه 
میکنند شرح دهیم» (سود؛ بونس یه ۲۴) . 

پس ای‌بند گان خدا از آن مر دمی باشید که انديشه میکنند و بدنیا دل‌نبندید که همانا خدای عزوجل 
بیخمن [ص) ءیغرماید : «دل بمردم ستمکار نبندید که آ تش شمادا فرا گر ده (سوده هود آ به ۳) ودل 
مبندید برونق دنا وآنچه در آن است دل بستن کسی که آ نرا خانڈ نشیمن ماندنی وحایگاه همیشگی برای 
خویش گرفته ۰ ذیرای دنیا سرای موقت وجای کوچ کردن . و خانه عمل وکا است ؛ پس توشه گر یددر 


(۱۰۸) کتاب الروضة ج( 





ال عمال العالحة فیهاقبل تفر ق أیامها وقبل الاذن مناه في خراببا فكأن قد أخربم.االذي 

عمّرها أو لمر ة وابتدأها وهو ولي میرانها فأسألائّالمون لذا و لکم على ترو دالتفویو ال هد 
فیپا . جعلناالله وا کم من‌الز اهدین فيعاجل زهرتالحياة الد نیا , الر اغين لا جل ثواب 
الاخرة فاتمانحن به «له وصلى الله على عى النبي ۶ آله وسلم والسلام‌علیکم ور حمةاله وبر کاته. 


( حدیث الشیخ مع الباقر ید ) 

٠‏ ۴ لین یحبی ؛ عن آحمدبن لبن عیسی عن ابن سنان » عن اسحای‌بن عماد قال: 
حد ثني رجل من أصحابنا . عن‌الحکم‌ین عتيبة قال : بينا أنامعأبيجعفر ت والبيت غاس 

e‏ ی ت 
باهله [ذافیل شیخ یتو کوعلی عنزة له حنی وقف علي‌باب البيت فقال : السلام عليك یاابن 
رسو لاله ورحمهالله و بر کان » ثم سکت فقال آ بو حعفی اتا : علماثا لسلام ور حم4ةاله و بر کانه 2 
اقبل الشیخ بوجه على اهل‌البیت و قال : السلام علیکم ١‏ ثم سكت حن أحابه القوم جميعا 

FS 2‏ & ت ۳ ِ 
ورد وا علیهالسالام نم اقبل بوجپه‌علیآبی <جعذر ر م فال:یاابنرسو ل‌الله دننی‌منكك جعانى الله فداك 
فوالل نيلا حبکمو ا حب هن بحب کم وو ايه ماا خبکمه ا حب من وحبکم اطمع فی د نیا و | ت | 
آن کارهای ایسته دا پیش از پرا کنده شدن A‏ آن د پیش از دیدن اجاز؛ ویرانی آن از جاشب 
خداو ند ذیر | جنانست که همان کسی که او دا از ایتدای کار و دد آغازش آ یاد گرده ویرانش سازد داو 
است سر پرست مبراث ذمی , پس از خدا خواهم کمکی برای خود وشما بر توشه گیری تقوی وپادسائی دد 
این دبا . وحدا ها و شما را از زاعدان دد دویق زود گذر دنیا واز آنانکه مختاق باداش زوددی آخر تند 
قر ارهان ذ شد , کهبر اسئی ما مراک آن آفر يده شده و تخاطر آن ملف گشته‌ايم , و ددود خدا و سبلاع بر 
یك بیاه‌تر دا و اش ۲ وا لسللام علیتم ور حمة اله و بر کاته ۲ 
داستان بر مرد با امام باقر ا 


۰ حکم بن عتيبة گوید : روزی در محضر امام باقر لظ نشسته بوديم و اطاف نيز مملو از 
جمعیت بود که بناگاء پیر مردی که تکبه بر عصای بلندی کرده بود وارد شد و دم دد ایستاد و گفت: 
. وپی از آن ساکت شد ؛ امام بافر جواب 





سلام ودحمت خدا وبر کا تش بر تو باد ای فرژند دسول خدا 
سلام اورا داده فرمود : و عليك السلام و رحمة الله و بر کاته » پر مرد رو بحاضرین اطاق کرده و با نها 
نیز سلام کرد وهم حنان ابستاد تا همگی جواب سلامش را دادند , آنگاه دوی خود دا :امام باقر لکا 
کرده گفت : اي فرز ند دسول خدا مرا نزديك خود بنشان که بخدا سو گند من شما دا دوست دارم و 
دوستدار شما دا نی دوست دادم , و بخفا 0 دوستیم بشما ودوست‌داشتن دوستدادا نتان نه بخاطر‌طمم 


(ح۱) سخن پیرمر: با امام باقر لا (۱.۹) 





لا بغض عدو" کموابر آمنه و والله ما | بقضه و آبرامنه لو تر کان‌بيني و بینه وتیل حل 
حلالکم وا حرم حرامکم اتر اهر 3 فول تررجولي جعلنی الله فدااد ؟ فقال آبو حعفر غاتي: 
إلى إلى حتی‌آقعده|لی‌جنبه‌نم قال: نا الشیخان آيي‌علي بن الحسین ناه رحل فساله عن 
مثل‌الذي سألتني عنه فقالله أبي ت42 : إنتمت ترد على دسول‌اله تينج وعلىعلي والحسن 
والحسین وعلي بن‌الحسین ویثلج قلبك ویبرد فوادك و تفر عینك ۶ تستقبل بالر "وح دالريحان 
مع‌الکر ام الکاتین اوقد بلغت نفسك غا - وآهوی بيد إلى حثقه - وان "عش‌تری مایفر اله 
به عینك وتکون معنافي‌السنام الاعلی ٠‏ [ف]ةالااشيخ : كيف قات يا آباجعفر ؟ فاعاد عليه 
الکلام فقال الشیخ : الهأ کبر یا باجعفر إنأ نامت أر د على رسول الإا وعلی علي و الحسن 
والحسین وعلي بن‌الحسن لكلاو تقر عینی‌ویتلج قابي‌ویبرد فوادي وأمتقبل بالر وحوالر یجان 
مع‌الکرام الکانبین لوقد بلغت نسي إلى هيا ءإنأعش آری مایقر الله به عيني فأ کون معکم 
فی‌السنام الا علی ؟:: ثم أقبل الشیخ پنتحب : نشج هاهاها حتتیلصق بالادش و أقبل أهل 





دنیائی است » و بحدا من دشن دارم دمن شما دا واز او بیرارم و بخدا این دشمنی داشتن و بیزادی 
ن از او به بخاطر ( بدد کشتگی و ) خونی است "که مبان من او بر قر اد باشت i‏ بخدا سو گند من‌حارل 
شما دا حلال دانم د حر امتان را حرام شمادم دجشم فز مان‌ستفا دارم قر بانت کردم ایا ر با این تر تیب) 
در بادء من امید ( سعادت و تندات ) دادی ؟ امام باقر فرمود : پیش بیا » بیش با ؛ تااودا بهلوی‌حود 
نشانید وسیس باوفر‌مود : 

ای پیر مرد همانا مردی بنزد پددم علی بن الحسین علیوما السلام شرفیاب شد د این پرسشی که 
تو از من کردی او از یدرم گرد ؛ ویددم باو فرمود : اگر ( با ایحا ) بمیری به دسولخدا ( ص) و 
على وحسن وحن وعلی بن الح وارد شوى ودلت نك شود و قلبت آدام گبرد و دیده‌ات دوشن 
گردد و بأ فرشتگان نو پسندهة ۱۳ با دوج ود بحان از تو استعبال شود . و این ددوفتی است که جان 
باشحای تو دسد - وبا دست نگلو بش آشاده فرمود - وا گر زنده‌بمانیآ نجه رامو جب جشم دوشایت هست 
سین , ودد بالاتر بن درعات بهشت با ما خواهی بود . 

پیر مر د گفت : چه فرمودی ای ابا جعفی ۶ 

امام ا همان سخنان دا برای او تکراد کرد . 

پیر مرد گقت : الها کر ۲ ای ابا حفر اگر بمیرم به دسولخدا (ص) وعلی وحسن وحسین وعلی 
این الحی علبهم السلام در آیم و دیده‌ام دوشن گردد . و دلم خنك شود ؛ و قلیم آدام گیرد ب و با 
فرشنگان نویسند؛ گرامی بروح ودیحان‌استقبال شوم . هنگامی که حانم باینجا دسد ؛ واگر ذنده بمانم 
ببینم آ نچه را دبد ام بدان ددشن گر دد . و یا شما باشم در بالاتر ین ددجات بهشت ؟ 

این جملات دا گفت و صدای گر به اش بلتد و های : های . 2, وع کرد بگر به کر دن تا اینکه 





(۱۱۰) کتاب الروضة (ح۱) 
البیت سیون ۶ بدشجون لمابرون ھن ا الشیخ وأقىل ا اقلا یمسج باصبهها لد موم 
من حمالیق عینیه ویتفضها ثم دقعالكیخ داه فقاللا بي ج‌فر فد : یاابن رسول‌اله ناولني 
يدك جعلني الله فداك فاوله يده ففباپا ووضعهاعلیعینیه وخد ه * ام حسرعن‌بطنه وصدره‌فوضع 
يده على بطنه وصدره , نم قام فقال : السلام علیک وأقبل آبوجعفر نش ینظر في‌قفاه د هومدبر 
ثم آقبل بوجبه علی‌القوم فعال : من‌احب أن بنظر |لی‌رحل من أهل‌الجنة فلینظر إلى هذا. فقال 
الحکم‌بن عتيبة لمآرماتمانط يشبه ذلك المجلس . 


«(قصة صاحب الز یت)« 
۱ عنه , عن احمدین لبن عیسی ۰ ن عا ین الحکم , عن بەضأصحابنا عن ابي 
عبدالله # قال : کان رجل یییم الزیت و کان يحب سول الله و حباً شدیداً كان [ذ 
اراد آن‌یذهب في‌حاجته لمیمض حتی‌ینظر [لی‌رسول ال وقد عرف ذلك منه فاذاجاء تطاول 
له حتی‌ینظر الیه " حتی [ذا کانت ذات يوم دخل: عليه فتطاول له رول اله وښو حتنی نظ-ر 





دوی زمین افتاد , و حاضران دد اطاق نیز که | تحال راز بر مرد دیدند. شرو ع گر دند بگر به وزادی 
امام باقر ا ( که چنان دید ) با انگشت خود شرو غ کرد باك کردن قطرات اک از گوشدهای‌چشم 
آن پیر مرد . 

پیر هرد سر بلند کرد وبحضرت عرضکرد : دستت دا بمن بده قربانت گردم ؛ حضرت دسئش دا به 
پیرمرد داد ؛ و او دستآ نحضرت دا میبوسید و بردیده ورخ‌خود میگذادد سپس شکم و سبنه خود دا کشود 
ودست بر شکم و سینه‌اش گذادده بر خاست , و خدا حافتلی کر ده براه افتاد ۰ امام باقر فلا نگاهی به 
پشت سر آن پر مرد کرد ۰ و دو بحاضرین کرده فرمود : هر که میخواهد مردی اد اهل بهشت دا ببیند 
باین هرد بنگرد . 

حکم بن عتيبة گوید : من مجلس ماتم وعرائی مذل آنروز ندیدم , 

داستان مردی که دوغن د بتون میفر ودخت 

۱ امام سادق کا فر مود : مردی بود که کارش فروخثئن دوغن ذینون بود و محیت شدیدی 
نسبت برسول خدا (سص) داشت , سم این‌مرد جنان بود که هر گاه میخواست سراغ کادش برود تانمرفت 
و رسو لخدا ( س ) دا نمیدید بدنبال آن کار تمرفت ۰ د این جر بات معر وف شده بود و ( همه هیدا نستئد 
از ایرد ) عر گاه ( از دود ) مبآمد د بو لخدا (عی) بر خود دا بالا میاودد تا آنمرد اودا بسند (و بدتبال 
کار خود بر ود ). 

روزی طبق ممول بئزد دسولخدا ( س ) آمد و حضرت نیز سر خود دا بالا آددد تا آنمرد 





(جه) داستان زیت فروش ۱۱۱ 





الیه نم مضی‌في حاحنه فلم‌یکن باسر ع من‌ان دج فلم ار اه ر سول الله ا فد قمعل دلكاشاز 
الغ بیده احجلس فحلس بن يديه فقال : مالك فعلت‌الیوم شيئالم تكن تفعله قب لذلك ٩‏ فقال : 
باز سول الل والدي رعدلث بالحق نبيأاغشي قلبی سی؟* من ذ کر * حدی مااستطعت آن‌آمضي في 
حاجتي حتی رحمت اليك » فدعاله وقال!» خبرأ نم مکث رسول‌اله فلز ایام بر ادقاما 
فقده سال عله فقیل : بارسول الله مارأیناه منذایام فانتعل دسول‌الله چ دانتعل معه اصحابه د 
انطلق حتّی آتواسوق الز یت فاذاد کان‌الر جل ليس فيه آحد » فسال عنه جيرته فقالسوا : يا 
زول اله مات و لد کان مد یا ات صدوقا لاه قد کان فيه حصلهة , قال : وماهي ؟ قالوا: کان 
يرهق - یعنون ینبم النساء - فقال رسولالله لي : رحمهالّه وله لقد كان‌يحبَني حبالو کان 
نخاماً لغفر اه له 
ii‏ علي بن ی ؛ عن‌أحمدین آبی عبداله ! عن عثه-ان‌بن عیسی ! غرمیس فال : دخات 
عر یا بی ءبدالل ی وړال + اش اساك > a4‏ فقلت هلت فد | ا لنحن ع دهم آشر من‌الیپ ود 
١‏ ۲ 3 ل : 
والنصاری والمجوس دالذین اشر کوا .قال : و کان متکثا فاستوی حالسا , ثم قال : کیف 





او را دیده و برفت + ولی طولی نکعیه که.باز کست:ء زسولخدا (ص) که دید آنسد جنین کرد با دست 
خود آشاده کر د که بشن ۰ آ لمرد پیش دوش آ نحضرت نشست » دو لخدا (س) بدو فر‌مود : آمروز کاری 
کردی که روزهای پیش چنین نمیکردی ؟ عرضکرد : ای دسولخدا سو گند بدانکه تو دا براسئی بنبوت 
بررانگیخته باد تو جنان دلم دا فرا گرفت (و هوای دیدادت جنان بسوم افتاد ) که تتوانتم دنبال کار م 
پر وم و بناجار بنزدت باز گشتم , حطرت دد حق آنمرد دعا کرد وه با خوشروئی با او سخن گت . 

این جریان گذشت و جند دوز شد که دسولخدا (ص) آنمرد را ندید از احوال او پر سید ؟اصحاب 
عر‌ضکردند : حند دوز است که ما او دا ندیده‌ايم حضرت برخاصت نمعلن خود دا پوشید د اصحاب نیز 
کنشهای خود دا پوشیده بدنبال آنجناب سازاد دوغن زیئون فروشان آمدند و دیدند که دد دکان آنمرد 
کسی نیت » احوال اودا از همسایگانش برسیدند آنها بیرض دساندند که مرده است ؛ و مردی اما تداد 
وراستگو بود ولی بك خصلت دداو بود ؛ فرمود : جه خصلتی ؟ عرضکردند : پکاری ناستوده دست میزد 
مقصودشان این بود که بدنبال زنان مبرفت - دسولخدا (ص) فر‌مود : خدایش بیامرزد » بخدا سو گند 
جنان محبتی بمن داشت که | گر برده فر وش هم بود خدایش میاآمرزبد . (مجاسی (ده) گوید : شایده‌قصود 
کس باشد که اشخاس آزاد را از دوی عبد اسر کنده بفروشد ) . 

۲ ۔ میسر گوید : خدمت امام صادف ل شرفیاب شدم حضرت فرمود : حال بادان وهممسلکان 
وب( یش شیسان ) چگونه است * عرشکردم : قریانت ما ددپیش دردم ( بش اعل سنت و مامت 
از بهود و نصادی وعحوی و هشر کان بدتریم ! گوید حصرت در آفوقت ( که من ابن سخن دا کفتم ۸ 
تکیه کرده بود پس بر خاست و نشت و فرعود : جه گفتی ؟ گفتم : بخدا ما دد فزد مردم أن بهود د 





(۱۱۲) کتاب‌الروضة (ح۱) 
قلت ؟ قلت الله لنحن عندهم آشر من اليهود والتصاری والمجوس والذین‌آشر كو افقال : آما 
الله لاتدخل‌التارمنکم انان لاوالله ولاواحد , وال [تکم‌الذین قال الله عر وجل ۰ « و قالوا ما 
نالانری رجالا کش انعد هم من‌الااشرار ت اتتخذناهم سخر یام زاغت عنهم‌الا بصاد 6 إن ذلك 
لحق تحادم الا( ار نم قال طلیو کم و اله فی ا نارفاو حدوا هکم انا . 


بوخنو لامیر المو منین ت22 ))ه 





۳ تین یحبی " عن آ<مد بن تم بن عیسی » عن علي بن‌النعمان ,عن مع اور هین 
با 2 کد ودره مب - ِ ل ا 
عمار قال : سمعت اباعمدالله ل بقول : کان فی‌دصبة النبی لجخت لملی فلز ان قال : با 
ول ۲ ۱ ۰ 3 w‏ ۱ 3 1 ٍِ ت ۴ بة و : 


من ین مر فيك کذبة ابو , والتانبة : الور ع ۶ تحتری, على حمانة ادا والئالنه: الخوف 
مناه عر ذکره کا ك تراه ۱ و ار ابعة : کثر قالیکاء هن خشیه اه بسنی لا بثل دهعة أف سه 


۱ ی : 5 ۰ ت ا ره 
مي‌الحنة مگ ااعجاد رد۸ بدلك الت 3 ا د دینك ۲ ھال ادس 3 لوست ی انی ۲ 





تصادی و نجرا و مشر کان بد فر یم ! فرمود : ها ۱ بخدا سو گنت بدودذج نز ود از شما دو تفر نه وائه‌یلکه 
یکثفرهم از شما بدوزح نرود و سا سو کد شمائید کسانیکه خدای عر وجل ( دد بادء تان ) قر موده : 
و و گویتد جیست که نمی بینبم مردانی داکه آنها را از بدان مپتمردیم , ما آنها دا بمسخره گرفته‌بودیم 
با دیدگان از دبدنشان حم ء گشته « آین درست مناقشه وسن ۶ دوذخیان است » [ سوده س آبه ۶۲-۲۱) 
بیس فرمود : آنان شما دا دد دوز خ میجوبند ولی یکنن از شما دا درآ نجا نیایند 
وصبتی که پیغمبر (ص) بأمیر المژمنین ا فرمود 

۳ _ سماوية بن عماد ۳ : شنیدم از اعام سادق لباز که میفررمود : دد وصینی که بیغمیر (ص) 
ملی کر فرعود این بود که فرمود : من تو دا دد باد؟ خویش بچنه جیز سقارش کتم که آنها دا از 
من باد داشت کن ؛ و دنبال این سخن نیز فررمود : خدایا ( دد حفط آن ) ادیش کن : 

اول ‏ راسنگوم, « مبادا هر گز درو , از دهانت سرون ۳۹ 

دوم - ودع و بادسائی . میادا بر خیانتی دایم گردی (وخیانتی از تو سر زند ) . 

سوم - ترس از خدای عزوجل بدانسان که گویا اورا ببینی . 

جھادم ‏ بيار از ترس خدا گرستن که بهر اشگه دبختنی هزاد خانه دد بهشت برابت 
ساخته شود . 
منم ۰- نتار کر دن مال و جان خود دا برای دبن و مدهبت . 
ششم ب پیرو کا از سنت و دوش من در باز و دوزه وصدقه_, اما نماز پنجاه د کیت ( شاید دو 


ج سار ل بیغمدر ب ی اون 8 ت نان 





صومي وصدهتي مالسلا فالخمسون ر کعة ه O‏ ا ر م الشهسر الو 
ا9 3 وا" ربعا في وسطه ۳ لحمیس ي 1 جره ای و 0 وخ ول قد اسر فت ولم 
تسرف ؛ وعايك بصلاة اللبل وعليك بصااة ال وال عليك بصلاة_الز وال ؛ وعليك بصالاةالز وال 
ءعليك بتلاوة الفر آن على کل حال وعليك برفع يديك في‌صلانك وتقلیم‌ما ,و عليك‌بال.واله 
عند کل ونوء + عليك بمحاسن الا خلاق فار كبا ومساوي الا خلاق فاجتنبها فان‌م‌تفعل فلا 
e:‏ الاتفاث ۱ 

£ ل ق من م اسخا وتا و م ن سپل‌بن زباد ۰ سای ا صالم : عن‌ال< ن على ۰ ف 
عبداله ينا امفیر 3 فال : عد ی حمهر بن ابر اهیم زین لین علي بن 9 e‏ 





ا بي‌عبد اه ۱ عن ا بيه ال فال : قال 


۵ - عنم ٠‏ عن سپل‌بن داد » عن‌الجشنبق علي بن فضال ٠‏ عن علي بن عقمة » و تعلبة 
ابن میمون . وغالب‌بن عنمان , هارو ن بن مسام عن بریدین ماو یة فال : گنت عندآبي جعفر 
TT‏ افسیاییگاینکه بجا نماد شيت رای كه 
موفق بدان نشود بحساب تباودده باشد ) و اما دوزه ددهر ماه سه دوز : پنحشنبه اول ماه و جهادشنبه‌وسط 
عاه و بشحشنبه | خر ماه + 8سا صدفه تا بموائی بابد بیر‌داری تاحدی که یتو گو شد : اسر اف وزیاده دوک گردی 
بااپنکه اسر اف س کنی ( یعنی بهر مقداد سدفه بدعی بجا است‌هاسرافی‌دد آن نیت ) و برتو باد بنماز 
شب ل( هتر حم گوید : در حند نسخه موجود جمله « و عليك بصلوة اللیل » یکباد ذ کر شد ولی ددوسائل 
که حدیث دااز کافی تقل کرده سه باد د کر شده ) و بی تو باد بنماز زوا (ظهر ) وبر تو باد پنماذزوال 
ویر تو باد ماد توا ( مجلسی ودیگر ان گوبند : نلاهر این است که مقصود نافلة ظهر است ) و بر تو 
باد پخواندن قر آن دد هر حالی ؛ وبرتو پاد باینکه دستهای خود دا در نمازت بلند کنیو بگردانی(یعنی 
در حال تکبیر گفتن وبر گرداندن آن ) و پرتو باد بسواك کردن با هر وضو » وبرتو باد باخلاق خوب 
که بامردم باخلاق خوب دفتاد کنی واز اخلاق بد دوری‌حوئی وا گر نکردی جر خویشتن‌دا نبایدملامت 
وسرت نش ۱ 

۴ - جمفرین ابراهیم از امام صادق علیه‌السلام واو از پدر بزد گوادش دوایت فرموده که گفت 
دسولخدا (ص) فرمود : حسب (شرف خانواد گی) مرد دين او است , ومردانگیش خرد و عقل او است.. 
وشرفش زیبائی او است . (یعنی زیبائی بشرف است) و برد گوادیش پرهیز ری وتقوای او است . 

۳۵ - بر بدین میاو به گو بد : ددمثی خدمت امام باقر علبه‌السلام بودم در جاددی که بر ایآ تحضر ت 


)1£( کتاب‌الروضة (۱2) 
قال : ج جنت علی بكرلي E‏ عنه عاءة الطريق “ فرثاله ا 
E‏ بالذنوب حتّی |ذاطننت اني قد هکت و کرت جیگ فرحوت النجاة وتجلیعن 
فقالأ بو جعةر 9 : وهل الد ين لاال" + قالالله تعالى : «ح إليكمالايمان ورينه في 
قلوبکم » وفال : «ان ک: تم تحسون‌اله فاتبهو اي يحببکم اله» وقال : «بحسون من هاحر اليم 
ان رجلا: ای 7 فقال : پارو لاله | حب اامسن ولا صلی وا چب السو امن وا صوم؛ 
فعال له رسول الله :نت مع من‌أحست ولك ماا کنسبت و قال : ماتیغون وما تر یدون ما 
انا لو كان فزعة من!اسما .فزع کل قوم الی‌مأمنوم وف عنا الى نينا وفزعتم الینا . 

۳۹ - سل ؛ عن ابن فضال + عن علي بن عقبة , وعبداللهبن بکیر ۰ عن سعید بن يسار 
قال سمت أباعندالله اقول : الحمد يارت فرقة مرحلة وصارت فرقة حروزية سارت 





برپا کرده بودند پس آنحضرت به زبادین اسود( که یکی از اصحاب او بود) نگریست ددید پایش بریده 
ومجروح شده امام فلز اذوشع رقت‌باد اومتاأثر شده و باه قرمود : جرا پاهایت ابتطود شده ؟ عرضکرد: 
شتر جوان ولاغری داشتم و بخاطر آن بیشتر داءدا بیاده آمدم ؛ حضرت متاأثر شد ؛ نیاد عرشگرد : من 
گاھی آلوده بکناهان شوم ا بدا نچا که گنان کم نها کت و نا وا دی افتاده‌ام دد آ تحال بیاد دوستی شیا 
افتم وهمان امید نجاتی برای من آودد واندوهدا بر طرف کند ! اعام باقر علیه‌السللام فرمود : مگر دین 
حیر ی حر مجست و دوستی است ؛ خدایتعالی وه 2 «... وان خدا ابماندا محبوب شما گرد و آ ترا در 
دلهای شیا بباد است» (سورة حجرات آیهٌُ۷) و نیز فرموده : ویگو ا گر خدادا دوست میدادید ‏ هرا بروی 
کنید تا خدا شمادا دوست بداده» (سوده آل عبران آبُ ۳۱) دنیز (درباد انصادمدینه) فرموده ۰ .«.. 
دوست دارندآ نانکه بسوی ایشان هجرت کر ده‌اند» (سود؛ حشر آیة *) . 

عیانا مردی خشعت سفعس (س) آمده عر‌ضکرد : ای ده ولخدا من نماز گذادانر! دوست دادم و 
خود نماز نمیخوانم وروزه داران‌را دوست دادم وخودم زوزه نمیگرم (مبد نبست مفصودش نمازهای‌نافله 
وروزه‌های مستحبی بوده) دسولخدا (صی) باو فرمود : تو باآن‌کسانی هستی که دوستشان دادی وبرای تو 
است آنجه بلست‌آودده‌ای . 

(پس از آن فرمود) : جه «بجوئید وچه مبخواهید آگاء باشید که براستی اگر یك هراس آسمانی 
بباید اهمگی مشرف بهلاکت ثوند) هر گروهی به پناهگاه خود دوند وما نیز به پیفمبرمان پناه میبر یم و 
ما ٹیز بما ناه آدید . 

۳۶ . ممیدین بساد گوید : شنیدم از امام صادق علبهال لام که میفرمود : سنایش خاص خدا است 


دسته ا هر نة شدند , ودسته‌ای حر ال با 2 (و خوادج) تند , ودسته‌ای قدا به شد ند « وشماد ا سیر ترا ية 





ِ ۱ ِ ۳ ات 
(ح۱) اخباری درفصیلت شیعه وفصل امه مک (۱۱۵) 
فرفة قدرية وسه‌یتم التراببة وشيمة علي آما اله ماهو إلاالله وحده لاشر يك له درو لهك 
و الرس زا ا وشيعة آل رول اله تافو وماالناس الاهم ‘كان على تاش آفتّل النانن بعد 


1 


رسولالّ لو وأولی‌الناس بالناس - حتى قالبائلائا - . 





۷ عنه " عن ابن‌فضال ؛ عن علي بن عة ؛ عن عمر بن آبان‌الكلبي ۾ ان عمدا لحه‌ید 
الواسطي » عنأبي‌جهذر نت از : قلت له : أصلحك ان لقدتر کناأسواقنا انتظاداً لهذا الأمر 
عتی: لیوشات ال جل مثاأن بسأل فی‌یده , فقال : یا(أبا] عبدالحمید آتری من حبس نفسه 
على الله لايجەل الله له مخرحا ؟ بلی واله لیجعلن الله له مخر حاً " رحم‌اله عدا أحیاأمر نا , قلت: 
أصلحك انه ان هو لاه المر حلة يقولون ما علینا ن‌تکون علی‌الني نحن عليه حنی ادا جبا؟ ما 
تقولون کنا نحن وأنتم سواء ؟ فقال : یاعبدالحمید صدقوا من تان تاه عایه و هناسر نعاقاً 
فلایر غم اه الاب تشه ومن آظ رآمر ناأهرق له يمه یذبحم الله علی‌الاسلام كما یذیح القصاب شانه 


(منسوب به ابوتراب كني على عليه السلام) :وین علی"نامیدند ۰ بخدا سو گندکه آن (یعنی‌حقوحقیفت ) 
فضت جز خدای بگانه که شر بك ندارد , ودسول او (ص) و خاندان رسول خدا علیهم لسلام وتات دسول 
خدا (ص) » و نیستند سایں مردم جز همان"( که هتد )على عليه السلام بر تر ین مردم بود پس اذ دسول 
خدا اص) وسز اداد تر ین هردم بود نت تا نها وسه‌باد این جملهدا تگر‌اد قره‌ود . 

شر ح - دمر جنا بکسانی گو بند که علی‌علبها للام را حهادعمن خلیفه‌دانند وبر خی گفته‌اند : کمانی 
هستند که معتفدند باو‌حود ایمان درشخص هیچ گناهی رز بان نرساند و باوجود گفی هبج طاعنی سود بدقد ١‏ 
و «حروية» بيك دسته از خوادج الاق شود . وقددية یکسانی گوبند که‌قاثل بنفو بض گشتها ند و گاهی بجبر بة 

۳۷ - عبدالحمید واسطی گوید : بامام باغرعلیه‌السلام عرش کردم : خدا کار شمادا یاصلاح گاید 
براستی ما بانتتااد نلهود دولت حقه دست از کسب کشیدهایم تاىدانحا که حیز ی نمانده بر خی آذما گدائی 
گند ٩‏ حضرت فرمود : ای عبدالحمید آبا پندادی کسیکه در راء خدا خوددا باز داشته خداوند گشایشس 
بکارش ندهد * جرا | بخدا قسم که حتماً برای او گشایشی فراهم خواهد کرد ۰ خدا دحمت کند بنده‌ای‌دا 
که اهر امامت مارا زنده کند ١‏ عرضکردم : خدا کار شمادا باسلاح گاید همانا این مر حه (ممثای آن 
در جدیث بیش زشت) میگو بدد : بها ذیانی نر‌ساند که بر همین حال وعفیده‌ای که هستیم باشیم تاهنگامیکه 
بیاید آ نجه شما هیگو کید (ودولت حقه نلاهر گر دد) در آنهنگام ما وشما هم عدیده شویم ویکسان گردیم 1 
فر مود : ای عدا لحمءث راست گونند هر که تو به کندل( پمنی‌دد آ نزمان) خدا تو هارا ديرد وهر کی تفافی 
در دل ذاشته باشد و آنرا بنهان کند خداو ند جر تيش دا رخا نمااد وهر که (ا کنو ن) اسر اماأفت مادا 


آار ساژد خدا خو نش دا فو فر ك و خداو ند در دراه اسلام سر شید | سر 3 حنانجه فسات سر گو سفندش دا پیر د 








٤ a £ 5 ِ ۳ هھ‎ wi 
فال : قلت : فنحن بومشد والناس فيه سواء ؟ قال : نتم دومئد سنام الا دش ودحگامرا لاسمنا‎ 
في‌دیننا إلادذاك ؛ قلت : فان‌مت قبل‌آن | درك الفائم فلز ؟ قال : ان القال منکم إداقال : إن‎ 

ا قائم آل ل نصر ده کلمقاز ع ده اسك والشیادة سے شاد تان ۱ 

۸ . عنه ٭ عن‌ااعحسن‌ین علي . عن تمدالته بن الو لین الکندي قال : دخلا عا ىأ بي عبداله 
ا في‌زهن مروان فقال: منانتم ؟ فقانا: من أهلالکوفة , کال : مامن بلدة من لدان کثر 
محياً لنا من‌أعل‌الكوفة ولاسی‌ماهذه‌العصابة . ان الله جل ذکره هداکم لاعر جهله‌التاس و 
اخ اد ات االتای و اتسعتمو ۳ ۾ خا الاس ۶ حسل EY‏ وکا ته :الان فاح | کم اه 
محیانا وأماتک| [ال] مماتنا فاثہں عا ی‌آبي‌آنه کان قول : مابینآحد کم و بنا I lsd‏ 
به عه ان آنتبلغ تسه هله ۰ و أهوی سل ده ولیحله ۔ و قدقال‌اله عن في 8 
«ولقد أرسلنا دسلامن قبلك وجعلا لهم أزاو اجا وذر یقه فلحن در ينة رول الله قف . 





گوید : عرشکردم : پس دد آ نروز ( ڳا تیو گود) ما بامردم دد اینباده يکمانيم ٩‏ فرمود : 
ته ؛ شما دد آ نروز بزد گان وفرمانروایان دوی زمی باشید , دد دین ما جر ابن روا شاشد ( که شمادا 
بخاطر ایمانی که دادید بآقائی وسیادتدسانیم] غرضکردم : اگرمن پیش اذآنکه حضرت قائم علیه‌ لسلام 
را درك کنم پمیرم جه ؟ فرمود : هر که از شماها بگوید:: .| کی من قائم آل محیددا درك کنم اودایادی 
کنم مانتد کسی , است که بااو (دد د کاش ) شش زند , و شهادت با آ نحضرت دد شهادت محسوب شود . 
ر شاید مقصود این بأشد که آدزوي شهادت با آ تحضرت مانند شهادت در رابآ تحضرت است ؛ و شهادت 
با ] نحضرت نیز دد #هادت محسوب است , پس آدزوی شهادت باآ نحضرت نبر دوشهادت محسوب‌شود؛. 

۲ عبداله ين و لید کندی گو ید : دد زمان مروات بر آهام‌صادی عليه ا لالام دد آمدیم حضرت فرهود : 
شما کیستید ٩‏ عرشکر دی : ار اعل کوفه‌ايم ۰ فرمود : دد هیچ شهری پیشتر از شهر کوفه ما طر فداد 
ودوست ندادیم و بخسوص این گروه ( نی گروه شیمه با متصود قببله کنده است که داوی نیز جزء آنها 
بوده) همانا خدای جل ذ کره شه‌ادا داهنمائی کرد برای‌جيزي که مردمآنرا نمیدانند , شمامادا دوست و 
مردم‌مادا دشمن‌داد ند , شما اذ ما پروی کنید ومردم مخالفت مارامبکنند . شما مارا تصدیق گر دید ومر دم 
مادا تکذیب نمودند . س خدا شیارا بر ند کې ما ذنیه دادد و یمر که ما بمراند ؛ و من گواهم که بددم 
میفر‌مود : فاصله‌ای تست سان یی از شياو ميان آنچه با دیدش خداو ند حشم اودا دوشن کند و مورد 
غبطه دیگر ان و اقم گر دد حر ایشته جان باینجا دد ۔ واشاده بگلویش‌فرمود_وخدای عز وجل ددقر آ تش 
فرمود : «وما پیش از :و پیمبرانی فرسناديم وبرای آنها هسران و فرز ندائی هعرد داشتيم » ( سود؛ دعد 


آ به ۸ ۳ | 3 مایم قر ز ندب دسول حدا (س) , 








(ج۱) حدیث الشقی من شقی فی بطن امه (۱۱۷) 
۹ . <میدین زیاد » عن‌الحسن‌بن غدالکدي » عر ن أحمدبن عدیس : ء‌آبان‌بن علمان 
عن أبي الصباح قال : سمعت کلاماً پروی عن النبي اښ د عن علي ا و عن ابن مسعود 
فعرضته عای آبيعبدانه فلا فتال : هذا قول رول الله مشت أعرفه قال : قال ا : 
الذفي من شقي. في آ مه وال من وعظ بغیره وا کیس‌الکیس التقی و | 
الحمق‌الفجور و شر الروي " روي الکنت ن وشر الا مور مخدثاتماً وأعمی العمی عم‌القاب و 
الندامة ندامة بوم القياهة وأعظمالخطايا عندالته اسان 1 اب وشر الکت کت ال با وش 
الا كلا كل مالالت م و أحسن‌الز هة رة الر l=‏ هدي حسن مع ایمان د أملك ان ه به ٩‏ 
قوام خواتيمه من ینیم السمعة يمع الك به الكذبة دمن بتول الد نا يعجر عتا دهن یعرف 
البلاء يصمرعليه ومرلایعرفه ینکل والر يب کفر وهن یستکبر یضعهاله ومن طع‌الشیطان یعص 


۹ . ابیالصباح گوید: من‌شنیدم(»ردم) سخنید| ازدسولخدا (س) وام رالمۇمتين ئ واین‌مسود 
نقل میکنند + پس بنزد امام صادق علیهااسلام دفتم و آنا بآ نحضرت عرضه کردم . فر‌هود : (آدی) این 
سخن دسو لخدا ( س) است د آنرا می‌شناسم ؛ | 5 آنه این ود که ) فرمود : دنو لد (سص ) فر موده : 
شخص بدبخت در شکم مادرش بدبخت است . و تادتمنف" کی است که بدیگران بند گرد » و ذی. كتر 
اشخاص مرد ما تعوی و برهیز کار است 3 احمق ترین, اخمفان شخص بر هعاد و فاحر است . و بدتر ین 
نملها نقل گر دن درو غ است :: و بد بن کار ھا بدعتها است i‏ 3 کودترین کودیها کوری دا اسست ۰ دقن بن 
بشیمانیها مشیما نی EEF‏ قیامت أست ف الق زد کتزین اھا E‏ ببشگاء کیا زبأن TE‏ ست + ژر بدت من 
کسبها کسب دبوی ( و بدست آوردن مال ازدبا ) است و بدتر ین خوداکها خوددن‌مال بتیم‌است .وبهترین 
زیودعا بود مرد است برفتن داه درست با داشتن ایماب » و( نبز براه درست دفتن ) بهترین چیری‌است 
که در اختبار او است ( که او دا از برد گی شهوت پرون آدد ) و موجب قوام وسلاح سر انجام کادهای 
او است ([ اين معنی دوی آن است که « واو » در حملة « و قوام خواتیمه » جزء دوایت باشد : و محتمل 
است - حفا زججه محلسی (ده) گغته کد : د واد » دا نساح آفردده باشند ) وهر که( در کار حود ) بروشهرت 
طلمی پاشد <داو ند دروغش دا بشنواند ( مجلی (ده ) دد ممتای این جمله حند وجه گفته که از ۲ نجمله 
است : هر که عمل مالحي دا دد پنهانی انحام دهد وسبس آنرا برای خودنمامیواطلاع بافتن مر دم آشکاد 
کند خداو ند رش او دا بگوش مر دم بر اند 2 برای مر دم آشعاد سازد که غرض این شخص ازاینکاد خود 
نمائی بوده وعماش حالس برای حق نبوده است ) . 

وهر که کار دفبا سر گرم شود دان درماند ١‏ و تلاوت خود را از آن ددیافت فکند ) د عر که 
بلا ( و فوائد و منافع و پاداش آنر! ) بداند بر آن شیبائی ودزد , وهر که آنر | ( ومنافم و پاداشش‌دا) 
تداند آذ آن بترسد وتن پدان ندهد ؛ شك وتردید ( در اسول دین ) گفر است , وهر که گر دنفر ازی و 
تکبر کند خدایش بست کند ‏ وه که قرمانبردادی شبطان کند نافر مات خدا دا کرده وهر که نافر تانی 





ِ دس کد 





1 من دمص ال بعد باه دمن PINES‏ ومن بصبر على اأ ۰ يعنة الل ومن يتو کل 
غلی له فحسبهاله ؛ لا تسضلوااله برضا أحد من خلقه ولا تقربواإلى آحد من‌الخلق تتباعدوا 
من‌النه » فان ان عز وجل لیس بینه وبین آحد من الخلق شىء یعطیه‌به خیرأ ولایدفع به عنه 
شرا الا بطاعتة واتثباع‌مرضانه ون طاعة الهنجاح من کل خیریبنفی ونجاة من کل, شر یتقی 
و ان ان عر ذ کر 0 یعصم‌من[طاء ۵ داعام به من عصاه ولا یجدالپارب من الله عر و کل مین 
وان آمراله نازل ولو کره الخلائق و کل ماعو آت قروب ماشاءاله کان و مالمیشالم یکن . 
فتعاو نو | علی‌البر والتقوی ولا تعاء نوا علی‌الا ثم و العده ان واتَواله إن الله شدیدا لعقا . 
۰ - وبهذاالاسناد » عن‌آبان » عن‌یمقوب‌بن شعیب أنه سأل أباعبد له لإ عن قولالك ع." 
وحل : «کان الناس | مة داحدة» فقال :كان النتاس قبل‌نوح اة ضلال ید فبعث المرسلن 
ولیس کما یتولون: یرل و کذیوا ۰ فرق الله في لبلة القدرما كان هن شد ة أورخاء اومطر 
بقذزهایشا الله عز وجل" ان قد و إلى مثایا شب قابز . 





خدا کند خدایش او دا عذاب کند . وهر کت ۳7۳2 کند خدا بر اه بیفزاید + وهر که بر بلاک سخت 
شکےا باشد حدایش كمك کند , و هر که بن دا تو کل کند خدایش او دا بس باشد . حدایرا بخاطر 
خوشنودی ودضایت یکی از خلةش بخشم نیاودید . وبهیچیك از خلق خدا ( بوسیلة نافرمانيی خدا) تقرب 
تجوئید که از خدا دود شوید » ذیرامیان <دای عز وحل وهيچيك از خان او خسوصیتی وجود ندارد که 
بدانوسیله خیری بدو دساند و با شری دااز او دفم کند جز بوسیلۀ اضاعت کردن او و پروی از آنچه 
موجب خوننودی او است ۰ بر استی که اطاعت خدا وسیلة دسبدن و کامیاب شدن بهر خبری است که‌جستجو 
شود , وسیب نحات ودهائی از هرشری است ت که از آن پرهیز گردد ؛ وبرا ستی که خدای عز و جل نگاه 
دارد هر که را که از او فررمانبر دادی کند , و نگاهدادی نکنه از کسیکه نافررمانیش کند , و کسی که از 
خدای عرو جل بگر یزد گر یز گاهی ندادد , و همانا فر مان خدا ټازل نود و گر چه آفریدگاش خوش 
ندادنه باشند » و هر آنچه آمدتی است نز ديك است ( مانند بر گد وبرزخ وقیامت ) . انجه خدا خواهد 
باشد وآ نجه دا نخواهد شاشد مس تبات؛ کنید بنیکی دہرهیز کاری و بد کاری وتحاوز کمك تدعید و از خدا 
بثرسید که خداوند سخت کیفر است . 

۰ ۴ یعقوب بن‌شعیب از امام سادق (ع) و پردید که فر‌ماید : « مر دم‌همه 
بك امت بودند » ( سود؛ بقره یه ۲۱۳) فرمود : مردم پیش از حضرت توح همه بك امت گمراه بودند 
و خدا آغاز بعت کرد و ( از دوی قانون )سانا را بر انگیخت ,و اینکه مردم گویند : 
همیثه بوده وخواهد بود ( یمنی هر آ نجه اذ ال تمبین شده تفیبری دد آن داه نبابد ) جنن نیست ودروغ 
گفته‌انه , خدا درشب قدد جداکند آنچه از سخنی یا خوشی با بادان است بمقدادی کدخدا تاسال آینده 
حواهد بدان معداد معن فر ماید . 


رم کسوف و حسوف حورشید و ساخ ۱۱۵ / 





(حدیث البح رمع الشمس) 
‌ ۳ 0 

۷ - علي بن ابر اهیم i‏ عن | بيه ۳ عین‌این موب عن عمداللهبن سا 0 عن همع رذف‌ین 
اله للناس متا بحتا جون إليه البحرالني خلقه الله عز"وجل" بين السماء والادض » قال : 
و آن الله قدقد رفيپامجادي الشمس والقمر والنجوم والکوا کب وقدار ذلك كله علی‌الفلك » ثم" 
3 کل,ا لماك ملکا ق سنوت | اف نب i‏ شم یدیر ون ا ملک ۳۳ آداروه واړت الشمسی والقمر 
والنجوم والکوا کب معه فنزلت فی‌مناز لپا التی قد رهاالة عرد جل فیپالیومبا و لياتا فاذا 
کثرت ذنوب الاد وأرادالله تمارلد وتعالی آن‌بسنعتمم بآية من آياته أمرالماك المو کلبالفلك 
أن ير يل الفلك الذي عليه مجاري الث مس دالةمرةالنخوم والکوا ك قيأمرالملك | ولتك‌السیعی 
آلف ملكان يزيلوه عن مجاريه قال : فیزنلونه .فتصی رآلمس فىذلك البحرالذي يجري في 
فك قال : فيطمس ضوؤها ویتغیرلونها فادا أرادالله عز وجل آن‌یعظم الاية طمستالشمس في 
البحرعلی مایحب ای ان 3 HES‏ بالابة فال : و ذلك علدا نساف الهمس * قا بو ذلك 


حد بث در با و خو دشید 

۰۱ - حکم بن مستودد از حضرت علی بن الحسین (ع) دوایت کرده که فرمود : از حمله اسیاب 
زندگی مردم که بدان احتیاح دادند و خدا آنرا ( برای دفع احتیاج آنان ) خلق فرسوده همان ددیائی 
اب که خداي عز وجل آنرا دد میان آسمان د زمن خلق کرده , و همانا خداو ند دد آن ددیا مجادی 
خو دشمت وماء وستاد گان واختران را روی اندازه ای مفرد داشته دهمه دا بر دوی فلك تقدیی کرده .اس 
آن فلك فر شته‌ای دا گماشته که همراهش هفتاد هز اد فرغته‌اند و آ نها فلك دا میچر خانند و با چرخاندن 
آن خودشید و ماء واخثر آن و کوا کت «یجر حند و در منز لگاههائی که خدای عر وحل برای آ نها ددشب د 
روزخان معدد فرموده وارد میشو ند ١‏ وجوت کناعان شد گان بسیاد شد و خدای عالی آراده فرمود آن 
مر دم ( گنھگاد )دا بو سيلة نشانه‌ای از نشانه‌های خویش مودد عثاب و نکوهش خوش فرادڈان دهد بدات 
فرشتۀ گماشنه بر فلك دستور دعدکه آن فلکی‌دا که در آن مجادی خورشید ماه و نجوم وکوا کب است از 
حای خود حر کت دهد آن فرشته نیز بدان هفتاد هزاد فرشته دستود دهد که آ نرا از مجادی خود حر کت 
دزد . آنها نیز حنان کنند و خورشید دد آن ددباگی افتد که در آن فلك سر بان داشت : پس نورش گر فته 
شود ور نکش د گر گون شود ؛ بس جون‌خدای غر و جل خواهد که نشانه‌اش بزد کی شود خورشید در آن‌ددیا 
فرو دود بدان مقدار که خواهد خلق خوددا بدان تشانه شرساند . واین در همان دفتی است که خودشید 


(۱۲۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 





بفمل بالقمر , قال : فاذا أراراله أن یجآیپا دیرد ها إلى مجراها آمرالملك الم و کل بالفلك 
أن یرد الفك إلى مجراه فبرد الفلك فترجعالشمس إلى مجراها ء قال : فتخرج من‌الماه و 
هي كدرة . قال : والقمر مثلذلك. قال : ثم قال علي بن الحسین له : آما إنه لایفز ع لهما 
ولایر هب پهائین الأيتين إلا من کان من شیعتنا » فاذا کان کذلك فافزعوا إلى الله عر و جل تم" 
ارجیوا الیه . 

3 علي بن إبراهيم؛ عن أ بيه , عن تین سلیمان " عن ‌الفضلبن إسماعيل الپاشمي عن 
أبيه قال : شكوت إلى أبيعبدالله 164 ماآلقىمن آهل بیتی‌من‌استخفافهم بالد ین‌فقال: يا إسماعيل 
لاتنكرذلك من أهل بيتك فان الله تبارك وتعالى جعللكل أهل بيت حجتة يحتج بيا على أهل 
بيته في‌القيامة فیقاللهم : ألم تروافلانأفيكم ٠‏ ألمتروا هديه فيكم , ألم ترواصلاته فيكم ۰ ألم 





بگرد ۽ وهمن نحو در باره ماء انجام دهد . 

وچون خداو ند بخواهد که آ نرا دوشن گرداند و بمجر ای نختبنش باز گرداند بفرشتهٌ گماشتة برفلك 
امر کندکه فلك دا بمجرای خود باز گرداند واو نیز جنان کند پس خودشید بمجرای اعتلی خود باز گردد 
وجوت از آب مروت ا بد قر و گرفته ریگ باشد , وهم‌چنین أست ماه . 

راوی گو ید : سپس امام سجاد عليه السلام فر‌مود . : همانا کسی از این دو نشانه نترسد و از آنها 
نهرراسد جز | نکس که از شیمیان ما باشد , وهر گاء چنین شد بخدای عز وجل پناه ببرید و بسوی او پاز 
گردید (وتو به کنید) . 

و صیح : ددا ین حد بت از نظر | ینکه آمامعلیها لسللام لتد | وات فر د د کر کرده و حر یان‌خودشد 
وماه وستاد گان در آن فرش شده یك ممجزه علمی است که پس از قرنهاکه مردم گرفتاد هیثت بطلمیوسی 
بودنه وخرق والتیامدا دد افلاك محال »بدا نسنند با تحقیقات جدید نظریۂ آ نها مر دود واشتباه شناخثه شد 
واین حدیث نیز نظریاُ حدید دا بطود وضوح تأیید میکند , جنانجه علامة ثهرستانی در کتاب الهينة 
والاسلام (ص۶۳) در معنای حدیث د کر کرده واذ نار خسوف و کسوف هم بگفتة شیخ صدوق (ده) منکن 
است مقصود از این خسوف د کسوف غر از خسوف و کسوف معمولی باشد که در ار حائل شدن ماء و 
زمن اتفاق میأفتد و آن نشانه‌ای است از عداب الهی جنانچه در دوز عاشورا بدون این مقدمات خودشد 
گرفت , یا در اخبار است که یکی از نشانه‌های طهود حضرت قائم علیه‌السلام گرفتن آفتاب وماه است . 

۲ ۔ فضل‌ین اسماعیل عاشمی از :درش دوایت کند که گو بد : بامام صادق علیه‌الللام شکایت کردم 
در آنجه اژخانواده‌ام بدان برمیخودم اذاستخغافی که‌نست بدین‌دادند (وآنرا سپاكشماد ند) حضرت‌فر مود 
ای آسماعیل این جر پان دا از خانواده‌ات تازه مبنداد ذیر! خدای تيادك وتعالی بر ای هر خانداتی ححتی 
قراد داده که بوسیاه آن شخص در دوز قيامت بر سایر افراد خانواده احتحاح کند و بدانها فرماید : آیا 
فلانی‌دا دد مبان خود ندیدید ٩‏ آبا دفتاد و کردارش‌دا ندیدید ؟ آیا نماز سرا دد میان خود :دیدید ؟ آیا 


(۱2) حدیث طبرا پابیل و پروز ا بله ا" 





ترد ادینه ؛ فهلافندیتم RET‏ حجة عليه م في القيامة . 

۳ عنذ ۲ عن ية ! عن غلب ن عشیم‌النحاس عن معاه ديةبن عمازقال : سمعت ایا عمدالهة 
یلا یقول : ان ال رجل‌منکم لیکون فی‌المحلة فیحتح ء الله ع وجل بوم‌القيامة على جير انه [به] 
فیقال اپم + آلمیکن فلانابینکم . آلم‌تسمعوا کلامه " لم تسمعوا بکاءه می‌اللیسل » فیکون 


31 ت چين بحدی : ٣ن‏ اجه دين لابن عیسی i‏ عنا لحسن‌بن مخ.وب عن <میل بن 
صالح ١‏ عن آبی‌مریم ,عن آبی‌جعفر # قال : سالنه عن قولالله عز وجل : «وأرسل علییم 
ی این ت#ترهیهم بحجارةمن‌سجیل»قال : کان‌طیر ساف جاءهم‌من‌قبلالبحر » روّوسها کأمثال 
روس السبا ء ا کا مح کل طا بر ةا حجار: فى ر جلیه حجر ان دفي 

٣ 

هقفار نے . ؛ #جعلت 3 رم بپ چ نچ ا أجسادعم فقتا امم پا وماکان شل ول دتي‌شی» 
من لجدري" ولارأو ادلك من ‌الطرقل ولك الیوم و لا رعدم i‏ قال 2 هن فلت سیم بو مد د انطلق 
سې إذابلغوا حصر دوت ۶ هوو اد دون‌الیمن ٣‏ الال علیپم سا گذر بم 9 اجمعن قال : وها 
دلي في ذلك الوادي ماء قط قلذلك الوم جمد عت, سنة؛ قال : فادلك سمي حضرموت حه 


ا 





دين (وءواطبتش‌دا بر دین) ندءدید ؟ س جرا باد اقتداء نگردید ؟ همین سبب‌شود که آن شخص ححتی 
باشد برآ تھا أ ددر قیاست . 

۳ - ماو ية ین عماد گو بد : شنیدم از امام صادق علبها(سلام که میفر مود : (ممکن است) هر دی از 
شما در بك محله باشد و خداو ند دوز قیامت بوسیلۀ او بیمسایگانش. احتعاح کند وبدانها فته شود : مگ 
فلانی میان شما نبود » آیا سخنش‌دا نشنیدید ؟ آبا صداعد گر یه شبش‌دا فشتیدید ۲ د همان بك فض ححت 
خد او ند بر آنها میگر دد ۱ 

۴ - او هر یم گو ید :ار اهام داقر علیها لسازام از گفتاد جاگ عرز وحل بر‌سیدم ( 1 فر‌ماید ) : 
«وفر ستاد بر ایثان بر ند کات باییلدا( گروه گروه) . که‌پر تاب میکر دند برایشان سنگهائی‌ازسجیل» (سوره 
فيل آ به ۳) فرمود : پر ند گاتی بودند دد نزدیکی زهین که از طرف ددیا آمدند ۰ سرهاشان مانند سر‌های 
پر ند گان دز ند وجنگالی همانند حنگال آ نان داشتاد . هر بر نده‌ای سه ستگد داشت دو سنك در با و 
یکی دد منقاد ۰ وهمجنان سنگهادا بدانها زدند تا تندان داته آبله زد وتا بآ ثرون ۱ وآ تام ) آله 
دیده تشد بود ونه‌آن نو ع بر نده پیش از آن دیده شده بود ونه بمد از آن دیده شد » فرمود : و آنانکه 
از | نحماعت دد آنروز گر بختند (و از آن عم که جافی بددبر‌دند) آهدند ا بحطرموت که دده‌ای اسب دد 
فزدیکی من ده‌بدند , در آنجا خداو ند سیلی بر آ نها ف سناد وهمگی‌دا غرق کرد , فرمود : و ددآن دره 
از پانزده سال قبل‌هیچ؟,آیی دیده نشده بود , وازاین عنگامیکه آنه! در آنحا مردند آنجادا بحضرموت 





(r)‏ کتاب الروسَة (ح۱) 
ماتوافیه . ۱ 

0۵ - مین بحبی ٠‏ عنحمبن #.بن عیسی , عن‌ابن فضال ۰ عن عبدالةبن بکیر * د 
تعلبةبن »يمون ؛ وعلي بن عقبة » عن زرادة » عن عبدالملك قال : دقع بين ول 
الحسن لا کلام فبلغني ذلك فد خت علی ابي جعفر لا فذهبت أتکلم فقالاي 3 
فاا انیا متا ومثل بني عمنا کمئل رحل کان في‌دنی! ٍسرائیل ,انت له انتان فرو ج 
|حداهما من رجل زر اج دزو ج الا خری من رحل فخار؛ مز TY‏ فیدآبامراة الزد اع فقال 
لا و و روحجی زرعا که را فان آرسل له السماء فنحن اأ احسن +بي 
اسرائیل حالا .ثم هضیٍلی امر اة الفخارفتعال لها : کیف حالکم ؛ فقالت : قد عمل ددجي 
فخاراً کثرا فان أمسك‌الة السماء فنحن أحسن بنی!سرائیل جال فانصرف و هو یقول : الم 
آنت لیما . و کذلك نحن . 

4٩‏ - ن ٬‏ عن‌آحمد * عن ابن محبوب » عن جمیل‌بن صالح ؛ عن ذریسح قال : سممتاب 
عبدالله بل یمو ذ بمض ولده ویقول : «عرمث علبك پاریج و پاوجع, کائن ما كانت بالعزيمةالتي 





(مر که در دسید) نا مید ند . 

۵ - عبدالملك گوید : میان حضرت باقر علیه‌العلام وفرزندان امام حسن علبه‌السلام حرفی شد 
(واختلاف و کدودتی بدبدآمد) واین‌جر بان بگوش من سید ؛ پس‌خدمت‌اهام باقر علیه‌السلام شر فیاب‌شدم 
وخواستم جیزی (دد اینباده) بگویم , حشرت ف مود : خموش باش ومبان ماها وارد مشو که حعایت ماد 
عموزاد گانمان حکایت آن مردی است که در شی‌اسرائیل بود ودو دختر داشت پس یکی ازآن دو دختر را 
بشخص زارعی شوهر داد ودیگریدا بکوزه گری , دوزی بدیداه دخثران خود دفت و نخست بدیین زن 
زاد ع درفت واز او بر سید : عالتان حبلود است ٩‏ کشت : : شوهرم کشت زیادی گرده ا گر حداو ند بادانی از 
اسمان بقرستد , از همه بنی آسرائیل حالمان بهتر خواهد نود , از آنجا مدیدن دختر دیگرش که زن 
کوژه گر بود درفت واز او برسید : حال‌شما جطوداست ؟ پاسخداد : شوهرم کوزة زیادی ساخته اگر خی | 
آز آسمان بادان نبادد ( که کوزه‌های ما خشك شود ) کسی در میان بنی اسرائیل حالش بهتر از ما 
نخو آعد بود . 

آن مرد از نزدآن دختر پرون آمد ومیگفت : خدایا تو خدای هردوی اینها هستی ( خود دأنی و 
خواهش مختلف ایندو) مانیز چنین هستیم . 

(محلسی (ده) وید : بعنی همانطود کهآ نمر د فضا د تی نکر د وار هر دو دخترش دا بخدا وا گذاد 
کرد ماهم هر دو از فرز ندان پیغمس یم وشمادا نرسه که دد میان ما قضاوت کنید و بعنوآن طرفدادی بنقع 
یکطرف سخنی, بگوئید ) . 


۴# ذریح گوید : #نیدم اذاهام صادق‌علبه| لسلام که دد تمو ید فرز ندش (تعوید یعنی یثاه دادن ودعا 


(ح۱) در فوائّد صبر وخود داری 1۱۳۳ 





عزم بپاعلی بن أبي طالب آمیرالمومنین لك رسول رسول الله نفتوعلی جن وادي‌الصبرةفًجابوا 
وأطاعو! ا ا واطمت وخر حت عن‌اباي فلان ابن‌اينتي , الساعة الساعة » . 

۷- ابن يحيى ۰ عن أحمدبن غ » عن ابن فطتال » عن ابن سٺانء عن ابي الجارود » عن 
آبي‌جعفر تالا قال : قال رسول‌اله لښک من‌بته‌فند یفقد و ا ای انس لنوائب الد هو 
ت , ومن‌قرض الناس قرضوه دمن تر کهملمیتر کوه , قیل : فاصنم ماذا بارسول‌اله ؟ قال : 
آقر ضیم من عرضك ليوم فقرك . 

۸ - عنه * عن أحمد؛ عن البرقي » عن غد بن یحبی ؛ عن حمادین عثمان قال : بینا 
موسی‌بن عیسی في‌داده‌التي فی‌المسعی بشرف علی‌المسعی إذرأى أباالحسن موسی ج مقبلا 
من‌الهر« علی بفلة فامرابن هياج u‏ هن مدا قا الیه ا باحامه وید عي‌البغلة 





خواندن برای دفع جن وشیاطین دجش ذخم وغره) ابن جملات دا میفرمود : «تودا سو گند دهم ای باد 
وای ددد ,هر چه باشی بدان سو گندی که قن داد بدان علی‌بن اببطالب فرستادة دسولخدا (ص) بر جتیان 
وادی سبرة و آنان فررماثردند واجات دستودش کردند که لو تسل احایتم کنی وفرمانم ببر ی دهم اکتون 
غمین ساعت از بدن مسرم فلان که دختر راد من است درون دوی » . 

وضیح ۔ مجلسی (ده) گوید : شاید آشاده باشد بذانچه شيخ مفید ددارشاد در یاده؛‌علی‌بنابیطا لب 
علیهالسلام نقل کر دہ است وسبی حدیثدا بتفصیل نقل کند که ما نرا درادشاد مثر جم جدیدتر جمه کرده‌ايم 
هر که خواهد بدانجا مراجعه کند ( ج ٩‏ س ۳۴۰ ) 

۷ .. ابوالجادود از امام باقر عليه السلام دوایت کرده که فرمود : دسولخدا (ص) فرموده : 
هر که تفحص کند نیابد ( ابن اثر گوید : پعنی هر که تفحص کند - برآی پبدا گردت دوست عمیمی - 
آنچه خواهد نیابد زیرا خر دد مردم بنددت یافت شود ) و هر که صبر و شکیبائی برای پیش آمدهای 
نا گواد دوز گاد آمادء نکرده باشد دنماند ؛ وهر که بمردم بد گوید باو بد گویند , وهر که ایشانرا وا 
گذاردآ نها اودا دانگذادند , کسی عرشگرد : ای دسول خدا پس‌من جه بکنم ؟ فرمود : از آیروی خود 
با نها قرض بده برای دوز نیازت . 

( ابن اثير گوید : بعنی اگر کسی بتو بد گفت تو دد مقابل باو بد مگو و سبر کن و آنرا قرضی 
درذعه او قراد ده تا در دوز نیازمندیت پعنی دود قیامت آ نرا اژاد باز ستانی ) . 

۴۸ حماد پن عثمان گوید : هنگامی موسی بن عیسی ( از «تنفذین دستگاه بنی‌عبای ) در خانة 
خویش که مشرف بر محل سمی صفا ومروه بود نشسته بود که نا گاه حضرت فوسی بن جعفر علیه السلام 
دا دید که سواد بر استری است د از طرف مرده» میآید ؛ موسی بن عیسی قوداً بمردی اذ قبیلة همدان که 
ام | بن هياج داز نز دینش بود دستو ار داد که برود ودهنه استر را بگرد وادعای استر دا بکند (و یگوید 
که ابن استر ازمن است ) آن مرد ( پست ) نز ديك آمد ودهنة استو آ نحضرت دا گرفت ومدعی استرشد 


۰( ۱۳۸) کتان‌الروضة (ح۱) 








فأتاه فتعلّق باللجام واد عى البغلة فثّی آبوالحسن تفر رجله بزل عنبا وقال لغلمانه : خدوا 
سر جا وادفعوها إليه , فقال : والسرج أيضألي ؛ فقال آبوالحسی تلم : کسذبت عندذاالبينة 
اه سرح تبن علي وأم ال‌غلة فان اشتر بناهامنف قر یب وأنت أعلم وماقات . 

4 - عنه » عن‌أحمدین د , عن ذبن مرازم » عن أببه قال : خرحنامعبي عبدانه پل 
حبث خرح من عندأبي‌جعفر المنصورمن الحيرة فخر ح ساعة أذنله وانتهی إلىالسالحين في 
لايل فعرض له عاشر كان یکون فی‌السالحین فياه ل الیل فتال له : لاأرعك أن تجوز 


فال علیه وطلت اليه f‏ فابی | راء 9 و مصادی معه فقالله مصادف : حعلت قدا تما هدا 


کلب قدآذاك واخاف ان‌برد ك وماأدري مایکون مر آم رآبی تعفر واناومر ازم اٿاذن لا ان 
نطرب عنقه :ثم نطر حه فی‌النبر+فقال : کف یامصادف ۰ فلم‌یز ل,ططلب الیه حتئی‌زهب من اليل 
آ کگره فاذن له #مصی فقال : بامر ارم هذاخیر أم الدي قلتماه » قلت : هداحعلت فداله : فقال: 


حضرت عوسی بن جعفر (ع) که چنان دید یاک خود دا از رکاب دي آودد واز استر بزیر آمد و بتلامان 
خود فرمود : ذینش دا بردادید و استر دا این مرد بدهید , آن مرد ( پست ) گفت : ذین هم از من 
است ؟ حشرت فر عود : درو نومیکوگی ما گواه و حجت شرعی دادیم که این ذین مال محمد بن‌علی( حضرت 
باقر ا ) است واما استر دا نیز ما بهمین نزدیکیها خریده ابم وتو بهتر میدانی بدانچه میگوئی (بهش 
میدانی که منعلودت از این ادعا حیست , وبدین تر تیب امام هفتم لف شر آنمرد پست فطرت و احیاناً 
مه دا که موسی بن عیسی برای اتهام آنحضرت کشیده نود از سر خود دود کرد ۹ 

۹ مرازم گوید : هنگامی که امام سادق (ع) دد حبرة از تز د ایو چشر منصود بردن آمد و 
آژاد شد همانساعت اذحبرة حر کت کرد وهنوز سر شب بود که‌بتراولان مسلح شب گرد برخوددیم(مجلی 
دره) گوید : صواب آنست که «سالحیْ» دد هر دو جا نام موضعی است نه نام شبگردان مسلح ) مردی 
گمر کچی که در مبان قراولان هز بود بود جلوی آنحضرت دا گرفت و گفت : من نمیگذادم تو اکنون 
از اینجا بگنری »حضرت اصراد نرد که دخصت عبور دهد ولی او بسختی جلو گبری‌کرد ومانع از عبود 
شد » و من و مصادف ( یکی از اصحاب حضرت) در خهمنش وديم : دف گفت : قربانت این مرد 
۴ است که تودا میآزادد ومن ترسآن‌دا دارم که تودا باز گررداند ونس دا نیم درآ نوقت وضع شما باایی 
جعفین متصود حگوند خواهد بود (ودو باده باشما جه دفتادی خواهد کرد) ومن ومر اذم دراینجا هر اء‌شما 
هستیم اجاذه بده تا ما گردن این مرد دا بز نیم و کفته‌ای دا در نهر آب بپندازيم ۲ حضرت قفرمود : 
ای مصادف خوددادی کن و آرام باش ۰ حضرت هم‌جنان از آن مرد مبخواست که آنهادا برای دفتن آزاد 
رگذادد و بیابی از او ددخواست میکرد تا بیشتر شب که گذشت آ نوقت اجاذه داد و گذشتيم ۰ ( جون از 
آنجا گذشتیم) حضرت فرمود : ای مر اد این بهتر بود یا آنچه شماگفنید ؟ عرضکردم : قر بافت این ا 


(ح۱) حدیٿ راجع بطبیب (۱۲۰) 





إن ال جليخرج من‌الذ ل الصغير فیدخله ذلك في‌الل الکبیر . 

,ده - عله , عن‌أحمدین ع ؛ عن‌الحجال , عن حفص بن أ بي عائشة قال : بعث أ بوعبدالة 
بإ غلاماله في‌حاجة قأبطأفحرح أ بوعبداله إل على أثرء لماأبطأعليه فوجده نائمأفجلس عند 
رأمه‌یرو حه حتی‌انتبه فلمتاانتبهقالله أبوعبدال إل : يافلان والله مادالالك تنامالآيل والشهار؛ 
لك الیل ولنا منكالشار . 

ابا عنه » غر أ<مدین عن علي بن‌الحکم » عن حسان [ءن]أبي‌علي قال : سوعت 
آباعبدالته فلا بقول : لاتذ کروا سر نا بخلاف علانیتنا ولاعلانیتنا بخلاف سر نا > حسبکم أن 
تقو لوا مانقول وتصمتوا عمانه.مت ؛ نکم قدرآيتم أن اله عز و جل لم بحعل لا حد من الٺاس 
في خلافنا خيراً ! إن الله عر وجل یقول : «فلیحندالذین یخالهون عن‌امره‌ان تصیبهم فتنة أو 


اج ۔ پل » عن أحمد بن ل ۱ عن علی بن الخکم تا زیادین آبيالحلال ؛ عن بی عبداله 


فرمود : گاهی است که مرد از خوادي وذلت کو جکی ببرون آ بد وهمان اودا بخوادی بزد گثر ی در آودد . 

+ ۵ - حفص‌بن ابی عاأبشه گوید : امام سادق جل یکی از غلامان خوددا بدنبال کادی فرستاد و 
او دیر کرد (ونیامد) امام علیهالسلام که دید غلام دیر کرد بدنبال او بردن دفت دید خوابیده است ۰ پس 
بالاعسرشی نشست وشروع کرد اورا باد زدن تااز خواب بیدادشد + همینکه بیداد شد امام صادق‌علیها لسلام 
باو فرمود : ای فلانی بخدا تو حق ندادی هم شب بخوابی هم دوز » شب مال تو وروزت مال ما . 

۱ - ابوعلی گوبد : شنیدم اذ امام صادق علیه‌اللام که میفرمود : باطن مادا دد پیش مردم بر 
خلاف آنچه ظاهر مااست ذ کر نکنید و نه‌ظاهرمانر! بر خلاف آنچه باطن‌ما است (مجلمی (ده) دداین کلام 
دو احتمال داده یکی اینکه مقصودآن است که آنجهدا ما از دوی تقیه از مردم بنهان ميکنيم شما مر دم 
نگو کید ؛ دیگر آنکه مادا بر خلاف آنچه هستیم بمردم ععرفی نکنید) همین شمادا کافی است که بگوئید 
فر جرا ما میگوئیم ودهان بیثث یل از آ نجه ما از آن دهان بیندیم شما بخوبی دیده‌اید که خدای عز وحل 
بر اک هیچکی در مخالفت با ما خبری قراد نداد عمانا خدای عز وجل فرماید : «باید بترسند کسانی که 
خلاف فرمان او کنند از اینکه به بلیه‌ای دحاد شو ند باعذابی دردناك بایشان دسده (سود؟ نود آبه ۴۳) . 

حد بثی در پارڈ طبیب 

٣ن‏ زیاد از امام سادق علیه‌السلام دوایت کند که فرمود : موسی علبه‌ااسلام بخدا عرخکرد : 


٩ _ِ ...کیش‎ 





لا قال : قال موسی لها : يارب من آین‌الدا,؟ قال : مني ۰ ال : فالشفاء ؟ قال : ملي 
قال : فما یصنع عبادك بالمعالج؟ قال : يطب بأنفسهم فیوهتذ سمي‌الممالج الطبیب . 

۳ عنه » عن‌حمد, عن‌این فضال »۰ عن این‌بکیر ۰ عن‌أبي‌آیوب ۰ عن‌آبي عبد اله 2 
قال : مامن داء لا دهویسارع إلى الجسد ینتظرمتی یومربه فیأخنم. . 

وفی رواية | خری :- لا الحمتی‌فانتها ترد وروداً. 

٤ه‏ - عنه » عن‌آحمدین عد ؟ عن عبدالعز يز بن المپتدي ؛ عن یونس‌بن عبدالر <من؛ عن, 
داودین زربي قال : مرضت بالمدينة مرضاً شديداً فبلغ ذلك آباءبداله في فکنب إلي: ټن 
بلغنی علْتك فاشترصاعاً هن‌بر ثم استلق .علی‌قفالد وانثره على درك کیفما انتثروقل : الم 
ای سالك باسمك الذي إذاسألك بهالمضطر کشفت مابه من ضر ومکانت لهفی‌الارض دجعلنه 
خلیتك على خلفك أنتصلي لىد ءعلیأهل بیته وأن‌تعاقيني »ن علني» ثم استوجالساً واجمع 
البر من حولك دقل‌مئل ذلك وأقسمه مدا لکل مسکین وقل‌مثل ذلك, قال داود : فععلت مثل 
ذلك فکاتما نشطت من عفال وقد فعله غیرواحد فانتقع به . 





پرودد گارا درد از کحا است ؟ فرمود : از من است. عرشکره : ددمان وشفاء راز کحاست) ؟ فی‌مود : 
از من است ۰ عرضکرد : س بند گانت‌دا بامعالجه کنند: درد جه کار ( دچه نیازی به پزشك معالح داد ند) 
فرمود : تاخاطرشان بدا آسوده شود ( وبدان دلخوش شوند) وازآ نروز معالح طبیب نامیده شد . 

۳ - ابو ایوب از امام باقر علیها للام دوابت کند که فرمود : هیچ دددی ثیست جر آنکه بر یدن 
راهی دادد دمنتنلر است تاجه زمافی باد فرمان رسد وتن‌دا فرا گیرد. 

ود حد بت دیگری است که فر مود : - مگر تب که بکیاده دد تن وارد شود . . 

۴ - داودین ذدیی گوید ؛ من در مدینه به بیمادی سختی جار گشتم ٠‏ این‌خبر بگوش امام‌صادق 
علیهالسلام دسید حضرت بمن نوشت : خبر بیمادی تو بمن دسید , يك صاع (فریب سه کیلو) گندم بخر 
آنگاه به پشت بخواب و آنرا دوی سینه‌ات بهر نحو که شد بریز وبگو : «خدایا از تو خواهم بدان‌نامت 
که‌هر گاه ددمانده‌ای تودا بدان‌خواند ددماند گیش‌دا برطرف کنی وددذمن جایگر ینش کنی واودا جانشن 
خود دد روګ زمین بر خلقت فراد دهی که درود فرستی بر محمد وخانداش و از این بیمادگ مرا عافیت 
وتنددستی :خدی» سپس برخیز وبنشن و گندهها دا از دود خودت جمم کن ودو باده همان دعادا بخوان و 
آنرا بچهاد «مد» ( تفر یبایکچادك) تقیم کن دهرقسمت‌دا بستمندی بده وهماندعادا (وقت دادن) بخوان. 

داود گوید : من اینکاددا کردم و کویا اذ بند دها گشتم (وفوداً بیمادیم بر طرف شد) و بسیادی نیز 
این عمل را انحام دادند داز آث سود بردند . 





(ح٩)‏ خد بث زمین که برحه استوار اس ۱۷۸( 


(حدیت الحوت علی ای شی‌هو) 
۵ه ده عن‌أحمد؛عنابن محبوب؛ عن‌جمیل‌بن‌صالح؛ عن بان بن تغلب,عن بي‌عبداله بل 
قال : سألته عن‌الاادض على أي شی. هي ؛ قال : هي علی‌حوت , قلت : فالحوت على أي شي» 
ہو ؟ فال : علی‌الماء " قلت : فالماء علی‌اي شی» هو ؟ قال : على صخرة ۰ قلت : فعلی أي شيء 
السخرء ؟ فال : على قرن‌ورآملس, قات : فعلىأي شيءالئور؟ قال : علی‌الثری + قات :فعلی 
أي شي. الثری ؛ فقال : هیپات عند ذلك ضل علمالعلماء . 
© - علی بن إبراهيم ؛ عن بيه ۰ عنابنآبي‌عمیر , عن حمیل‌بن در اج " عن ردارة ,عن 
أحدهما ل قال : ان" الله عر وجل خلق‌الا دض ثم أرسل علیپاالماء المالسح آدبعین صباحا 
والماء العنب أربعن صباحاً حتّی إذا توالت اخوست عت فد کسااغر کا خدیدا 





میعاً ثم فر قپا فرفتین * فخرح من کل واحدة منهما عنق مثل‌عنق‌الن ر"فاخذ عنق إلىالجسة 


وعنق الی‌النار . 
( حدیث الاحلام و الحجة على اهل ذلك الزمان) 


۷ - بعض أصححاینا عن علي بن العبّاس ؛ عنالحسن‌بن عبدالر حمن ؛ عن ابي الحسن 





ماهی بر دوی جه قر ار دادد ؟ 

۵ ۵ - | بان‌بن تغلب گوید : ازامام صادق علیها لسلام برسیدم : کهزمن بر جه استواد است ؟ فرعود: 
برماهی ۰ گفتم : ماهی بر چیست ؟ قرهود : بر آب ؛ پردیدم آب بر چیست ؟ فرمود : بر صخره (سنگد 
سخت) پرسیدم : صخره برچیست ؟ فرمود برخاك نمناك ۰ گفثم : خاك نمناك برچیست ۲ فرمود : هیهات 
که در اینجا داش دا نشمندان گم گشته (علامةٌ شهرستانی قسمتی از این حدیث‌دا دد کتاب الهينة والاسلام 
طبق هیئت جدید معنا کرده وبرای توضیح بیشتر بدانجا دجوع شودصفحهخ۷۵ . و ۱۱۶ ط نحف) . 

۵۶ - زدادء ازیکی از دوامام برد گواد - امام باقرو یاسادف‌علیهماالسلام ۔ دوایت کرده که فرمود : 
همانا خدای عز وجل زمین‌داآفی ید , سپس ٿا جهل دوذ آب شود , وجهل روز آب شبرین بر آن روان 
کرد » تا جوت این دو آب باهم بر خودد گرد و بهم آمیخت جد او ند بدست‌شقددت خویش مشئی از آن‌بر گررفت 
و همدر | سختی درهم مالید آ نگا. ۱:1 دد قسمت گرد واز هر فسمت گروعی مانند گل هور جه بع ون آ مد ند 
شي گروعی دراه بهشتدا دد پیش گرفتند و گروهی داء دوزحردا . 

حد.بث بیدا یش خوابها ( که انسانمی بیند) و حجت شدن آن 
بر اهل هر مان 


۷ - حسن‌بن عبدالرحمن ازحطرت‌ای‌الجن (وسی بن‌جعفر) علیها لسلام دوایت کر ده که‌فررمود : 


(۱۲۸) کتاب الروضة )ع( 


3 








ار قال : نالا حلام لم تكن فیمامضی‌في‌او ل الخلق واتها حدت ؛ فقلت : وماالعلة في 
لك ؟ فقال : ان الله ءز ذکره بعث رسولّلی‌أهل‌زمانه فدعاهم اٍلی‌عبادةانه وطاعته فقالوا : 
ان فعلنا ذلك فمالنا فوال ماأنت با کثر نا مالا دلابأعز ناعشيرة ؟ فقال : إنأطعتموني أدخلكم 
لله الجثة ون عصبته‌وني رخبلک انا لنارفقالوا : وماالجثة والتار ؟ فوصف لبم ذلك فقالوا : 
منی نصير |لیذلك ؟ فقال : |ذامتم فقالوا : لقدرأينا آمواتنا صاروا عظاماً ورفاتاً » فازدادوا له 
کا E‏ استدفا فا فاخن ال عز وجل فیهم الا حلام بات فأخبروه بمار وا ما نکروا هن 
ذلك فقال : ان ال عز وجل آرادأن یحتج علیکم بیذا,هکذاتکون آرواحکم إذامتم و ان‌بلیت 
أبدانكم تصیرالا راح إلی عقاب حشی تبعت الا بدان , 
- ۷ 8 4 اب 
۸ - علي بن |براهیم ؛ عن بيه ۰ عن آبنآبي‌عمیر ۰ عن هشابن سالم 4 عن ابي عبداله 
تم قال : سمعته یقول: رای‌الموّمن ورویاء في | خرالزمان علی‌سبعین جز ءا مر اجر اء الو 2. 





خوابها دد آغاذ خلقت نبود (ومردم خواب نمیدیدند) و بسدها پیدا شد , گوید : من هرضکردم : علت 
پیدایشش جه بود 4 فرمود : خدای عر ذکره پیامبر ی‌دا سوی مردم ذمانش فرستاد واو ایشانرا سرستش 
وفرمانبررداری خدا دعوت فرمود » مردم گفتند : | گرماچنین کنيم پاداشمان چیست ؟ زیرا که بخداس و گند 
نه تو مالت بیش اذما است ونه فامیلت غزیز ثر از فاسل مایثذ ٩‏ آن‌پیشمبر فرمود : اگر اطاعت مرابکنید 
خداوند شبا دا ببهشت میبرد , و اگر نافی‌مانيم کنبد خداوند بدوزختان برد , گفتند : بهشت د جهنم 
جیست ٩‏ آن پیشمیر برای آنها آندو دا توسبف کرد و کت : جه وقت ما با نحا خواهیم دفت ؟ فرمود : 
هر گاه بمیرید , گنتند : ما مرده هامان دا دیده ابم که ا-تخوان پوسیده و خاك میشوند , و بدنباك این 
دخن بر تکذب و خواد شمر دنشان از آن بیغمبر بز د گواد الهی افزوده کشت , پس خدای عز و جل 
خوابهادا در ایشان بدید آودد , پس بنزد آن یسب آمدند و آنجه را دد خوات دیده بودند باو گز ارش 
داذه و یجب خود دا از این حریان اظهاد کر ذند . 

آن پیخیبر بایشان فرمود : همانا خدای عز و حل خواست تا بدبنوسیله برای شما حجت آودد , 
ارواح شما نیز ایئچتن است که جون مردید اگر جه بدنهاتان پوسیده شود ولی جانهاتان در عخاب بسر 
میبر ند تا دو باده مدنها ز نده شود (یعنی همچنانکه در ابتجهان در وقت خواب دیدن بدن از فعالیت افتاده 
و جون حسمی بی‌روح در دختخواب خفته دلی‌ددح مشنول فعالیت است تا هنگامی که دد باده بیداد شود ؛ 
و این مطایق همان حدیمی است که فرمود : « کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعلون » همچنانکه 
بخواب دوید میمبرید . و همچنانکه پیداد وید دد قیامت زنده شوید ) . 

۵۸ - هشام بن سالم گوید : شنیدم از امام صادق 46 که میفرمود : دای مومن و خواب دیدش 
در آخر الزمان بر هفثاد جزء از اجزاء پیامبری استوار است . 





(ح۱) روّیای‌صادقه (۱۳۹) 





۵4 - لابن یحبی ۰ عن احمدین ڳل ۰ عن عم پم ادنار ا تم فال : ان 
رسول الله لو كان [ذا أصبح قال لا صحابه : هل من مبشرات ؟ يعني بهالل وا . 

۰ - عله ؛ عن أحمدین د ؛ عن‌این فضال ؛ عن‌ابي جميلة عن جابر ؛ عن آبی‌جعشس 
## فال : قال رجل لرسولاله نت : في قول الله عز وجل : «لهمالبشری في‌الحيواة الدنیاء 
قال : هي‌الر وبا الحسنة یریاامومن فیبشتر بهافي‌دنیاه . 

۱ - علي بن إبراهيم * عنأبيه , عن اينا بي عمير ن معي آبي خلف “ عنٌبي‌عبداله 
تلم قال : الر یا على ثلانة وحوه : بشارة من ال لاموّمن. وتحدیر من الشیطان؛ و اغات 
أحازم . 

ee ۲‏ مر اجا پا " عن أحمد بن بن خالد , عن اة ٠‏ عن النضر بن سويد ٠‏ عن 
دزست‌بن ابي منصور ۰ عابي بصیر قال : قلت لا بىعبداله لل : جعلت فدالك الر وبا الصادقة 
والكاذبة محر جهما من موضع واس جال ب آما الكاذبة (ا1مختلفة فان الر جل یراها 





( مجلسی (ده ) گوید : جوت در آخر الزمان خداونه حجت‌خویش‌دا ازمردم پنهان کند دد عوض 
رای قوعو نروعندی دد مورد استتباط اسکام‌یاآنها قفشل کر ده وعطا فرماید ۰ وجوت وحی و گتجینه‌دادان 
وحی (ائمه اطهاد) دااد ایشان بر گرفته رویای صادقه (و خو ابهای داست) با نهاعطا فر مود تا هر حادئه‌ای 
بیش اذ دسیدنش برای آنها آشکاد گردد . و برخی گفته اند : این حریان مر بوط بزمان حضرت فائم 
عليه السلام است ) . 

4 - حضرت دا علیه السلام فرمود : دسم دسولخدا ( ص ) چنان بود که چون سبح میکرد 
باصحاب خویش مبفرمود : آبا نوید بخشی هست ؟ و متصودش خواب بود ( یمنی آیا کی خواب 
خوبی دید ؟ 4 . 

۰ - جایر گوید : امام باقر #4 فرمود : مردی از دسو لخدا (ص) هعنای گفتاد خدای عر وجل 
را مرسید ( که فرماید ) : ه مژده ای در زند گی این دنیا برای ابشات است » ( سود یونس آ به ۵( 
رسولخدا ( ص ) فرمود : آت مژده خواب خوبی است که مومن می بیند د دد مورد کار دنبایش اذ آن 
مد ده گيرد . 

۱ - امام سادق کا فرمود : خواب برسه گونه است : (۱) مژده ای از جانب خداوند برای 
مومن ۲(۰) بیم دادنی از طرف شیطان ؛ (۳) خوابهای آشفته . 

۲ - ابو بصیر گوید : بامام صادق چ عرضکردم : قر بانت گردم خواب داست و دروغ از یکجا 
بر آبد (و بك نحو است ) ؟ فرمود : آری . آما خوایهای ددوغ و بر یشان آنست که مر د در آغاز 


(۱۳۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 





في‌آو ل ليله في‌سلطان المردة الفسقة وإدماهي شي یخیتل الی‌الرجل و هي كاذبة مخالفة , لا 
خیرفیهاء وآماالصادقة[ذار آها بعدالگلثن من‌اللیل مع حلول الملائكة و ذلك قبل‌السحر فبي 
صادقة . لاتخلف انشاء له إلا آن‌یکون حنباأأه ینام على غیرطپور ولميذ کر ال عزو جل حقيقة 
ذکره فاتپاتختاف وتبطی» علی صاحبها . 
(حدیث الریاح) 
۳ لابن یحبی؛ عن احمدبن دين عیسی . عن‌الحسن‌بن محموب: عن علي بن زثات؛ و 
عشامين سالم » عنأبيبصير قال : سألت أباجمفر ا ٠‏ عن‌الر یاح الا ربع : الشمال والجنوب 


والصاه الد بور وفات : ان النای یذ کرون أن الشمال من لحنة والجنوت من ال ار ؟ فقال : 


ا نا بح ۳ ِ ت ل 
إن لله عر وجل حنودا من ریاح پود ب بان بثاء ممین عصاه ولکل زجح هس .اماك سس کل 


بافاداأرادالله عز وجل أن يمدب قوماً بنوع من‌العذاب أوحى إلىالملك المو کثل بذلكالنوع 


شب می‌بیند ۰ ددآنوقت که تحت تلطا شهوات للتار پدکاد (از شباطین) است ؛ و آن خوابهاجیزی 
فیست جر آ نجه ددخیال انان محسم شود و آنها درو غ و بر خالاف در آ ید رو اما خوات داست آست که 
انسان یس از گذشتن دو ثلث اذ شب هنگام. آمدن فرشته؛ ببیند و آن پیش از محر است و این دڈیای 
صادقه (و خواب داست) است کها نشاءانّه تخلف ندادد مگر ,که خش باشد یابدون طهادت (وضوءیا تبمم) 
خواییده باشد و خدا دا آنطود که بابد یاد تگرده باشد که آن خواب تخلف دادد و دیر تعیر شود . 
(مترجم گوید : برای اطلاع کاقی از حقبقت خواب و اينکه جرا گاهی سادق و گاهی کاذب امت 
باید تمامی دوایاتی که در باب خواپ وارد شده و کلمات برد گان اذ حکماء و فلاسفه و دیگر ان دا از 
نظر گذداند و جون استقصاء نقل آنها دد اینحا از دضم ترجما ما خارح است دما دا بکتاب دادالسلام 
حاجی نودی (ده) (ج ۴ ص ۲۳۲ - ۲۶۷ ط قم) داهتمائی ميکنيم که مو لف بزد گواد دد آنحا بطور 
مشروح ابتدااً دوایات دا که از آ نجمله همین حدیث ابوبصیر است نقل کرده و سس گفتاد حکماه وفلاسفه 
و دیگران دا آودده و عمیقاً دز اين باده بحث و تحقیق کرده است و این بنده کتاب دیگر ی ندیده ام که 
پاین اندازه تفسیلا دد این موضوع بحث کرده باشد) . 
حد بت باد ها 
۳ - ابو بصیر گوید : از امام باقر 8 از ( حفیفت و کیفیت ) بادهای چهاد گان شمال ؛ 
جئوب » صبا ؛ ددبود پرسیدم و عر‌ضکردم : که‌مردم گویند : بادشمال از بهشت است ,و باد جنوب از . 
دوزح است ؟. 
حسّرت فرمود : همانا برای خدای ءزوحل لشگریانی ان بادها است که هر یك اذ بند گان معسبت 
کار خود دا که خواهد بدان عذاب کند ۰ و بر هر بادی فرشته‌ای گماشته شده , وحون خدای عر و حل 
خواهد که مریمی دا بنوعی از عذاب ( خویش ) عذاب کند , بدان فرشته ای که بر آن نوع باد 


(۱2) حدیت ادها که از کحا خیزد (۱۳۱)- 





من‌الر يح التي يريد آن‌یعن بهم بها قال : فیأمرهاالملك فیهیج کماءپیج‌الاسد المفضف , قال: 
ولکن دیع نایم ِ له تعالی : « کذ بت عادفکیف کان عذابي و نذر ت [ذا رسلا 
علیرم دا صر عبر أفي یوم نخس ست ۰ و فال : دار بح اعقیم» وفال : ريح ويا عذاب أليمء د 
قال : «فاصابہا|ءصار فیه نار فاحثرقت» وما ذکرمن‌الر یاح التي یذ بال برامن عصاء . قال: 
وله عز ذ کره دیاح رحمة لواقح وغیرزلك ينشرهابين‌يدي رحمته منها مایپیج‌السحاب للمطر 
ومنپازیاح تحب السحاب پین‌السماء دالا دض ۰ وریاح تعصرالستحاب فتمطره بادناله , و منها 
داج متا عددالة في‌الکتان فامتاالر یا ح الا دبم : الشمال والجنون والصبا ولد بود فاتما 
هي‌آدما, المالائكة الو کلین بپا فاد! أرارالله آن‌یهب شمالا أمر الملك!لذي اسمه الشمال فیط 
علی‌البیت ااحرام فقام علی‌الر كن الشامي فضرب بجناحه فتفر قت ريح الشمال حیث بر بدالَه 
من‌البر والبحر ۶ إذا أرادالله أن بیعت حنوباً مر الملك الذي اسمه الجتوت فط علی‌البیت 
الحرام فقام على الر كن التتامي فضرب بجناخه فتفر قت ريح الجنوب في البر دالبحر حیث 


گماشته ف وحی کند . و آن فرشته شته نیز بدان باد فرعان دهد و آن باد مانند شبری خشمناك بر جهد . 

فرمود : و هر یك اذ این بادها نامی داد نذا با نشنیده ای گفناد خدای تعالی دا که فرماید ؛ « قوم 
عاد فيز (میامیر ذات دا) تکذیب کردند و جهعان تود عذات .گر دن و بیم دادن ی ن ۰ د طوفانی سخت در 
دوز شومی سراسر (شوم) بر آنها فرستادیم » (موده قمر آي ۱۸ - ۱۹) و نیز (ددجای دیگر) « بادعفيم 
(و ناذاد) » فرموده (دد سود دادیات أيه ١‏ ) و (دد جای دیگر) فرمود : « بادی که در آن عذابی 
الم انگیز بود » (صوره احقاف آ یه ۴) و (دد جای دیگر) فرعوده گرد بادی آ تشز | بدان دسید و 
بسوخت » (سوده بقره آیه ۴۴ ) د همچنی بادهائی‌دا که خداو ند د کر فرمود که بدانها تافررمانانش دا 
عدات گر ده . 

و حضرت فرمود : و خدای عر و جل دا بادهای دحمتی است که آبستن کننده است و یاد های 
دیگری است که آنها دا اذپیشگاه دحمت خویش کسترش داده وپهن کند : یکتمت از آنها بادهائی است 
که ابر‌ها دا برای باران تحر يك گند ۰ قسمت دیگر ماد حائی است که ابر‌ها دا ميان آسمان و ذمین 
نگاء دادند , و قسمت سوم بادهائی است که ابرها را بفشادد تا باذن خدا بادان بریز ند ۰ و قسمت‌جهادم 
یادهائی است که آنها را دد فر آن شماده کرده . 

و اما بادهای جهادگانه : شمال حنوب ؛ صبا , دبود . این جهاد نام ؛ نام فررشتگانی است که 
بر این بادها کماشته شده آند » بس د گاء خداو ند اداده فرماید که باد شمال بوزد بدان فرشته که 
نامش شمال است دستود دهد و آن فردئه بخانه کمبه فرود آبد و بالای د کن شامی بایستد و بال خود دا 
بهم ذئد دد اینوقت باد شمال هرسو که خدا اداده فرموده از خشکی و دربا برا کنده شود . و حون خدا 
اراده کند که باد جنوب دا بفرمتد مقر شثه ای که نامش جنوب است فرمان دهد و او بخانة کمبه فرود 
آبد و یر د کن شامی باسین و بال خود را هم ز اف . ہس باد جنوب دد حششی د ددیا نهر جا که خدا 








(۱۳۲) کتاب‌الروضة (۱) 


بريدالله ١‏ إدا آرادالله أنيبعث ریح‌الصبا أمرالملك الذي امه الصرافهبط على البيت الحرام فقام 
علی‌الر كن الشامي فضرب بحناحه فتمر قت ريح الصباحيث يريدالله جل وعز" في‌البر والبحر 
وإذا أرادالله آن‌ییعت دیور آمرالملك‌الذي آسمه‌الد بور فمبط علی‌البیت‌الحر ام فقام على الر کن 
الشامی فضرن بحناحه قتفر قت ربح‌الد بوز جیث یر بدانه فال واامجر » ثم فال ابو حعفر 
E‏ امع لقوله : ریح‌الشمال وریح‌الجئوب و ریح‌الد بور وریح‌الصبا " |نهاتضاف إلى 
الملاككة المو کلی با . 

6 :: عنه» عن آأخمد بن له عن ابن مجنوب ؛ عن عداللة بن سنان عن هعروف بن 
خر بوذ عن ابي حعه.ر إا فال : ان لله عز + جل ریا رحمة وریاح عذاب فان شاءاله أن یجمل 
العذاب من الر ياح رحمة فعل , قال : ولن یجعل اار حمة من‌الر بح عذاباً قال : وذلك أنه نم 
بر حم ا قط أطاعوه د کات طاعنهم ایناه و بالا عم الا من بعد و لبم عن طاعته قال : 
و کذلك فعل بقوم پونس اما آمنوا وی اچاگ ما کان قد رعلیهم العذاب وقضاه ثم ندار کم 
بر حمته فجمل‌العذاب‌المقد ر علیهم ر<مةفصرفه عنېم قدأ نزله علیپم‌دغشیهم وذاك لما آمنوابه 





خواهد بوزد وجون اداده فرماید که باد صبا دا بفرستد بدان فرشته که تامش‌صبا است‌دستود دهدتابر‌خانة 
کمبه فرودآید و و امی بایستد و پال خود را بهم ند بس باد صبا برا کنده شود دد خشکی و ددیا 
هر جا که خدای عر وحل‌خواهد موند و حون اداده فر ماید که باد دبور دا بفر سند بدان فرشته که ناش 
دیود است دستور دهد و آن فرشته بخانةٌ که فقرودآید و بر د کن شامی بایستد و بال زند پس باد دبود 
نهر جا که جدا واس در کے 3 و دی با بود ؛ سیی امام باقر 4 قرعود : مگر نشنیدی که 
کرد : باد شمال , و باد جنوپ , و باد صبا , و باد دیود ؛ ودد همه‌آنها بادد! بنام فرشتة مأمود بدات 
فسبست عید‌هنت . ۱ 

۴ - مبرذف بن خر بود از امام باقر عليه السلام دوایت کند که آنحضرت فرمود : عمانا خدای 
عز و جل دا بادهای دحمت و باد‌ای عذابی است پس اگر خدا بخواهد عذاب بادها دا دحمت گردا ند 
هتد ۽ ولی هر گر باد دحمت را عذاب نگر دا ند > فرمود : و این بدا تجهت است که تا کنون نشد است 
خداو ند مردمی دا که فرمان‌برداد یش کرده اند مودد دحمت‌خویش قراد دهد و آن فرمانیرداری دوج 
و یال ژ بد‌بختی آنها شده باند مگر بی از ابنکه از فر ماثبر داد او بیکسو دفته باشند , فرمود : و 
اینچنین دفتاد کرد با قوم پونی که چون ایمان آودد ند خداوند مودد مهر خویش هر ادشان داد پس از 
آنیکه عذاب دا بر ایشان مقرد و حکم فرموده بود ؛ سپس بوسیلة دحمتش وضع آنافرا جبران فرمود و 
عذابي دا که بر ایشان مقدد شده بود برحمت تبدبل نمود ۰ و از آنان بگرداند دد صودتبکه عذاب را 
بر ایشان فرسناده بود و آنها دا فرا گرفته بود .و این پس اذآنی بود که بدو ایمان آوددند و بدد گاهش 
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(ح۱) ندنت بادها که از کجا ځیرد (۱۳۳) 








وتضر عوا إليه . 

قال : وأماالر یح‌العقيم فاپا ریح عذابلاتلقح شیثآمن‌الا رحام ولاشیثأمن‌النبات دهي 
ریح تخر ج من‌تحت الارضن‌السبع وماخرحت منها ديح قط الاعلی‌قوم عادحین غذب الله علیهم 
فأمرالخر "ان أن بخرجوامنهاعلی مقداسمة الخاتم ؛ قال : فعتت على الخز ان فخرج منهاعلی 
مقدارمنخر اكور تغيتظاً منهاعلى قوم عاد ٠‏ قال: فضح لخن ان إلى الله عز وجل من ذلك فقالوا 
ْنا اثپا قدعنت عن أمر نا اٍنانخاف أن تپلك من لم يعصك من خلقك و عماربلادك ۰ قال : 
فبعثالله عز وجل الیها جبرئیل ل فاستقبلها بجناحيه فرد ها إلى موضمبا وقال لا : اخ رجي 
علی‌ماا مرت به, قال: فخرجت علی‌ماا مرت‌به وأهلکت قوم‌عاد ومن کانت بحضر تهم . 


۵ - علي بن ابر اهیم عر أ بيه عن النوفلي : عن‌السكوني ۳ عنآبي عبدانته لا قال: 


قال دسو لاله بات : من طپرت علید العمه ۳-۹ #۷ «ا لحند له وهن کثرت همه مه وول 


الاستففار ومن ألح عليه الفقرفلیکثر من قول : «لاحول ولاقو ة إلاباله العلي العظیم» بنفي 





ژاری کردند . 

فرمود : و اما باد عفیم باد عذایین. است که حون بوزد هیچ دحمی بواءطة آن بجه در خود 
نگه ندارد و هیچ گیاهی بدان آبستن نگردد , و اذ زیر هفت طبغة مین برون آید ؛ و تا کنون از نجا 
بادی خادح نگشثه حز بر قوم عاد فنگامی که خدا بن آنها خشم کرد و به نگهیانان آن پاد دستور داد 
که بانداذۂ گشادی حلفَهٌ انگشتری از آن باد دها کنند و آن باد دوی خشمی که بر قوم عاد داشت از 
دستور نگهبانان سر بیچی کر د و باندازه گشادی سوداخ بینی گاوی بردن آمد . نگهبانان از اینوضم 
بدد گاه‌خدای عز و جل شبون و فر ,اد کرده و گفنند : پرودد گادا بأد از دسئود ما سر بیچی کرد ( و بیش 
از انداذه خارح شد ) و ما بیم آث دادیم کسانی دا که نافرمانی تو نکرده و ثهر حای تو دا آباد میکنند 
نابود کند ! 

فرمود : پس خدای عز و جل حبرئیل علیه السلام دا بسوی آن باد فرستاد و جبرئیل با دو بال 
خود جلوی آنرا گرفت و بجایگاه اصلیش باز گرداند و يده دستود دا: بهمان انداذه که دستورش 
داده اند بهمان مقداد یرون آبد . و او نیز بهمان معداد یرون آمد و قوم عاد و هر که دا با آنها نود 
تابود کرد . 


۵ - سکونی از امام صادق عليه | اسلام دوایت کند که رسو لخدا (ص) فرمود : هر که نعمت بر او 


آشعاد گشت (و متنعم بنعم الهی گشت) بابد ژیاد ذکر « الحمدلله » دا یگوید , و هر که اندوء و غمش 


سيار شد استتفاد (3 آمر ذشخو اآخی) کند ‏ و هر که قدر و بر يشا نی بر او فشاد آورد زیاد بگه ید : ولا حول 
ولا وة ألا بات العلی العظیم » که فقر دا از او دود ساژد , 





e)‏ کتان الروشة (ج۱) 
عنهالفقر؛ وقال : فقد النبي خي رجلا من الا نصاد » فقال : ماغبتبك غتا ؟ فقال : الفقر يا 
رول اله و طول السقم » فقالله رسول الله تلو : ألا عمك کلام إذا قلته ذهب عنك الفة-ر 
والسقم ؟ فقال : بلى يارسول الله + فقال : إدا أصبحت وأمسيت فة_ل : « لاحول ولاقو ة الاب 
[العلي العظیم) تو کات عا ىالحي الذي لایموت والحمدله الذي لمیتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك في الاك ولم‌یکن ۰ له و ولي من .الذل و کسره تکبیرا » فقال‌الر حل: فواللة ماقلته الائلانة 
اینام حتى ذهب عني‌الفقروالسقم. 

5 - ین بحبی ؛ غن آحم‌دین لین عیسی * عن علي بن الحکم ۰ عن إسماعيلين 
عبدالخالق قال : سمعت أباعبدالله له يقول لا بي جعةر الا حول و أنا أسمع : أتيت البصرة ؛ 
فقال : نعم » قال : كيف رأيت سارعة الاس إلىهذاالا مر و دخول فيه ؟ قال : وال |نهم 
لقلیل ولقد فعلوا وان ذلك لقلیل . وال : علاك الا حدات فا دمم آسر ع الی کل خر ۳ 
قال : مایقول أهلالبصرة في‌هنه‌الاية : «.قللاأسآلكم عليه جرا الاالمود ءفي‌الفربی» ؟ قلت: 
جعت فذاك انهم یقولون : اتهالا قارب رول اله تلو . ففال: کذبوا انمانرلت فیناخاصة 
في‌آهل‌البیت في‌علي وفاطمة والحسن والحسین أصحاب الكساء غل . 





و فرمود : دسولخدا (س) ( جند دوزی) مردی از انصاددا ندید ۰ پس از او برسید : جه چیز 
تو دا از ما هات کر ده بود ۲ عرضکرد : ندادی و کسالت ممتد ۰ دسولخدا (س) باد فرمود : ابا کلاء‌ی 
بتو نیاموزم که حون آنرا بگوئی ندادی و بپماری از تو دود گردد ۲ غرشگرد : جرا ای دسولخدا : 
فرمود : چون صبح و شام کنی بگو : ۷ حول ولا قرة الا باه الملی العظيم :و كلت على الحی الذی 
لا يموت و الحید له الذی لم یتخذ ولداً و لم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له دلي من الذل و کبرء 
تکیرا » آنمرد گوید : سه دوز بیشتر ایند کر دا نگفتم تا اینکه ندادی و بیمادی از من دود گردید . 

۶ - ا-ماعیل پن‌عید الخالق گوید : شنیدم امام سادق عليه الالام ازأیی حعفر اعول می‌برسید : 
نره بودک ؟ عرضگرد : آری + فرعود : تدافتن مردم دا دد این مذهب (شیمه) و وارد شدنآنان دا در 
آن جکو نه دزدي ٩‏ عرضگر:د : بخدا آتها کم‌هستند و بااینکه کادهم( بر ای مذهب‌خود)میکنند و لی آن‌هم کم 
است ۰ فر مود : برتو باد بجوانها (و بیشتر با نها توجه داشته باشید) ذیراآنها بسوی هر کار ری شما با نتر 
(از دیگران ) هستند + سيبس فرمود : اهل سره ددیاده این آ بدجه گویند یگو من‌اذشما مردی نخواهم 
جز دوستی خویشاه ندانم ج [ سوده جوری‌آمة ۳ امن عرضد, دم + فر بافت ابا عورش این | به ذل هو لد 
عموم خو یشان دسو لخدا (ص) است + فرمود : درو ۶ میگو شد ۽ د همانا این آبه در مورد ما خاندان 
با لخصوص سی دد بارٌ اهل بیت : علی و فاطمه , و حسن و جسن : اسحاب کساء علبهم السللام تاز 
گشته است . 





۷ هه ! عن‌احمد دن ل ۰ عن‌الحسین بن دعید , عن لبن داور ۱ ین دين عطبة 3 
قال ۰ اء رجل إلى ابي حعفر هل مناهلالشام من عما تیم فقال : یاآباحعفر شیب الك عن 
مسالة قد أعيت على أن أجدأحداً يةسترما وقد سالت عنهاثلاثة أصناف من الناس فقال کرد . 
صف هنهم شيئاً غيرالذي قال المنفالأخر فقال له أبوجعفر ليإ : ماذاك ؟ قال : فای أآلك 
عن‌او 1 ماخلق ان شی جا قان بءص شس سالته وال "۱ الذدر و فال دمم 4 القلم ۲ قال بعصهم 

.| ِ ۴ ۱ 5 نار يږ 
آثر 3 فقال ابوجعفر !لا : ماقالوا شیئا , ۱ خمرك أن الله تماراد ۶ تعالی کان دلاشی» غبره !و 
کان عرزیزا ولااحد کان قىل عه ودلك قوله : « سحان ربك و عمابصفون 3 
كان الخالق قبل‌المخلوق ولو كان و ل ماخلق من خلقه الشي. من‌الشيء إدالميكن لها نقطاع 
بدا ولمیزل انه إا وم کاس هو یدنه ولکنه کان اذلاشی: غر و وخلق الشیء الدي 
جمیع الاشباء منه وهوالماء الذي خلق‌الا ياء منه فجمل نسب کل ثيء الی‌الماء ولم یجمل 
للما, نساَیضاف اليه و خلق‌الر یح من‌الماء مسلط الریح على الماء فشققت الریح متن‌الم-اه 





۷ - محمد بن عطية گوید : مردی از دانتمندان اهل شام بنزد امام باقر علبه السلام آمده 
مرضکرد : ای ابا جیفر آمده ام مسئله ای اذ شما بپرسم که مرا در مانده کرده از ابنکه کسی دا بیایم 
که بتواندآئرا برام تفسیر ومعنی کند » و از سه گروه برسیده ام وهريك بنحوی پاسخهرا داده‌غرراذ آنچه 
گروه دیگر پاسخ داده امام عليه السلام فرمود : مسل تو جیست ؟ عرضکرد : پرستم اینست که نخستین 
حیز ی را که خدا آفرید حه بود ؟ جون من از یکی پرسیده ام و او گفته است : د قدد » بوده + و 
دیگری گفته : « قلم » بود » و سومی گفته «روح» است امام باقرعلیه السلام فرمود اینها (هیجکدام) 
جیز ددسنتی نگفتها ند و من بئو خبر میدهم که عماناخدای تبارك وتعالی بود وحرز اوجیزی وحودنداشت ,؛ 
و کسی نیز پیش از عزت او نبود (که عزت خدا مسئند باو باشد) و این است ممنای گفتادش : « مثزه 
است پرودد گادت پرودد گار عزت از آنچه (مشرکان) توصیفش کندد » (سودءصافات آبة )٩۸۰‏ و آفر بننده 
پیش از آفر بده بود , و اگر نخستن چیزی داکه ازخلق خویش آفرید جیزی بود که‌ازجیز دیگر گرفته 
بود هر گز دنباله اش قطم نمشد و با أینوشم پیوسته جیزی پا خدا بود و هیجاه نمیشد که خدا 
مقدم بر آن جیز باشد , وی خدا بود دد وقتی که جبزی جز او نبود ,و نخست آن چبزی دا آفرید 
که همه جیز ها از آن است . و آن آب است که همه جير ها از آن است , و هر جیز دا بآب موب 
ساخت ولی آبرا بجیزی نبت نداد که :دان منوب گردد , و باد دا نیز از آب آفرید سپس باد دا بر 
آپ مسلط کرد و باد شکم آب دا شکافت تا اینکه از آب کفی پدید آمد بدان اندازه ای که میخواست 





(-۱۳) کتان‌الر وضة ج( 
حتی ثارمن‌الماء زبد على قدر ماشاء آن يئور فخلق من ذلك الز بد ارضا بیضاء نقيتة لیس فیها 
فم هل دق و لا صعود و لاهبوط و لاشحره ۲ ثم طواها و صعبا وق‌الما. م خلق ال النازمن‌الما, 

فشقفت النار متن الماء حتى ار من‌الماء دخان على قدرمافاء الله آن‌پئورفخاق من ذلك الد خان 

سماء صافية نقية ليس فيهاصدع ولائقب وذلك قوله : «والسما» بناها ۵ رفع سمکپافسو یپا © 
وأغطش ليلا و اخرح ضحیپاء قال : ولاشمس ولاقمرولانجوم ولاسحات , ثم طو اه فوضعها فوق 
الاارض ثم نسب‌الخلیفتن فرفع السماء قبل الا رش فذلك قوله عزذ کر : :دالا رض بعد ذلك 

دحمپاه قول : سطیا , فقال لها لشامی : ,با حعفر فول ال تعالی :8 أولمیر الذین کفروا ا 

ال-مو ات والا رش كانتارتةاً ففتشاهه-ا» فقال آه ابو خسفي !4 فلعك تز عم اھا کا نتا رجعاً 

ملتزقتین ملتصةدین ففتقت احداهما من الا خری ؟ فقال : نعم » فقال أبوجعف رت : استفشر 
ربك فان قولالله جل دوعر : « کانتارتقاه یقول: کانت ااسماء رتقالاتتزل اف‌طرو کانت الا رض 
رتقاً لاتلبتالحب فاماخلق اه تارك و تعالی الق بث فبپام كل دابة فتق‌السماء بالمطر 


بدید آبد » پس اذ آن کف ذمینی سفید و پاك آفربد که در آن شکاف و سوداخ و بلندی و پستی و ددختی 
ثبود ٠‏ پس از آنه . آنرا بر هم پیجید د زس آب نهاد , سیس خداوند آتش‌دا از آب آفرید پس آتش 
دل آب دا شعافت تااز اب دودی برخاست بدا انداذه که خدا میخوامت . و خدا از آن دود آسمانی صاف 
و پاکیزه خلق فرمود که نه در آن شکاقی بود و نه سوداخی د این است گفتاد او که فرماید : و . 
آسمان که خدایش ساخت ۰ و سقف آنر | بالا برده و پرداخت , وشبش دا تاديك و دوزش دا برون‌آودد » 
(سوده نازعات آیه ۲۷ - ۲۹ ) . 

فرمود : در آنوقت نه خودشیدی بود نه ماهی و نه اختران و نه ابری :سبی آنرا دد هم پیچید 
9 برژبر زمینش نهاد . آنگاه این دد آفر يده خود را هر تب ساخت و آسمانهاد | پیش اذذمین بر افراشت ؛ 
و این است گفتادش عز ذکره که ( دثبال آبات فوق ) فر مابد :وو ژمی دا پس از آن کسترش داد » 
یعنی آنرا يهن گرد . 

مر د شامی عرضکرد ای ابا جیفر (یس معنای این آیه جیست که) خدای تعالی فر‌مابد : » آ با 
نشگر ند گسانیکه ف ند که آسمانها و ذمی پیوسته بودند و از هم بانشان کر دیم » (سودة انبیاء آبه ۷۵) 
امام باقر عليه السلام باو فرمود : شاید تو بندادی که آنها بهم بسته و جسبیده بودندو انگاه یکی از 
آنها از دیگری جدا ثد ؛ عرشگرد : آری ؛ حضرت باو فر مود : از پر ودد گار ویش آمرزش بخو اه 
زرا افتاد خداي عر و حل :که فرماید) :+ بهم ببوسته بود » بعنی آسمان بود و بادان نمی بادژید : 
و زمن بسته بود و دانه نمبرویانید , و حون خدای تبادك و تعالی خلق داآفرید.و از هر جاندادی در آن 
جایگر فرمود آسمان با آمدن بادان از هم گشوده شد و ذمی با دویاندن دانه . شامی گفت : گواهی 





(ح۱) اول ما خلق ك الماء ۱۳۷ 





والا تا الحب : ٠‏ فقالالعامي ي شهدا ت من ولد الا ناء دان غلك ر 
والححال : ع نالعالا عن ابن مسام قال : قال‌لي ابه حعفر تالم : گان کل شي. ماء و کان 
عر شه علی‌الما» فأمر اه عزذ کره الما» فاضطرم‌نارا نم آمس التارفخمدت ۳ من خمودها 
وان فخا النها لس ماه | ات هن و[ ال ج ان 3 خلق الاار ض می‌آلر م 7 اختصم الماء والاار 
والر يح ذقال الماء : أ نا حنداله الا > كبر وقالت ااریح : أناحنداله الا کر ۰ وقالت الثار آنا 
ِ 1 ا“ ِ ت ۱ ۳ ۴ ۱ ٩‏ 

اداه | مر .واه حي الله عر e‏ (لی‌الر یح:انت حدي! ۳ 

کے على بن ابر نش i‏ م ڪر ابه و e‏ ن‌ادن‌مجموب: عن لین |سحاق‌المدنی ؛ عن بى جعةر 
تلم قال : ان" رسول اله تلفتلته ستل عن قول ار وجل : «یوم‌نحشر المتقین إلىالر حمن 
وفدا » فقال : باعل ان الوفد لایکو نون الا SN‏ ولك ر حال :وال فأحسمم له واختصهم 
درني آعمالیم فسماهم المتقین , ثم قال له : يا عاي ما والذي فاق‌الحبة و برأ النسمة هم 
يخر جون من‌قبودهم وان الملانكة لتستقبلهم بنوق من‌نوق‌العز علیها رحائل الذ هب مكللة 





دهم که براستی تو اذ فرزندان پیمبرانی و همانا علم و دانش تو از علم و دانش آتها است . 

۸ - محمدین مسلم گوید : همه چیز (دد ابتدای خلفت) آب بود و عرش خدا فیز بر آب قراد 
داشت » ہس خدای عز ذکره آب دا فرمان داد بمودت آتشی بر افروخته شد , پس باتش دستود داد 
خموش گشت و از خموشی آن دودی برخاست ۰ و خدا از آن دود آسمانها دا آفریه , و از خاکسترش 
ذمین دا خلق فرمود ۰ پس میان آب و آتش و باد نزاع در گرفت . 

آب گفت : منم بزد گترین لشگر خدا ؛ و باد گفت : هنم بز ر گترین‌لشگر خدا + و آتش ش گفت : 
منم بزد گترین لشگر خدا , پس خداوند بباد وحی کرد که توئی لشگر بزد که من . 

حد بت بهشتها و اشتر ان 

۶ امام باقر عليه السلام فرمود : از دسول خدا (ص) در مورد گفتاد خدای عز و جل برحش 
شد ( که فر ماید) وروزی که برهیز کادان را مکو در کنیم که به پیشگاه خدای دحمان وارد شوند » 
(سودة مریم آبة ۸۵) فرمود : ای علی این وادد شوند گان جز سوادانی نیستند ١‏ اینان مردانی هستند 
که از خدا میتر سند د خدا نیز دوستشان دادد و آنهادا مخصوص خویش صاخته و کردادشان دا پسندیده 
و پرهد: کادانشان نامیده است ۰ سپس فرمود : ای علی سو گند بدانکه دانه دا شعافت و جاندار دا آفر ید 
که براستی آنها از گودهای خویش یرون آیند و فرشتگان باستعبا لشان دو ند باشترانی اد شتران عرت 


(۱۳۸) کتاب‌الروضة (ح۱) 


بر والباقوت وجلائاپا الاستبرق والسندس و خطمبا جذل الا رجوان ؛ تطير بهم لی‌المحتر 
مع کل رحل همهم الف ملف من‌قد اده ۴۲ ن يمه وعن شاه یز شونبم را حسي نپوا e‏ 
دعن يمن الشحرة عن مطبرة هر كه قال : فیسقون منپاشر به فیطم.ر الله باقلو بهم من| لحسد 
و سقط هرا بشاز هم الشهءرودلث قو لاله عز وجل" 7 وستادم اسهم شرایأطپ ود ا» من تلك‌العی 
اامطاپرة ۳ 

۱ وت 3 ES‏ ب ت 

قال : تم ینصرفون ی عير | خری عن يسار الشجرة فیفتسلون فیپا و هي عين الحياة 
فلایموتون أبدا ؛ قال : ثم پوقف بپ قد ام البرش وقد سلعوامن‌الافات والااسقام والحر والبرد 
بدا , قال : فيقول الحار جل :کره للملائكة الذین معپم : احشروا أوليائي إلى الجثة ولا 
تو وفو هم مع‌الحلائق ۳۹ سق رصاي سوم ۵ وحبت رحمتي لیم ۲ کیف أ بدان اوقم مم 
آصحات الحسنات والسیگات » قال : فتسوقپم الملاكة الی‌الجته ؛ فاذاانتوا بم إلى بابالجنة 
لا قطن ریت الملائكة الحلقة ضربة فلص صریرا يبلغ صوت صریرها کل" حوراء آعد هه 





که بر آنها است پالانهائی اذ طلا که ددد و بافوت بوشیده است و دوپوش آنها پادچۀ دیبا و زد بفت است. 
و مهاد آن شترآن طنایی ادغوافی است که آنا دا سل آن شتر ان بمحشر میبر ند ؛ د هیر اه هر مر دی 
هزاد فرشته از پیش رو وان داست و چپشان هست که آنها دا با این تزیینات بجلو برند تا بدد بزد گ 
بهشت برسانند , د دم در بهشت درختی است که از سایةٌ هی بر که آن هزاد نفر از مردم میئوائند اسنفاده 
ګنند ؛ و دد طرف داست درخت چفیه‌ای پاك و یا کیزه است . 

فرمود : پس‌از آن جشمه جرعه‌ای میئو ند که خدا بوسیلاً همان جرعه حمد دا ازدلهاغان پاك کند 
و موها را ازتنشان یرد ؛ واین‌است کفثاد خدای عر وجل ( که فرماید) : « و نوشاندشان پر ودد گادشان 
آخامیدنی پل » ( سوده دهر ی ۲٩‏ ) (یعتی) اذ این چا پاکیز». 

فرهود + سسس سوک جشمة دیگری که در سمت جپ آن درخت است باز گر دند و دد آن سل کننه 
و آن چشمة زند گی است که پس از آن هررگز نخواهند مرد ۰ فرمود : سپس دد پیشاپیش عرش آنانرا 
و میداد ند در حالیکه بکلی از تمام آفات و بیماد بها و گرعا و سرا آسوده شدهء‌اند يس حد‌اي جلد کره 
بفرشتگانی که همراء آنان‌ستند فرماید : دوستان مرا ببهشت برید وبا مخلوقات دیگز متوقفشان نکنید 
زیرا خوذنودی من بر ابشان بیشی جسته ددحمتم بر اینها وا جب کته وحگونه بخواهم تا آنها را با 
خوب گر دادان و بد کادان نگاه دادم . فرمود : پس فرشتگات آنها دا سوی بهشت برند و جوت بدد 
بز در گت بهشت دسند فر شنگان ضر به ای بحلعة درز تند که صدای آن بسودت آذیری بلند برآبد و آن آدیس 


(ج۱) حدیث بپشت و ناوه وحور )14 





۱ ليائه في الجنان فیتباشردن بهم اذا سمعوا صر ی رالحلقة فیقول بعضین لبعض : فد 
جانا و لياءالله . 

فیفتح لهم الباب فیدخلون الجنة د تشرف علبپم أزواجيم من الحورالعین وال دمن 
فیقان : مرحبابکم فما كان شد شوقنا | لیکم ویقول‌لین أولیاءاة «ثل ذلك , فقال علي : 
يارو لاله خی نا عن قول الله جل وع : غرف مينبة من فوقها غرف» بمادابنیت یارسول‌اله ؟ 

ففال : يا علي تلك غرف بناها الله ع و جل لأوليائه بالدز والیاقوت وال برجد ' 
سقوفپاالد هب محبو كة بالفَنة لكل غرفة منیا ألف باب من ذهب . علی کل باب تپا مك 
مو کتل‌به‌ف پا فرش مر فوعة عضمافوقبعض من‌الحریر والد باج بالوان مختلفة و حشوهاالمسك 
والكافور والەنىروذلك ڏول الله عز وجل : : «وفرش مر فوعه » آدا أ دحل الموّمن ن الی‌منار له في 
الحنة ي امةوا لس حلل‌الذ هب دالفضة ءالياقوت والدر المنظوم 
في الا کلبل‌تحتالناح, قال : وا لس سك ررر با لوا ی وضروب مختافة منسوحة 


باذ لاس و لول والىاقوت ال ی ور ال واه ع ول : «بحلون ۳ ون ی 





بگوش هر حودیه ای که خدای عز و اتا و بهشت آماده گرده برسد » و با شنیدن آن 
صدا کد گر مد ده دهند و بهم بگویند : دوستان حدا مرد ما آمد ند . 
ود ایلهشگام در باز شود و ایثان‌داخل بهشت شون د همسران‌حود المن آنها و سار آدمیز اد گان 
( که دد آ نجا هستند) سر کشفهو با نها کر : خوش آمدید که براستی حفند اشنیاق ما بدیدار شماشد ید 
د . آن دوستان خدا نيز مانثد همین سخن دا با نها کو ید . 

على عليه اللام عرضکرد : ای‌دسول خدا پفرمائید : اینکه خدا میفرماید : « غرفه های ساخته‌ای 
که روی آنها غرفه های دیگری است » ( سودء زمر آبة ,۲ با عختصر اخثلافی ) این غرفه ها دوی جه 
ساخته شده ؟ فرمود : ای علی اینها غرفه هائی است که خدای عز و جل ازدر و باقوت و ذبرجد برای 
دوستانش ساخته , سقفهایش طلا است که با نقره باد دفته , هی غرفه ای هزار در طلا دادد » دم هرددری 
از آنها فرشت کاعته شد , در آنها فرشهائی است گرانقدد که دویهم افتاده واژ حربر ودیبا است و 
بر نگهای گو نا گون است و لایۂ آنها از مشك و کافود و عنبر است . و همین است گفتاد خدای عز وجل 
د و فرشهای گر انیت * (سورة واشعه أيه ۴۴) . 

وهنگامیکه ممن دا بمنزلهایش در بهشت وارد کنند بر سرش تاج سلطنت و ک. امت نهند و 
امه های طلا و نقره و باقوت و دروادېدی که بر شته در آورده شده دد افسر پادشاهی زیر تاج بہوشند . 

فرمود ۰ و هفتاد حامة حر بر بر نگهای گونا گون و انواغ دیگری از جامه‌هائی که با طلا و نفره 
و مروادید و یاقوت فرمز بافته شده پر کنند + و این است (معنای) گفتاد خدای عز و جل : «و ذبود 


ز۱۵۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 


فاذاحاس موم على سریره اهتز سریره فرحا فاذا اتقر لول الله جل وعز منازله 
فی‌الجنان استأذن عليه الملك المو كل بجنانه لبپشه‌بکر امالله عز وجل إياء فیقول له خد ام 
المومن من‌الوصفاء والوصاف : مکانك فان ولي "الله قداتتکاعلی أريكنه وزوجته الحوراه تيا 
له فاصبر لولی الله . 

قال : فتخرح عليه زوجته الحوداء من خيمة لاتمشي مقبلة وحولما وصائم-ا و علییا 
سبعون حلة منسوجة بالياقوت واللَولو والز برجد وهي من مسك «عنبر و علی رأسپاتاج‌الکررامة 
وعلیپا نعلان من ذهب مکللتان بالیاقوت «اللوْلو ‏ 7۳9 ياقوت احم فادادنت منءلي 
اله فیم آنیقوم |لبپاشوقاً فتفولله : یاولی اله ليس هذایوم‌تعب دلانصب فلاتقمأ نالك «أنت‌لي . 

قال : فیتنقان عدار خمسمالة عام من آعوامالد نیا لایملما ولا تمله , قال : فادافتر بمض 
الفتور من غيرماالة تظر إلىعنةما فادا علدب فان .من قصب من‌یاقوت أحمر وط الوح صفحنه 





کنند در آ نا دعستیتل ها آز طلا و مردادید و بای اما در آ تسا دیا است 4 (سوره جم 1 .8 * ۲۲ . 


em ew 


و جون موم دوی تختش بنش کته ان تار دادی بحنبشی دد آید , و جون دوست خدای عزوحل 
جایگاه‌ش در بهعت مستقر گردد ده بر نهشتهایش گماشته شده از او احاذه خواهد تا برای‌تهنیتش 
بدین گراستی که خدای عروجل باه فر‌موده نزدش برود . 

لام و کنیران خسسمتتاد و ددبان آن موّمن بر تة مز نود کو ینت : همین جا باش که ايثك دوست 
خدا دوی تخنش تکیه زده و همسر حودیش خود دا برای او مهيا ساخنه و تو بايد برای دوست خدا همن 
جا ددنگه کنی . 

قر هود : پس همسر حودیه‌اش از خیبه مخصوسی برون آبد و هم جنان ,حلو دود و گردا گردش 
کثمر کان باشند , و بر تنش هفناد حامد بافته باقوتِ و مروادید و زیر سد است . که اصل أن از ماك 
و عثبر میباشد و بر سرش تاج کرامت قراد دادد . و بر پایش نعلین بند داری از طلا است که بیاقوته 
مروادید پوشیده شده و بند آن از باقوت قرمز است و جون دوست خدا نردرك شود او از شوقی که بدو 
پپدا کند می خواهد ( که برای پذیرائی همسر حودیه‌اشی) از جا برخیزد . حوربه بدو گوید : ای‌دوست 
خدا آمروز دوز رنح و ذحمت تیت از حایت حر کت مکن که من از توام و تو از عنی 

فرمود : پس آنها باندازه بانصد سال از سالهای دنا یکدیگر دا دد آغوش کشند که نه او از این 
هرد سر شود .و نه این هرد از او خسته و ملول گردد , و حون کمی سمتی در بدن آن مرد بیدا شود 
بدون آنکه خستگی پیدا کرده باشدبگردن آن حودیه شلر افکند و دد آن گلو بندهاگی از شاخڈ باقوت 
قرمز بنگرد که دد وسط آن لوحی است و صفحهٌ آن لوح از در ( سفید ) است د در آن نوشته شده : تو 





(ح۱) حدیث پپشت ونافه و حور (۱۶۱) 


در ة مکتوب فیها : أنت یاولی ال حبيبي وأناالحوداء حبيبتك * إليك تنامت نسي وإلي تناهت 

فف نم بع ٹ الله اليه اف ملك بمو نه بالجنة و رت پالحوراء , 

قال : فینتهون إلى ال باب من جنانه فيقولون لللك الم و کلب بواب جنانه :استأذن 
لنا على ول الله فان الله بعثنا إليه نهكه ۰ فیقول لهم الملك : حتّی آقول للحاجب فیعلمه 
بمکانکم قال : فیدخل الملك إلى الحاجب د بينه و بين الحاجب ثلاث جنان حتّی ينتهي إلى 
أو ل باب فيقول للحاجب : إن على باب المرصة ألف ماك أرسليم رب العالمن تبارك و تعالی 
ليوا ولي الله وقد سالوني آن آذن لبم عليه فیقول‌الحاجب اه ليعظم على أن أستأذْن لا حد 
على ولي الله دومع زوجنه الحوداه » قال : وبین‌الحاجب وبين ولي الله جتان . 

قال : فیدخلالحاجب لی‌القیم فيقول له : إن على باب العرصة ألف ملك أرسايم رب 
العز ة نون ولي الله فاستاذن لهم فیتقدم الفیم إلى الخد ام فیقول لبم : إن دسل الجباد 
على باب العرصة وهم ألف‌ملك آرسلهم اله بېو ولي اله فأعلموهبمکانهم قال: فيه ممو نەفيؤذن 
للملائكة فيدخلونعلىو الله وهو فی الغر فة ولہاآلف باب وع لی کل بابمنبوابهاملك مو کثلبه 





ی ولی خدا محبوب متی و من بز حودیه و محبوب توأم . جان من برای تو و جات تو برای من است 
سپس خداوند هزاد فرشئه بفرستد تا نمر دا هشن تهلیت گویند , و او دا بهممری آن حودیه در 
آود ند . ۱ 
فرمود : آن فرشتگان شخستی در بهشت او بر سند و بغرشته که کماشتة بان درها است کویند 
از دوست خدا برای ماادن ملاقات بگیر که خدا ما دا فرستاده تا باه تهنیت و تبرريك گوئيم » فرشته بآ نها 
گوید : بایسنید تا بدر بان گویم و ددبان او دا از ورود شما آ گاء کند . ( نها بایستند و) فرشته‌بسراغ 
ددبان که فاصله‌اش با او سه باغ بهشتی است بايد و حون نخستن دد ودودی رسد بددبان گوید : در 
جلو ی دد هز اد فرشته ایستاده اند که آنها دا پرودد گاد حهانیان تبارك و تعالی فرستاده تا باین دوست 
خدا تبرريك گو یند , و از من ددخواست کر ده‌اند تا برای ایشان ادن ودود تحصیل کنم , دد بان گوید: 
بر أستی که براف دن مخت و گر افست در اسحال که دوست ددا با همسر حودبه‌اش خلوت کر ده‌یراگ 
عیچکی اذن ملاقات بگرم . فرمود : و فاصله در بان تا آن دوست خدا دو بام است . 

فر‌عود : پس آن ددبان بنز د بیشکاد مخصوس رود و پاد بو ید ؛ دردمدرهز اد فر شته| ند که پر ورد گار 
عزت آنانرا فرستاده تا بولی خدا تبريك گویند برای ایشان اذن ودود بگیر ؛ پیشکاد مخصوص بنزد 
خدمتکاران دود و با نها کوبت : همانا فرستاد گان خدای جیار در دم دد بانتظاد ادن ورود ایستاده‌آند و 
آنها هز اد فرشته‌اند که خداوندایشانر | فرستاده تابولی خدا تبريك گویند , پس دوست خدادا ازحایگاه 
ایشان آ گاه کنید . آنان نیز اطلاع مبدهند و احاز؛ ورود برای فرشتگان میگیرند و آنها بنرد دوست 
خدا دد آیند در آن غرفه‌ای که هز اد در دادد د بر هر دری از درها فرشتۀ کماشثه شده , و جون‌اذن ودود 


)£( کتاںالروضة ( ۱2) 








فاذا أذن للملاكة بالد خول على ولي الله فتح کل ملك بابه المو کثل ؛ به قال : فیدخ -ل القیدم 
کل ماك من باب منآبواب الفر هد ¡ فا : فسلفو نه e‏ تعای 

وال وولف و له ۳ وع مو اذارایت ۳ ارات تما ۳ کیره ۳۳۹ 5 
و اهو فيه من‌الکراهة والنعيم و والسلك العظیم الكبير ۰ إن الملانكة من دسل الله عز ذكره 
با تون و ی‌الدحول] عاہ م۵ ولا ید خلون غاد الا باذنه ول لت ۸ ماك العظه.. م الکبیسر فال 
و نار تج رف من‌نحت مسا کنیم وذلك قو لاله عز و حل : «نحري من ۰ پا تاره الاما 
دانية منم وهوفوله عز "وحل : م ودانية علیم طلالما وذاتلت قطوفرانذاملهه من قربا میم 
سناو ل المؤهن من 1 و الدي الد ا نب امار وم و هومتکی» و ان الا نوا من‌الغا لم.ذ 
ایقان لولی الله : باولي اله کلني قبل‌آن نا کل هذافيلي 


قال د ایس نی موّمن و يالجسة الا له ا ۳۷ ال قا ے ET‏ ۶ عب رععر وشات ۳ دیاز نی 





فر‌شتگان مز بود صادد میگردد هر بك از گماشتگان مزبون دری دا که بر آن مو کل هستند بشایند. . 

فرمود : دد ابئوقت یشعاد مخصوص هر بك از آن‌فرشته دا از دری وادد کند و آنان پیتام خدای 
حیاد جل و ءز دا بدوست خدا راخ »و این آ گنف خه‌ای تملي ( که قرماید ) !»۵ تن 
دد آیند برایدن از هر ددی ( : یمنی از ددهای غرفه ) - و بگویند - ددود بر شما . .تا آخر آبه 
([ ۲۳ از سودة دعد ) . 

فرمود : و همین است گفتاد خدای عزوجل: و جون‌بنگری و باز هم بشگری نعمت د سلطنت بز د کی 
است » ( سود؛ انسان آیه ۲۳ ) و مقصود دد این آبه دوست خدا و آن کر است و تیا د سلطنت وی اد 
و با شکوهی است ت که او دادد . که براستی فر ننگان فرستادة خداک عز دکرء؛ ,رای ودود از او تحصیل 
اجازه کنند و بدون اذن او وادد نشوند ,و این م است سلطنت ید گ با شکوه . 

فرمود : و نهرها اذ زیرمسکنهای ابشان ردان است و این است معنای گنت خدای تعالی : «واذ 
جایگاهشان جویها روان است » (سوده کهی آبه ۷ و مبوه‌ها بدانها ترديك ات دهمین است گفناد 
خدای عرو جل : « و سایه‌های آن پر سرشان نزدیکست ۰ و میوه‌های آن بحو بی فرو افتاده است»(سورة 
دهر آیه ۱۴ ) ؛ ۳ بس نز «يك است مومن همانطور که بر تحت خویش تکیه زده با دهان خود ميو 
مورد نظرش دا بچبند , و هر بك از انواغ عیوه‌ها بان دوست ددا گویند : مرا بخود بیش از آنکه آن 
يك دا بخوری . 

فرمود : و در «هشت هبح موعنی نیست‌جر آنکه برای او بهشتهای بسیادی است که دادای‌ددختهای 


(ج۱) ت وت (۱4۳) 





OE‏ ماء ویار من لين وان‌از من عسل‌فادادعا ولي ان ا ا تي بماتشتبي نقسه عند 
طامها لغداء د" ن غيران :سمي شه ده فال ۱ :م شا یه احوانه 8 ۱ بر دبعم بعتا ۲ ينلع مون‌في 
حا ۳۳ فيل فد د ىمل ۴ لعج ن طلو ع تلحر آالى طا و الشەس وأطیب کن د داش لک موّمن 


سیون زغ د حوداء ھا رت اسو © ی الا یت والمومین با عة نب ر ساعة مع‌الادمية ر 


ساعة بخلو رنه ما الا ما ۳-9 بعص پم الى ابوس 2 ان المۇمن لیغشاه شاع نوز وهو 
E‏ 9۹ ت ۱ > 9 
علی‌ار يکنه ۶ قول لد امه : ماهذاالشعا عاللامع لعل الحساز ۳ ول له حد امه : قد وس 
قاوس حل خلال ال بل هده حوزاء من باک لم دحل بیایعد #دأشر فت عليك من 
خیمتبا شوقاًاليك وقدتء رضت لك وأحبت لقاءك فامنا أن دأتك متكا على سريرك تبسمت 


i 


نحو ك شو فا اليك فالشماع الدي رابت و لور الدي ات عومن بياص تشر شا 4 س با :۸ بت د ناته 
ور وه 
وال : فيةول ولي ۳ : ائذنوا اتر ل الي فیبندر الیباالف وصين آلف وصیفهیبثترو نيا 


بدلكث فشر اليه ی متا عام تسو ي ا یو حه بالد" قاس ا a‏ بالدر" 





افراشته و غر افراشته ؛ و نهر‌هائی اذ می : و نهرعائی از آب ۰ و نهرهائی از شر د نهرهائی از عسل 
میباشد , و جون دوست خدا طمام خویش دا طلب کند بدون آنکه اظهاد کند جه نوع غذائی میخواهد 
همان دا که ملش مبخواهد پرایش حاضر کنند . فرمود : سپس پا دوستان و براددان خویش خلوت 
کند و همدیگر:ا بینند ١‏ و در «هشتهای خویش متنعم باشند دد ذیر سایه‌هائی کشیده ( که هو ای آن در 
لملافت ) بمانند هوای ( بن الطاوعی ) ما بن زدن سیبده دم تا زدن خودشید است . وبرای هر مومنی 
هفتاد زن حودبه و جهاد ذن آدمی است و موم ساعتی دا با همسر حودبه و ساعتی دا با همسر آدمی 
است و ساعتی را از ما خویش خنوت کند و بر تخت خود تکیه ز ند ۳ ب‌گذدیگر ناء کنند . و هبانا 
ممن دا هم‌چنانکه بر تحت تکیه زده بر توی از نود فرا کرد( که دد شگفت شود د ) بخسمتکادان 
خود گوید : این بر تو درخشان جیست ؟ شاید خدای حباد بمن توجهی فرم‌وده ۲ خستکادان گویند : 
منز ه است » منره است ۰ ( خدای عزوجل ) و فراذمند است حلال خدا ؛ نه ( توحه حق نیست ) بلکه 
این حودیه ابت اد همسر ان تو که تا کنون دیدارش نکرده ای و از دوی اشتیائی که بتو داشته همین‌که 
تورا دوی تخت دید که تکه زده ای خود دا بنو نمایانده و شیغتۀ دیدادت گنه و از روی شوق‌تسمی 
برلب آددده و این بر توی که دیدی ونور ی که‌تودا فرا گر فت ازسفیدی دندان پیشین اد و مفاوپاکیز گی 
و لطافت آن دندانها است . 

فرمود : دوست خدا گوید : اجازه اش بدهید تا بیش هن آید : بش هزار غلام و کنیر بئز د, 
شتابند و اودا این حریان مزده دهند ؛ و دد آین‌هنگام حودیه از خیم خویش فرودآبد و بر تنش‌هفناد 


(4ع۱) -. کتاب الروضة (ح٩)‏ 

۱ و الیاقوت‌والز بر حد مر الات و العنسر بالوان محتلفه. بر ی مخ ساقبا من‌ور اء سمعن 2 
طولپاسمون ذراعاهعرض مابین منکبیپا عشرهآزد ع فاذادنت من ولي اله قبل الخد ام بضحاف 
الد هت و الفعطتةفمماالد روالیاقوت وال" پر حف فيرو اما علم نم یعا ناو تعانقه فلا بمل ولامل . 
قال : تم فال أ بوجعفر ل : آماالجنان المذ کورة فی‌الکتاب فا شین حنة عدن وحنة 


"سا 


الف دوه . و به الماوی ١‏ قال : و ان لله عب ء اتمه فة بیده‌ااجان و ان" 
ردي ا ته دجم 8 یرس دا بل ١‏ ان عر و جال س باه و 49 پد ١ا‏ اعا ن 2 إل 


ي 
1 


امن لیکون له من‌الجنان ماأحب واشت , قلعم فیپن کید [بإداه و ادا آرادالمومن شیف 
آواشتهی |نمادعواء فيا اذاآراد آن‌یقول : «سبحانك‌اللمم» فاذاقالما تباررت إليه الخدم بما 
اشتپی ءن‌غیران‌یکون طلمة نم أآمر به , و لك ولال غ حال #رعواعم فيا سبخانك الام 
وتحيتهم فیهاسلام» يعني‌الخد ام . 

قال : «و آخر رواحم آن‌الحمدش رى العالمن» يعي بذاك عندمایقضون من‌لذ اتم من 


الجماع واأطعام والشراں . بجمدثن الله غنوج د فر اغنهم ۲ امتاقو اه : ا و لك لم ی 





رقم پراهن ات که از زد و سیم بافته شده و بمر‌وادید و باقوت و زبرحد بوشیده شده و بمشك و عثبر 
برنگهای گو نا گون د نگ آمیز ی شده . ومفز ساق باتش ارزیر هفتاد ببراهن دیده مېشود » انش هفتاد 
دراع , ۵ بهنای ماين دو شانه اش ده دراغ است وجوت بدوست‌خدا نز دياك شود خدهنکار ان بیش بند 
و سینی هائی از طلا و نقره دد دست دادند که پر از مروادید و ياقوت و زبر حد است و آنهادا برسر 
آن حور به بر بر فد ؛ سسس با دوست دا ۲ را در آغوش کشند و هبچيك از هم خسته و دلئنگ 
نشو ند . 

امام باقر جل در دتبالهٌ حدیت فرمود : و آما بهشتهائی که دد قر آب د گر شده عبادت است اذ: 
بهشت عدن ۰ بهشت‌فر‌دوسش ۰ بهشت نمیم: بهشت ماأوی: وخدای عر و حل بهشتهای‌دیگر یداد د کها ین بهشتهادا 
در بر گرفته , وهرمومنی بهر اندازه که بخو اهد بهشت دارد ؛ و بهر طود که بخواهد زند گیو خوشگذدانی 
کند , ودعا و اشهاد خو استه شان ددآنجا باین است که گو یشد : و خدابا منز هی و » و جون ( یکی‌از 
آنها ) این مله را گنت خنمتکاران دون آنکه خواسته اش دا بز بان آدد ودسئودی با نها دهدهمانر | 
که مدر اهد برایش حاضر کنند .9 همین است گفتار خدای عر وجل ( که فر مارد ) : د دعابشان دد آ جا 
و خدابا مثرهی تو » و درودغان «سلام » است » یی درود خدمتگاران . « و ختم دعابشات باین است 
a3‏ کو تد : سنایش خاس بر ورد گار حهاخبان است » ( سوده بو نس آبه ۱ )ا) قفرمود : بنی هنگامی 
که از لذتهای خود که از جماع و خوداکی وآشاعید نی عیبر ند فراعت پابند دد آ نهنگام خدای عر وجل 
را ستایش نزن : 

و اما کفتاد خداوند ( که فرماید ) : «آنات برایشان دوزی »عینی است » ( سود؛ صافات آبه۴۱) 


(ج۱) حدیت بپشت وحور (fe)‏ 





ان یه دا و لباق قان سالو 7 3 و امتا قوله عز وحل : 
وفوا که وهم مکرمون» فال : فا پم دون شيکافي | لجد .2 1۷ گر موایه . 

۶ ال<سین بن الا شمري ۲ عن معلْی‌بن چ » عر الوشاء ؛ عن بان بن ععمان » عن ابي 
بصير قال : فيللا بي جعفر ت أناعنده : إن سالم‌ین أبيحفصة و آصحابه بروون عاك أك 
تكلم على سبعين وجها لك منیا المخرح ؟ فقال : مايريد سالم مني أيريى أن أجيء بالملائكة 
والله ماحابت بهذا النببتون ولقد قال إبراهيم تي ١:‏ إتي سقيم » و ما كان سقیماً و ماكذب 


فرمود ۰ یی خدمتکاران آ نرا مدا نند و پیش از آنکه دوستان خدا از آنها بخو اهنت نز دشان ساورند ؛ 
و اما کنتاد خداعء عز وجل ( که بدنبال آیة نون فرداید) ۱ > . میووه‌هائی است و آنهامحترم و کرامی 
هدد » فرعود + يعلى آ نما حیزی دد بهت نخواعاد جر آنکه بدان | کر ام شو ند . 

۷۰ ابو مهو رین : من دد خدمت امام‌باقر للا شرفیاب بودم شخصی بدا تحضرت‌عرض کرد: 
ههانا سالم ہن ابی حفصة ( که زیدی مدهب و مخالف پا امه اطهاد بوده ) ویادانش از شما دوات‌می‌نند 
که شما دد هنگام سخن گفتن ( اد دوی نقیه.3 فلت ۱ طودی سخن میگوئی که هفتاد توحیه دادد تا 
فرشتگان دا رو درروی او بیاودم بخدا سو گند پیامبر ان نیز این کاردا نکردند . 
عیدشان بحرا دود ) فر مود : « همانا من‌بیمارم » [ سوده صافات آبهة ۸ ) ددصودتیکه بیماد نبودولی 
درو غ عم نگفت . 

و نیز همان ابراهيم علبه السلام ( هنگامی که از او باذیرسی کردند و گنتند آبا تو خدایان مارا 
ششته و بایشمورت در آودده‌ای ؟ در با‌حشان ) فرمود : و« بلکه بت بزر کف اين کاددا کرده است » . 
(سوره انماء أب ۲۳ 

بااینکه بت بزرکه نکرده بود ولی ابراهیم دروغ نگفت ۰ و بوسف 1 نیز ( برای باذ گرداندن 
یامن ) بکدوانیان فر مود : و اک اروا نيان شما دزدید » [ سود بوسف آبه ۰ )د خدا سو گند زان 
دزد نبودند و بوسف نیز ددوغ نگفت . 

شرح - سالین ابی حفمة اذ دشنان اق اطهاد علیهمالسلام بود وب خی مانند این ححر اودا 
غالی تامیته وبر خی ماناد صاحب نفرح الیعال اورا ز بدی هدشب و یلکه نأسبی میتا د دقن ۹ 
از دثمنان اهل بیت علیهما لسلام به ده است ودد دوایات سیاری ائمه‌ادد! لمن‌وتکثبر کرده‌اند واین سخند 

a ۱ 5‏ ۱ ۱ | ما 8 عل الاك و درز د اط اقعان < 
نیز که دد اشا اهار گر ده برای این بوده است د حو استه امام باقر عله ۴ نز د اطر افیا حود 
a‏ (نعوذباك) شخ درو غگو معرفی کند , و مقصود آمام علیها لسلام این‌است که : هه 

ان الهی مانند ابر اهیم ویوسف علیههاالسلام نبز گاهی از دوی مصالح د تعیه از 
گفتن ددوغ نیست پیمبی / ۳ ۱ - حتانجه ای اهس در آنجا فر مود : 
دشن سخا فی بطاهر 2 میگفنند که مقصودشان معتأی تلاهری | نها بود ٫‏ پا ۲ م 
هن بیمادم درمورتیکه ماد نبود . 





(د۱4) کتاب الروشة (ج۱) 





د لد قال ابر اهیم 4 + « بل فعله کبیرهم هداه دماغعله د ما کذت ۱ واد قال بو سیب سر : 
«أیستپا العير [تکم لسارفون» واله ما کانوا سارةين وما کذب . 


اب 1 ۱ سف ۲ 
( حدیت ابی بصي رمعالم رأة ( 

۷۹ ابان عن ابی سیر وال ٠‏ کت حالسا عندا بی عد الله کاب 3 د خلت علممًاً !م جااد 
التتی‌کان قطهبا بوسف‌بن عمررتستأذن عليه فقال آبو ععدانته ام : ايسر لك آن‌تسمع کلامیا ۰ 
فا فقا ز نم فال : فاذن لبا 1 قاآی : واجلسني قراغ علي العنفسه فال : نم دخلت کلمت 
فاد امر آة ل اك عا ؛ فقال لپا : را قالت : فافول لربي اا 
ار بو لا نها ؟ فال : نعم , فالت : فان عدا الدي ملگ عأیا لطنفسه یار ني بالسر اة مدیم 

0 فا ح1اف 1 E ۶ ۲ GS:‏ 9 
و کثی النوایاهر ئی بولایتم‌ها فایپما خر واحب إايك ؟ قال : هذا اله احب الي من کشرالنوا 
٤ 8 = ۳‏ ند و ل ۱ : 
وأصدابه » ان عداتحاصم فقول : 2 و من لمکم دما انز اله فا و لك عمالکافرون f‏ دمن آم 
e‏ بماأ نز لاله فا ولاك‌هم الا لمون» دومن كيح كم بماا نز لاه فا ولاك همالفاسقون؟ : 
حدث ابو بصیر باآن ذن 
۱ > ایو یر کوید : در فحصر اهم متادق لخم نشسته بودم که ام‌خألدهمان زنی که بو سف بن غر 
از او بر بده نود (ومیان | نها از قطر ز ناشو ئی حدائی افناده‌بو د) احازورود خواست . امام صادق علیها للام 
يمن ور دود ۰ خوشت مباید که سخن این ذن‌دا بشنوی ٩‏ عرضتردم : آری حضرت احازء‌اش‌داد و واددشد 
امام مادق عله‌البلام مرا در کناد خو ددوی‌توشك تشانبه , زن مز بود از دروادد شد دشروع بسخن گرد ۰ 
دیدم ذن سخنودی است پس از امام در بادةآندو (یعنی ابوبگر دعمر) پرسید ٩‏ حضرت بان زن فرمود : 
دو مدان بداد :ام خالد گنت : هر گاء من پرودد گادم را دیداد کردم بگوبم :که تو بمن دسنود دادی 
دوستعان دارم 1 فر مود :آری , کشت : بس‌این‌شخص که روی تو ڈث در گناد تو تخت (بعنیآبو بصع ) یمن 
دستود میدهد که از ]نان بیز اری و عم و کتثم‌النوا ( که بی از ملاهای عامة آنزمان بوده) یمن دسئور 
میدهت آتنودا دوست بدادم + ہس کداميك اد ابن ده نفر بهثر ند وتو بیشتر آنهادا دوست دادی ٩‏ حشرت 
فر‌مود : بخدا سو گند این عرد دد پیش من محبو بر از کشر النوا ویادان او است ۰ این مرد کسی است که 
احتجاح یادن میتنند وگو ید «وهر کس بر طبق آ نه ل نازل کر ده حکم ۳ سس یا تاد ایشان 
کافر آن i‏ دوهر که بر ابق یج دا باب قر عو ده جکم ند سسا بشا نف ستمکار ان» دوعر که بر‌طیق آ نچه 
خدا نازل فرموده حکم نکند پس آنانند عصیان پیشه گان » ( سود مائده‌آیه‌های ۴۴ ۴۵۵ ۴۷۵) . 
قو ضیح - مجلسی (ده) گوید : حضرت خواست باذ کر این آیات کفر و غلم و فسق کثبرالنوادا 
ثابت کند ودد شن کفر آندو ودستود به بیزادي جستن اذآندودا نیز جلود آشاده بیان فرموده باشد بدو 
ا عضا «اول» باه محیو یت | بی بسر بترم آن است که در دستودش ډار هوارك سر ار خسن از آندو 


(۱2) احادیئی زاره یگ 3 »امان (۱۶۱۷) 





۲ - ین یحیی ء عن‌أحمدبن تین عیسی ۰ عن‌الحسن‌بن علي بن‌فضال" عن علي بن 
عقبه * عن عمر بن آبان ! عن عدال<مید الوابفي ۰ عن‌آبي حعفر ام قال ۰ قلت له : ات ل 
جاراً ينتيك المحارم كلا حى ها كاله اة فضلاعن غبرها ؟ فقال سبحان‌النه وأعظم ذلك 
اضر کب هوشر مه ات د لے قال : اقا اا مه + آمازته لیس ہے د باک 
عنده أهل‌البیت يرق لذ کر نا[لامسحت ا ی وغفرله ذنو ید کم! الا آن یجی» بذنب 
یخرحه من‌الایمان , و |ٍن الشفاعة لمقبولة وماتقبل‌في ناصب و ان المومن لیشفسم لجار ء وماله 
حسه فیقول : یانب حا ري کان یکف عنتي‌الا دی فیشفع وه فیقو لاله تارك #تعالي + آنار بسك 


ی ۰ 


4 | ا ۰ 
و انا اس el i‏ قد داه ا لد 4 د ماله من حسنه د إن آدنی الممنین شفاعه لمشفع 


لثلائن 1اا وول ذلك دول اهل الا 1 ET‏ ۱ لا من شاهعن و ەلاق میم 
#۳ چا“ ی e r‏ ن کين الحسین : کی لسن اسماعیل بن کے ۱ ان ۳ لح بون عم 


0 جا روا ع تام نا بيعب دال ا فال وال لنهر عنده وأتاحاضي : مال تيون ۳ 3 وال - 


E 1 i 5 E ۲ 1‏ 4 ۴ 
فغام | لید ر حل هن خر اسان فا : معاد اي ذاه ان نے ك او بشبی» ند ات اد ال : بی 





راستگو باشد «دوم» باینکه‌علتیرا که بدا نجهت کف کر التو ادا ثابت فرمود مشترك بین او و آندو است . 
وان :وعی اذ ماد یش کلام است که دد خن سایق حضرت باقن علبه‌السلام بدان آشاده فرمود . 

۳ - عبد ااحمید وايش کو بد : يامام باقر علبها لسلام عر ضگر دم : ماهسابه‌ای دادیم که تماه‌ی 
محر مات خدارامر نکب میشو د حنی‌آینکه نمازدا ترك مبکند تاحه‌دسد بچپزهاکدیگر ؟ فرمود : : سانا 
براستی که اہن کاد بزد گی است : ایا بشما خبر ندهم یکی که او بدتر ازاین شخص است ؟ عرضکر دم: 

جرا , فرمود : دشمن ماحانواده بدتر از این ف شخس است , | گاه باش که بر اسنی بنده‌ای نیست که نام ما 

خاندان دد نزد او برده شودوازد کر نام مارفت‌پیدا کند جز آنکه فرشتگان اور تواز ص کنند وعمة کتاهانش 
آمر زیده شود مگر آنکه گنای داشته باشد که اورا از ایمان بردن برد » وهمانا شناعت بدیرفته گردد 
اما دد حق تاصبی بذیر فته نشود . وهمانا مومن ددیاد؛ عسابه‌اش که هیچ حسته‌ای ندارد شفاعت کند و 
گوید : پروددگادا این عمسایة من جلوی آزاد دسبدن مرا میکرفت ۰ شفاعنش در پاد؛ آن همسایه پدیرفته 
گردد , وخدای تبادكوتعالی فرماید : منم پرودد گار تو وس ادادتر کسی هستم که از طرف تو پاداش‌دهم 
پس‌آن شخ دا ۴ ایئثه کار خوبی ندادد بهشت مرد 4 و اکسترین عدء‌ایدا که بللسوهن شغاعت کند سی تفر 
انان ز گنه کار | ست) , ودد اتهن‌گام‌است که دوز خياب کو شه : «۱ کئون ندشفاعت کنند ءای دادیم و نه‌دوستی 


صمیمی ودلسوزه (سود؛ شمرا» أي . ۰ سس ۱۶۷ ۰ 

۳ - | بوهادون گوید : من ی ی وی رو 
در نزدش میفرمود : حرا شما مادا سبك میشمادید ! مردی از اهل خر اسان ازجا بر خاست و عرشکرد ؛ 
۰ پناه بخدا هپبر یم از این‌که ما دا سبك شماد یم یا جیری از دستوداتت دا سبك شمادیم . فرمود : جرا 





(۱:۸) کتاب‌الروضة ۱ (۱) 


aT ۳۳۳۳ ai‏ تس 





تحص 


ائات آأحد من استخف بي فالسا لوحا أن اتف اش فقال له : دحك اء م تسمع 
فلاناً ونحن بقرب‌الجحفة وهویقول لك : احملني قدرميلفقدوالله آعبیت. واه مارفعت به رأاً 
ولقد استحغفت به وهن ا یفن وتا استخف وطییع حرمةالة عز وجل . 

۴ - الحسن ين دالا شري عن معلی‌ین یل ' عن الوشاء عن آیان‌زن عمان ۰ عن 
عبدالر حمن‌بن بيء بدا فال : فات لا بي عبدالله 4 : ان اله عز وجل من علینا بان عر فا 
توحیده , ثم من علینا بانآفررنابممدتلعله بالر سالة ثم اختصتنابحبتکم أمل‌البیت تتولاکم 
ونتبر اهن عدو کم 3 انما ر ند بدلاك خلاص ا نفسنا هز اناز , قال : ورققت فیکیت : فقال 
بو ندال لا سلنی فو ال سای عن شیء الا خبر تك به » قال : فقال له عسدالماك‌ین آعن 
ماسمعته فالا لمخلوق قىلك , فال : قلت : خبرني ل الر جلن ؟ قال: طلمانا حقتافی کناب 
الله عر وحل" و منعافاطمة صلوات‌الله علیپا مير انبا اا و چری طلمپما إلى اليوم ؛ قال و 
اشارژلی خلفه - و تیذا کتا‌الله وراءطپورهما* 





تو یکی از عمانهائی حستی که مرا سبك شمردی ؛ عرض کر د : پناه بخدا که من شمادا سبك شمرده باشم ؛ 
فرمود : داعا بر تو مگ نشنیدی فلان شخص‌دا - هنگامیکه ما در نز دیکی ححفة بودیم - که بتو میگفت : 
مرا بمقداد بك عبل داه (جهاد کبلومتر ) سواد کن که نخدا فسم. درمانده وخسته شدهام و تو سرت دا هم 
بر ای او بلند نکر دی واودا سبك شمردی وعر که هوّهنیدا سبك بشمادد مادا مك شمرده و احترام خدای 
ر و حل‌دا ضایم کر ده است .. 

۴ عددالر حمن بنا بی‌عدانٌ گو ید : بامام صادق ل عرضگردم : همانا خدای عزوخل بر ما منت 
نهاد که مادا بیگانگی خودش اغنا فرمود , سیی برها منت گذادد که پرساات محمد (ص) اقراد گر دیم ؛ 
دس از آن مادا بمحبت ودوستی شما خاندان مخصوص داشت که شمادا دوست دادیم واز دشمنتان بیزاری 
جریم « وجز این نیست که مفصود ما از این دو-تی آن است که خودرا ازدوزخ نحات ذهیم گو ین : هن 
این سخن‌دا گفتم ودلم شکسته ( گریه‌ام گرفت) و گریستم امام صادق لا باو فرمود : هرچه خواهی اذ 
هن دیسر ل که بخدا فسم از هر جه بس سی پاسخت را خواهم داد (مجلی زده) ند : یعتی ددر پاسخ نعیه از 
تو نخواهم کرد چون احلاص تودا بخو بی میدانم) . 

عبدالملك‌بن اعین ( که در آن انحمن حاضر بود بمبدال ر حمن‌پن عبداق) گفت : نشنیده‌بودم‌تا کنون 
بمخلوقی پیش اذ تو این حرفدا بزند . عبدالرحمن گوید : گفتم ازوضم آندو مرد (یعنی ابویکروعمر) 
بمن ځور بده ؛ فرمود : آندو دد مودد کتاب خدا حق‌مادا بستم گر فتند (یعنی خمسی که خداو ند ددقر آن 
پرای ما مقرد داشته بود بسثم ازما گر فتند) وازادئی که فاطمه علیهاالسلام ار یدش میبرد جلو گبری کر دند 
وستمتان هم‌جنان تایاهر وز ادامه یافته است ‏ کو ید : <صرت اشاده به‌شت سر ش کرده فرعود  :‏ و کتاب 


رار بشت شان انداختند . 





(ح۱) اخباری دربارۂ شیعهو محالقان E‏ 


۵ - 3 ؛پذاالاسناد " عر‌أپان »عن عقبةین بشي الا اسدي: عن‌الکمیت‌ین زیدالا لا سدی‌تال : 
دخلت علیاً بي جه فر ار فقال : والله با کمست لوکان عندنا مال لا عطيناك منه ولکن لك ما 
قال رسو ل اله لو لحستان‌بن ثابت‌لن‌یزال معك روح القدس ماذببت عنا " قال: قلت : خبرني 
عن‌الر جلین قال : فأخذالوسادة فکسرها في‌صدده ثم قال : واله یا کمیت مااهریق محجیة 
من دم ولا خذ مال من غیرحله ولا قلب حجرعن حجر إلاذاك فیآعناقرما . 

۱ د بیذاالاسناد » عن بان , عن عمسدالر جمن‌پن أ يعبداله  عن‌أبي العبناس المکي‎ ۷٩ 

قال : سمعت ابا تلا قول : ار ن عمر لفي ا وا عليه ففال له : نتالذي ا 

هثه‌الایة «بایکم‌المفتون» ا ض‌بي و بصاحمي + قال : فتال له :أفلا 1 حره باية تزلت في 

بني ای فل عن إن رل ان تفسده ۱ في الاارض وتقط‌وا آرحامکم» فقال : کذبت" 
نو ا أ للا حم منك د لک ابیت الاعداوع لبني تیم و بسي عدي و بني 2 





۵ - کمیت‌بن زبداسدی (شاعر ممر وف‌اهل‌بیت) گوید : خدمت امام باقر علیه‌السلام شرفیاب‌شدم 
حضرت فرمود : ای کمیت بخدا اگر مالی ددترد مابود بتو ميداديم ولی بر ای تو باشد آنچه‌دا رسولخدا 
(سص) بحان‌ین ثابت (شاعر) فرمود : که (پاو فرمود:) پپوسته دوح‌القدس همواء تو است تاآنگاه که از 
ما دفاع کنی » گوبد : عرسکردم : از حال آن دومرد (یعتی گر وعمر) بمن خبر مده حطرت‌بالش‌دا 
برداشت و آنرا تا کرده دد زیر میئه‌اش گرفت سپس فرمود : بخدا ای کمیت باندادء شاخ حجامتی 
خون دیخته نشود ۰ د نیز هیچ مالی بناحق گرفئه نشود و هیچ سنگی از سگ دیگر نقلطد جر آنکه 

۶ ابوالعبای مکی گوید : شنیدم از امام باقر 4 میعرمود : [ هنگامی ) عمر بعلی لھا 
برخودد کرد ویاو گنت : توئی که این آیددا میخوانی : « ماک المفتون - یمنی يكداميك ازشما جنون 
است» (سود؛قلم آیه ۶) دبمن ودفیقم (ابویکر) تعرریض میکنی (ومادا منظود این آیه میدانی ) ۶ حظرت 
باو فررمود : آیا بتو خبر ندهم اذآیه‌ای که ددباد؛ بنی امیه نازل گشته ( که خدا فر ماید) : « حنن توانید 
بود که گر کادیدا سر بر سی کنبد ددزمین تباهی کنید واد تباط خویشاه ندیتان‌دا بر بده (سود؛ محمد(ص) 
آبه ۲۳) عمر (باکمال مرددتی و گسناخی) گنت : درو غ گفتی که بنی آمیه پیو ند خویشاو ندی دا بهئر از 
تو مراعات کنند و لی تومبخواهی‌مچنان بدمنی خود بائر؛ بنی تیم (تیرة ابویکر) د بنی‌عدی (تیره عمر ) 
وی اميه ادامه بدهی . 

شر ح - مجلمی (ده) گوید : تمرینی‌که حطرت از آیة : د بایکم الیفتون » بآ ندو داشت ازاین 
جهت بود که آندو هنگامی که دسو لخدا ( ص ) دد غدیر خم علی بن اببطالب دا بخالافت خویش منصوب ‏ 
فیمود و دد باده‌اگ گفت : « من کنت مولاه فهذا علی مولاه » آندو وجممی دیگر پدانحضرت تسبت 
دیوانگی وشیفتگی در باده عمو زاده‌اش علی 4 را دادید وان ایثرو آبات سو ار 6 فلم نازل ثد . 





(o)‏ کتابالروضة رت 





۷ ۔ و بیذاالاسناد » عن آبان‌بن عثمان , عن الحرث النصري قال : سالت اباجعةر لا 
غن قو لاله عر دحل : «الدون بد لوا نعمةاله کر اه قال : مابقه لون فيد لت ؟ قلت : تقول: هم 
الا فجران هن #ر بش ثوا ية و دنو اأمغيرة , فال : م فال هيد الله فر بش فاطبة ان الله تسار 
وتعالی خاطب نبیه تلو فقال : نی فضلت قریشاعلی‌العرب و آنممت عليم م نع متي و بعشت 
لیم رسواي قد لوا تعمتي کف رأوأحلوا دو مهم دارالىوار ۲ 

۸ - وبپذاالاسناد » عن‌آبان " عنأبي‌بیر "عن‌آيي‌جعفر و آبي‌عبدالة الا نیما قالا: 
إن الناس لمتا کذ بوا بر سول ال لو هم الله تبارك وتعالی‌بپلاك أعلالاأ رض إلاعلياً فماسواه 
بقوله : «فتول عترم قماانت بملوم » ثم بداله فر حم الموّمنن ؛ ثم قال‌لنبیته له . « وذکتر 
فان الذ کری تنفع‌الهژمنن» . 

3 2 2 1a 

را ے کل ج نی اصجا با ن سپ لبن رتاو i‏ عن‌الحسن ان مجنو 1 عن علي سن ر تب 
عن آبی‌عميدة الا ۰ ال نویر الن آبی فا خنتة قال : سوقت علی بن‌الحسن چا بحد ث في»سجد 
رسو لاله بلي فال : حد ثني ابي ۳ ي ااه علي بن ابي طالب 4 بحد ثالتاس وال 


ادا کان بو ما اغماهه بت ال ناراك و تعالی الما هن حدر عم e‏ ۳ جردا مردأفي‌صمید واحد 





۷ ۔ حادث نصری گوید : از امام باقر کا پرسیدم : اذ (تفسیر) گفتاد خدای ءزوجل :«آنان 
که نعمت خدا دایگفر تبدیل گر دند » ( سودة ابراهيم آیه ۲۸ ) فر‌مود : آنها (یعتی عامه و اهل سنت ) 
در تفسیرش جه گویند ؟ عرضکردم : میگویند : مقصود دوطاافه‌ای‌هستند که فاحر ترین قر بشند یعنی‌بنی‌امية 
دبنی مفيرة ( آدلاد مفيرة بن عبداله بن عمر بن مخزوم که به بنی مخزوم ممروف بودند ) ۰ حطرت‌فرمود 
بخداسو گند معصودتمامی‌قر بش هستند . همانا خدای تبادك وتعالی پیام‌برشدا مخاطب قراد داده فرمود : 
هبانا که من فریش‌دا برعرب بر تری‌دادم ونمءتمد|برایشان‌تمام کردم ودسول وپیامبر خویش دا بسویشان 
بر انگيختم دلی آنها تمصت مرا بتفر یدیل کرد ند و قوم‌خود دا بسرای هلا کت در آوددند . 

۸ ايو بصیر از دو امام باقر د سادق علیهما السلام دوایت کند که فرمودند : هنگامی کهمر دم 
دسو لخدا (ص) دا تکذیب کردند خداوند آهنگ نابودی مردم مین دا کرد جز على ها و سایرین 
راز اهل بیت ) دا بگفتادش . که‌فرمود : « پس از آنها دوی‌بگردان که مودد سرزش نیستی »(سورة 
دادیات ای ۵۴ ) سپس اذ این آهنگد سر فنظر کرده و موّءنان دا مودد مهر خویش فرار داد و (دتبال 
آیۀ بالا ) به پینمبرش فرمود : «وپند ده که پند دادن موّمتان داسود بخشد »۰  .‏ 

۹ - ویر بن ابی فاخته کو بد : شنیدم اد على بن الحسين 1 که در مسحد رسولخدا (س) 
( دد هدینه ) حدیث میفرعود که بددم بر آی من حد یت کرد که از پددش على بن ابیطالب ال شنیده 
که پمردم میفررمود : همینکه دوز دستاخیز شود خداو ند مردم دا از گودها برانگیزاند بابدنهائی صافو 





(ج بث خلائق در روز حشر (۱۰۱) 
پسوةمم النور و #جمعیم الطلمة حشي يقفوا علىعقبة المحشر فير کب بوصم بعضاً د پردحمول 


نا ۱ ‌ اس ۳ 
دو تیا گیمسعون من‌الهمضي ٠‏ ام ماه انعا پم و بکثر عر قهم و تصیق e‏ | مور هم ۶ «ستل صحیحمم 3 


من‌فوقءرشه في لالم ال تة فام ملكا الملایكةفينادي فیوم: یامعشرالخلا قآ نصتوا و 
۱ 


استمهعو | نادي الج ار؛ وال 3 فیسمع آخرهم کما - E‏ اولب وال : فتنکسرأصواتبهعند لك 
و تحدمابصاز هم وتطرت گر اهم دزم که نوم ۶ بر فعون رووسمم إلى تاحیة الصوت «مپطعن 
إلى الد اع» فال : فعند ولك بثو لا لکاف : 2 هدجه م سر # بال: فیشرف‌الجبارءز وحل الحکم" 
العدل علیبم فيقول : أناالله لاله إلاأناالحكم العدل الذي لايجور ؛ اليوم أحكم بینکم بعدلي 
بالمظامة بالقصاص من‌الحسنات والسیتثات وا ثيب علی‌الپبات ولا يجوز هذه العقبة البوم عندي 





دد حال تنددستی وتنهائی باك از مو بصودت جوانی که هنود صودتش هو در نیاودده در یك زمن عبواد 
که نود آنانرا براند وتادیکی گردشان آودد ( ظاعرا معضون این است که هر گاه نودی پر آ ها بتاید 
بجلو دوند و هر گاء تادیکی فر ابثان گید بایستند و گرد هم جمم شوند ١‏ مانند آیشریفة : کلما اضاء 
لهم مشوافیه و ادا اخللم علیهم قاموا ) تا در 7 محشر ‏ باستند واز دوش همدیگر بالا زو ند ودد آ تجا 
ازدحام کات , وجلوشان دااز دفتن بگی ند ۰ ددآنحا است که نفسهاشانه تند شود و عرق زیادی کناد و 
ادها برایشان سخت گردد و شیونشان زیاد و صداهاشات بلند کر دد 

فرمود : و آن نخستن هراس دوز قیامت است » دد آن هنگام خدای جباد تبادك و تعالی اذ زیر 
عرش خویش دد انبوهی از فرشتگات بر آنها توجه کند و پفر‌شنه از فرنتان دستود دهد تا دد ميان 
آنها فرباد ذند : ای گروه <لالق خموش باشید وسخن ندا کنندة خدا دا بشنوید , قرمود : ددآنهنگام 
همگی این فریاد دا بشنوند و ] توقت است که صداها شکسته شود ودیده‌ها ترسان کردد و لرذه آنها را 
بگیرد ودلها بطید وسرها دا بسوی ناحیه آث آواز بلند کنند و پسرعت بسوی آن خواننده بروند ۰ در 
اینهنگام است که کاقر کو بد : اهر وز دوز دشوادی است ١‏ فرمود : دداأینوقت خدای حباد عز وحل وحاکم 
داد گر بر آنان توجه کند و فراید : منم خداثی که ممبودی جز من نیست ؛ حاکم دادگری که ستم 
نکتم امر وز دوژی است که دد مبان شما ازروی عدالت واتساف خویش حکم. کنم و لسبت با حدی در بیشگاه 

امروز است که حق ناتوان دا از نبرومند بستانم وهر جه بستم از کسی گرفته ده آنرا بصاحبش 
باز گر دام و بوسیله حسنات وسیثات تفاس کتم و بآ نانکه حق خوددا حشیده ( وذمة بدعتادان دا بری 
کی ده| ند) بادا يلف دهم . 





(o)‏ کناب الروض (ح۱) 





طالم aa aT‏ لالم بہمیا صاحییاو | تیه علاه أخذ له پم‌اعندا لحساب ؛ فتالازموا 
را الخلائق داطلیواه‌ظالمکم عند من لمکم بهافي الد نيا دأناشاهد لکم علییز کفی‌بي‌شیدا. 
قال : فمتعارفون #یتا(دمون فالاهشی ای اعد داي ا و الالزمه بیاء قال : 

یم تور ماشاء الله فیشند حالهم و یکر عردم ویشتن" سوم وتر تفع ام اتم بطجیج شدید ؛ 

فيتم تون المخلص منه بت لك مظالمیم "2 هلباقال : یطلع له عز وجل على جهدهم فينادي مناد 


ن نداد با اد و تعالی - ارم کا 1 2 ام ۳ باه‌هشر الخالائق انصتو | لداعی اله 


7 چ 


تیار ژتعالی اسصوو أ ان اله ادك 2 تعألی Id‏ 1۹8 انا | الو ها نيه أن أحببتم أن a‏ 


فتو اهوا 3 ان م و اهها لکم ۹ قال : فر حون مدا ان ة حهدهم وق 


مسلکممو نز احمیم‌قال: مہب بعطیم‌مظا لمم راء انام مماهم‌فیه یی بعصم فقو ل: 

بارت .الما أعظم من . ان تسا وال : فیبادق ها هن تلفا, العر د NE‏ رصوان خازن الحنان 
حنانا لفر دوس وال رام دا سم ول آن یطلم فن‌آلفردهس قصر | من فة بمافبه مر الا بسه 
وا لدم , 





آمر ود از این گر دنه هیچ‌ستمکادی ا پیش‌من نگذرد: و ند آن کس که حفی اذ دیگری دد گردنش 
باشد جز آنکس که طرف او از حق خویش بگذره , و من بده پادای تيك‌دهم ؛ و هنگام حساب حقش‌دا 
بگیرم پس اينك ای‌خلایق گرد هم آئید و حق‌خود دا از هر کس که بشما در دنا ستم‌کرده بگریه و من 
نیز گواء شمایم دد آن ستم , و گواهی چون من بس است . 

قر فود : بس همددیگر را ببینند و گرد هم آیند و احدی بحای تماند که طلبی با حقی از او در 
ود دیگری باشد جز آنکه باو بچسید ۰ پس بدین حال باشند تا هنگامی که خدا خواهد و در نيجه 
حالغان سخت گر دد . و عرق زیادی بریز ند , و اندوهشان شدید شود و صدای شون سختی اذ آنهابلند 
شود و آدذو کنند که حقوق خود دا بپایمال کنند گان آن وا گذاد ند وا آنجا نجات یابته ١‏ پس خدای 
عز و حل که اینحال آنانر! ببیند منادی از طرف او تبادك و تعالی ندا کند - و همه آنها از اول تا 
بآخر پشدو ند - ای گروء خاایق بخن کو بندة خدا دل دهید و کوش کنید : 

همانا خدای تباك و تعالی فرماید : منم بخشابشگر اينك | گر خواهید بکدیگر دا ببخشید و گر نه 
حق شما دا بکرم ؟ فرمود : از این ندا شاد گردند زیر ادد وضم سخت و تنگنا و فشاد جمسیت داقع 
شده اند ٠‏ پس برخی از آنها بامید اینکه از آن تنگذا آسوده شوند حق تسام وت . و برخی 
بجا مانند و گویند : پرودد کگادا ستمهائیکه بسا دده بز ر گتر از آن است که ما آ هادا بیخشیم ٠‏ فررمود : 
دد این عنگام عنادی از برابی عرش ندا کند : 

کجاست دضوان مگهبان باغهای .هشت . بهشتهای فر دوس ؟ 

و (جون دضوان حاضر گر دد) <دای عر و حل دستور دهد قصری دا از (قصر‌های) نقره با تمام 


نذا دعت حللاثق در رور حشر (۱۵۳) 





قال 7 و فی اف القص, الوسا؛ ری ی فال : ٩,دادي‏ فاد هن > داق 1 رك 
4 تعالی بآمه‌شر الخبرئی 1 ز قعوا | رؤوسكم ق "نظر و | اي هد | | لو و فال : شر قعون ردد ېم 
ا ان * فال : نادي ماد هن عند ال تعالی : یأمعشر ال الق مذالکل مر. عه عن 
e 4 ۲ 9 ۳‏ د 
مؤمن ؟ قال : فيعفون كليم إلاالقليل . قال : فیقول‌اله عز وجل لایجوز الی‌جستي الیوم‌ظالم 
ولایجوزالی ناري الوم تالم ولا حد من المسلمی عنده مظلمة حتی يأخذها منه عدالحسان 
آیْماالخلائی اسنمد واللحسات . 
قال : ثم یدلی سيلم فینطلفون إلى العقبة يكرد بعطیم بعضا حى ينوا الیالعر صة 
والجبارتبارك وتعالی‌علیالعرش‌قدنشرت الدواوینو نصمت الموازین وا حن, 
4 4 1 ۱ 1 ۳ ۱ ۳ ۳ 
وهم‌الا أمة یشهد كل إمام علی‌اهل عالمه‌بانه قدقام فيم بامر ال عر وحل #دعأ هم الی‌سبیل له 
ل . ۱ ‌ ‌- 
قال : فقال زد ر حل من فریشس يا این رسو لاله ادا کان لار جل المومن عندالر جل الکافر 
مظامة. أي شيء یاخذ من‌الکافروهومن أغل‌النار ۶ قال: فقال له علي بن الحسی [لاغ: بطرح 
عن‌المسلم من ا بقدر ما له علی الكاة را عد ن ںالکاق ر بمامع‌عدابه بک ان عذا با رده دالاس 


انمه و ل و الشپداء 


ای 








e‏ دانی ۳ آن اتاد پفر دم نشان دهد :و او نیز قصری دا بدان اوساف که در 
طر اف آن کنیز کان ماهره و خدمتکار ان یبا هستندییر دم نان میدهد . س هنادی از جات خدای تاره 

داد موی وروی i‏ بدین قصر بنگر ید ۰ فرمود : آنان سرها دا 
بلند کنند و هر کدام از آنها آرزوی آن عصر دا دد دل پنماید , فرمود : پس منادی از .جات خدای 
تعالی ندا کند + ای گر وه خلائق این قسر از آن کس است که از عومنی دد گندد : قر هو د: پس هسگی 
آنها از حعوق خود در گذد ند حز اند کی , فرمود : در اینهنگام خدای عز و جل فر عایت : آمر وز هیچ 
ستمادی سوگ بهشتم رود » د هیچ ستمکادی نیز که از مسلمافی دد نرد او حفی هست بدوزخم عبور 
نکند تا دد حایگاه حساب آن حق را از او بستاند . ای خلائق مهیای حساب باشید . 

فرمود ۰ سپس داهشان دا باز کنند و آنها بسوی گردنه بروند , و برای بالا دفتن آن‌بکدیگردا 
سقب دانند تا آنکه بمرصهُ محشر دسند و خدای جباد تبادك و تمالی برعرش عنلمت د جلال اسئیلا دادد ؛ 
و نامه های اعمال کسترده شده ویمبران و گواعان دد آنحا حاضرند و گواهان همان امامان بر حقنه 
که هر امامی گو اهی دهد برای مردم مان خود که دد آنجا بدستود خدا ببا خواسته و آنانرا براء‌خدا 
حو انده است. . 

پس مردی از قرش عرضکرد ؛ ای فرز ند دسولخدا ا گر مرد مومنی در گردن مرد کافری حقی 
داشته باشد جه از آن مرد کافر پر کیرد با اینکه آن مرد کافر اهل دوزخ است ؛ 

حضرت على بن الحسین ا فرمود : بانداد؛ همان <می که مومن بگردن کافر دارد از گناهان 
مهن بر میدادند و کافر اضافه برعذابی که بواسطه کفر خود میکشد باندازة آنها نیز عذاب خواهدشد , 


(ot)‏ کتاب‌الروضة (مه) 








قبله من مظلمة . 

+ 1 القرشی : فاذا كانتالهظلمة للمسلم عند مسلم كيف توخذ مظامته من 
ایس ؟ قال : بوٌخذ للمظلوم من الظالم من حسنانه بقدر حق ااه‌ظلوم فتزاد على <سنات 
المظلوم ۰ قال : فقال‌لد الفر فان‌لیکن للظالم حسنات ؟ قال : إنلميكن تلظسالم حسنات 
فارگ للء‌طلوم سبکات ی خذ من سات المظلوم فتزاد على سیئات‌الظالم . 


E‏ "کک ۳ ۳ 9 ۳ نا 
۸ے ابوعاي الا شري * عن یبن عدا[ جار , عی‌الحسن‌بن علي پن فضال » عن تعلة 


f ۱ ""‏ ۳ ل وس کات 
این مدمول : عن‌ابی ۱ هس دوس بان دابت‌بن ۱ بى سعيدة عن‌آبی عىد‌الله یه انسهسم فالو احن 


دحاو | عاءه : انماأحیینا کم لقرابتکم هن رسو ل الله ا و لماأو جس له عز و حل هن حقسکم 
ما احا کم للد نا تسببيا هكم إلا لو حهاله واد ارالاخرة ولیصلح لامرء منتادینه . 


فقال أ بو عداله ا 2 مدقتم ۳ نم قال : ناحا کان مویا او اء ا بو ما لقیاهه یکا 


ثم جمع بن‌السبابتن ثم قال , ولو أن رخاضامالنباروقام الیل نم لقي اله عز وحل پقیرولایتنا 
اذل الست لةه و هو عند غرراضش اوساخظ شل 


هرد فرش عرضگرد ۰ هر گاء مسلمانی بگر دن هسلمان دیگر ی حق‌داشته باشد حکه ته حقش را از 
آت مسلمان باز گر ند ٩‏ . 
فر‌مود + باندانه حقی که مطلوم بگردن شالم دارد از کارهای نېك او بر دادند و بمظلوم دهند . 
مرد قرگی عرضکرد : اگر شخس ستمتاد کار نیکی نداشت : فر مود : ا گر شخص ستمکاد کار نیئی‌نداشت 
ستمدیده گناهانی دادد پس از گناهان آن ستمدیده ر دار ند و بر گثاهان سنمکار بیفز ایند . 

.۸ - بوسف بن ابت تقل کند که هنگامی بخدمت امام سادق 4 شر فباب شد‌ند و عر ضگردند : 
اینکه ما شیا دا دوست دادیم نها بخاطر خویشاوندی شیا است با دسولخدا زس) د بخاطر آن حقی 
است که خداوند از شما بگردن ها واجب کرده است ! وگرنه ما برای اینکه مال دنیائی ار شما بما 
برس دوستتان ندادبم ؛ یلته بخاطر دضای خدا و دسیدن بخان آخرت و برای آنکه هر بك از ما ها 
دين خود دا اصلاح کند ۱ 

کو ید : امام سادق ل فرمود : داست گفتید . سپس فرمود : هر که ما را دوست دادد با ما 
است - بااینکه فر‌هود : همراه مابياید ب دد روز قیامت اینطور - سبی انگشتان سبابه هر دد دست خو درا 
( برای فهما ندنمطلب) بهم جسبا ند( یعنی‌اینطود) آنگاه فرمود : بخدا قسما گرمردی دوز دا دوزه‌بدادد 
و شب دا بعبادت بسر رده سیس‌خدای عرز و حل دا بدون ولایت و دوستی ما خاندان دیداد کند در حالی 


او را د یداد کرده که از او جوشنو د ست ال بلکه ا اد خشمتاك است . 


(1e) ٠ اخبارمتفرقه‎ (2): 








۱ ثم قال : وذلك قول الله عز"وجل : مومامنعمم أن تفيل منهم نفقانیم لبم كهروابال و 
بر سوله و لاا ن الصلوة ال هم کسالی ولاینفتون الا هم کارهو ن ٩‏ فلا تععكث اموا لمم ولا 
LE 3‏ ب ت ا 9 : ۳ 2 
اولادحم 1 ما بر بد‌الله لبعل e!‏ بافيالحیوة الد ا بر هی انقسیم وهم کافرون 1 ثم فال e‏ 
کذلكالاءمان وه العمل؛ کذلك الکفر لاینفم‌معه‌العمل ثم قال ٤‏ کو نوا وحدانین 
فقد کان رسول اله مت وحدانیاً يدعو الناس فلا یستجیبون له و کان ول من استجاب له 
علي بن أبي طالب لا وقد قال رسو لاله تلو : «أنت مني بمنزلة هاددن من موسی الأأتهلا 
۰ 32 
ي ثِ ۱ 7 ۳ i‏ 1 

۱ - علي بن !براهیم » عن عد بن عیسی بن عبید : عن,و نس قال : فال | بو عمد الله ار 

‌ 2ة ا و ال 3 ت 

لعبادین کثیر البصري الصوفی : و يحك یاعباد غر كان عف بطنك و فرجك ان الله عز وجل 

يقول في كتابه : «یاأیمنالذین آمنوااتتقوااله وقولواقولاسدیدا ۵ بصلم‌لکم أعمالکم » اعلأنه 
لایتقبل‌اله منك شیثاً حى تقول قولاعدلا . 

۲ - يونس ؛ عن علي بن شجرة “عن ابي عبدالله تلم قال : لله عز وجل في بلاده 





سپس فرمود : و این است گفناد خدای غر و جل (که فرماید) : « چیزی مانم پذیرفتن خرجهای 
اینها نشد جر آنکه دا و دسولش کافر شدند و ینماذ نیایند جر با حال کسالت و تنبلی د چیزی هم 
(دد راء خدا) خرج نکنند جز ازدوی کراعت , و تو دا بشگفت نباودد اموال آنها د نه اولادشان بلک 
خدا میخواهد تا آنانرا بوسبلة آن دد زندگی د نیا عداب کند و بحال کفر حانشان در آید » سود تو به 
آیڈ ۵۴ - ۵۵) سپس فرمود : ایمان هم اینچنن ات سل کاد بد (و گناء) زیانی باو نزند (که موجب 
خلود دد دوزخ یا یی بهرء گی از شفاعت و دحمت گردد) و کف نیز جنین است که عمل ([نيك) بدان 
سود نبخشد . آنگاه‌فرمود : اگر شما (دد میان مردم) تنهائید رو عموماً با شماهم‌عقیده نیستند) رسو لخدا 
(ص) نیز تنها بود که مردم دا بخدا دعوت میکرد د کسی از اد نمی پذیرفت و نخستین کسی که دهوش 
دا پذیرفت علی بن بیطالب عليه السلام بود که دسول خدا (س) یاو فرمود : « مقام تو نسبت پمن 
همانند معام هادون است نسبت بموسی جز آنکه پیامپری پس از من قیست ٩‏ . 

۱ - یونس (بن‌عبدالرحمن) گوید : امام سادق 16 بعبادین کثیرپصر عصوفی فرمود : وای برتو 
ای عباد | تو دا مفرود و فریفته کرده است همین که شکم و عورتت پادسا است ٩‏ همانا خدای عر و جل 
دد قر آش قرماید : « ای کسانیکه ایمان آودده اید اذ خدا بترسید و سخن محکم و درست پگوئید ‏ تا 
کردار شبادا خوب کند » (سوده احزاب آبه (Ve‏ بدانکه خداوند چیزی‌از تو نپذیرد , تا اینکه سخن 
ذال ست بگوئی (و عمید؛ ددستی داشته باشی) . 

۲ - علی بن شجرة اذامام‌سادف ا روایت کند که فرمود : برای خدای عزوجل ددشهرهایش 





روم) کنان‌الروضة e)‏ 


۰ ۱ ا و د ۲ وب ت ل ةة ی 
وحرمة كسةالله و حرمة المؤمن. 
3 ۳ ۱ 1 ۳ ۳ ۳ 

ہے غد 5 من‌اصحابنا 4 عن ا حمدبن عل ۽ ن ابن‌آبی‌نجر ان + عن بن القأسم؛ عن علي 
ا ل عن ابي عدالله تک قال : سمعته یقول : إذا بلع المومی أربعن سنة آمدهاله من 
ال دواء لاه : المرص والحدام والحنون E‏ خی اله عر و جل ا به 
فاذابلغ سین سنة.ررفهاله الاناية ۰ فاذا بلغ‌السبء‌ن اجه اهل السماء » فاذا بلغ المانین أمر ال 
عر وجل باثبات حسناته والقاء سيتاته » فاذابلغ التسمين غغرالله تبادك «تعالی له ماتقدم من 
ذنبه‌وما تا خرو کنب : أسیراله في‌آرضه ؛ وفي‌دواية | خری:.فادابلغ المائة فذلك أرذلالعمر. 

A‏ _ ل ی خی ۳ ۷ أحمدین غلبن عیسی ِ کن على بن الحكم 1 ی تفای 
سیف » عن بي بصير فال : قال| بو عمدالله تک : ان العید لفىفسحة من آمره مابینه و به ۳ ربعن 
سنه فاد ذابلغ أ ز يەن سنه آوحي ال عز وحل لكيه قد عمرت عدي هذاعمر ] ففاظلا و شد دا 
ووا وا کتا عله قلل عمله و کثراه صعر ه و کبره 


تا - علي بن اب راهم 1 ی ٤‏ ا اودر ن کا E‏ ن عنمان ؛ ن الحابي 





پنج حرمت است ( که احتر ام آنها بر مر دم لام است ) : حرمت دسول خدا (ص) , حرمت خاندان 
رسول خدا (ص) ۰ حرمت کتاب خدای عز و جل ؛ حرعت کمبه خانه خدا , حرمت موّمن . 

۳ - علی بن مغ 2 گوید : شنبدم از امام صادق فلز که میفر‌مود : همینگه عمر شخص موّعن 
بچهل سال ی a‏ ,و خوده ,و دیوانگی , و جون به پنجاه 
سال رسد خداو ند حسایش دا دبك کند ٩ ١‏ صون بشصت بخصت سال رسن خذاه ند اناية ( و باز کشت بسوی حق ) 
روزیش کند » و چون بهفتاد سال دسید اهل آسمان ۲ دا دوست بداد ند » وجوت ِ سال دسید خدای 
عز و جل دستود فرماید : کارهای نیکش دا یاددانت کنند و گناهانش دا بریز ند » و جون به‌نود سالگی 
رسد خدای تبارك و تمالی گتاهان گذشته و آینده اش دا بپامرزد و دد پاده اش نوشثه شود : « اسیر خدا 
در زمی » - و دد دوایت دبگری است (که فرمود) : و اگر بصد سال برسد آن بست ترین درجات 
عور است . 

۴ - ابو بسیر گوید : امام صادق ا ا آزادی و ری است از کر 
خود تا بچهل سالگی ؛ و چون بجهل سالگی دسبد خدای عز و جل بهدو فرشته ای که بر او هو کل‌هستند 
وحی گند من ند خود ابن عمر دا دادم ۰ از این پس بر او سخت گیرید و کاملا مر اقیش باشید 
و مر کار کم و زياد و خرد و کلانش دا بنویسید , 

" ۸۵ .حلبی گوید : از امام صادق 11 پرسیدم : دد يك قسمت ذهری وبا آمده و مردی از این 








(ج۱) در بیماریپا وعلاح تب )10۷( 
عن ابی‌عبد اه فا قال : سالت أباعبدالله مه عن‌الوباء يکون‌في ناحیةالمصر فیتحو ل الر حل 
إلى ناخبة آخری آویکون فی‌مسر فیخرح منه إلى غیره فقال : لاباس | تم انى رسول‌اله 
رل عن ذلك لمکان رببقة کانت يال ااعذه ء » فوفع فیهم الوباء فير بوامنه فقال دس لات 
تفه : الفار منه کالفار من‌الز حف کر اهية آنیخلومرا کزهم . 

ج۸ - علي" عن آبیه » عنابنا بي‌عمیر: عن أبي مالك الحضرمي *عن حمزةبن حمران؛ 
عن آبعبداله پر قال : ثلائة [ مینج‌منها نبي فمن دونه : الاک رف الوسودة في #خلق و الطبرة 
و اجسد إلاأن المؤمن ينغملل حسله . 

۷ - تین بحبی : عنحمدبن شبن عیسی ' عنالحسین‌بن سعید : عن‌القساسم‌پن جل 
الجوهري > عن علي بن أبيحمزة » عنأبيإبراهيم ي قال : فال‌لي : اي لموعوك مننسبعة 
ا ولقد وءك ابني‌انني عش ر پرا دهي تضاغف علینا اشر ت ات لاحت في الجسد کله ور بیما 
آخذت في أعلىالجسد ولم تأخذفی‌آنعله وربتما أخذت في أسفله ولمتأخذ في أعلىالجسد کله ؟ 
قلت : جعلت فداك إن أذنت لي حد تك بحدیث‌عن أبي بصير؛ عن جد ك أت هكان إذا 





قسمت بقسمت دیگر شهر منتقل گردد ۰ با در ثهری است وادآنجا بشهر دیگر منتقل شود (جگونه است)؛ 
فرمود عیبی ندادد ۰ و اینکه بیغمبر ( س ) از اینکاد نهی فرمود تنها در آ نجائی بود که دیده بانای 
دد برابر دشمن بودند و وباء دد آنها بیدا شد , دسولخدا (ص) فرمود : هر که از آثجا مگر برد همانئد 
کسی است که از جنگ با دشمن گریخنه , و این سخن دا فرمود . بخاطر آنکه نمیخواست آنها مراکز 
خود دا خالی کنند (وداه دا برای ودود دشمن باز کنند) , 

۸۶ حمزة بن حمر ان گوید : امام صادق ‏ فرمود : سه چبز است که بیتمبر و کمتر از 
پینمبر اذ آن دهائی نیابند : (۱) تفکر کردن دد وسو مهای داجم بخلفت و آفرینش (که بانسان دست 
میدهد) (۲) فال بدژدن (۳) حسد بردن جز آنکه شخس پا ایمان حسد خود دا بکاد نبندد (و بدتبال آن 
بفگر سلب ثعمت از محود نیفتد و کادی انحام ندهد) . 

شر ح - «جلسی (ده) درمعنای قسمت سوم که حسد است گو پد : طاهر این حد سے [ تست که حسدی که 
در خاطر؛ انسان خطود کند بی انکه.آنرا برای مردم آشکاد سازد گناه نیست و کر ته اتصاف انبیاه‌بدان 
ممکن ثیست ؛ وامکان دادد که مقصود از حسد دد اینجا معنای عامی‌باشد که غبطهدا نیز خامل گر دد . 

۷ - علی بن آبی حمزء گوید : حضرت موسی بن حمفر لا فرمود : من هفت ماه است که دچاد 
تب شده ام و پسرم دوازده ماه است که تب میکند و این تب همچنان در بدن ما بالا مرود :و احساس 
میکنم که همه بدن دا نمیگیرد . گاهی بالای تن دا میگرد و بپائی بدن کار ندادد و گاهی بان بیندا 
هیگیر د ' و بالا وا تمیگرد » 

گوید من عرضکردم :.قربانت اگراجازه دهید من حدیٹی دا که اذابی بصیر از جدت علیه السلام 





)10۸( ۱ تناب‌الروضة (ع۱) 








وعك استعان بالماء البارد فیکون‌له ٹو بان : ثوب فی‌الماء البادد وئوب علی‌جسده یراد حبینہما 

نم ينادي حتّی بسمم صوته على باب‌الداريافاطمة بنت عد » فقال : صدقت "قلت : جعلت‌فدالا 

فه‌اوحدتم للحمی عند کم دواء ؟ فقال : ما وحدنا لپا عندنا دواه الاالدعاء والماء البادد اٍني 

اشتکت فارسل الی د بن | بر اهیم بيب له فجاءني بدة اء فه قيء فا بیت آن‌أشر به لاني دا 
قیبت ذال کل مفصل هني . 

i . ٍِ‏ ی 

#۸ - الحسن‌بن الا شمري i‏ عن عدبن اسحای الا شعري + عن NY‏ الا ردي 

قال : قال ابوعبدال لا : حمٌرسولاث تلو فأتاه جبر ئیل بها فعو ذه فقال : بسمالارقيك 

ياعد . د بسم ال اشفيك » و بسم ال من کل داء يعييك؛ بسمله دالله شافيك ؛ بسماله خذهافلتپتيك 

بسم له الر <من‌الر حیم فلاا قسم بمواقع النجوم لتبرأن باذن‌الله , قال بكر : وسالته عن‌رقیه 


۱ بو ۰ 


٩‏ - أبوعلي الااتعري ۱ عن عدبن الم ؟عن أحه‌دبن الاضر + عن عمروین شمر » عن 
ِ و تسد 5 ۳۳۳/5 ت 4 1 3 ۱ 
حابر > عنآبي‌جعفر تج فال : فال ز سو لل‌الله الیو : من‌قال : «بسم‌الله الر حمن‌الر حیم لاحول 


شنیده ام برای شما بگویم که آنحضرت هر گاه قب میکرد از آب سرد کمك میگرفت و دو جامه داشت 
که یکی دد آب سرد بود و دیگری دا بر تن میکرد و همجنان آندو دا بنو بت می پوشید ز و هر گاه 
جام که تنش بود خشك میشد آنرا یرون میآودد و حامه‌ای دا که در آب بود بثن‌میگرد و آن دیگر دا 
در آب میگذادد ) سس فر باد عیزد بطودنکه که صدایش دم دد خانه مبامد که می گفت : « ای فاطمه 
دحتر ححمد 4 ! 

فر‌مود : داست گفتی ۰ عرشکردم : قر بانت ۲ شما برای تب دوائی‌ندادید ؟ فرمود : دوائی برای 
آن در نزد ما یافت نشود جز دعا و آب سرد » و من بیماد شدم و محمد بن ابراهیم برایم طبیبی فرستاد 
و آن طبیب دادوئی بر ایم آورد که قی آود بود و من آنرا اخوددم ذیرا هر گاء من قی میکنم بندهایم 
از هم جدا مپشود ۰ ۱ 

۸ - یکی بن محمد ازدی گوید . امام سادق عليه الالام فرمود : دسولخدا (ض) لب کرد و 
جبرئیل بنزه آن حطر ت آمد واو دا با این کلمات رکه ترجمه اش نقل میشود) تمویذکرد (و معا لجه‌نمود) 
و گفت : و بنام خدا بناهت دهم ای محمن و بثام خدا درعانت کنم.: و ینام خدا از هر دددیکه ددما نات 
کند ١‏ وام خدا , وخدا شفا دهند؟ تو است . بنام‌خداا فرا گر . که گوادایت باد , بنام‌خدای بخشاینده؛ 
مهر بان . سو گند خودم بمواقع ستاد گان که بهبودی یابی باذن خدا» . 

. بکر گوید : از آنحضرت وددی برای تب خواستم و او برای من این حدیث دا دوایت فرمود ۰ _ 

: جابر از امام باقر علیهالسلام دوایت کند که دسزلخدا (ص) فرمود : هر که سه باد بکوید‎ - ٩ 


)ج( شجاعت علی یلا درجنگك احد )10۹( 





ولاقوة إلابالله العلي العظیم» بالاث مر ات كفا اله عز و جل تسمة وتسمین نو عأمن آنواع الالء 
آیس‌هن الخنق . 

۰ - حمیدین زیأد » عن‌الحسن‌بن عالكندي ٠‏ عن‌أحمدین الحسن‌الميثمي , عن آبان 
ابن عثمان , عن نعمان الر ازي » عنأبيعبداله فلا قال : انهزم‌الناس یوم حد عن رسولالل 
له فغضب تضباً شدیداً , قال: و کان [ذاغضب انحدد عن جبینیه مثللاللَو لو من‌العرق .قال: 
فنظر فاذا علي 2 إلى جنبه فقال : له الحق بینی بيك مم مرن انبزم عن ورلا فتال : 
پارسو لاله EE‏ : فا كفي هوّلاء: فحمل فرب او ل من لقي منم فةسال جير ثيل 
ر إن هذه لهي المواساة يا یں فقال : اه مني وأنامنه , فقال حمر یل ڪڪ : وانا مسکما 
یاچ > فقال آبو عبداله لل فنظر رسول‌انته لو الی خمرئیل ت على کر رس من ده بن 
الستماء دالا رش دهويقول : لاسیف الاذوالفقار ولاف ی إلأعلي. 

۱- حمیدین زیاد » من عبيدالهين آخمه الكرهقان » عن علي بن‌الحسن الطاطري ؛عن 
رس بيا السابري . عنأبان بن عثمان قال : حد"نني فضيل البرجهي قال : 
كنت بمكة وخالدین عبداله أمیرو کان فی‌المسجد عند زمزم ففال : | دعوالي قنادع قال :فجاء 





e‏ باه الملی المطیم » خداه ند نود و نه نوع بلا دا از او کفایت 
کنه که آسانترین آنها خفه شدن است 

۰ - نعمان رازی از اعام سادق عليه السلام دوایت کرده که فرمود : در جنگ احد مردم از دود 
دسولخدا (س) گر بختند . بطودیکه آن حضرت بسختی خشم کرد , و چنان بودکه هر گاء خشم میکرد 
عر قی‌ما نند دانه‌ای مروادید اذییشانی میاه کش سر آژیر میگشت ؛ فرمود : پس نگر بست دعلی علیها لسلام 
دا دد کناد خویش مشاهده کرد بدو فرعود : تو هم به پسران پددت (یعنی مانند ساير مردم ) بدانان 
که از رسولخدا گر بختنه ملحق شو ! عرضکرد : ای دسولخدا من بره توام . فرمود : پس این دشمتان 
دا از من دود گردان , ۳ حمله برد و بنخستن کسی که دسید او دا (با شمشبر) بزد : 
حبر یل عرشگرد : ای محمد بر اد تی این مواسات ( همدددی و براددی) است : حضرت فرمود ؛ همان 
او از من است ومن از اويم . جبر ئپل عرشکرد : و من نیز از شما هستم . 

امام سادق علیها لسالام فررمود دداینهنگامرسو لخدا (ص) جبر تیل دانگر یت که بردوی چهان بای از 
طلا دد مان زمین و آسمان (ایستاده ) است و میگوید : « لا سيف الا ذوالفقاد و لا فتى الأ على » . 

۱ - فطیل برجمی گوید : من دد مکه بودم دد وقتی که خالد بن عبدائه (یکی از جنایتکادان 
بنی آمیه) امیر مکه پود و در کثار جاه زمزم ددمسجد الحرام نشسته بود , پس دسئود داده گفت : فتادمدا 


(۱+۰) کتابالروضة (ج۱) 





شیح ا<مر الر اس واللحبه ودنوت لا سمع , فقال حالد ؛ بافتادة احبر ني با کرم و شك ًى 


4 ي 
Ff ۲ 7 ۶‏ سس وی ۱ از i.‏ | ۱ اجب ك 
العرت و آعز ء فعه کا نت في‌العرت و ول وقعة كانت في .العرب i‏ فقا : اص لمعم الله ك لے مور 


بکرم دقع کانت في المرب و أعن وقعة كانت في‌العرب و أذل وقعة كانت في‌العرب. واحدة 
قال خالد : و حك واحدة i‏ نہ اصاحات الا مء فال: اي قال : بدر " فال: و کیف 
ذا ؟ قال : إن بدرأً أكرم وقعة كانت في العرب با كرم الله عز"وجل الا ساام أهله وهي آعز 
وقعة کانت فی‌العرب :پا أَعز الله الاسلام د أهله وهي اذل وقعة کانت‌فی العرب ١‏ فلمتا قتلت 
قریش يومد زلّت‌العرب . ۹ 

فقال له خااد : کذبت اعمرالله إن كان في‌العرب یومئذ من هوأعز منهم و یلك یاقنادة 
أخبر ني ببعض آشعازهم ؟ فال : خرح أبو جیل یوهئذ وقد أعلم لیری مکانه وعليه عمامة حمراه 


8 بسكه ترس مدهب وهو یقول : 
( که یکی اذ علماء د مفسرین اهل سنت بود) پیش مُننیاورید ؛ پس قتاده که پرمردی بود با سر و دیش 
سرخ نزدش آمد و من نیز نزديك دفتم تا سخن اندو دا بینوم , خاله گفت : 

ای قتاده گرامی ترین داقعة عرب و نروهتد ترین داقعهٌ عرب د خواد ترین اشارا که ددعرب 
اتفاق افتاده بررآیم بگو . 

فناده ہے خدا کار امیر دا اسلاح کند گراعیترين واقعه عرب و برومندترین آنها و خرادترین آنها 
همه يك واقمه بوده (و در يك واقمه اتفاف افتاده) . ۱ 

خالد _ وای بر تو جگوته هة انها یکی بوده ؟ 

فتاده گفت : آری خدا کار ام دا اصلاح کند هيه پکی بوده) ء 

خالد ‏ بگو آن واقنه کدام است ؟ 

فتاده ے آن داقعه بلا بود . 

خالد - جگونه جنین بوده ؟ 

قتاده گفت : اما ابنکه این واقنه گر امی‌ترین واقعة عرب بود بخاطر آنکه خدای عزوجل در آن 
واقعه‌اسلام و مسلمین را گرامی د ارحمتد کرد . و اما اینکه:ترومندترین واقمه بود بخاطر آنکه<داو ند 
اسلام و ءسلمی دا بدان «اقمه ثومند و عز دز ساخت , و اینکه خواد ترين وافعة عرب بود زیرا با کشته 
قر بش عرب حواد شد . 

خالدگفت : بخدا قسم که درو غ گفنی ديرا در عرب آنروذ عزبرتر ازانها ( بمنی‌از افرادی که 
در بدر کشته شدند) بودند . وای بر تو ای قتاده برخی از اثماد آنها دا برایم بخوان : 

لادء - افو جهل دد آنروز از لشگر برون آمد و بر خود علامتی زده بود که شنا<نه شود و عمامة 


سر خی بر صر و سبری که طلا کادی شده بو د در دست داشت و «بگفت : 
. ۳ 





(ج۱) شجاعت علی تلا در جنگ احد RE‏ 


ماتقم الحرب الشموس مي د بازل عامين حدیث السن 
لمال هذا ولدتني امی 


فقال : کنی ءدو اله ان کان ابن خی لا فرس منه یعنی‌خالدبن الولبد- و کانت امه 


قغیریة- ويلك یافتادد من‌الدی بقول : دأدفی «م‌هادي وأحه عن حسب » ؟ فقال : اصلح‌انه 


الا مر لیس شدابومئد ؛ هداروم ان حرج طلحة بن أبيطلحة د هوينادي من ببارر؟ فلم يحرج 
إليه أحد , فقال: إتكم تزعمون أتكم تجنپزوناباسیافکم (ای‌التار و نحن نجهتز كم بأسیافنا 
إلىالجثة فليبرذن إلي دجل يجبتزني بسيفه الی‌الساد وا جونزه بسيفي إلى الجثة » فخرج إليه 
علی بن آبي‌طالب تس وهویتول : 
آنا ابن ذي الحوضينءبدالمطلب ۵ د هاشم المطعم فيالعام السفب 
آوفي بميعادي و اجمي عن ب 

فقال خالد لعنهاله : کنب لعمري والله آبوترات ما كان كذلك ۰ فقال الثيخ : آیم-ا 

الاامیراگذن لي فی‌الانصر اف ؛ قال : فقام الشبخ یفرح‌اللاس بيده وخرح وهو يقول :زندیق د 





چگونه حنگه سر کش بتواند از من اقام کشد .. که من جون اشتر دوساله و بش زده (دد کمال 

فر وعندی) هستم . 
برای ج دوذی مادد مرا زا نیده 

خالد گفت : دشمن خدا دروغ گفته چون بر ادد زادة من از او دلیر تر بوده و متصودش خالدین 
ولید بود ۰ حون مادد خالد بن عبدائه امیر «که‌فتری بوده ( و خالد ولید نیز از آن فسله بوده است ) . 
وای بر تو ای فتاده که بوده که میگفت : و بوعده ام وفا دادم و از حسب خویش حمایت کشم » ۹ 

قتاده گفت : خداکاد امیردا املاح کند , این شمر مر بوط با نروز نیست » این شعر هر بوط بحنگ 
احب است هنگامی که طلحة پناس طلخة برای حنگه برون آمد و فرباد مپرد ومبادز میللبیه هیچکس 
بخنگه او نبامد ؛ طلحة گفت : شما حنن نداد بد که با شمشم های خودتان ما دا بدوذح هی فر ستید و 
ما با شمشبر هامان شما دا ببهشت میغرستيم پس بکتن اذ ما بحنگه من آید تا مرا با شمشبر خود بدوزخ 
فرسد د من او دابا شیر خویش مبهنت ددانهکنم ۰ پس علی بن ابطالب یف بحنگش آمد ومیکنت : 

منم قرز ند کسیکه دو دوس (در کناد زعرم برای سعابت حاحیان) داشت يعني عبد المطلبت ؛ و 
فر زند هاشمم که در سال قحطی مردم دا خوداك میداد . 

وقا کنم بوعده ام و از حسب خویش حمایت کنم 
خالن - لمنەاے - گفت : بحان خودم درو غ گغته و بخدا ابو تراب نین وده . 
قتاده گفت : ای امیر اجازه بده بر گردم . س آن بر هرد برخاست و مردم دا کناد میرد و 


: یگفت : پفدای کمبه قسم که این‌مرد بیدین است : بخدای کبه که اینمرد بیدین است:! 


ر 


چ 


کتاب الر وصة ۱ (ج۱) ۱ 








(حدیثت ام 23مع | لشجرة ) 
Ê £ ۱ 1‏ 

۲ - علي بن |برراهیم » عن‌آبیه " عن‌الحسن‌بن محبوب »عن مین الفضیسل +عن ابي 
مرق ؛ نأ بي جعةر فلا قال : إن اله تارك و تعالی عهدالی آدم ی آن لایقرب هدهالشعر د 
فلمابلغ‌الوقت الذي کان في علم‌الله آن يا کل منهانسي فا کل منپاوهو قول اله عز وحل «دلقد 
عهدنا إلى آدم من‌قبل‌فنسی ولم‌نجدله عزما» فلاا کل آرم ب من‌الشجرة ا عبطالی الاادض 
ولد له هابیل وا خته توأم وولد له قابیل وا خنه توأم , تم اٍن آدم ب أمرهابيل وقاببل أن 
بقر باقر بان و کان هابیل صا حب عنم و کان فابیل صا حب ددع فرب هابیل کشا من افاضل 
غذمه وقر ب فابیل من‌زرعه مالم ينق فتقبتل قربان هابیل ولم یتقبل قر بان قابیل وهو قولال 
عز ول : ۶ واتل علیهم نبأابني آدم بالخق [ذقر با قرباناً فتقرل من أحدهما ولم‌یتقبل من 
الآخر ‏ إلى آخرالاية . » و كان‌القر بان تأ كله التار فعمد قابیل إلى النتار فبنى لها بیتآدوهو 
i ۳ :‏ £ ل ر ع ۳ ِ 7 #۰ 
او لمن بی‌بیوت‌الناز -فقال : لا عننن. هده‌النار حتی تتقملهسي قرباني » ٿم ان ابلیس لمته 





داستان آدم إا و ددخت بهشتی 

۲ سب ابو حمزء از اعام باقر بر دوایت کند که فرمود : همانا خدای تبارك و تعالی بادم دای 
سفادش کرد که بدان ددخت نزديك نگردد + ولی چون وقتی دسید که در علم خدا مقدد شده بود که از 
آن بخورد فرآموش کرد و از آن خودد , و این است گفتاد خدای عز و جل : «و ما از پیش بادم 

سفادش کر دیم و تصمیمی دد او. ندیدیم » (سود؛ طه آپه ۱۱۵) . 
و دون آدم عليه السلام از آن درخت حودد ی من فرود آهد . عابیل و خواهرش که دو قلو 
۱ بوذند برای او مدنیا آمد , و-قابیل و خواهرش نیز دوقلو بدنبا آمدند , سیس آدم علیه السللام .هابیل 
و قاییل دستود داد قربانی کنند + و هاییل گوسنند داد بود و فابیل دارای زداعت (وخرمن) . هابیل 
برقت و یکی از بهتر ین قوجهای گله دا برای فر بانی‌آودد . و قابیل قددی از ذراعت نامر غوب خود را 
(دد قر بانگاء) حاضر کرد ۰ پس قر بانی هابیل قبول شد و قر بانی قایبل پذیر فته. نگشت.وهمین است گفتاد 
خدای عز و جل : « و بخوان پدرستی و حق بر آنها خبر دوپسر آدم دا که قربانی پیش بردند پس اذ 
یکی از آنده پذیرفته شد و از دیگری بذیرفته نشد » - تا بآخر آیه - (سود؟ مائد آیه ۲۷) و نشانة 
پذیرفتن قربانی آن بود که آتش میآمد و آنرا میخودد ؛ پس قایبل متوجه آتش گر دید و برای آن‌خانه 
پساخت - و او نخستی کسی امت که آتشکده ساخت - و کشت من‌هم جنان این آتش‌دا عو. مرستم تافر یانی 


داستان حضرت آدم و فرزندان اد )س( 


(ح۱) 





oT . 32‏ فا کت ات کی رهق از 
اله تاه - وهويحري من‌ابن دم مجری !لد م في‌العروق . فقال له : یاقا بیل فدتقب-ل فر بان 
هابیل ولمیتقبل فربانك و|ٍتك إن تر کته یکون له عقب یفتخرون على عقبك ویقولون نحن 
أبناء الذي تقل قربانه فاقتله کیلایکون له عقب یفتخرون علی‌عقبك فقتله فلما رجع قابیل 
فوجد هابیل قنیلا فقال آدم ت : لعنت من‌ارض کماقبلت دم هابیل وبکی آ دمه علی‌هابیل 
# ۱ و ات 5 ل کے يڀ ا ¢ ۳ ت ت 

اربعن ليلة ثم إن آدم سال ربه ولدا فولد له غلام فسماه عباله لا ن الله ءز وحل و هبه له و 
اجه توام. 

فاا | نشت نبو آدم إا واا انامه اوحی الله غر و حل الیه ان با آدم فیا ب مت 

نو تك تن( ایتامك فاحعل لعل الدي عنداك والایمان والاسم‌الا ۳7 و هیر اث العلم و 
ت ۱ نج با چ u‏ 1 ۱ 
آلارعلمالنبو ة في‌المقب من ذر يتك عند هبةالله فانتي لنأقطع العام والايمان راا کي 
ا الو ة ص العقب شی در بتك اف وم الةتامة ون ادع ۷ دص الا و یبا عالم ەر اف 
به دینی دیعرف به طاعنی و یکون‌نجاة لمن‌يولد قيمابينك وبن‌نوح وبشر ادم بنوح ل فقال: 





پس شیطان بنز دش آهد - و ای شیظان‌دد انسانی چنافنت که خون در ر گها حربان دادد - و 
بدو گفت : ای‌قابیل قر بانی هابیل پدیرفته شد و قر بانی تو پذیرفته نگشت واگر اورا بحال خودززند) 
بگذاری فرژندانی پیدا کند که‌آنها بفر زندان تو افتخاد کنند و بگویند : مائیم‌قرز ندان کسی که‌فر با نیش 
پذیرفته گشت ۰ پس او دا بکش تا فرزندی پیدا نکند که برفرزندان تو افتخاد کنند » قایبل نیز هابیل 
دا بکشت و چون بنرد (پددش ) آدم علیه السلام باز گشت آدم از اوپرسید و فرمود : ای قابیل ! هابیل 
جه شن ۲ 

دد پاسخ گفت : او دا دد آنجا بجوی که ما هردو قر بانی بدانجا بردیم . 

آدم عليه السلام بدانجا رفت و عابیل دا کشته دید ۰ پس فرعود : لمتت بر تو ای زمین که خون 
هابیل دا دد خود فرو پردی و جهل شب آدم عليه السلام پرهابیل گریة کرد.. سین از خدا خوانت که 
فرزندی باو بدهد ۰ پس فرزندی پیدا کرد و نامش دا هبةالله ( خدا بخش) گذادد ۰ زیرا خداو ند او و 
خواهرش دا که دوقلو بودند بآدم بخشید . 

و چون دودان نبوت آدم سبر ی شد و دوز گارش بر امد خدای عزوجل باو وحی فربود : که‌ای 
آدم ذوران نبوتت سپری گشت و دوزگارت بسر آمد پس آن علمی که نزد تو امت و ایمان و اسم | کر 
و مبرات علم و آثار نبوت دا دد نرد هبةاله فر ذند ہس از خود بگذاد ۰ ذیرا که من دتباله علم و ایمان 
و اسم | کیر و آثاد نبوت دا از نژاد تو تا دوز قیامت قطم نخواهم کرد ؛ و ذمینی دا وا نگذادم جز آنکه 
در آن دا نشمندی باشد که دین دطاعت هن بوسیلهٌ اوشناخته شود . و وبل نحات کساتی باشد که ميان تو 





0( کتاب‌الروضة ( ۱2 
ن ال یار وتعالی باعث ناسمه نوحوانه e‏ ا ۳3 ۰ ویک به 5و مه » فيرلکمم 
اله E‏ و کان بين آدم وبين نوح لام عشرة آباء آنبیاء و أوضیا: کلب ۳ آدم لل 
إلىهبة الله أن من ادر که‌منکم فلیوّمن به ولیتسمهو لیصد ق به فانه ینجوم‌الغرق E‏ آدم لت 
مرض المرضة التي مات فيا فارسل هبةالله وقال له : إن لفیت حبرئیل أومن لقیت من 
الهلائكة فاقرأه مني السلام وقل له : یاجبرئیل إن أبي يستبديك من مار الجنتة . فقال 
حبرّیل: یاهبةَاله ان أباك قد قبض و|تانز لناللصلاة عليه فارجع فر جع فوحدآدم لإ قد قبض 
فاراه جبر گیل کیف يغه فعله حتی إذا بلغ الصلاة عایه . قال هبةاله : باجبر رل تقد"م 
فصل علی آدم فغال‌له حبر ئیل : إن الله عز وجل آمر نا آن‌نسجد لا بيك آدم وهوفی‌الجتة فليس 
لنا آن‌نوم شیثاً من ولده , فتقدم هبةاله فصی علىأ بيه و حبر گیل خافة وتو الملائكة وک 9 
عليه تلانین ا فامر جبر یل لها رقم خمبباء عشرین تكبيرة ‏ «السنة الیوم فینا خمس 
تکبیرات ۰ وقد کان یکبرعلی‌آمل بدرتسعا امسات م إن هیال لمتا دفن آباء آتاه قابید ل 





و نوح بدنیا آیند ٠‏ و آدم علبه السلام بآمدن نوح غليه السلام‌نیز مز ده داد و فرمود : همانا خدای تارك 
و تعالی بر انگیز اند بیامبری را که تامش توح ابتو او مر دمدا"بخدای عر د کر» دعوت کند : وفوعش 
او دا تکذیب کنند (و دروغگورشعمادند) و خداوند آ نازا بوسبلهٌ طوفان نابود سازد . 

۳ مبان آدم ۷ نوم علبهما! لام ده بای ود که همگی بیمیر 3 اوسیاه بیج بو د ثن و آدم عليه | لسللام 
بهبة الله سفادش کرد که‌هر یك از شیاها نوح دا درك کردید بايد بدو ایمان آودید و بروش کنید و 
تصد بقش دارید تا اذغرق شدن‌نحات ابید . 

س از آن آدم عليه الام بهمان بیماد گا که نداب ان این جهان رفت داد کشت از اینرو نرد 
هبةالله فرستاد و باو فرمود : اگر جبرئیل با هر یك ار فرنتگان دا دیداد کردی سلام مرا باو برسان 
دیگو : ای جبر تیل همانا پددم ازتومبو؛ بهشتی خواسته ‏ ولی(هنگامی که ببقام‌دا دسانید) حبر ثيل هبة اله 
گفت : پددت از دیا دفت و ما از آسمان آمدي اہم تا بر اد نماز بخوانيم ٠‏ باز گرد هبةاك باز گشت 
و دید آدم عليه ااسللام اد دنيا دفته ۰ س جبر بل بادش داد جگو نه او دا غل دهد ١‏ و آو نس ددش را 
سل داد تا جوت هنگام نما خواندن بر آدم رسيت ؛ هبةاته بجبر تیل وفت : وپ بایست و بر آدم نماز 
کن » حبر ثیل گفت : خدای عزو جل بها دستود داد برای بدرت ددانوقتی که دد بهشت بود سدده کنیم 
و ما نمی توانیم برای هيچيك از فرزندانش امامت و پبشنمازی کنیم ۰ پس عبة الله پیش ابستاد بر بر داش 
نماد خواد و جبرئیل ددیشت سرش با قثو نها؛ ی اذفر شگان ایستاد تد + و سی تکیر 9 !بر ) باو گفت 
و خی یل ست و بنج تکبم آنرا (نستود خدا) بر‌داشت و آنچه امرون در ميان ما 0 سنت است همان پنج 
تکبیر است - و البته بر شهدای بدر تا نه و هنت تکبیر هم گفته شد - ۰ 

س اذ آنکه هبة اه بدرش را بخاك سیر د قانیل بث د اد اهمده گفت : ای حبة ال من ديدم که 
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جح( تفارش بیغمبران سلف تست بیفمران‌خلفب (۱<۵) 





فقال : ياهبة اله لِني قدرأیت أبي آدم قد خصك من‌العام بمالم آخص به أنا وهواله ام الذي 
دعابه خوك هابيل فتقبّل قربانه و إتما قتلته لكيلا يكون له عقب قفيفتخرون على عقمي 
فيغو لون : نحن أبناءالذي تقل قربانه وأنتمأبناء الذي ترك قر بانه فاناك إن ارت من العام 
الذي اختصك به أبوك شيا قنلتك كماقتات أخاك هابیل فلبث هبةالة والعقب مه مستخفین 
بماعندهم من العلم والایمان والاسم الا كبر وميراث النبو 2 ۶ آثارعلمالتبو ‏ حتی بعثاللة 
نوحاً للم وظرت وصبّة هبةالله حين نظردافی‌وصية آدم ا فوجدوانوحاً ل نافد شر 
بهآدم فلز فآمنوابه واتبعوه وصد قوه وقد كان آدم ت وص هبةاله أن یتعاهد هذه‌الوصية 


عند رای کل سنة فیگون بوم‌عیدهم فیتم‌اهدون نوحأوزمانه‌الذي بخرح فيه و کدلك جاء في 


وسينة کل نبي حتی بعت اه تلف وإدماعر فوا نوحابالعلم الذي عندهم وهوفول‌اله عزو 

حل ۰ ٩9‏ رفن ارسلنا توح إلى قومه - إلى آخرالاية - ٠ء‏ کان من بن آدم ونوج مرا ئى اء 
ےت “لااو «- ۲ r 3 i‏ £ 

مسد فن و لدلك حي د کرهم في‌القر ان فلم‌یسم وا ما سمی من استعلن من الا نىياء ملع اد 


الله علیمم احمعین و هو قول‌الّه عز وحل . «ورسلا ود قممناهم عليك من‌فبل ورسلا لم نقص پم 





بدرم آدم تو دا بداتشی مخصوص داشت که مرا بدان مخصوص نفرمود و آن همان دانشی بود که هابیل 
برادرت باآن دعا کر د د قر بانیش پذیرفته شد »و هن او را کشت تا تء ادی از او ,جای نباند که بر نژاد 
من افتخاد کنند د بگو یند - مافرزندان کسی هستیم که قرا نیش بذپر فنه شد و شما فرزندان کسی هنید 
که قر بانبش پذیرفته نشد اکنون هم اگر جیزی از آن علمی دا که پدرت تو دا بدان مخصوص داخته 
اظهاد کنی تو دا نیز خوادم اعت حثانچه برادرت عابیل دا کشتم س از ایثر و هبة اله و فرزندانش 
آن عام و اببان د آسم اکر و مراث بوت و آنار ععلم نبوت دا پنهان هگر دند تا اینکه داو ند نوج 
عليه الالام دامبعوت فرمود و حر بان وصیت هبة الله معلوم شد هنگاه‌ی که در وصيتنامة آدم عليه السلام 
نگ تند و دیدنت که توح عليه السلام ,یغعبری است که آدمبآءدن او شارت داده ‏ پس باد ایمان | ودده 
و برو د تصدیعش نمودند ١‏ و آدم بهبةانه ماش کرده بود که این دصیتناهه را در سر هر سالی‌یکباد 
بردسی کند د آنر وز عید ] نها باشد و آمدن نو ح و زمان خر و حش را ساد آرنك. 

و امیس رتیت دد ومیت هن بیأمبری آمده ات تا اه خداوند محمد (ص) دا بر انگیخت : 
و همانا توح دا بدا علمی ذناختاه که در نز دذان موجود بود . و همین است گنتاد خدای عز و حل ؛ 
« ۰« هيا نا توح را سوی قومش فر سنادیم - lî‏ آخر آبه » (سود؛ اعراف ۸ و هود ۲۵ و عدکوت ۱۴]) 
او قر پینمبرګ که ميان آدم 3 زو ح آمد همگیخود را نهان مید دنل و از اسشحجهت دد ثر آن نیز نامعان 
مخفی شده ومانند سای پیمیرانی که طور آشکارا میز بستند و نامشان بصراحت در قر آن مذکود است از 
ایثان نامی برده نشد » و این است (ممنای) گفتاد خدای عز و جل (که فرماید) : « پیمبرانی که 
حایتعان دا از پیش برایت گفته ایم د پیمبرانی که حکابتشان با تو نگقده ابم » (سودة نساء یه ۱3۳) 





(i‏ کتاب‌الروضة (ح۱) 
عليك» يعني لما سم الهستخفين كما سمتیت المستملنن من الا بيا“ لظ . 

شک وج ا فی‌قومه ألف سنة الاخمسین عاماً ؛ لمیشار که في‌نبو ته أحد ولکت 
قدم علی‌قوم مکذ بین للانیاء الا الذین کانوا بینه وبين ادم لل وزلك قول الل مز د جل : 
« کذبت قوم نوح المرسلین» يعني من‌کان بینه وبینه اوم تلا لان اتی الی‌قوله عر و جل" 
«و ان رك لیوالعر ین رال ر حیم» نم ان. نوخا لإ لم-اانقضت ن“ نه واستکملت آینامه آوحي الل 
عز وجل الیه أن بانوح قد قضیت نیو تك واستکمات يا مك فاجعل‌العلم الذي عندلك والایمان 
والا کسیر آثارعلمالنب و ة في‌العقب من در ينك فا ي لنقطمباکمالمآقط ۱ 
۳ ن بیونات الا ناء يلا التي بيئك وبن آدم ولن‌آدعالاارض الاء فیها عاام" م یعرف به‌ديبي 
وتعرف په طاعتي ویکون نجاة لمن یو لد قیمابین قبض‌النبي |لی‌خروح النبي لاخرو بتر نوم 
۳ و کان فیما ین نوح وهود من‌الا نبا وقال‌نوح : إن الله باعث نبا یقالله : 
هود ونه یدعوقومه الیل عر وجل فیکذ پونه وال عر وجل مپلکهم بال ر يح فمن أو رک 
منک فلیومن به ولیتمعه فان الله عز و جل نيه ن عذاب‌اار یح وأمرنوح ج ابنسه سامأأن 


پعتی آنانکه بطود نهانی میزیسننه نامشان داتردغخنانجه بمبرات آشکایا برایت نام بر دم . 

حضرت نوح در میان قوم خویش هزار سال پنجاء سال کم بماند و دد اینمدت کس دیگری با او 
دد نموت شر يك نبود ؛ دای او با مردمی دوبرو شد که پیمبر انیدا که مبان او وادم لباز بودند كذ 
کرده بودند ۰ و این است گفتاد خدای عزوحل : « قوم نوح پیمبراث دا تکذیب کردند » (سوده شعراء 
آءه ۱۰۵) یی بیمبر انی که میان او و آدم 4ا بو ذ ات : تا آانحا که خدای عر و جل فر‌ماید : « هبانا 
پرودد گادت نرومند و مهر بانست » (آبۀ ۱۲۲) سپس همینکه دودان نبوت نوح بسر آعد و عمرش بآخر 








دسید خدای عزوجل باد وحی فرمود : ای توح دودان بوتت سیرک شد و عمرت سر دسید پس علمی که 
ند ترد تو است و ایبان و اسم اکبر و مراث علم و آئاد نبوت دا دد ترد فرزندان س از خود بگذاد 
زیرا که من دتبالة آنرا قطم نکنم چنانجه از خاندانهای پیمبرانی که ميان تو و آدم 4ا بودند آنر ا 
قطم نکر دم , وزی دا وا نگذادم جر آنکه در آن هرد دآنشمندی باشد که دين و اطاعت هن .دو 
شناخته دود . و وسیل نجاتی باشد برای کسانی که مبان پیامبری تا آمدن بیامبری دیگر بدنبا آبند . 

حشرت نوح‌بسام (فرزندش) مزدة آمدن هود فلا را داد + و ميان نوح وهو: ایز پیمبرانی‌بودند , 
و نوج فلا جنن فرهمود : همانا خدا برانگیزد پیامبری که نامش هود است د او قوم خود دا وی 
خدای عز و حل دعوت کنه دلی تکذییشی خواهند کرد ,و خدای عزوحل آنها دا بوسيلةٌ باد ابود کند 
پس هر بك از شیا که او دا ددك کردید بدو ایمان ود ید و پروش کنبد تا خدای عز و جل او دا از 


عداب :اد تعات دظف 








(ج۱) سفارس بيغ مبران ساب سىت سیغه‌مر ان لف (۹y)‏ 


یتعاهد هذه الوصية عندراس کل نة فیکون بومذ عبداً لبم ,فیتعاهدون فيه ما عسدهم من 
العلم والایمان والاسم الا كبر وموادیث العلم و آثار علم النبوة فوجدوا ودأنت فلا وقد 
پغذر به آبوهم نوح لا( فأمنوا به وانبعوه وصد قو‌فنجوامن عذاب‌الریح وهوقول اله عز وجل 
«و إلىعارأخاهم عوداه و وله غر وجل : دكا بت عادالمرسلین ۵ إذقال لدم أخوهم هود لا 
تتلقون»وقال تبار ك وتعالي : «ووصی با !براهیم بلیه و يعقوب » وقوله : د ووهبنا له اسحاق و 
يعقوت کلاهدینا (لنجعلبا فی‌امل بیته ) و نوحاً هدینا من قبل» لنجعایافیآهل‌بیته. وأم العقب 
من در یتةالا نبیا لا من‌کان قبل براعیم لا براهیم لا و كان بین!براهیم وعود من‌الا نا 
سلوات‌اله علیهم و هوقول‌ال عز وحل + «وماقوم لوط منکم ببعید» وقوله عز د کره : « فآمن 
له لوط قال [ٍنی‌مماحر إلى ري » وقوله عرز "وجل : «وإبراهيمإذقال لقومه اعبدواالة واتتقوه 
ذلکم خیررلکم» فجری بين کل" تبن عشرةأنبيا: وتسعة وثمانيةآنبیاء کلپ مأنبياء وجری‌لکل 


نبي. ماجری لدوح صلی‌اله عليه و کماجری لادم وهو وصالح و شعیب و|براهيم صلوات‌اله 





توح ( ضمناً ) فر ز ندش سام دستود داد ی وسنت دا در سر خر نال ناه كنف و آن روز 
وا یرای خود عید فر اد دهند , وآ اجه از علم و ابمان راسم ابر ومرانهاي عامو اناد علم تبوت‌است همهر | 
یاد اود نمایند , 

و دیدند که هود پېفمیر است و نوح فت بامدن او بشادت داده پس باو ایمان آء«دده و مم دیش 
کردند و او دا تصدیق نمودند و بدین دسیله از عذاب باد رهائی یافتند » واین‌است گفتاد خدای عر و جل 
و د بسوی قوم عاد ( فرستادیم ) بر اددشات هود دا » (سودة اعراف یه ۶۴) و کفتاد دیگرش عر و عل 
و وم غاد بیمبر ان دا تگذب گر دنت هنگامیکه برادرشات هود بد ,شات گفت مگر شما شین نید » 
(سودء شمراء آبهٌ ۱۲۳) و فرمود تبادك و تعالی : ه و ابراهیم آنرا بپسران خویش و یعقوب سفارش 
کرد 4 (سودة بقره آیهُ ۱۳۲) و گفتارش که فرماید : « و اسحاق و یعفوب دا بدو بخشيديم ‏ همه دا 
هدایت کردیم زتا آفرا در <اندانش قرار دهیم) و نوح دا پیش اذ آن هدایت کردیم » (سودة انعام آي 
(AF‏ تا آثرا در خانداش قراد دهیم . 

و همچنین کای دا که پیش اذ ابراهیم علیه السلام بودند دد بادۂ ابراهبم دستود دادند , و ميان 
ابراهيم وعود علبهما السلام نیمبرآنی بودند و این است کفتاد خدای عرز و جل : د و قوم لوط از شیا 
چنذان دور نیست » (سودة هود أ یه ۸۹) و گفتاد دمگرش عرز ذلره.؛.« پر لوط بدو ابمان آودد و کشت 
من سوک پر ودد گادم مهارت هیکنم ۾ [ وة عنکیوت آ 3¥ تار او عز وجل : « و ابراهیم 
هنگامیکه بقومش گفت خدایرا سرستید و از او بتر سید این :رای شما بهتر است » (سوده عنکبوت ابهة 
۶ ہس دد ماین هر دو پمیر کی ده پیغمبر ؛ به بینمبر » هشت بیفیبر , آمدند که همگی مةام شوت‌دا 
داشتند و برای هر کدام نیز (دد موضوع وصیت و پاد آودق آن دد سر هر سال) همان جر بانی بود که 








(۱۸۸) کتاب‌الروضة (ح۱) 








e ۳‏ ۾ ۴ ا 0 
عابم سی انیت ۱ اوسن FRR?‏ سا ۹ ۳ صاز ت و بل داش دا س ےا ی ر اسباط اجو ك جمی 
ت 11 ا ب 
انیت الیهو سی سیر فکان ی ده سرت دس و 1 نیاء الا ۳ ردلا هو سی هار 8 


یا الی‌فر عون و عاهنن ورون م ارسل اثر سل اسر یی لا کا حاء 1 8 8 ESF‏ م کن چ ۵ وا تمه 
ی ۱ 3 a‏ ۰ 
بعصم بعضا و حماناهم احادیت» و کانت بيو اسرائیل تقتل نبا وائنان قائمان ویقتلون ان و 
س ت ت کي ۱ ره ۱ 1 0 a‏ ٍ 0 ۳۹۳ 
از ره ام جديا نھ کان او ياليو مالو اسع ا دعوم سه وق‌فتلیم آخر الد از خلما 
ا التوزاج علی مو سی نکم اتسر دمجود ا لله له و کان ی سس 3 وس من ناء 
و کان دصي عوسی يوشم بن نون لت وعوفتاء الدي د در کر دنله ۳ ۲ حل في کتابه؛ فلم 


! حضى بعث‌الله تبارك ۶ تعالی المسیح عیسی ابن مریم فشر 





تز لالا نمباء ا بمجمد زاغ 1 
بمجمید تاش E‏ وش و له تعالی 1 ٩‏ دنل به ی ال EKE‏ والستهاری ( ۳ ۲ يعسي ي نة پل 
وښن ) عندهم (يعني) في‌النوداة والانخیل یامرم ن لنوت ناهم عن الم کر» و عوقولا 


ر وحل وم رو ن عسمی : ۳ و 1 در سو لي ياتي هن بع دي اسما سس را 9 بشر هوسی ۶ عیسی 





برای نوح عليه السلام بود ۰ عمجنان. که برای آدم و هرد و صالح د شیب و ابراعيم صلوات انّعلیهم 
بود تا ابنکه د.ید وتف فن يعقوت عله عا اام > و سی ای بوسف دد اسباط بر ادران او همجنان 
عقرد بود تا رید بموسی علیه السلام , و مبان بوسف و موسی پیمبرانی بودند ۰ پس خدا موسی و هارون 
علیهما السلام دا بسوی فرعون و هامان و قادون فرستاد ۰ سپس پیمبر آن دا بی دد پی فر تاد « هردمانی 
که براع ملتی .یامبردهن آمد د تگذبیش کردند و ما بر خی دایدتبال بر خی دیگر قراد دادیم و مودوع 
قصه‌ها و داسناهاشان کردیم » (موده مومتون آي 1۴۴ . 

د بنی اسر‌ائیل ( دد ومر کش ین ( جفان ودف که پیفسس ی دا می تند ودوتن إ دیگر با تخار 
کته شدن ) آبستاده بودند ؛ و دوتن دا میکشتند د هار ن گر ۲ امستاده بودئد , تا آ نحا که دسا ذا 
یکروز هفتاد بیقمیر دا میکشتند و تاد کھت و کعتاردان : ت پابان دوز برا بود . 

و جوت تودات برموسی علبه الساام نارگ گر دید زد آمدن محید (ض) دا داد ١‏ و ميان بوهف 
د موسی ییمبرآنی بودات . 

و وصی موسی پوشم بن نون علیه ااسلام بود و همان جوان او بود که خدای عز و جل دامتانشرا 
در فر آش د کر فرعوده ۰ بی همجن 
تءالی حضرت مسیح عیسی بن مریم دا فرستاد و او نیز بآهدن دحمداص) مزده داد و این است گفتارش 


ان يمر ان بآمدن خود [س) فز ده میداد ند ۱ اگ دای تبار اد 3 


که فرماید و مییابند ایشی بهود و شداړری) او دا فوشته (یمنی وصف محمد صلی‌اله عليه و آله را) درز د 
خود (یمنی) دد تورات و ابحیل که آنها دا ادر بمعروف و نهی اذ منکرخان میکرد » و همین است گفتاد 


حدای شر « حل 5ه لدب ی <بر میدهد : و و هژد دهم به امیر ی 3 ۳۳ از هن آمك 3 تامش امد است > 





اهل‌بیت انبیاء راهنمایان دین‌آند (AMMA)‏ 








لات یه ما بتر الا ن بیاء چ بعضہم ببعض حتی بلغت عدا . 
فلماقنی ت نو نو ته واستکهلت آینامد أوحی‌الله تبارك دنمالی إلیه باج قدقننیت 
بط ۳ ٤‏ ت 

نو نك مایت العلم‌الدي عنك والایمان والاس‌الا کر ومم وی مور 
۳ ۹ : في أهل بيئك عندعلی 1 ي بنآييطالب یی فاني لرأقطعالعلم دالايمان والاسم ال کم ار سے ات 
العلیو ا نارعلم البو ة من رالعفت مین در ينك کمالمآقطعپامن‌بیوتات‌الا نبیاء الذین کانو! بينك 
اس بيك آدم ول له تساو #تعالی Û:‏ ان اه ای داد ی آدم و توحاه آل آبر اهیم ِ آل تقو ان 
على العا دس 2 د 1 ۳ ۵ بعصا هی بعش و ال سوي عأیم» 

و ان ال تبار اه تعالی لم بجعلا لعلم ما ی الی احد من خلقە الى ملك مقر ف 
ولانبي م سل ه لکنه ردان زرل شش الاه فال 1 ۱ : قل کدا و کیا فا ري ی و نواعم 
= ایک ه فقس" لیم از یره سب وی وعلم ن اج واا ی I.‏ ناء وااحوان 
والذ يةالني دوف اھر ن نع لته ۱ و AY‏ فف ااال 3 راعيما اک تاب د الحكمة زب 





(سو ده صف 1 ۴ و عوسی و غیسی ظر دو بآفدن مخید (س | مژ ده دادند حنانجه سمبران علیوم الام 
بکدیگی دا مو ده دادند تا دسید بحود حطر ت محمد ن ).. 

و جوت دوران شوت محمد (صی) سیر ی شد و دوز گارش سر آمد خدای ترارك و تعالی باد ودی 
دو د ای محید دودآت نبو نت صبرگ دنه و دوز گادت بی دسین اس ان علمی که در بیش تو است و 
ایمان د اسم اک و مبراث علم و آژار یوت دا دد خاندانت در نرد عای بن ااال عليه الام بگذاد . 
زبر! که من دنباله علم و امات و ِ اکر و مي‌اث دام و آثار نوت را از ,دت در بشت فرذندان تو 
قحلم تکنم جنانچه از خاندانهای پیمیر ا ی که مبان تو و بددت آدم بودند قطم نردم و این است کفتاد 
خدای تبارك و تمالی : « همانا خداو ند ۳ آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمر ان دا بر 
جهاتیان : نزادی که برخی از برخ دیگر بودند و خدا نوا و دانا است » ( سود؛ آل عمران آبة 
۳ - ۳۷ ) . 

ویر استی که خدای تبادك وتعالی بای علو دانش‌دا دوی جهل وناداني ننهاده ( که مردم‌دد موضوع 
امامت در حهل و بادانی بس برند) و وا گذاد بکرده است کار خود دا بهبچيك از خاق خود نه.بفرشتة 
مقربی و «به‌بیامبر مرسلی ولی او فرستاده ای از فرشتگا نش فرستاد و باه فرمود : چنین و چنان بگر ؛ 
و بهر جه میخو است دستود داد و هر آنچهد! خوش نداشت نهی فرمود و بدانها کار خلقش دا از دوی‌تلم 
حکایت کرد او نیز آن علم دا آموخت »و به پیمبران و بر گر بدگان از پیمبران و براددان و نژادی 
که از همدیگر بودند آنر! بیامو خت , واین‌است گفتاد خدای عز و جل : « حقاکه ما خاندان ابر اهبم‌دا 


[۱۷۰) 5 5 كتاب‌الروضة 2 





آتیناهم ملکاء‌نلیماه ۰ 


فاماالکتاب فپوالنبوة وأه-"الحکمةفمم الحکما» من‌الا تياهن الفوةه مالك الظيم 
فلا متة [الهداة] من‌الصفوة و کل هؤلاء من‌الذ رةالتي‌بمضمامن,هض والعاماء الذين جعل 
ات یم له مه بة فيم مالعاقية وحفظ الميثاق حت ی صي ال تیا #ااعلماء ‏ و لول نالا م راسته‌ما! 
العلم وللیداة فرذا شان‌الفضل م‌الصفوة والر سل دالا نميل والحکماء و آئمتقالردی والخلفا: 
الذین‌هم ولاة أمرالة عز وجل داستنباط علمال وأهلآ ارعلا من اند دية التي بعضمامن 
مض من السفوة بمدالا نبیاء علیپم‌السلام من‌الآباء والاخوان وال رية مزالا بيا . 

فمن اعتصم بالفضل انثهی : میم و تجاینصرتهم دمن وضع ولاةأمراله عز و جل وأعل 
استد,اط علمه‌في‌غیر الصفو من بیو تات‌الا نبیاء علیهمالس لام فد خالف أم رالّعز وجل وحملالجپال 
ولادآمر ال والمت‌ذلفین بغر هدتی مر الله ع و با و زغموا ابم اعل اس تماما علم ان فد کدپوا 


على اه 3 سوه ۵ ۳ رعوا اب ول کد ۳۹ ی Ells‏ 3 رصقو ا قل ان تست مگ اه تا راد 3 تعالی 





کتاب و حکمت دادیم و بدانها ملکی عطيم ادات 6 (سور؛ نساء آیذ ۵۴) 

اما کثاب همان منیب بیامبری‌استو اما حکمت , ہیآ نان‌حیکیمان از بیمبر ان بر کر يدهأ ند واما ملك 
عطیم پس آن عبادت است اذ امامان داهتمای از بر گریی کان ٠‏ 3 همگی اینها جزء همان نزادی هستند 
که از همدیگرند ۰ و همان دانتمندانی که خداوند باز مانده ( از علم و حکمت با باقیماند علوم 
انبیاه) دا دد آنها قراد داد و عاقبت (-مادت و نیکیختی که خدا فرماید و العاقبة للمنقین) و نگهدادی 
میثاق (شاید متظود اذ میثاق عبادت عباد باشد) در انها است‌تا دنیا و دانشمندان سپری شوند + و استنباط 
احکام برای والیان کار وداهنمایان‌است ۰ واین است مقام بر تران ادي گز ید گان و دسولان د پبمبران و 
حکیمان و امامان داهتما وخلفائی که سر پرستان کار خدای عزوجل عند و مأمود استنباط علم خدا و 
اهل آثاد علم خدا مستند از آن نژادی‌که از همدیگر و از بر گزید گان پس اذ پیمبران علیهم السلام . 
از پددان و براددات و ناد پیمیر ان هستند . ٣‏ 

بس هر که دست بدامن برتران ذند بدانش آنها دسد و بیاری آنها نجات یابد و هر که والیان 
اهر خدای عزو جل و اهل ا-تنیاط علم اورا دد غر بر گر ید کان از خاندانوات بیمیران علیهم السلام دا ند 
بخفیقت که با تود خدای عر و حل مخالفت کرده ۶ نادامان را سر بر ست ادر خدا دانسته و هم آنانکه 
بدون م دایت خدای عزو-ءل بزوه خود دا بار ,ته و بذداشته‌اند که اهل استذباط علم خدایند » و ایذان 
براستی که بر خدا و دسولش ددع «ستند و از سفادش اوواطاعتش د وی گرداندند وب تري خدارادد نیما 
که او گذارده برد نگداد دنه پس گمراه شد ند ويمر‌وان ودرا نیز کمراه کر دنه و دد دوز دستاخیز هم 


(ح۱) اهل‌بیت انبیاء راهنمایان دین‌اند ۱۳ 


فصَلوا وان لو ا اتباعپم ولمیکن لبم حجة بوم‌القيامة | تماالحجنة في آل!براهيم لي لقولاه 
1 د و اعد انیا 1 ابر اهیم الکتات والحکم والسبو ج و اتیناهم ملکاعظمأ 
فالحجقالا ياء فلا واهل بیو تاتالا نسیاء ال حتی تقوم‌الساعة لان کتان ينطق 
بذلك » وسیتاله بعضا من‌بعضاتي وضعما عای‌الناس فقال : عز و جل :«في بوت ادن 
آن‌تر فم» د هي بیو[تاات‌الا نبیاء والزسل والحکما, وم البدی فیذابیان عروة الایمان‌النتي 
نجابیا من تجاتبلکم وبا ینجومن یدیع الا مه و قال ال عر و جل في تابه : «و نی سا ددسیساعن 
شل دهن از ته دادو ول مان اتوب ووو سف وموسی و عاردن ء کذاك تجري‌اله‌حسنن ت 
وز ثرینا ویحبی دعيسى دإلياس كلمن الستالحین ۵ إماعيل والیسع يونس ولوطاً و كلل 
فّاناعلی المالمن © وم 


اولك الدين انیناعم‌الکتاب «الحکم والتبو ۶ قان‌یکتر ب‌اهوّلاه فشو کتلنابرا قوماً دسوایا 


ا ودر اتمم دا خوانیم و احتبیناهم وهدیناهم|لی‌صر اط مستفیم 
بکافرین» 
فاثه و کل‌بالفضّل من‌أهل بیته والاخوان والذر ية دعوقولالله تباراد وتعالی: إنتكةر 

«جثی ۱ دد بیشگاء خداو ند ) ندادند » و حجت نها در خاندان ابراهيم لجا است بدلیل گفتار خدای 
عزوحل + و همانا بخاندان ابراهیم | کتاب و خکم و نبوت دا:یم و آ نها دا ملکی عظیم دادیم 3 
( سودة نساء آبد ۴ن ) . 

وروی این حساب حجت خدا بیمبر ان ۱ د خانواده‌های پیمبرانند ا زوزی که دستاخیز بر باشود 
زیرا کثاب خدا بدان گویا است ١‏ و وصیت خدااست که حجنهای الهمی از «مدیگر ند آنانکه خداو ند بر 
مردم فرمانروایشان کرد. و فرموده است : ۶ ددخابنه‌هائی که اجازه داده است خداوند که بر فراز باشنده 
([ سورع نود آبة ۳۶ ) . 

و آ نها خانه‌های بیمبر ان و دسولان و حکیمان و اماعان راهتما است ۰ و این است بیان دساو یز 
محکم ایمانی که پینینیان شما بدان نجات يافتند و هم بدان نجات یابند آنانکه پروی از ائمه نمایند , 
و خدای عزوجل ددقر آنش فرموده : « ووج دا پیش از این‌هدایت کردم » و از تراد او ( یعنیاب, اهیم 
ا ) ات داود وعلیمان‌وابوب وبوسف وموسی و ءادین » :چنن باداش دهیم تیکو کازاترا + و ژکریا , 
ویحیی وعیسی و البای که «مگی از شایستگانند » و اسماءپل و الیسع د يونس ولوط که همهدابرجهانیان 
بر تری دادیم ۰ و از پددان وپسران و براددانشان ( همه دا هدایت کرد. بودیم ) و آنها دا بر گز یدیم و 
براه داست هدایتدان کردیم ۰ آنها کسانی بودنه که کتاب و حکم و پیامبرری با نها دادیم , و اگر این 
گروه آنراانکاد کنند گر وهی را بدان گماشته ایم که منگر آن ثیه‌فند » . ( سودة انمام أيه ۸۴ - 
الی - ٩۰‏ ) . 


ہس خدای تعالی ( ایمان و علم دا ) بغاضلان و بر ترا از خاندان پپنسر واگذاد کرده .و این 






۳0( ۱ کتاب‌الروضة ۱ (ح۱) 





زد | ا گت فده کت امل ,رنف الا سان الدي أرسلاك را دلایکفر و رھ ارداه ETE ٩۸‏ 


الذي ارساتك رھ من‌اأهل دنك هل دهفاك عاماء | مت وه اه که ووی( و اهل‌استنباط العام 
الدي ۹ e‏ وم ولاز ZT‏ لا را فد بیان ماينبي الها آ. رھدا ۳ 


۷" تق اا 


۳ 
4 چ » 
اه یراع ۳ ايه ۷ ۳ بعددگی ۳ دی 4 کاعنسر وا با مار فما قات ددعت 0 ر 7 لاوجل 


"ت 


4 و لا رده یلاع و ۳ اناد عمف د جه وراه فتقساه | 5 بد ا | جوا وه ون 


لکم الححة بوم اأغيامة #طر دق : ز سکم جل وعز ی هل ره لیا ا &. جل ۷ دم ەن ù‏ عل 


ذلك کان ةا على الله ا رب ۳ له ی ياتا غر جل ۳ اا ره کان جع _ أعلى ا تار 


wm 


وجل آن رنه أن بعد به 
ت 2 ۴ ی 5 ۴ nil‏ 0 0 ۶ 
BÊ - (۳‏ شا ایا دنا 4 ِِ خفن حا اد عن لجسن بن هجو یا » 


تایتین د ا رالا لی و ابو هصوز ؛ ی 1 ا فال : دا مح | بي جهه: ر في اس 4 IF‏ 


کان ن حج فسا عام ین عمدا | مالك 8 ۳ هر وربا ی ع عولیءدر بن تا مب فنر تفع ۳ رجنم 


است گفتاد ای تبار ك وتعالی + که ! گر امت تو آترااناد کنند من اعل بیت تودا ,دان ایمانی که تودا 
مدان بر انگخته ام بر گهاشتم و انوا هر گر ,دان کافر نشوند . و ضايع نکم ایمانی 13 تورا بدآن 
فرستادم اذ میان خاندانت ,س از تو : آن داندمندان امتت » و سر پرستان امر من پس از تو و اهل 
استنباط علعی که در آن نه ددوغی و ده گنامی و نه زودی و نه سره‌ستی و نه خودئه‌ائی نیت »۰ و این 
بود بان بایان کار این اعت 
همانا خدای عر وجل با کیره کرد خاندان پیامبرش (ع؛ دا » و برای ابش بشان مرد ( دسالت دا ) که 
همان دو-تی و محست ( ایعان ! »د خوا-ت ز دمفرد گرد که آ نها را دوست بداد ند ) و ولایت دا در 
باد ایشان مقرد فرمود . و آنها دا اوصیاء و دوستان ثابت پس از او در میان امنش قراد داد س‌عبرت 
گيرید ای مردم دد سخناتی که گفتم که خداو ند ولایت و طاعت وعودت واستنباط عام وحجنهای‌خو شرا 
در جه جائی بنهاد ۰ پس از آنکس بیذیر ید و بدو تمسك جوئید تا موسیلهاش نجات ابید و دددوزفيامت 
براک ما ححت باشند و داء بروددگارتان جلوعز باشند » ونرسد ولایت خدای عز وجل جز بدانها ,و 
هر که جنن کرد بر خدا اد اورا مودد ا کرام خویش دراد دهد و عدایش نکند ۰ وهر که‌بدد گاه 
خدای عز وجل دود بغر آن ترتیبی که او د-تود فرموده بر خدای عر و جل لازم است که خوارش دادد 
4 عدا شش ود . 4 
۳ - او ال بیع گم بد : درخدمت. امامباقر لصا بحح دجم درعمات سالی که عتام بن عبدا (ملك 
در آن سال بحم آفته بود دتافع که از نز دیکان عبد اله بن عمر بن خطاب بود ( یکی از دشمنان اهل سے " 
و بلکه جنانچه گویند و از آخر حدیث نیز مملوم ءپشود یکی | زخوادج بوده ) ہز همراه هشام بحح آمده 


(ح۱) مصاحه نافع با امام باقر لا (۱۷۲۳) 


3۰ فید کن‌البیت وفداحنتمع علیه‌الباس فغال نافع ااال هن هدا اادي وراه 





علبه‌التاس‌فقال : هدانبي آملالکو فة هذادین علي : فتال: اشپد؛ لانیه‌فلا سالته عن مسائل 
, قال : فادهی الید al‏ ااك وله 


۲ ۳ ات 5 ۳ 
ينی فيا الا نی ا#ابن نمی او وصي سی 


فحاء نافع حتّیاتنکاعلی‌النناس ثم أشرف علىأبيجعفر لها فقال : ياعدبن علي إني 
فر أت التوراة «الانجیل دالز بود وال رقان وقد عرفت حلللب و حراما و قد جفت سالك عن" 
ا با ا پیت قمع الانبي و وضي نبي وات “ي , قال : رقع ۳ حعه, د 2 ۳ اسه فقال : 
سل ءمایدا(ك . فعال : : خب رني کم بين عسي و دن یں بلک هر ۱ یفنم ؟ فال +1۱ جنر ك و ای ۳۷ 
بقو لك > قال : آخبرني بالقولین حمیعا , قال : آمتافي‌قولي فخمسمانة سنةء آما في راك 
وس امه یه . 


قال : هاخبرني عن قول اله عز د حل اا «داسال من ارسلنا فبلك من رلا اجقالنا 
من دون ال ن آلبة دعیذان » من‌الذي تیال کا لفطو ۾ کان بینه ۶ بن عیسی خم مااة 





بود . و و زر دا مشاهده کرد که مردم ابر افش دا گرفتها ند 
نافع دو بډ قشام کرده بر سید : ای امم الیومتی انن کیست له مردم اینگرنه دد اط. آف او فعاد 
مپآود ند ٩‏ . : 

هشام گفت : این بینمبر اهل کوفه محمد بن‌علی‌است ؛ نافع گفت : نگران باش که هما گذون‌من بقز د 
او میروم و مسائلی از او می‌پرسم که جز پینمبر و يا پسر پیمبر و یا وصی پیشمبر کی نتواند پاسخ‌دهد. 
هام گفت : برو وآزاد بری شاید ذر منده اش سار که . 

نافم پیش آمد وهمجنان بر مردم تکیه کرد و صر خود دا بلند کرده بامام باقر فلا - گفت : من 
کتاب تودات و انحیل و دیور و قر آن دا خوانده ام و حلال و حرامش دا بخویی داننهام . و اینك 
آمده ام از تو مسائلی بپرسم که پاسخش دا جز. بیغمبر یا دصی پیفمبر يا پس پیغمبر کسی نتواند پدهد 

امام باقر للا سرش دا بلند کرده فرمود : هرچه مبخواهی بپرس . 

نافع گفت : بگو بان عیسی (ع) د محمد (ص) چند سال بود ؟ 

فرمود : مطایق عقید؛ خودم بگویم با بر طبق عفیده تو ؟ 

نافع گفت : هر دو عقیده دا باه م بگو . 

سحضرت فرمود: : اما ا نن امد تال ول ی کد عل 

نافم گفت : بس ممنای گفتاد خدای عز وحل جیست ( که به‌بیامبرش فرمود) : «وسرص ارد-ولای 
که ها پیش از درک آیا غ از خدای رحمان خدایانی قراد داده‌ايم که برسترده شوند» ر سور 


خرف 1 ۳۵ ددصور تبکه مین محید (س) وعیسی با تصد سال وقت فاصله‌بو ده از جه کسی این مطلبدا 





el | ا‎ 2 





سنة + قال : فنالا بو جعفر 4 هنال به : « سحان الذي ۳ ری بمده را من اا الحر ام ۱ 
إلى الءسجد الا قصى الذي بار كنا حوله لنريه من‌آياتا » فکان مزالا يات 7 ار اهاالله تارك 
وتعالی عدا نچ حیت آسری به الی‌بیت المقدس أن حشراله عر ذكرءالا و لن والاخعرین 
من‌النبيتين والمر سلن ثم أمر جبرئبل بل فأذ ن ثفعاً وأقام شغعا قال في أذانه : حي على خير 
“العمل ' نم تقد م ل بو فصلی بالقوم فلا انصرف قال لهم : على ما تشم دون د ما کنتم 
تعبددن ؟ قالوا : نشد أن لااله لاله و حده لاشر يكله وانك ردول ال أخذ على ذلك عبودنا 


0 مو اف 


فغال : صقت يا 1 وا هقر ؛ فا خير ۳ ن 8و لاله 3 ول : ولم پر الدین ن روا 


ات 


ls‏ رس کا نعار تا دیع اهماه ؟ تال : ان ۳ تیار ‌ِ تعالی ایا اط آ عم الی 
لادش و کانت‌السماوات رتقاً اتمطرشیاً کانتالا رض رتقالاتنبت شيا فلا آن تاب الله عر" 
رک la‏ 7۳ بر سیده ٩‏ 

امام باقر لم این آبهرا خوانه : دمنزه است آنکه شیانگاه بندة خوددا از مسجدالحرام تاسد 
اقمی که اطراف آنرا : مر کت :ادابم راه بر دا آ بات خویش دا بدو بنمایانیم» سود اسراء أيه ١‏ ) وا 
حمله آما تی که خباوند دد این داء دد بیت‌المعدش باو نماناند این بود که خدای عرز دذکره تام پیمیر ان 
ومر سلی‌دا از اولی و آخرین محشور فر ود + سیی بحبر ثیل ا دستود داد آذان بگو ید ۰ و جبر تیل نیز 
(فصول ) اذان‌دا جفت جفت واقامه دا نیز بهمن نحو جفت جفت گفت ( این جمله ددر عامه است که فصول 
اذانر | حفت میگویند واقامه‌دا یکی بیشتر نمیگویند) ودداذاش «حی علی‌خبرالسمل» نیز گفت (اين هم دد 
برعامه است که أ نرا نمیگویند ودر ادان سبح بحای آن « الصلوة خرمن‌النوم» میگو شد) سرس محمد س | 
جلو اب‌تاد و آنها بشت سرس نماز خواندند وجون نمازش تمام شد رو با نها گر ده فر مود : 

شما بچه جیز گواعی میدهید و جرا می بر ستید ؟ 

گفتند : ما گواهی دهیم که مبودی جز خدای بگانه نیست که شریکی ندادد و ( گواهی دهیم که) 
همانا توئی دسول خدا . وخداو ند دوی ایتمطلب از ما عهد وبیمان گرفته است 

نافع گفت : داست گفتی ای اباجعفر . 

| گنون نگ ممنای گفتاد خدای عرز وحل جیست ( که فرماید) : «آبا ندانند کسانی که کافر شدزد که 
آسمان و دمن بهم پو سته بو د دما آنها. آذهم باذ کردم » (سور؛ اتبیا» آیه۰ ۳ . 

حضرت و مود هماتا دد آ نوقتی که خدای تبادك وتعالی آدم دا بزمی فر و فرتاد آسمانها بهم 
پپوسته بود دهیچ نمی نمی بادید : و زمی بسته بود بر گام تمر و باند . تا هنگاه ی که خدای مز وجل چیه 
آدم از دا بذیرفت بآسمان دستود داد تا بوسپلهٌ ابرها ازهم شعافته‌شد سیس فرمانش داد تا ,ادان‌خودرا 


(۱2) مصاحيدة افع با آفم بافر > سیم )1¥( 








وجل على آدم :تام اب الس‌یاء فتقطرت بالغمام م آم هافارخت عر الما 2 اهي ا اا فا نیٹ 
الاأشجار وأنمرتامار ءتغپقت بالا نمار فكان ذلك رتقماوهذافتقما . 

وال نافع 
عبرال ا لعف 1 یومد ؟ فقال ا ر بر : وش قت ية 
يا کلون هنیا جت ج ۹ ز وجل من ن السات 1 فتال نافع : ا عن‌الا ۲ امشغه لین ؛ 
فقال] بو حعفر تن . اهم رو مد أشغل أمإذعم في‌النار وال ناوم : ع: بل|ذهم‌فیاامار قال : فو الله 
سا شغایم اد دعو | بالطعام فا لیوا ووم و دعو | بالش, | راب فسقواالجميم 


# 2 : ا تن‎ Lb 
دقفت ما اين رول اله 4 ا خم ر ني عن فول اله ن د حل : تند لالا رش‎ : 


وال ۰ صدفت بااین ر سو لاله HEF‏ بعت با احدة * فال : و ماهي ؟ فال : آخبرني 
عن‌اله نبا ك ونعالی‌متی کان ؟ قال : ويلك من لمیکن حتنی | خبرل متی کان » سبحان منلم 
بزل ولا یزال فر داصمدالم‌یتخن صاحبة ولاء لدا ؛ نم قال: یاناف ع آخبر بي عماأسالك عنه ‏ قال. 


۳9 قال . ماتقولفي أصحاب ال وان قان 0 ن آم رامين فتلیم بحق فقدار تدون 





رشن فرو دیخت » سپس بزمین فرهود تا ددختها دوئید ومیوه‌ها بر خود پدیدآورد » وجویبادها سر آذیر 
شد . آن بود بستگی ادن وذمی داین بود بان خدت‌آنها , 

نافع گفت + داست گفه ی ! کون یکو فعتاف*دفتاز خدای غز وجل چیست ( که فر‌ماید: « دوزی که 
امین با مین دیگر جر ابن مید شود و آسباتها نبز» (سوده ابراهيم آیه ۴۸) و این ذمین دد آنروز بجه 
زمینی تبدیل گر دد ۲ 

امام باقر ل فرمود : ذمینی است که بصودتی نانی دد اید وم دم از آن بخور زد تا خدای‌عر وجل 
اساب (عللایق ] فاد غ گر دد ۱ 

نافم گفت : مر دم دد آنروز | بواسطةۀ کثرت انددء و گرفتاری) دو ردان نوم سنتف ؟ 

امام باقر علبه‌الملام فرمود : آیا آنها در أ تجا بیشتر گر فتادی وسر گرهی دادند یا ددجهنم ۲ 

ناقم وت : در جهنم . ۱ 

حضرت فرمود : بخدا آنها دد جهنم از خودا کی سر گرم نمی شوند و خوداکی طلب‌کنند و با نها 
زقوم دا.ء شود دنوشابه خواهند و بدا نها میم (اب جوشات) بنوشانند . 

نافع گفت : داست گفتی ای فرزند دسول خدا ۰ اکنون یك سوال دیگر ماده . 

حضرت فرمود آن يك سئوال چیست ؛ 

گفت : بگو خدای تبارك وتعالی از جه زمانی بودء ؛ 

فرمود : واک بر تو جه دوقت نبوده تا بو بگويم جه اوقت بوده : هنز ه است خدائی که بیوسته و 2ه 
وعمیده خواهد بود » یکتای ی‌نیازی که همسر وفرذندی برای خود نگرفته است 

سپس فردود . ای نافم اکنون من از تو سئوالي میکنم پاسخ مرا بده ؟ گفت : آن‌سئوال جبست ؟ 
فرعود : دړبارۀ حوادح نهره دان جه میکوئی 1 ۳۶ کو ی امم‌مومنان :علی لا ) آنانرا بحق کشت از 


)۷( کتاب الر دصَه ۱ (ح۱) ۱ 





وإن قلت : اتّه قنلمم باطلافقدکفرت » فال : فولى من عنده وهويقول : أنت والله أعلمالناس 
حقاً حقاً ؛ فاتی‌هشاماً فقال له : «اصنعت ؟ قال: دعني من كلامك هذاء واه أعلم الاس حتتاً 





کلم و ك e‏ را ِ ۰ 9 
قا دعواین رسو لاله 7 به و ,| ۶ بجق لا صحابه ان ده د دیا 


تق 


(حدیت نصرانی الشام معالباقر ##) 

4 عله ۰ عن اسماعیل‌بن آبان غ غیرد عمدأله النقفى قال : أخرج هشامبن 
عىدا لملك آباجعغر کل من‌اله‌دینه إلى الشام فانز له مه و کان بقعد مع ‌الناس في ما لسم 
مالبوّلاء ؟ ألم عبد اليوم ؟ فقالوا : لاياابن رسول الله ولکنتمم یاتون عالملیم فی‌هذاالجبل فى 
کل سنة في‌هداا ليو م فیخر جو ندفیسا لو نه عماییر یدو نه‌وعمایکون في‌عامپم فقال ابوجمفر اغا : 

وله علم ؟ فقالوا : هومن اعلم‌الناس قد ادرك أصخات الجوازییتن منأصحاب عیسی له فال : 
دين وعفید؛ خود ( که‌خوادرجدا برحق میدانی) بر ؟شنه‌ای وا گر بگوئی بناحق آتهازا کشت کافر شده‌ای ٩‏ 
نافع که این ساو آلد! د بشت کر دهد کر مات ویکنت : بخداسو گنت تو بحق وحعیعت داناتر ین 
هر دم هستی | وهم جنان کسر اعت 1 یش هدام زر سید , 
هشام بدو گفت : «ه‌گردی ؟ تافم گفت : از این مقوله سخنی بمیان نیاود که بخدا اینمرد براعتی 
وس که داناتر ین مر دم ست و سقا که او نسر رول خدا ( س) | ست « وا دارد ۳1 يارات و دوستانش 
اورا بیفمبر دا نند 
داستان مرد نصر انی شام با امام باقر علبه‌السلام 

۴ - عمر بن عبدائه تقفی گوید : هشام ن عبدالملك رخلیفة اموی) امام باقر علیه‌السلامد! اذمدینه 
(دطن آنحضرت») بشام (یایتخت خلفای اموی) برد و دد نزد خویش جایش داد ۰ و آتحضرت دد محالس 
مردم شر کت میکرد و با نها نشست وبر خاست داشت ۰ دد این بین دوذیآ نحضرت نشسته بود و گروهی از 
سردم دد نزدش بودند وان او مسائلی می بر سید ند نگاه [ تنحضرت بتصاری افتاد که بگرهی که دد آنجا قرار 


داشت عبر و ند 5 
ہے ت عد + ای ارا عه کیو ؟ آبا ام دد عیری دار ۴ عر گر داف : به ای ق ثد رسو لخدا 
را ابر سب 4 ۰ 


اینها دا نتمند وعالمی دد این کوه دار ند که هرال بکپاد دد حثن دوزی نرد این‌دا:شمند مرو ند وعر چه 
خواهند واز ه جه دد آینده سال برای آنها پیش آبه از او می‌برسند امام باقر علیهالسالام فر مود : 
جیز ی هم میداند ؟ 

»_شگ دند.: از دانشمةدتر بن مردم است , و از کا نی است که شا گردان حوادبین حشرت عیسی 
علیه‌السلام دا درك گرده , حشرت فر مود : جطرد است که ما نرد او ب. ویم ؟ عر شکردند : ای‌فرز ادرسول 





(ح۱) حدیت نصرانی شام با امام بافر ج (۱۷۷) 





فپل‌نذهب إليه ؟ قالوا : ذاك اليك یااین رشولالله . 

قال : فقدع آبوجعفر ل رأسه بثوبه ومضی هو وأصحابه فاختاطوا بالناس حتی أتوا 
الجبل فقعدًبوجعفر فلا سطالتصاری هو وأصحابه وأخرحالتصاری بساطاً » ثم وضعوا الوسائد 
ثم دخلوا فاخرجوه ثم ربطواعینیه » فقلب عینیه انما عینا آفعی ثم قصد إلىأ بي جعفر ا : 
فقال : باشیخ أمتا أنتأم می‌الامة المرحومة ؛ فقال آبوجعفر ا : بل مزالا هة المر حومة 


فقال: آفءن‌علمائيم أنت أممن‌جهالیم؛فقال:لست من حپالوم فقال‌النصراني :أسااك آم‌تسالنی؟ 
فقال آبو جعفر لا : سلني . 

فقال النصراني : یامعشر النصاری رجل منامة جى یقول : سلني إن هذاله‌لي» بالمسائل 
ثم قال : ياعبداله أخبر ني عن ساعة ماهي من اليل ولا من‌النهار أي ساعة هي ؟ فقال ابو جعفر 
لا : مابین طلوع‌الهجر إلىطلو ع الشمس ؛ فقال النصراني : فادالم‌تکن من ساعات‌اللیل ولا 
من ساعات النهارفمن أي الساعات هی؟ فقالأ بو جمتر فلا : من ساعات‌الجتة «فیباتفیق مرضانا 


خدامیل ذبا است » ۱۱ گر بخواهید بد نیست) 
داوع گو ید : امام باقر علبه‌الملام (برای اینکه اودا نشذاسند) سر خوددا با جامه پوشانید وبا 
همر اهان سوی آن کوء براه افتاد ودد ميان عردم ی که کوء مر فتند خوددا انداخته و بیامد:. تا دد میان 
اد کا نش‌نند . 
نه اری فرش گستردند ودوی آن پشتیها حیدنه سپس دفتند و آن عالم دا برون آوددند و ابروه‌ای 
اودا بالا بشند ر که ببیند) پس آن عءالم‌جشمان ۱نافذ) خوددا که ه.انند جشمان اقمی مدر «ذید گر دانده و 
متوجه امام باقر عليه الام ند وباً حط ت گفت : ای شیح تو ازماعستی با از است مر <ومه ؛ 
امام باقر علیهالسلام فرمود - از امت مر دوه هستم . 
عرصگرد : اذ دانشمتدانتان هستی با از نادانانشان ؟ 
فرعو د : از تادانان ایشان نیستم ۰ 
صرای گفت : من از تو بپرسم با تو از من مییرسی ؟ 
فرمود : تو أ من برس . 
نسر ا ی رو بتسادی ؟رده گفت ای‌گروه تصادی مردی از امت محمد بمن مبگوید : تو ار من 
یرس ! شابسته است جذه مله اذ او بپرسم , سپس گفت : ای بنده خدا بگو : آن ساعتی که نه از شب 
است ونه از دوز حه‌ساعتی است ؟ 
امام باقر علبه‌السلام فر مود : ماب سبیده دم تا زدن حودشید . 


نر انی گفت : اگر نه از صاعتهای نب ات ونه از ساعتهای دوز پس از چه ساعتی است ؟ 


ت 


امام علبها لسلام فر مود . از ساعتهای بهشت است , و در آن ساعت است که بیمادان ما بهیودی‌یا::۵ . 


(۱۷۸) کتاب‌الروضة (ح۱) 





فقالالصر اني : فأسا لك امتسالني ؟ قاس إلا : سلني 
فقال النصراني : یاممشرالنصاری إن هذالمليء بالهسائل . آخبر نى عن آهل‌الجنة كين 
lL‏ کلون ولایتعو طون أعطني مثلم في الد نبا ؟ فقال آبوجه‌فر لل : هذاالجنین في‌بط 
امه با کل مماتا کل ا دنه ی > فقالالنصر اني + ال عل ۰ ماآنامن عااي ؟ فقال‌ابه 
حفر : |ٍزتماقات لك : ماأنامن حمالم . 


فقالالنصراني : فادالك اوتسالني ؟ فتمال ۳ 





وال : بأمعث. رالصار وا لا سألند عن 9 ات ا رطم البحماء د يالو حل 
فال اد : سل » فقال: آخبرني عن ر جل دنا من امراته فحملت پا حملنیها سا فی‌ساعة 
و احدة وو لدتيمافي ساعه داحدة وما کی ي‌ساعة #احد: وه دفناگی ی ٣ر‏ واحد عاش ا حمسن 
و مائه سند د عاش ۷ حر<مسی سند من هما ؟ ففال اوح ر لا افر وعررة کانا حملت 

نصرانی گفت : من بپرسم یا تو میبرسی ؟ 

فر مود : بپرس . 

نصراني دو بنصادی کرده کفت : ای گرفه تضازی این مرد شاستة پرسش است ۰ بگو : هعتیان 
ج گو نه اند که غذا میخودند و لی مدقو ع نداد یف طبرن دا دددئیا برای من بیان کن . 

امام باقر علیها لسلام فرمود : فتایرش جنین است‌که در شکم مادد زند گی میکند , از همان غذائی 
که عاددش میخودد روج میخوند و لی‌مدفوعی ندارد . 

نصرانی گفت اتکی نگفتی من ازدانشمندان یشان نیستم ٩‏ 

امام باقر علبه| لبم فرمود : من بو گفتم : می‌از نادانا نشان نیستم (و نگفتم ازدا نایا نغان نیستم) . 

نصرانی گفت : تو میپرسی یامن بپرسم ۲ 

امام علیه‌اللام فرمود : توببری . 

نصر انی ( دو بنصادی کرده ) گنت : ای گرو نصاری بخدا يك مسئله ازاد بپرسم که درآن بماند 
جه نچه . د گل فتاه 

امام عليه السلام قرهود : ببری . 

تهرانی گفت ۰ بمن خبر ده از مردی که با نش هم بستر شد و آن زن درهمان‌حالدوقلو آ پش شد 
و هردو دا دد یکساعت زائید ؛ وهردوی‌آن بچه‌ها هم دد یکاعت‌عردند , و دديك گود هم دفن شد:دولی 
یکی از آ نها صد پنجاه سال عمر کرد و دیگری پنجاه سال آن دو چه کسانی بودنه ؟ 

امام باقر قل فر مود : آ نها عرز بر وعزده ودند که هما نعاود که گفثی ماددغان بدا نها آ بستن‌شد و 


(ح۱) نامه * امام کے ب بعلىبن | بو ید ال 


! مپما هم علیماوفت: ووضعتپها على ماوصفت وعاش عزير وعررة گنا وکنا سنة ثم آمات 
الله تبارلد و تعالی عزيراً ماه سنة ثم بعث د عاش مع عزرة هذه الخمسين سنة و مانا کلاما 
فی‌ساعة ٩‏ احدح , 

فقال النصرانی : وامعشر النصا: ان یت :عینی ۱ اعلم م ن هدا ال را لانسالوني 
عن حرف :«هذا الا 3 دوني , قال : فر دو » لی کبفه ورجم النصاری مما بيی<«هر یل . 


(حدیت ابی الحسن و “ی 3( 


۵ عذة من‌أصحابنا ء عن سپلین زياد , عن |سماعیل بن مبران * عن دين منصوز 
الخزاعي ؛ عن علي بن سويد ؛ وعدبن یحبی؛ عن غلبن الحسین ؛ عن غلابن اسماعیل‌بن‌بزیع 
عن امه حمزةبن بزیم » عن علي بن سويد * والجسن‌پن کی » عن لبن آحمدالنبدی" ۰ عن 
ٍسه‌اعیل بنمپران » عن دين منصودء عن علي بن سوید؟ قال : کتبت إلىأبيالحسن موسی تفا 
وهوهي‌الحبس کتاباً سال عن حاله وعن مساژل كثيرة فاجتبس الجواب علي آشهرنم آجابني 


سم ال الر حمن‌الر حیم الحمدته العلي العنا يم الدي مه ٩‏ 3 ۶ بوره اج لیت الموّه‌نین 


بهمانطور که گفتی آن دو دا زائید و آن دد چند سالی باهم زند گی کردند سپس خدای تبارك و تعالی 

عر پردا مسد سالمبزاند » و بس از صدسال دوباده او دا زنده کرد و باعزده تا بایان پنجاه سال (عمر عز بر ) 
زند گی کردند و هردو در یکساعت هرد ند . 

تسر اتی گفت : ای گروه نصادی من تا کنون ,چش,‌خود هر دی دانشمندتی از این هرد ندیده‌ام , و 
تا این مرد دد شام است از من هیچ حرفی نیرسید » مرا بجای خود باز گردانید . 

داوی گوید : اودا بمفاده‌اش ( حایگاهی که در آن د ند گی میگرد ) بر گرداندند . و آنروزنساه‌ي 
با امام باقر عليه السلام بشهر باز گشتند . 

حدبث حضرت موسی بن جعفر نا 

a۵‏ - علی بن سوید گوید : هنگامی که حضرت موسی بن جمفر کا دد زندان پس میبرد من 
نامه با تحضرت نوشتم و در ضمن احوالپرسی از آنجناب چند مسئله هم پرسیدم . چند ماه طول کشید زا 
پاسخ نامام رسید و این بود عي‌نسخه که حطرت دد پاسخ منءر قوم فرموده بود : 

بذام خدای بخشا,ندة مهر بان سٹایش خاس <های والای برد گی است که بېز د گی و تور دلهای 


(۱۸۰) کتاب الروصَة رج۱) 








i ۰‏ 
د بعظمته و نوزه عاداه الجاهلون , وبعظمته و نوره ابنفی من في‌السمادات و من في الا دض الیه. 
الو یله را عمال الم اة وا راد الا فمصیب ومخطی ۴ وال نیدی , و تم 


ت 
ق 


اسم ۰ ۵ دصر از اعمی یر ان 3 فالحود نه الدي ع 5 ند و جمب + و چا نت , 
£ 


ام توف ار آد. ا ۳1 لك ار هن 1 ل TE‏ دوس al‏ کاس ۹ 5 * رجا و د ۳ , ها اي = رعا 


مب 


۲ ۴ 
در يڙ اسك ھا الروك “ي دراد و بر اد من‌آمر: ينك بتهصّء لا اباهم م" درد ب ادالا هھ نت 


کنبت تسالني عن | مود کنت مار ف دمن کا فی‌سعة . 

فلاا نقضی سلطان الجبابرة وحاء سلطان دي السلطان العظیم بغراق‌الد نباالفه‌رمة 
إلىأعلم العتاة على خالقمم دأیت أن | فستراك ماسالتني عنه مخافة أن یدخل الحيرة على 
اا غ کر ه وخص بذلك ا( مر أهله واحندآن تکون سب 


۳-9 اعا کی ول را با لیم ھا ۲ و 


پل ۵ 1 ۴ و میا او ا ارتا علیم را 9 ا سلا ودعت و اظ ار مااست‌کنم‌تك وان قعل ان شاالله. 





مومنان دا بینا کرد د بهمان بزدگی د تور نادانان با او دشن کنند , د بهدان زه گی و نور او 
است که هر که در آسمانها وذمی ہت دی ره گا جرب با کار های کو نا کون و کٹ های »تلف 
ی ات و ۳۳ الا رود , یکی گمراه و دیگری داء یافته , شنوا وک ٠‏ يناو 
کود سر گردان ۰ س سا بر بش خدائم| که (حضرت ) محمد صلی ان علبه و آله و سلم د دیتش دا شناساند و 
توصیف کر د 
آها بعد بعد بر استی که تو مرردی هنی که خداو ند جاک مخصوصی ( و مر تبه‌خاصی ) ذد حا ندان‌سجمن 
بتو عنایت گرده و در دلت گهداشته است دوسئی آ نجه دا از دين خود بتو سیرده و آنجه. از رخدوهدایت 
بتو الهام فرموده و تو دا درکار دبنت جنان بینا کر ده که آنها دا ( پننی امامان برحقدا ) برتری دادی 
د و کار ما دا با نان باز گر داندی . 
( باری) در یامه ات حیز ھا ی اد من برسیده‌ای که من از باسح آ نها دد نعیه بودم و بناجاد بایستی 
آنها را کا ول ود ساط د ینمشد و ابا تسدکی دای 
متعال ) دسیده ( و عمرم باخر دسیده ) و از این دنبای نکوهید. دود میشوم و آنرا | بدایا داران سر کش 
در آفربنند؟ خویش وامی‌گذارم صللاح دبدم که آ ق را بر يده بودی بر یت شرح ده م اذتر ی | کت 
تیمبان کم بصیرت ما از داء ناداني بسر کر دانی دحاد گردند . 
ہس از خدای عر دکره بتر ی و ہایب که این اعر دا (یعتی امامت دا - یا آنچه برابت ه ی تو یسم ) 
با هاش مخصوص دادی ( پعنی دیگران دا شاسته آن ندانی ی 9۰ بر معنای دوم بعنی برای غر اهل آن‌فاش 
نکنی ) و بر حذد باش از اینکه سبب گر فتادی اوسیاه گردی ب کسی دا بر آنان بشودانی باینکه آنچه 
دا پتو سیردهام افعا کنی و راز هائیکه کتماتش را از و خواستهام آشتاد سازی و انشاه اث که هر گز 
ابتکار دا تخواعی کرد . 





(ح۱) ۱ نامذ امام کاطم تم بعلی‌بن سويد (۱۸۱) 





ان ول ماأنیی البك نی آنمي إلبك نسي في لبالي هذه غير جازع ولانادمهلا شاك فیما هو 


كائن مساقد قط الله عز وجل وحنم فاستمسك بمروة الد ین :آل جن والعروة الوثقی:الوسي 
پمدالوصي و المسالمة لم وا شا ا وای شین راس هن شاه ی د 
فانیمالخائنون الذین خانوانله ورسوله و خانوا آماناتبم 
تدري ماخانوا آماناتیم»: التمنواعلی کتاباله فحر فوه وید لوم" ود واعلیولاة الامر 
منهمفاتصر فوا عنیم. فأذافپ اش لباس‌الجو عوالخوف بها کانوا یسنمن . 
وسأت عن رجلن اغتدبا رجلا مالا كان ینفقه على الفقراء والمساکین و آبناء السبیل 
و فی سیل الله فلا اغتسباه ذلك لم پرضیا حیث غسباه حتتی حملاه ٍیداه کرها فوق زقبنه 
إلى مناذلم‌ما فلمنا أحرزاء توكيا |نهافه آیبلغان بذلك کفرا ؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك 
ور اعلی 1 عر وجل کلامه و هرا بر سوله کر دعما الكافر ان علیعما امنة الله و الملایکة 





و بدانکه نختی مطلبی دا که بنو گزارش میدهم خبر مر گ خودم میباشد که دد همين شبهااتغاق 
حواهد افتاد و هبچگونه بی‌تابی و بشیمانی و شکی ( یا شکابتی ) در آنچه شدنی است و خدای عز و حل 
حتم و هعرد فرموده است ندادم ؛ پس‌بدستاویر محکمذین بچسب که آلمحمد هستند , و دستاویز محکمی 
که وسی پس از وسی ز و اعامی پس اد اعام دیگر ) باشد و. تسلیم آنها باش و بدانچه گفته‌اند داضی و 
خوشنود باش » و مجوی دين کسی دا که جزء شیمیان نیست » و دینشان دا دوست مداد ذیرا کہ آنها 
خبانتکادانی هنند که بخدا و دسولش خیانت کردند د به آمانتهاگی نیز که بدانها سبرده شده خیانت 
نموده| ند . 

و هیچ میدانی جگونه بامانتها خیانت کر دند ؟ 

انها یکتاب خدا که بدیشان سپر ده شده بود خیانت کردند و آنرا تحریف کرده و تفییر دادند . 

اینها به ( پروی از )صررستان خود داهنمائی شده بودند ولی از آنها دوی گرداندند , وخدا یز 
جام گرسنگی و ترس دا بکیفر کاری که کردند دد برشان کرد . 

و بر سیده بودی ار حال آن دو مردیکه مال مرد دیگری دا که به پینوایان و مستمندان و در راه 
ماندگان و در راء خداء‌خرج میکرد از او بزود گرفتند . و باين اندازه هم داضی نشدنه بلکه آن مالدا 
بر دوش او گذاددندکه بخانه شان نیز ببرد » و چون آنرا بچنگ آوددند خرح و انفاق آنرا خود 
بمهده گر فتند , آبا یدین گردادشان بحد کنر دهیده‌اند ؟ 

( مقصود از آن دو مرد ابوبکر و عمر و مقصود از مرد سوم علی ا است ) . 

( پاسخ ) بجان خودم دو گند آندو نفر پیش اذ آن منافق بودند . و کلام خدای عز و جل دا رد 
کردند و رسولخدا (ص) دا بر پشخند و مسخره گرفنند ؛ و آنده کافر ند که لمنت خدا و فر شنگان‌وهمة 


(۱۸۲) کتان‌الروضة (۱2) 


والتاس آجمعن . 


= بو و 
و ازرد ماد < ل فاب احده :ماني ا 


الایمان منذ خروجممامن حالتيمما وما ازدادا الا فكاً 
کاناخد اعن » مرتابين ‏ مافقين حتى توفتيما ملاك العذاب إلى محل الخزي فىدارالمقام. ٠‏ 
وساات عمن حطر ذلك الر حل ۶ هو یعص ماله و يوضع على رفته مم عارف د 
منکر فا لك أعلالرد ة الا ولی من هفالا مةفعلییم لاله والملاشكة دالاس أجمعین . 
وسالت عن مبلغ علمنا وهوعلی ثلائة وجود: ماش وغابر وحادث فما الماضي فمفستر 
وم اتغایر فمز بوز وأمتاالحادث فقنی‌فی‌القلوب ء نقر فيا ماع وعوأفضل عمتا ولانبي بعد 


ِ کے ا‎ j ۴ mS a 
اسسا اب ی « وسالت عن | مہات اه لاد هم ۶ عن نکاحمم وعن طا شیم فاما أ عات او دعم‎ 


4 کر ي 2 و ٣‏ چم ۰ ۱ ۳۱ 
ین عو آهر إلى دو مالفيامة. تکاح ۳ #لي 1 واف گي عر عل ه واهادن ھل گي دعو دبا قعن 





مردم بر آنها باد . 

بخدا قسم که در دل هپچیك از آندو اذآنروزی که اذ حال ( بت پرستی ) خود یرون آمدند 
ذده‌ای ابمان داخل نگشت و جز شك و تردبد چیزی بر آنهانیفرود , آن هر دو فریبکاد و مردّد ومنافق 
بودند تا آنگاه که فرشتگات عذاب آندو دا بخایگاه دسوائی دد خانه ابدی :ردد . 

و پرسیده بودی اذ مردمی که حاضر" به دنه که مال آنمرددا غصب کردند و بر گردنش نهادند . 

برخی از آنها عادف و آشنا بدین جربان بودند و برخی مذکر ۲ ( بدانکه ) آنان همان مرتدان 
نخست اذ این امتند که لعنت خدا و فرشت؟ان و هة مردم بر آنها باد . 

و پررسیده بودی از اندازء علم ما ؟ (بدانکه) علم ما برسه گونه است : 

(۱) علم در با امور گذشته , (۲ ) علم دد باد امود آینده ۰ (۳) علم دد بار آمودی که حادث 
شود و تازه بدید آید . 

اما علم در باده 9 علمی‌است که بر ای ها تفسم وشر ح شده ١‏ اما داجم‌با ینده آن نوشته‌اکه‌است 
( که زد مااست ) و اما دد بارۀ امودی که حادث شود بطود خطور در دل وتا ثر کر دن دد گوشهااست 
د این قسم بهترین علم ما است با اینکه پس از پیشمبر ما محمد (ص) پیغمبری تیت . 

و پرسیده بودی از ام ولد های آنان ( یمنی خلفای جود ) واز نکاح وطلاقشان ؟ 

اما ام ولدهاشان تا دوز قیامت زنا کارند ( زیرا اسادتشان دد اسل بدون اذن امام ¥ بوده) و 
نکاح آنها بدون ولی شرعی است و طلاقی است دد غیر عده ( چون طلاق با شراثط آن از قبیل وقوم آن 
دد طهر غير موافعه و بودنش در حمور دو شاهد عادل و امثال آن نبوده ) . 

و اماهر کس که در دعوت ما داخل گر دد محقفاً ابمان او گیر اهیش را از بن میبرد و يعن او 








(ح۱) زارد امام کانلم ا یعلی‌بن سو اف (Ar)‏ 








هدم إیمانه لاله ویقینه شکه , وسالت‌عن‌اار کاف فیم‌فم! کان من‌الر کا: فانتم أحق" به لا تاقد 
احلایا ولك کم من کان منکم این گان ۲ 


وسالت‌عن الضععاء فالده‌یفمن مر قح الم دحجه 5 م یعرف الا خت ای فاد اء ر یا خذال(ی‌ولیس 
بضه‌یف,وسالت عن‌الشهادات لبم فاقم الشهادعثه عز وجل ولوعلی نفسك والوالدینء الا قر بن فیما 
بنك د بینم وان خفبت عل ی آخيك دیما غالا .داد ع ٍلی‌شر ائط الهعر ذ گره بمعر #عامنر حوت |حابنه 
ولاتحصن بحصن رياء ووال ال ولا نقللمابلغك عاو تست السا هدا باطل ۶ ان کنت عر 


ن و E‏ و E ۳" N‏ سے ظ 
ماعا وة فانكلاتدري لمافلنام؟ وعلی‌اي ٩‏ س 8 شتا اهن وھا خر اد ولا تفش ماگ ناد 
من خی [د ۰ إن من واجب حق اخيك آن‌لاتکنمه شا یه بل لا متا ِ آخرته و لا تحشن 


عليه ون‌آساء و اجب دعوته إذا دعاك ولاتخل بینه وبين عدو ه من‌الناس ۶ إن كان آفرب الیه 


شك و تردیدش را برطرف سازد . 

و از زکات دادن با نها پرسیدی ؟ ( بدانکه ) انجه ار مال زکات است شما بدان سز اوادترید زیرا 
ما برای شما آنرا حلال کرده‌ايم هر که از شما باشد و در هر کجا باشد . 

ا مرسیده بودی از نائوانان ( از مخالفین که امید نجاتی دد آنها هست ؟ ) ( بدانکه ) ناتوان 
کی است که حجتی باو نرسد و اخثلاف دا نداند: پس هر گاه اختلاف دا فهمید او دیگر جزء ناتوانان 
( و مستضمعین ) يست . 

3 برسیده بودی از گواه شدن برای مخالفان ؟ 

تو گواهی دا بخاطر دضای خدای عر وجل بده اگر جه پزبان خودت و پدد و مادد و نزدیکانت 
باشد در ميان خودت و آنان و اما ا گر ترس آن دادی که ( با دادن شهادت ) ستمی به برادد دیفیت 
شود + نه . 

و هر که را امید دادی که سخنت دا ببذیرد با شرائعلی که از طرف خدای عز و حل مقرد شده 
بمعر فت و شناه‌ائی ما دعوت کن , و خود را در قلمةٌ دیاء و خود نمائی بناهنده مکن ( شاید مقصود این 
باشد که بیش اذ حد مقرد برای تئیه از مخالفی ثطاهر مکن ) و آل مخید دا دوست بداد , و دد بادة 
جیزی که اذ طرف ما بتو دسید و بما موب بود نگو باطل است اگر چه خلاف آنر! از ما سراغ‌داشته 
باشی « ذیرا تو نمیدانی برای چه ما آنرا گفنه‌ايم , و بچه‌گونه آنرا شرح داده ایم . آنچه دا پتوخبی . 
میدهیم آثرا باود کن و هر خبری دا که ما کنمانش دا از تو خواستیم فای مکن , و اذ حمله حقوقی که ' 
برادد دینیت بر تو دارد این است که هرجه بکار دنبا و آخرت او سودی بخشد از او نهان ندادی ؛ و 


کپنة او دا در دل نگری اگر جه بئو بدی کند , و هر گاه تو دا خواند دعوتش دا بیذیری ۰ واو دا .۰۰ 


بدست ددمنی که از مردم دادد نسباری ا گر جه نردیکتر باشد باو از تو . و در بیمادیش از او 





)۸£( کتاب‌الروضة (۱) 
منك» وعده فی‌مرنه . ا 

لیس منآخلاق المومنن !اعش ولاالا ذى ای ولاالخنا ولاالفحش ولا 
الا مربه فاذا رأت‌المشه" ال عر | بي في ححفل جر" ار فانتظر ف ر حك و لشیعتك المومنن ۳ ادا 
انکسفت الشمس فارفع بصرك | لی‌الستماء وانظرمامل‌الة عز وحل بالمجرمين فقد فسّرنلك 
حملامجماا دصلی الله علی‌عد و آلهالا خیار . 

(حدیث نادر) 

٩‏ - حمیدین زياد » عن‌الحسن‌بن عدین سماعة * عن تین یوب » وعلي بن ابراهیم 
عن بيه جمیعاً ٠‏ عن‌أحمدبن عبنأُبي نصرء عن آبان‌ین عثمان ۰ عن بي بصير؛ عنامي عبداله ا 
قال : أنى بوذ" رسولالله وشت ففال : يار سول الله اي قداجتءیت المدينة آفتاذن‌لي أنأخرج 
انا وابن أخى الی‌مزينة فنكون بها ؟ فقال :ی آخشیان يغير عليك خبل‌العرب فيةنل اين 
حبك فتأتيني شمدآفتقوم بن بدي مت اء لى عصاات فقول : قنل ابن‌أخي وا خذالسرح فقال : 
بارسولالله بللایكون إلاخيراً إن شاء اله فاذن له ردول الله تلع . 


Fl 





عبادت کن . 


([ و بدا نگه ۱ از اخلاف مومنان نیست غشودغلی و آزار نمو دن ونه خبانت و تک و ناسا ودشنام 
دادن و نه دستود بدا دادن + و هر گاه آن اعر ایی ذشت منظردا سر کر 7 لشگرآنبوهی دبدی منتطر 
فرج برای خودت و شیمیان با ایمان هم منهب خود باش » وهنگامی که خورشید گرفت دیده‌ات دابآسمان 
انداز و بنگر که خدا با مجرمان چه می‌کند . 

و من برای تو مطالب مجمل دا تسم گر دم , و درود خدا بر محمد و خاندان بر گر بدء‌اش یاد. 


حد دث نادر 

۶ - ابو بصم از امام صادت ۱ روات کند که فر‌مود : ابودد بنزد دسولخدا ( ص ) آمنه 
عرضگرد : ای رسول خدا من‌از توفف دد شهر مدینه خسته شده‌ام احازه میدهی بایر ادد زاده امبه«مز پنه» 
مریم و در آتسا پمانیم ؟ 

رسولخدا ( س ) باو و : من‌تري آنرا دادم که سوادان عرب برشما بتازند و براددداده‌ات 
دا مکشند و تو ژولیده به بیش هن آئی و بر عصای خویش تکیه ذنی و بگو ئی : پرادد زاده ام کشته شده 
مه دا بر داید ۲ عرضکرد : ای دسو لخدا انشاء الث که محر کا جز حر بیش نخواهد آمد ِ رسو لخدا(سص) 
احازءاش داد . : 





وجا( _ داستانی از سفر أبوذر عتغاری (۱۸۵) 









0 ین أيه وام ا فلم بلبت ا لاسا ا غارت حیل لے ي فر ارة فیپا 


۰ 
عة بن حصن فاخفت السرح وفال أبن اخیه 9 حدت ای ر اه هن اة ي عفار داف وور یسم 


حتی وقف بين بدي دسول الله زفح و به طعنة حائفة فاعتمد على و قال : صدق الله و 


زسو له | خذالسرح ووتل‌ابن * قوت ی ردب علی‌عصاي! فصاح ر ولال پو هیا لمسله: 


ي 

فخر جوا فی‌الطاب فرووا السرح وقتلوانفرآمن‌المشر كين . 

۷ آبان عن آبی نسر i‏ عن‌آبی عمداله ی فال : فزل رول الله مالف في عرد دات 

۳ ِ ۱ . 

الر قا ع تحت شدر ۵ علی‌شغیر و اد 1 قافل سیل فحال‌بینه و بن اصحابه فر اه رحل مالم شر کن 
«المسلمون فیام علی‌شفير الو ادي مايل رون سی ينطع الم ل فقال الرحلمن الي a‏ ن لقومه : 
۶ و رو ۳ 8 چ 
انا اقتل عدا فحاء وشد على رسول اله تفه بالسیف ۳ قال : من‌ينجيك مني بای ؟ وقال: زبي 
وريك فسیه حبرئیل عل عن فر سه وة على طم ره : فقام رسو لاله باتک واحخدالسیف و 

| بوذد ۳ بر آددژاده آش‌و ذنش ار غل به بر ول قنك ا جر کا نگذشت كەسو ادان سس فز ارة که ددمیان 
آنها عیپنة بن حصن بود (اطر اف مدیته دا همانجا که ابوددبود ) غادت کر دند و دمه ([ وشتر آن‌اهل‌مدینه) 
دا بردند و برادر زاده‌اش را کشتند و زاش دا که آذابنی غفار بود پاسادت بردند , و خود ابوند که 
ذخمی عمیق‌اذنیزه برداشته بود بمدینه آمد ودد برزایر دسولخد! (من) بسای خودتکه زده اتاد و گفت : 
خدا و دسولش داست گفثند » دمه دا بفادت بردند و برادد زاده‌ام دا کشتند , و ابنك تکیه بعسادد بر ابرت 
ایستاده‌ام . پس دسولخدا (ص) دد میان مسلمین فر باد ذد ( و آنانرا برای باز گرداندن شتران فادت‌شده 
بکمك طلبید ) و بدتبال غادتگر ان دفتند و دمه دا بر گرداتدند وجند تن از مشر کان دا نیز کشتند . 

متر جم گو ید : اشاده بغرز وه دی قرداست که |ء بن هشام و دیگران نەل کرده اند وما آنرا ترجبه 
کرده ایم ( ترجمة سبره ج ۲ س ۱۹۱ ) و البثه اختلافی ب بین آ نچه دد این حدیث ذ کر شده با نفل سیر 
هست که دد آنجا نامی اذ ایی دد بزده نشده و بای از بثی غفاد ذکر شده که دد پاودقی 
احتمال دادها ند که او سر ایی دد بوده و سایر اختلافاتی که س از مر آجمه معلوم گردد ۱ 

۷ - ابو بسر از امام سادق ا روایت کند که فرمود : دسول خدا (س) دد غزوءة دات‌الرتاع 
دد لب دود خانه زیرددختی فرود آمد ونا گهان‌سیلی برخاست ومیان آ تحضرت و اسحاب و یادا نشی‌جدامی: 
انداخت , مردی از مشر کین آانحضرت دا دید مسلمانات نیز لب رودخانه ایستاده بودند و منتظر بودند 
تا سیل قطم شود ( و بنزد دسولخدا «س» بروند ) مرد مز بود بقوم خویش دو کرده گفت : من اکنون 
محمد دا میکشم ۰ بهمی منظود نز ديك ]مد و با شمشیر برسول خدا (ص) حمله کرد سپس گفت : کیست 
ای محید که تو دا از من نجات بخشد ؟ فرمود : پرودد گاد من و پرودد گار تو , دد اینهنگام جبر تیل 
HH‏ او را از اسبش یزیر افکند وبه , بشت بن زمین افتاد » دسولخد! (س) بر خاست و شمشبرش دا گرفت 


(۱۸۰) کتاب الروسَة ۱ ۱ )ج1( 








جلس علی صدرء وفال : من بنجيك مني یاغورث فقال: جودك و کرمك یاځ , فتر که فقام و 
ه, یقول : وال لا نت خير م مني وأکرم. 

۹۸ - علي بن |براهیم * عن فا عن‌الفاسم‌بن غد [وعلي بن خد " عن الاسم بن عد ] عن 
سلیمان‌بن داود المنقري , عن <ذص‌بن غياث ؛ عن‌أبي عبدالله فا قال : قال : إن قددتم أن 
لاتعرفوا فافعلو! و ماعليك ان‌لم؛ ئن ال زاس عليك وماعليك آنتکون مذموماً عندالشاس إا 
کت مجمودآعنداقه تبارك وتمالی » آن أەيرالمۇمنین ت03 کا ن يفول : «لاخيرفي الد نبا الا 
لاجد خن رجل برا اد فیہا کل بوم احساناً ورجل ,نداد منسته بالتوبة »و أ نی لهبالتو بة 
ف اله ی حتی ینقطم عنقه م اقىلالله ر ول منه عماإلابولايتنا امل‌الیت . 

ا ا رحاالئواب بنارضي بقوته نصف مد کل د وم ۶ ها یستر به غورته 
وماا کن" ره 0 وهم مع داك و ان حانفون لوزن ود واأنه حم مر‌الد ۳ و كذلك دصقم 
الله عر وجل حبث بةول : «هالدین يۇ نون E‏ وقاو بم و حل4» ماااذي|توابه FE‏ وال 


با اطاعهة هتم المحیة و الو لا یذ 2 هم فى ذلك | نون ن ان لاقل هم لیس واه حوگرم جوف ذف 





و دوی سبته اش نشت و فرمود : اکنون کیست. که تو دا اذ دست من نحات دهد ای غودت ( نغورث‌نام 
آن مرده بود ) ! گفت : جود و بز د گوادیت ای محمد ۱ دسو لخدا اورا وا گذادد + ہس آن مردیر خاست 
و میگفت : بخدا سو گند تو بهثر و بزد گوادتر از من هستی . 

۸ - حفص بن غیاث از امام صادق 8 دوایت کند که حضرت فرمود : اگر میتوانید کادی 
کنبد که شناخته شرید و ممروف نگردید ۱ باکی بر تو نیت ( یا چه میشود بر تو ) اگر مردم 
مدح و ثنای تو دا نگویند , و با کی بر تو نبست ( یا چه میشود بر تو ) اگر مورد نکوهش مردم باشی 
در صودتیکه دد پیشگاه خدای تبارك و تعالی ستوده و دو سفید باشی ؟ همانا امیر مومنان بل جنان برد 
که میفرمود : خبری در دنیا نیست جز برای یکی اذ دو مرد : یکی مردی که دد هر دوز خود کار نیکی 
بکرداد های خود بیفزاید , و دیگر مردی که تهیة مر گه خود دا با توبه و باز کشت ببیند ۰ ولی از کجا 
میتواند توبه کند ؛ بخدا سو گند اگر آنقدد سجده کند که گردنش بریده شود خدای عز وجل کاری را 
از او ديرد جن بوسیلاً ولایت و دوستی ما خاندان . 

آگاه باشید که هر که ما دا بشناسد با امید باداش نيك بوسپلۀ ما داشته باشد در خودالك خود يه ۔ 
نیم مد ( تفر یبا پنج سر ) داشی است د در پوشاك بدانجه عودتش دا بپوشاند و سرش دا سر پوش باشد 

و با اینحال بخدا سو کته ترسان و هراسانند و دوست دارند که بهره شان از دنیا همین مقداد باشد , و 
اینچنن خدای عرز وجل آنها را دد قر آن توصیف کرده که فرماید : ه و کسانیکه میدهند آنجه دا دادا 
هستند و دلهاشان ترسانست » ( سود مومنون آیه ۲۰ ) بخدا سو گند آنان فرمانبردادی و دوستی وولابت 
ما دا دادند و با اینحال ترسانند که از آنها بذیرفثه نشود , و بخدا سو کند ترس آنها نه از دوی شك 


(۱2) اندرر امام صادق فا بحفص‌بن عیاث ۱ (۱۸۷) 





فیماهم فیه من اصابة الد ین ولکمم خافوا آن‌یکونوا مقصرین في‌محبتنا وطاعتنا . 

نم قال : إن فدرت أن لا تخرح من بينك فافعل فان عليك في خروجك أن لاتغتاب ولا 
تکذب ولاتحس ولا ترائي ولا تتصن ع ولا تداهن . 

ثم قال : نعم صومعة المسلم ببته یکف فیه بصره و اسانه وتفسه و فسرجه ۰ [ن من عرف 
نعمةالله بقلبه استوجب الم‌زید من‌اله عز وجل قبل‌آن یظهرشکرها عا.ی لسانه ومن ذهب بری 
آن له عل ی الآ خر فضلافپومن‌المستکبرین ؛ فقات له : انتمایری أن له عليه فضلبالعافية اذار آء 
مرتکباً للمعاصي ؟ فقال : هیهات میهات فلعلّه آن‌یکون قد غفرله ماأتى و أنت موقوف محاسب 
آماتلوت صله سحرة موسی ب ثم قال : کم من مفرودبما قدأنع له عليه و کم من مسندرح 
بستراله عليه و کم من مفتون بثناء الناس عليه نم قال : یلا رجوالنجاة لمن عرف حقتنا من 





و تردیدی است که در عة دیتی شود دارند ینوخ ترسند که ده مورد دوستی و اطاعت ما کوتاهی 
کرده باشند . 

سپس فرمود : | گر توانستی که از خانه‌ات بزون نروی جنان کن زیرا دد برون فتلت ار خانه 
این مسئولیت دا داری که نباید غببت کثی و نه‌ددوغ بگوئی و نه دشگه بر » د نه خود ننالی کنید 
نمظاهر سازی ( یا ظاهر آدائی ) کنی و نه دوددئی و جایلوسی کنی . 

سېس فرمود : آدی | دیر و عبادتگاه مسلبان خانةٌ اوست ۰ چشم و زبان و گوش و جان وعورت 
خود دا در خانه ( از گناه ) نگهمیدادد , برراستی هر که نمست خدادا بدگ خویش بشناسد مستوجب‌فزونی 

نممت از خدای عز وجل گردد ب پیش اذ آنکه زبان خویش بشکر آن یگشاید و کسی که بخواهد جئن 
۱0۳9 از متگیر ان است . 

( داوعه گوید : ) من با نحضرت عرضکردم : ( شخ متدینی که مثلا گنهکاری دا ببیند وخوددا 
از او برتر داند جنین شخصی ) فقط از نظر اینکه او دا مرتکب گناهان می‌,بند و خود دا آسوده و دود 
از آن بیند خوددا برتر از اد میداند ؟ 

فرمود : هیهات ؛ ( چگونه چنین عشیده‌ای پیدا میکند ) با اینکه شاید گناء او آمرزیده شود ولی 
۳ ( گي که مثالا چنین خبالی مبکنی ) بازداشت شوی و مودد باذبرسی قراد کری ؛ آیا داستان جادو - 
گر ان و ساحران ( ذمان ) موسی 1 دا نخوانده‌ای ( ظاعراً متصود همان.ساحران فرعون است که با 
اينکه مبری دا در حال شرك و کفر بخدا بر پردند دداثر ایمانی که بموسی آوددند تمام گناهان 
گذشته شان آمرزیده شد و پس از آن نیز بازفاصله بنست ف, عون کشنه شدند و هشت حادیدان دفتند ). 

سپس فرمود : بسا کسی که بدانچه خدا باو اننام کرده منرود است و جه بسا کسی که بگرفتن 
تعدیجی خدا دچاد است ( و خود نداند ) باینکه خداوند ( کادهای بدش دا ) پرده پوشی کند . و چه 
بسا اشخامنی که بمدح و ثنای مردم ( که از او کنند ) فریفته گشته است 





(44( ' کتاں‌الروضة ج( 





هذءالامة الا حد ثااثة : صاحب سلطان جائر وصاحب هوى والفاسق المعلن . 

۷ :« قل إن کنتم تحبتونلئه فانب‌وني یحببک ان نم قال : یاحعص الحب أَقذل‌من 
الخوف " ثم قال : والله ماأحب الله منأحب الد نيا ووالی غیر نا و من عرف حقنا و احبب_افقد 
آحب الله تباركك وتعالی ۰ فبكى رحل فقال : أنبكي؛لوأن أمل‌السماوان والا رش کلم اجتمعوا 
یتضر عون إلى الله ع وجل أن ينجيك من‌الننارویدخلك الجنة لم بشفوافيك [ثم ان کان لك 
قلب حي لکنت أخوف الَسله عز وجل في تلكالحال ] ثم قال له : باحفص‌کن 3 نباً ولاتکن 
۳ : من خافاله کل لان ۱ 

ثم قال : بیناموسی‌بن عمران َا یمظ أصحابه اذقام رجل فشفی قمیصه فأوحی‌الة عر 
وجل إليه: باموسی! قل‌له : لاتشق قميصك ولکن اشر حلي عن قلىك . 

7 ثم قال: مر موسی‌بن عمران چ بر جل منأصحابه وهوساجد فانصرف من حاجته وهو 








سیس فرمود : براستی که من امید نحات دادم برای کسانی آذزاین امت که حق مادا بشناسند مگر 
بای سه دسته : (۱) قددتمند (وسلطان) منمگن (۲) شخص هواپرست (۳) آنکه آشکازا بزهکایو گناه 
کند . سپس این آیه دا خواند : « بگواگی خدا دا دوست دادید اذ من پیروی کنید تا خدا دوستتان 
دادد » إسودة آل عمر ان آبه CI 8 . ) ۰٩‏ ی اي حفص محبت و دوستی بهتر از خوف و 
ترس است . 

آنگاه فرمود : بخدا سو گند خدایر | دوست ندادد هر که دنیا دا دوست بدادد و غر ما ( دیگری) 
را دوست بدادد ؛ وهر که حق ا دا «شتاسد ومادا دوست داردحفقا که خدای تاره وتعالی رادوست‌داشته ,: 
پس‌مردی( که‌در آ نجا بودوازمخالفی‌بوده و دوستی‌اهل‌بیت‌دا نداشته‌است) بگر به افتاد . حضرت باوفرمود : 
آبا میگریی ؟ اگرهمةٌ اهل آسمانها وزد همگی‌جمم‌شو ند و بید گاه خدایعز و جل‌زادی کنن که خدا| تودا 
از دوزح نحات دهد و ببهشتت برد شفاعنخان در باده تو بدیرقته تخواهد شد [آنگاه اگ تو دز نده داشته 
باشی در آ تحال بیش از همه مردم از خدای عزوحل حواهی ترسید] سپس فرمود : ای‌حفص دم باش دسر 
مباش (یثی کاری کن که همیشه دد دتبال باشی وجلو تبانی که مسئولیت و »شکلات دیاست زیاد است ۰ 
جنانچه نظمر ابن کلام دد احادت دیگرگ نبزوادد شده . ومحاسی(ده) گوید : یی برو اهل حق‌باش و 
سرود اهل باطل مباش ) . 

ای حفص دسو لخد! صلی اه عليه و آله فرمود : هر که از خدا بترسد زبانش گنگ است . انگاه 
فرمود : (روزی) همجنانکه موسی‌بن‌عمر ان 13 بادانش‌دا موخله میفرمود مر دی (که شدیداً تحت تابر 
سخنان موسی دافم شده بود) از حاپر خاست و پراهنش دا جاك زد , خدای غر وحل سموسی وحی فر مود: 
ای موسی بان مرد بگو : پم اهنت‌دا جاك نزن , بلکه دلتد۱ بروی من باز کن . 


سمس فرمود : هوسی بن عمران کا بمردی از اسحابش برخورد و اورا دد حال سجده دید ؛ 





(ج۱) در اخلاق زسول حدا مچ ۸۹ ) 





ساجد ۳ حاله فتال له موسی تي لوکانت حاجنك بيدي لقضمتهالك , فأوحی الله عز و حل" 
إليه: یاموسی لوسجد حتّی ینقطم بتروام ‏ پزی : عا کره إلى ماا حت . 


(« خدیث رسولارزن یت ) 

۹ علي بن |براهیم. عن بيه ٠‏ عنابنآبي‌عمیر» عن هشام‌ین سالم وغيره ؛ عنأ بي عبد ان 

تقل قال : ما کان شي. » أحب إلى دسول الله إن من أن یظل جائعاخائفاً فيال . 
ا عدن ااا > عن سیل‌بن زیاد , وأبوعلي الاشعري » عن دين عبدالجباد 

حمیعا » عن ابن فضال “ عن علي بن عقبة +عن ن سعيدبن عمروالجعفي ؛ عن تدین مسلم قال : 
وخلت عا یا بيجع فر ت ذات یوم وهویا کل متكا فال : وقد كان لضا أنٴذلك ا 
فجعلت أنظرإليه فدعا: ني إلى طعامه فلما فر غ قال : باعل لعلك‌تری آن رسول الله تما ره 
عین وهویا کل وهومت؟ ی» من‌آن بعثه‌اله الی أن قبضه ؟ قال : : تم ات ات ال : لاو ال 
مارأته عن یا کل *هومتکی» من‌أن بعثه‌اله إل ی‌آن قبضه ثم قال: باعلعلك تری أ انه شبع من 


(بدنبال کارش دفت) وجون باذ گشت باز اودا بهمان‌حال ددسجده‌دید , موسی بآت مرد فرمود : (اعسرد) 
| گر حاجت تو بست من بود آنرا دوا میکردم : خدای عز وجل بموسی وحی‌کرد که ای موسی اگر 
(این مرد) آنقددسجدء کند (وسجده‌اش طول کشد) که کردش جداشود اذاو نديرم تاانگاه که از اینحالی 
که ناخوشایند من است بحالی باز گر دد که من دوست دادم . 

حد.بث دسو لخدا (ص) 

٩5‏ -امام سادق 18 فرمود : جیزی نرد دسولخد! (ص) مجو شر اذ این نبود که هرد گرسنه و 
ترسانید! در داه خدا زیر بر کرد و بناه دهد (وشاید ظا بغتم باه از باب ظل باشد و دد ایتصورت 
معثای حدیث جثی میشود که : جیزی ددنزد دسول‌خدا محبو ش از این تبود که دد حال گرسنگی وتری 
از خدا دوز خوددا بسر برد ؛ ولی بنظر مترجم معنای اول ظاهر تر است) . 

۰ - محمدبن مسلم گوید : دوزی خدمت امام باقر ا شرفیاب شدم و آنحضرت دا ديدم که 
در حالی که تکیه کرده بود غذا-میخودد - از نو بما دسیده بود کەغذا خوددن‌باینحال,کروه است - پس 
من‌شر و ع کر دم ,دان حشرت نگاه کر دن واو مرانیز بخوراك دعوت کرد وچون ازخوداك فاد غ شدفرمود: 
ای محمد مثل اینکه میخواهی بگوئی که هیجچکس رسولخدا (ص) را از دوزی که خداو ند اود! پوت 
برانگیخت تا دوزی که از اسنحهان رفت ندید که درحال تکیه زدن غذا بخودد ؟ 

سپس خود آ نحضرت جواب خودش‌را داده فرمود : نه بخدا هیجکی از دوزی که خدا آ نحضرت‌را 
مبموث فرمود تا دوژی که قبض دوحش کرد اورا ندید که ددحال تکیه‌زدن بحائی غذا بخورد . 

سيس قر هو د : ای محید شاید عفیدء و این است که| نحفرت سه زود دشت‌سر عم آز نان گذدمسیر شد 





( ۱۹۰( کتاب‌الروضة (ح۱) 
خىزالىر ئة أثام متوالية مر أن بعئهالله إلى أن قبضه ١‏ ثم دد على تسه ثم قال: لاله ماشبع‌من 
خبزالبر ثلانة یام منوالية منذ بعثهالل إلىأن قبضه ؛ أما ني لاأفول : اه كان لایجد . لفد 
كان بجیزالر حل ائواحد بالمائة من‌الابل فاا أن یا کل لا کل. 

ولقد آتاه جبرئیل تا به‌عاتیح‌خز انالا دض ثلات مر ات بخبرء من غیرأن قا 
تبارك وتعالی مماآعد الله له بوم‌القيامة شین فیختارالتواضم لربه جل وعز وماسئل شيا قط 
فیقول: لاء إن کان أعطی. دإِنلم يکن قال : یکون» وما آعملی على اه شافط الاسم ذلك إليه 
حتّی أن کان لبه‌طي الر حل الحنة فبسامالنه ذلك له ۰ ثم تناو لني‌بیده وقال: وان کان‌صاحبکم 
لیجاس حلسة المید ويا ال کلة العبد وبطمم التاس خبرالبر وحم ویر جعالی‌آهله فيا ال 


الخبز والزّیت وإ ن کان ليشتري القه,ص‌السنبلاني ثم بخبتر غلامه خبرهما" ثم یلبس الباقي 
فاذاحاز اصابعه قطعه و اذاحاز که حذفه . 

وما ورد عایه أمران قط کلاهمائ ری الا خذ باش هها علی‌بدنه ولقد ولی‌الناس خمس 
سنن فماو ضع جر ةعلی آ جرةولالبنقعلی لبتقو فلع لف و۷ آورت بیضاء ولا حمر ا» الاسبعماكة 
ایثر ! بدان که من نمی گویم بیش نمیکرد (و نداشت که بخورذ). بااینکه او ( گاهی) بك مرد تنها صدشتر 
جایزه میداد , بس اگر میخواست میخودد (وداشت که بخودد) وبااینکه جبرئیل ا کلید گنجهای 
روي دمیندا پرایش آورد واورا خر ساخت که آنهادا بگرد بی‌آن؟ه <دای تیار گ وتعالی از باداش او در 
که دوز قیامت برای حضر تش آماده کر ده بود جیزی بکاهد :او قروتنی‌دا دد بابر بروردگارش حل و غر 
اختیاد فرمود (و آنهادا نبذیر فت) دمیچگاه جیزی از او در خواست نشد که (دد باسخ) بگو بد ۽ نه ,گر 
بود که میداد وا گر نبود عیفر مود زانجام) خواهد شد , دهیجگاه جبزی بگردن خدا نمب‌گداشت (وان 
طرف اء قول ووعده‌ای یکسی نمبداد) جز آنکه خداو ند نجیزدا باد عنایت میگرد » حتی اينکه یکی 
وعدة بهشت میداد و خداو ند آثر | (که رسولخدا وعده کر ده بود) تسلیم آن شس مبگرد . 

سسس دست خوددا بمن‌داد دفرمود : وهمانا سرودشما (علی‌بن اببطالب ل ) مانند بنده‌ای (متواضع 
می نشست , وجون بنده‌ای غذا میخودد , وبمردم نان گندم و گوشت میداد و خود بخاته برمیگشت ونان و 
زیون مبخودد ۰ وهمانا پیراهن بلئد (یاپراهنهای قبمنی منسوب بنبلان دوم) میحر بد آنگاه غلام خوددا 
میان | نتخاب پبر امن مخبرمیکرد وهر کدام کهمیماند خو دش می‌پوشید وجون (آستن آن) ازسر ان؟شتاش 
میگذشت آنر | می‌برید وا گر (دامنش) از دوی پا بلندتر بود آذرا فیچی‌مبکرد . 

و هیچگاه نشد که دوکار ی که شر د عودد سند خدا نود برای او بیش آیف جر آ که آ نرا اخساد 
عیفر مو د که بر تنش سخت‌تر (وانجامش بر او عشکل‌تر) باشد , و براستی که پتجسال برمردم حکومت کرد 
وآجری روی آجری نگذاشت ونه خشتی رو خشتی نهاد (وخلامه هبج بنائی برای خویش که حکومت 








)۱5۱( دراخلاق رول خدا و وأمیرالوْمنن الا‎ )٩2( 
درهم فضات من عطایاه آرادأن یبتاع لا هله بپاخادماً وم'أطاق أحد عمله #ٍن‌کان علي بن‌الحسین‎ 
هم لبنظرفی‌الکتاب «بم کتب‌علی 72 فیضرب به‌الا دض ویقول : من‌یطیق هذا ؟.‎ 

۲ - عد < منأصحابنا " عن سیل‌بن ديار . ع ن‌أحه‌دن تین آبي ۰ شین حمادین 
عتمان قال : حد کني علی ین اامفیرة قال E he SE‏ یقول : ان" > 4 
اتی رول ال ترش ف عليه بالتواصع و کان‌له ناصحا. فکان رول اه مت کل 
أ كلة المد و یجلس جلةالعبد تواضعأله تبارك و تعالی 24 نم آتاء عندالموت بمفباتیح خزاث 
الد نیافقال: : هذهمقاتیح‌خز ائن‌الدنیاه بعث پا اليك ربك ۳ ن لك ماأقأت‌الا دش من ۳ 
يك نينا ب فغال رسولاله وتو : في الر فیق الاعای . 


ال اسر 








. س‌ل‌بن ریاد » عن ادن فلع علي نب ندال نالا نساري‎ - Ni T 
۳ آبي مد الله ت فا : فال رسو ل الله ترات صت علی ف رها فلت . پارت‎ 
آشبع یا وأجوع پومافاذاشیعت حمیتلق وشکر تک وا ذاج.عت دعوتك ود کر و‎ 


محلماناند! داد ت ناخت) ونه ملك و آیی اراقتخوهجداگرد ونه | ( نعر۶) سفید د (طلای) سرخی بجای 
گذارد جز شفتصد ددهم که از سهمية میت‌المالش ریاد آم بود وقصد داشت بوسپلهٌ آن برای خانواده‌اش 
خدمتکاری بخرد . وهیچکس تاب و توان کر دار اودا ندادد , همانا علی‌ین‌الحسی علبهماالسلام ( گاهی) 
در نامه‌ای از نامد‌هائی که (صودت اعمال و دفتاد ) على یط ( در آن بود ) شلر میکرد و آنرا برمی میرد 
وهیگفت : نس اس که طاقت وتاب این دفتاردا داشته باشد ؟ ! 

۷ - علی‌ین زب و بق : از امام سادق شب شنیدم که میفر مود : همانا جبر ثبل علیها اسلام 
بنزد دسولخدا (ص) آمد واودا (میان تسلط یافتن بر گنجینه‌های زمن و زندگی شاهاته ۶ بان زندگی 
ققبرانه) مخیر ساخت , وچو خير خواه او بود برایش مسلحت اندیشی کرد که فروتنی (وزند گی ففرانه) 
را ميشه گیرد , ود-و لخدا (ص) جنان‌بود که همانند بنده‌ای‌غدا میخودد . وهمانند بندء‌ای می نشست بخاطر 
فروتنی دد پیشگاه خدای تبادك وتعالی , آنگاه دد وقت مر گه کلیدهای گنجینه‌های دنیادا بر ابش آورد 
وعرضکرد : اینها کلیدهای گنجیته‌های دنیا است که پرودد گارت برای تو فرسناده تاهر چه دا زمین بر 
روګ خود دارد از آن تو باشد بدون آنکه از مفام تو جبزی کاسته شود , دسولخدا (س) فرمود : 

ن یاد فر ازمنددا خواهانم | 

٩ ۲‏ عبدالمژه سن انساری از اعام صادف علیهالسلام دوابت کند که دہ ولخدا اص) فررعود : ودره 
سلحاء مکه‌دا بر از الا بمن عرضه کر دند اما من گفتم : پرودد گادا ۱ نه . ولی هن دوزعه سیر باشم 
دوزی گرسنه (برا بم بهتثر است) تا جون سیر شوم تودا سپا گوبم وهنگامی که گر سنه سنه شوم تورا 7 


و پادت کنم . 





)1۹۲( کتاب‌الروضة (۱) 





(حدیث عبسی‌ابن مریم ل) 


E‏ علي بن إبراهبم ۰ عن ايه * عن علي بن اباط عنیم ا قال : فیما وعظ اله 


عر وجل به عیسی غ : 
Ê‏ " چ & Ê,‏ . 0 3 
بأیسی ۹ ربك ورب ابائك , اسه‌ي و اد و اذاالا بل المتفر د بخلق کل ٿي. 1 ء کل 
شي* من صنمي و کل إلي راجمون . ۱ 
ياعيسى أنتالمسيم بأمري وأنت تخلق من‌الطين كيئة الطيرباذني دنت تحبي الموتی 
بكلامي فكنإلي راغباً ومنتي‌راهباً وان‌تجد متي ملجا إلاإلي . 


پاعیسی | وصيك وصیةالمتدتن عليك بالر حمة حى حة.ت لك مني الولاية بتحر يك 

مسي ال کت کب | د بور کت صففزآ نت ما کنت ۰ آشمداتك عدي , اپن آمني . 

أنزلني من تمك كمك واجعل ذكري لمهتادك وتقر ب إلي "بالتوافل وتو کال علي أ كفك 
ولاتو كل على غيري فأخذلك . 

پاعیسی اصبر علی‌البا(ء و ارض بالقضاء و کن کشا تي فيك فا ن هسر تي أن اطاع 


حد.بث عیسی بن مر نم علبهما السلام 

۳ - على بن اسباط از امه معصومن علیهم! لسلام روایت گر ده که در تدای 5ه خدای عر و حل 
بعیسی علیها لسلام داد این بود که فر مود : 

ای عیسی عن پرودد گاد تو و بر ورد گاد پددانت م نامب کتاست ٠‏ دمن بگانه‌ای عستم که بآ فر بنش 
هرچبز جدا وتنهايم . وهر چیز ساختا من است وهمه بسوی من باز گردند . 

ای عیسی تو بفرمان من مسح هستی , وتوئی که باذن من از گل (وخاك) مرغی‌مبآفر ینی » د توئی 
که بوسبلاً خن من مرد گاندا ذنده میکنی + پی بسوی من شائق باش دازمن ترسان ۰ و هر گز از من 
پناهی جز خود من نیابی . 

ای عیسی تو دا سفادگ میکنم همانند سفادش دوستی مهر بان :) ولابت و دوستی من برای تو ثابتد 
لازم گردد ذیرا تو شادی مرا جویائی , تو دد بزدگی میمون و مبادك و دد کودکی نیز دد هر کجا بودی 
مبارك و میمون بودی .گواهی دهم که تو بنده منی ؛ و کنیززاده‌ام هستی .مرا دد نزد خویش همانند 
خودت اهمیت بده , و پادکردن مرا ذخمره و توشهٌ سمادت قراد ده ؛ د بوسیله نماژهای عستحبی بسن 
تعرب جوی د برمن تو کل کن تا تو دا کفایت کنم و بردیگری جز من تو کل هكن که دست از ٿو 
[ و بادبت ) بردادم , 

ای عبسی بر بلا شکیبا باش و بقضا داضی‌باش وحنان باش که من (خوش دارم و) شادم که جنان‌باشی: 
زس | شادی مر در این است که فر‌مانم بر ند و ناف مانيم نکناد . 


(ج۱) برخی ازپندهای لبی بعیسی‌بن مریم لا )۹۳( 








فلا | عصی . 

یاعیسی آحي ذ کري بلسانك ولیکن ود ي فيقلبك . 

یاعیسی تیقظ فی‌ساعات الغفلة و احکم‌لي لطیفا لیم . 

یاعیسی ان راغباً راهباً وأمت فايك بالخشية . 

: Cog : ۳ ۱ 

یاعیسی راع‌اللیل لتحر ي مسر تي واطما نارك ايوم حاجتك عندي . 

یاعیسی نافس في‌الحیر حېدك تعرف پالحیر حینما تو شپت . 

کی احکم في عىادي بنصحي د قم فيم بعدلي ؛ فقدانر لت عايك شفاء لما قیال دور 
ص مر | لشسطان 1 

یاعیسی لاتکن حلیسالکل مفتون 

۴ ت اق »چ َه‎ E 

یاعیسی حقااقول : ما آمنت‌بي خلمقة إلاحشعت لی ولا خشعت‌لی الارحت «و آبی‌فاشهد 

ااا هین عقا بی مالمتبد لآوتغیر ست 
E 2 ۳ ۱ ۷ ۳1 ۳ ۳ ۱ ۱‏ 

یاءیسی ابن‌البکر البتول؛ ابك علی‌تفسك بکاه من ود عالا هل وقلی‌الد نیا وتر کپالا هلبا 

ای عبسی باد کر دن مرا با زبانت ذنده داد و .دوستی مرا در دلت نگوداز ۱ 

ای عیی دد ساعات غفلت بیداد بای ودقائق حکت را در باد؛ من محکم گردان ( و آزدهی‌خلوص 
آنها دا برای مردم بیان کن ) . 

ای عیسی مشتاق و ترسان باش و ( شهوات سر کش ) دلت دا با خشبت و ترس بمیران . 

ای عیسی شبت دا وابای تا شادیم دا بجو تی و دوزت را ( با گرفتن دوزه ) به تشنگی بشام آر 
بر ای دوز نیازت بمن (یعنی دوذ دستاخیز ) . 

ای عیسی تلاش خود دا دد پیشدستی گرفتن کار نيك بکاد برتا هر کجا دفتی حبر هند شناخته‌شوگ, 

ای عیسی دد میان بند کانم روی خیرخواهی من حکم کن و بمدالت من در آنها قبام کن که من 
ددمان درد سیئه ها دا از بیمادی شیطان بتو نازل کردم . 

اک عیسی هم نشین فریفتگان ( بدنیا ) هشو . 

ای عبسی بحتبفت گویم که : هیج خلتی بمن ایمان نیاودده جز آنکه در برابر من خاشم گردد: 
و خاشم و فروتن نگردد جز آنکه امید باداش مرا دادد ١‏ پس تو گواء باش که چثین کی از عناب 
و شکنجه من دد امان است تا دفتیکه سنت »را تفیر و تىد بل تنعد . ( با تا وفتیکه د گر گون شود و 

ای عیسی (اء)فرذند بکر بتول » بر خویشتن گر یه کن مانتدکسیکه با خاندانش ( برای همبته ) 
وداع کند , و دیا دا دشمن دارد و آنرا برای دنیا طلان وا گذاشته , د همه شوقش بدان جیزی است 





is کتاب‌الروضة‎ (9 

ياعيسى كن مع ذلك تلین‌الکلام دتفشي السلام ۰ يقظان إذانامت عیون‌الا برإر » حذراً 
لامعاد » والزلازلالشدار؛ وأهوال یوم‌القيامة حیثلایتفع أهل ولاولد ولامال . 

یاعیسی! کحل عينك بهیل‌الحزن اذاضحك البطالون . 

یاعیسی کن خاشعاً صابرا , فطوبی لك إن نالك ماوعدالسابرون . 

یاعیسی رح من‌الد نيايومأفيوماًء وذق لمافد ذهب طعمه. فحقاًاقول : ماأنت الاساعتك 
ويومك ۰ فرح من‌الد نياببلغة وليكفكالخشن الجشب فقد دأیت إلىماتصير ومکتوب ماأخذت 
و گنفت اقا 

یاعیسی إذك هدوول فارحم الضمیف کرحمتي یلك ولانقهرالينيم . 

باعیسی ابك على نفسك في‌الخلو ات‌وانقل قدميك إلى مواقیت‌الصلوات وأسمعني لذاذة 
نطقك بذ كري فان صنيمي إليك حسن . 





که در نرد خدای او است . 
ای عیسی با اینحال نرم سخن اش و سلام دا آشکزا ادا کن . بیداد باش آنگاه که دید؛ نیکان 
بخواب است . برای ترس از معاد وز لز له های خت و هراسهای دوزقیامت انجاکه سود نبخشد‌خاندانی 
و نه فر زند و مالی . 
ای عیسی وقتی بیهوده گذدانند گان ( ع ) میخندند توسرمة عم بر دیده بکش , 
ای عبسی فروتن و شکیبا باش که خوشا بر حال تو اگر برسی بدانچه بشکیبایان وعده اش 
دا داده اند . 
ای عیسی دوز بروذ از دثیا سرون مرو ( و تددیجا علاقه‌ات دا ازدفیا کم کن که هنگام مر گی‌دوری 
آن بر تو سخت نباشد ) و بچش مزه آنچه دا که مزه اش بکلی دفته .و من بحقبفت و داستی میگویم: 
که تو حز موحود ساعت و دوز خود نیستی ( یمنی وضم د حیات و «ماتت پس از آن ساعنی که در آن 
هستی معلوم ثیست ہس همان ساعت دا غنیمت شماد ) خوشنود باش از دنیا هيان مقداد کفایت : ۶ بجامة 
زير و خوراك ناهمواد ساز حون تو میدانی که یکجا میروی , و هر حه از دنپا بر گرگ و بهر گیفیت 
که بمسرف دسانی بحسایت نوشته شود . 
ای عیسی براستی که تو مسئولی پس بناتوان دحم کن همچنانکه من بتو دحم کردم و با ینیم 
ددشتی مکن . 
ای عیسی در جا های خلوت بر خویشتن گریه کن و بدوی جا های نماز گام برداد » و گنتاد 
شرینت دا بوسیلةٌ ذکر وباد من بسمع من برسان ذیرا دقتاد من نمبت بتو نیکو است . 





, انم ی ۳ 
(ح1) برخی ازینده‌ای الهی بعیسی‌بن‌هريم یهت (م۱۵) 


یاعیسی کم من امه قدهلکنهابسالف زنوب قد عصمتك منما . 
یاعیسی ارفق بالضعيف وارفع طرفك‌الکلیل |لی‌السماء و ادعني منك فاني‌منك‌فریب 
ولا تدعني الا متضر عاً إلي وهمك همآواحداً فاتك منىتدعني كذلك | جبك . 
یاعبسی |ٍنتي لمأرض بالد نیا ثوابألمن كان فبلك ولاعقاباًلمن‌انتفمت منه . 
ياعيسى انك تفنی وأناأبفى «هتی‌دزقك وعندي ميقاتأجلك و الي |یابك وعلي حسابك 
فسلنی ولانسال‌غبري؛ فیحسن منك‌الد عاه ومني الاحابة . 
یاعیسی ما درا لیشر ول عدد هن صر ؛ الا شجا ر کثرة وطی‌با قلیل ؛ فلا با 
حسن شجر 5 حتی تدوق مرها . 
یاعیسی لایقر نك المتهر دعلي بالعصیان: یا کلر زفیو يعمد عبر ي ثم یدعونی‌عندالکرب 
فا جنه ثم برجم الی ما کان عليه فعلي يتر دأم بحطي را ؟ فيي حافت لاخذنه أخدة 
لیس له منرامنجا ولادوني ملجأً آین رات من سمائی وأرضى . 





ای عیسی چه بسا ملتی را که هلاك کردم بکناهان گذشته شان ( همان گناهانی ) که تو دا از 
آنهانگاه داشتم . 

ای عیسی با ناتوان مدادا کن و دید ناتوانت دا بآسمان بلند کن و مرا برای خود بخوان که 
من بتو تزدیکم « و مخوانم مگر با حال زادی بوبم و دد حالی که یکدل و یکجهت بای که هر گاه 
بدین حال مرا بخوانی اجابتت کنم . 

ای عیسی هن دنیا دا برای باداش نيك گذشتگان پیش از تو و برای کیفر آنکس که انتغام اورا 
خواهم ؛ نه پسندیدم . 

ای عیسی تو قانی شوی و من بحای مانم ؛ دوذیت با من است ۰ و وقت مر کت دد پیش من و باز ۱ 
گشتنت سوی من و حساب گشیت بر من است , پس از من ددخواست کن و از غر من ددخواست مکن 
تا دمای تو و اجابت من نیکو گردد . ( و ممکن است مقصود این باشد که از تو دعا کردن نیکم است 
و از من اجایت ) . 

ای عیسی افرادبشر چه بسیادندولی شماد؛ شکیبایان اندك است ۰ (جنانجه) درختان بسیاد وخو بش 
اندك است . پس ظاهر خوب ددختی تو دا گول نزند نا میو: آنرا بچشی . 

ای عیسی تو دا نفریبد کسی که از دوی سر کشی نافرمانی مي‌کنه , دوذی مرا میخودد و غير مرا 
پرستش مپکنه و آنگاه در وقت گرفتادی مرا میخوانه و من او دا اجابت کنم و سپس ده باده بهمان‌شیوه 
و حال باز گردد که بر من تمرّد و سر کشی کند دیا بخشم جوئی من دست زند . سو گند بخو دم که او 
دا چنان بسختی بر گیرم که راء گریزی نداشته باشد و جز من پثاهگاهی نیابد . آیا اذ آسمان وزمین 
بد. " تواند گر بخت ٩‏ ! 








E 5‏ ؟ . , ۰ 
٠‏ ۳۹ ۴ ۲1 6 # رد ‌ r‏ و 
۳ سی ا است انا جیت هن دعاني و آناجعل إجابني ایاهم لعناعليمم حسی ندر فوا 


باعیسی کم| طبل النظر وا حسن الطاب والقوم فيغغلة لاير جعون ؟ تخرح الکلهة من 
آفواهیم » لاتعيما قلویپم ٠‏ یتعرضون لمقتي ویتحببون بقربي إلىالمؤمنن . 

باعیسی لیکن سانك في‌السر والملانية واحداً و کذلك فلیکن قلك و برك واطو 
قليك ولسانك عن‌المحازم و کف بصر ك عمّالاخبر فیه فکم من‌ناظر نظرة قدزرعت في‌قلبه شبوة 
ووددت به موارد حماض‌البلکة . 

با دیا وت ا و کن كما تشاء آن‌یکون‌العباد لك وا كرد كر[ك] الموت 
ومفارقةا ا علین و لا نله فان اللو بسك صاحه و لاتفغل‌فان الغافل‌متي بع واذ کر ني‌بااسالحات 
خی آأذ کر لد . 


ا 
ا 


«1 سے £ 3 7 5 ك‎ e. 
باعیسی تب | لى يەداد تب ود در بي الا و أبن و آمن‌بی دعر بابي الی‌المومنین اودر هم‎ 


۳ 






ودعو ايء فاني آلیت عای‌نهسي أنأفتح لما باباً من‌السماء بالقبول 


ای عیسی بستمگران بنی اسرائیل بگو : مرا نخوانید در حالی که مال حرام دد زیر بثل و بتها 
دد خ نه دادید ‏ ذیرا من سو گند یاد کردهام که هر که مرا بخواند اجابش کنم . و اجایت من براین 
دسته لمنتی است که بر آنها مقرد سازم تا از ( مجلس دعا اذنزد ) بکدیگر پراکنده شوند . 

ای عیسی تا کی بنگرم و خوش بخواهم و این مردم دد بیخبری بسر بر ند و باز نگردند , سخن 
از دهنهاشان برون آبد ولی دلهاشان آنرا در رد ۰ مر خشم من گر دند و دد سدد باشند که‌خود 
دا بنام تزدیکی بمن نزد موّمنان محبوب ساذند . 

ای عیسی باید ذبان تو در آشعارا ونهان یکسان باشد و هم چنن دل و دیده‌ات ۰ و نیز دلوزیانت 
دا از حرام نگهداد ۰ دده ات دا از آنچه خبری در آن نیست بان داد ۰ ذیرا چه بسیاد ننده‌ای که 
از بك نگاه خم شهوتی دد دلش کاشته شده و همان بك نگاء اودا ,گودالهای هلا کت آفکنده . 

ای عیسی ههر بان و مهر ورز پاش و جنان باش که دوست داری بند گان خدا با تو آنچنان‌باشند, 
و بسیاد بیاد مر که و جدائی از خویشان باش ۰ وبس گره‌بهای ببهوده سر گرم مشو که سر گرمی ساح 
خود دا به تباهی کشاند + و غفلت مودز که شخص غافل ازم دود انت ۰ د بکادهای شاسته (وا نجام آن) 
مرا یادکن تا تو دا پاد کن . 

ای عیسی پس از گثاء بسوعمن باز گرد ۰ وباز گرشگان ( و تویه کنند گان ) دا بیاد من انداز. 
۵ بمن بگرای و پوسیلهُ من بمژه‌نان نقرب جوی , د با نها دستود بده که مرا بهمراه تو بخوانند . و 
بر حدد باش ( و بترس ) از نفرین ستمدیده که بذات خود سو گند خودده ام که دری ( از در های ) 


(ج۱) برخی ازپندهای هی بعیسی‌بن مریم له كِِ 





وأن | جیبه ولوبعد حین . 

یاعیسی اعلم أن صاحب‌السوء يعدي وقرین‌السو, يردي » واعلم من‌تقارن واختر لنفسکه 
إخواناً من‌الممنین . 

پاعیسی تب الی" فان لایتعاطمنی دنب آن آغفره و آنا آرحم الر احمین ء اعمل لافسك 
فی‌مبلة من آجلکه قبل آن لايعمل لاغيرك واعبدني لیوم کااف سنة ممتاتعد ون فيه | جزي 
پالحسنة آضعافها وان السبة توبق صاحبهافامید لنهسک فی‌مهلة و نافس فی‌العملالصالح.فکم 
من مجلس فك وض اهله وعم مجحار ون من‌الناد ۱ 

باعیسی ار هد في الفاني المتقطم #طاز دوم متازرل من کان فیلکت فار عم وناحپم هل 
تحس منوم من‌أحد و خذموعظتکه منهم » واعلم‌آتکک ستلحقهم في‌اللاحقن 

ت " ۹ ۱ 

یاعیسی قل‌لمن تمر دعلي بالء‌صیان وعمل:بالاد هان لیتوقع عقو بتي وبنتظر امللا کی 

ااه سیصطلم مع‌الم لکین ۴ طو بی لك یاابن مر یم 4 ب طو بی [ك ان اخدت بادب إلبك الدي_ 





پذیرش آسمان دا بروی او بگشایم و دعایش دا باجاپت زسانم و گر جه پس ار گذشت ذمانی باشد . 

ای عیسی بدانکه دفیق ید ( بدیش ) سرایت کند + و هم نشین بد ( انانرا ) بهلاکت کشاند . 
پس بدان ( و دقت کن ) تا با که هم نشین گردی , و برای خو د براددانی از مردمان با ایمات 
بر گزین . 

ای عیسی بسوی من باز گرد چون بر هن بزد گه نیاید که گذاهي را بیامرزم با اینکه من مهر بان 
ترین مهر بانانم » تا مهلتی اذ عمرت دادی برای خویشنن کادی بکن پیش‌از آنکه دیگری برای تو کاری 
نکند ‏ و مرا برستش کن برای دوذی که مانند هزار سال از سالهای شما است که دد آنرون کار نيكرا 
جند برابر باداش دهم , و همانا کار بد در آنروز صاحیشی دا بنابودی کشاند , پس تا مهلت داری آعاد 
کار خویشتن شو ء ودر کار خوب پیشدستی و دقابت کن که <ه بسیاد انجمنی که جون اهل آن از گر دهم 
بر خیز ند از آتش دوزخ پناه یافته باشند . 

ای عیسی دد این دنیای فانی ذدال پذیر بی دغبت باش . و گام خود دا بر منزلگاه آنان که پیش 
از تو بودند بنه و آنها را بخوان وبا اشان داز کوی . بیی آیا احدی از آنهامییایی ١‏ و خودبندخویشتن 
را از وضم آنها بگر ,و بدانکه بزودی تو نیز در زمر دیگران بدانها ملحق خواهی شد . 

ای عیسی بگو بدانکس که بثافرمانی بر من تمرد کند و بمګاهنه و دو دوئی دفتاد کند که‌هر آینه 
متوقم عقوبت و شکنج؛ُ من باشد دجشم براه نابود کردنش اذ طرف من باشد که بزودی بانایودشوند گان 
دیشه کن گردد . خوشا بحال تو ای پر مریم , و باز هم خوشا بر احواات اگر ادب و تربیت معبود 











یتحشن علرك ترحتما و بدأك بالذ.عم رت تا و كان لك في ااشتداید . لاتعصه یاعیسی فانه 
ا عصبا نه ۹1 عردت | ليك کماءہدت آلی‌من کان اك واناعلى دك من| لشاهدین 
E‏ رمت خليقة بهثل دیی ولا نعمت عليپا بهشل رحمتي ' 

نم اعسل:الما. ھا ك ماطهر 4 1 و السات منث‌ما بطن - l4‏ ك ك راجع . 

ای ك ماأنعمت بة عليك فا من غیرتکدیر وطلبت مك فرضاً لساك فبخلت 
به علیپا لتکون من‌المالکین . 

باعیسی E‏ بالف ین وج المسا کن وامش عای الاارش هونا وصل عا ىالبقاع فكلا 
طأ-ر . 

یاءیسی شمر فکل ماهو آت قر یب واقرا كنابي وانت لاغر وأسمعني منك صوتأحز ین ۰ 

یأعیسی خیر في لدادة لادوم و عبش من صاحبه یزول " یااین مریم‌لودأت عینث ما 
۴ £ ۲ " ا 
آعددت لا وليائى الصالحين ذاب قلبکه وزهقت نهسکه شوفا إليه , فليس کدار الا خرة دار 





خویش دا پیدا کنی آن مسودی که از دوک رم بر تو مهر ودند و از مزر گوادی نعمت خویش دا بر 
تو آغاز کرده .و در سختبها بشتیبان تو است.. ای عیسی, ثافرمانی او دامکن که نافرمانیش بر توروا 
بست ؛ من بتو دد ان باده سفازش کردم جنانچه نکسانی که پیش‌اذ تو ودند سفارش کردم و هن خود 
بر اینکاد از گواهانم 

ای عیسی هیچکس دا دد | کرام ( وننمت‌بخشی ) بچیزی‌مانند دین و آئینم اکرام نکردم + 9 نممتی 
جون مهر خویش بر او ندادم . 

ای عیی ظاهرت دا با آب بشوی و باطنت دا ا کارهای نيك هبودی بخش ذیرا که تو بنزد من 
بازخواهی کشت . 

ای عیسی آنجه دا من بر تو کرام کردم شاءان د بدون کدودت دادم و از تو دامی برای خودت 
در خواست ت کردم و تو ( مقصود امت عیسی است ) بدان بخل ورزیدی و دد نتیجه از هالکان خو خواهی ود 

ای عیسی خود دا بز بود دين و دوست داشتن .ستمندان و مساکن بیادای و در دوی زمین بادامی 
و وقاد ( و فروتنی ) داء برد بر هر که از زمین نما یگذاد که عمه حا باك است 

ای عیسی دامن بکمر ببند ( و مهیای دفتن شو ) که هر آنجه آمدنی است رد , و کناب 
مرا دد حالی که پاك و طاهر هستی بخوان ؛ و آواز اندوهگی خود دا بمن بشنوات . 

ای عیسی در آن خوشی و لذتی که پایداد نبست و آن زندگی و عیدی که از دست صاحبش میروه 
کم فست.: آق نی اضر جع ۱ کر آنچه دا من برای دوستان شایسته‌ام مها کرده ام بببتی دلت از شوق 
آب شود وروح ازتنت‌پرون دود » خانه‌ای چون‌خانة آخرت‌نبست , خانه‌ای که مردمان پاك همساية آنند 


۱, 


(ج۱) برخی ازپندهای (لبی بءیسی‌بن مریم لمع (۱۵۵) 








تجاور فیباالایسون و ,دخل‌علیمم فیپاالملایكة المقر بون دهم مماياتي بوم‌الةيامة من آهوالها 
آمنون » دارلایتفیر فيماالن‌يم ولایزدل عن‌آهابا . ياابن مریم‌نافس فیبا مع‌المتنافسن فاتها 
اف المتمتن » <سنة المنظر , طوبی لکه یاابن مريمإن كنت لم! من‌اله-املن مع آبائکت 


اوم و ابر ایم فی‌حسات؟* نهیم لانیفی بپابدلا ولاتجو یلا کذلکه قعل بالمتتین ۲ 


۴ £ لے 
o, *‏ ]یه i CAE‏ 1 4 
یا عیسی اهرب إا کی منم رب من‌تارذات لیب و نارزات‌آغلال #۶ انکال یدخلما د 


ولایحرح منهاغم بدا 1 قطم کقطع الیل المظلم شین سج مرا بفرو لن ينجو سا سن کان هن 
البالکین " هي دار الجبار ین «العنا: الظالمین و کل فظ غلیظ و کل مختال فخوز . 


باغ پچ الد اراو ر كن الیپا وبس القراد دادالظالمين اي اع و 
فکن‌بی خبیر | / 


باعیسی کرن‌حیث ما یت مراقبالي و اسرد علىأ ي خلفتکی وأنت عدي و أنی‌صو رتک 
ی ۴ 
و الی‌الا راهبطتک . 


یاعیسی لا بصلح انا في ثم # اد ولاقلىان فی صدر احد و کذلکیالا ذهان 


و فرشتگان مغرب يدان دد آیند , و ساکنانش اذ هراسهائی که در روز دستاخیز آید دد اسانته , سانه 
که نمست دد آن تن شدیر د و بهر که داده شت از دستش ار نرود اک سر مر یم در یادء ( بدصت آوددت) 
این خانه با دقینان دقات کن جونکه بر استی آ نحا است تهات آرمان آدزو‌مندان آت خانة خوش 
منظر . خوشا بر حالت ای پسر مریم اگر تو هم برای آن کار کنی‌وبا پددانت آدم د ابراهیم دد بهشتها 
و نمیم ( دد یکجا ) قراد گیری , و بجای آن بدلی نجوئی و از آن مکان انتقال بجای دیگر تخواهی ؛ 
و من با پرهیز کادان این چنی دقتاد مبکنم . 

ای عیسی بسوی من بگریز با آن کسانیکه از آتش شر رباد ,و آتش کن و زتحرداد میگر یز ند 
نه هر گز نسیم جانبخثی بدا درد آید و ند اندوعی از آ نا بر ون دود باه عالی است چون‌باره‌های 
شی تاد . هر که از آ نجا نجات‌بابد بکامیایی دسیده و کسی که‌از هلاك شد گان است هر گز از آنجا نجات 
نخو اهد یات ؛ آنجا خانۀ گردنکشان و سر کشان ستمتاد و هر سخت دل با خشونتی و هر خودیسند 
گردنشرازی است . 

ای عبسی ( دنیا ) بد خانه‌ای است برای کسی که بدان اعتماد کند , و بد قرا ر گاهی است خان 
سٹمگارات » من تو دا از خودت بیم میدھم , ہی نبت بمن آ گاه و بینا باش . 

ای عیسی دد هر حا که هستی مرا دد تظر بداد ؛ و گواء باش که من تو دا آفریدم و تو بند؛ منی و 
من تو دا سودت بندی کردم و بز من فرود آوددم . 

ای عیسی دو زبان دد بك دهان نگنجد و دو دل در بك سینه و همچنن است‌خاطرها ( به‌نی ممکن 
نیست يك خاطری هم بدنیا متوجه باشد د هم بخدا ) . 





(۲۰۰) کتاب‌الروضة )ع1( 


7 سیب بب‎ SESE GE SEE 
باعیسی لاتستیقظان عاصباً ولاتستنسین لاهیا وافظم تفسک عن‌الشپوات الموبقات و كل‎ 
۳ ۱ £ 5 : = ج £ وس‎ 
2 شپوة تماعدك مني فاهجرها , واعلم انتک مسي بمکان‌الر سول الا من فکن مني علی‌حذر‎ 
اعلم أن نيالك ات إلى دانی آ خناد بعامي فکن دلبل‌السفس عند د کري ؛ خاشع‌القاب‎ 
۱ ۱ جين ند درتی * بقظا ناعندنوم الغافلن‎ 
. یاعیسی هده تصیحد | ال وموعظني لک فخذهامنتي وني زب العالمن‎ 
یاعمسی |ذاصبرعبدي في‌جنبي کان واب عمله علي و کنت عنده حبن بدعوني و كفابي‎ 
۱ ۱ . یاعیسی‌طب الکلام و کن حیثما كات عالمامتعلما‎ 
بأعیسی اض بالحستات إلي سی یکو ن لک د کرسا عندي و تمس بوصيستي فان فقس‎ 
. شفاء للقلون‎ 
. پاعیسی لانامن |ذامکرت مکر وا نید خلوات الدنیا ذكري‎ 
lel ». , ۳ ۾‎ 9 
یاعیسی حاسب نفسك بالر جوع إلى حتی تننجزئواب ماعمله‌الماملون ولئك يۇتون‎ 





ای عیسی در حال گتاء پید‌ادی شوگ ب¡ و دد حال س گرمی و بازی آگاهی مخواه و خوش 
دا از شهو تهای علاکت بار جدا کن + و هر خواسته‌ابکه تو دا از من دود سازد از آن دوری کن ,و 
بدا نکه مقام تو دد پیش من مقام بیامبر ی امین است , پس از من بر حذد باش . و بدانکه دنبای تو 
سراتجام تو دا سوک من کشاند ؛ و من تو دا بداش خویش بر گیرم پس دد هنگامی که مرا باد کنی 
نفس خویش دا خواد شماد . و هنگامی که مرا بزبان آری دلت خاشم و بیمناك باشد . و دد وقش که 
غافلان خوابند تو بیداد باش . 

ای عیسی این است انددژ و پند من بتو پس آنرا اذ من باد داشت کن و همانا منم برود د گار 
جهانبان . 

ای عیسی هر گاه بند؛ من دد داه من صبر و شکیبائی ورزد پاداش کردادش بر عهد؟ من است .و 
هر گاه مرا بخواند من دد پیش ادیم ( و حاجتش را دوا کنم ) و بس است که من انتفام کشند؛ کس 
هستم که نافرمانیم کند » ستمکادان از دست من بکجا فراد کنند ؟ 

ای عیسی پا کیره سخن گوی وهرجاهستی دانا و داتشجوی باش . 

ای عیسی کادهای تيك دا سوعا من بفر ست تا بخاطر آنها تو دد رد من نایر داد شوک و سفارش 
من بجمب زیراکه ددمان دلها در آن است . 

ای عیسی هنگامی که شکر و حبله بکار بری از مکی من ایمن مباش ۰ و دد خلوتگاههای دنپامر! 
فر اموش مکن . 

ای عیسی حاب خویشئن دا بش که بسوی من باز میگردی تا محقق گردد برای تو باداش آ نجه 
را کار گر ان ( برای من ) انجام دهند » آنهابند که هرد حود دا در یافت کنند و منم بهترین هرد 






(ج۱) بر خی ا ابی بعیسی‌ابن مریم لام (۲۰۱) 





آجرهم وأناخرالموتن . 

یاعیسی كنت خلقاً بکلامي. ولدتك‌مريم بامري المرسل |ليرادوحي‌جبر يلالا مين من 
ملائکتي حنی #مت علی‌الا رشحي ا تمي ,کر ذلك فی یسا بق علمي 

یاعیسی ز کر یابمن لة آبيك و کنیل امك اتید خن علیماالمحران فیجد عندها رزفاً و 
نظيرك یحبی من خلقي وهیته لامه بعدالکیر من غير قو ة براآردت بدلك آن,ظیرلما سلطا ني 
بظبر فيك قدرتی ني . احب‌کم 1 ي أطوعكم اي واشد کم خوفآمسي 


یاعیسی î‏ ولاتیای من دوجي وسبحني مع من‌بسبحني و بطي الکلام فقد سني ۱ 
یاعیسی کیف یکفرالعبادبيو نواصيپم في قبضني د تة لبم في أرضي؛ بجپلون نعمتي ويتولون 
عدو ي و کذلك یراكالکافرون . 
پاعیسی ان الد نیاسجن منتن الر یح وجسن فیاماقدتری ممتاقد تذابح علیدالجبارون 


وإيناك والد نیا فكل نعیمها یزول وما نما الاقلیل ۱ 





دهند گان . 

ای عیسی تو بسخن من آفریده شدی ؛ ( ماددت ) مریم تو دا بفرمان من زائید که جبر یل امین 
یکی اذ فرشتگانم دوج مرا پدو فرستاد » تا اینکه تو دوی زمين بصودت موجود زنده‌ای با خاستی کهراه 
میروی » و اینها همه در علم گذشتة من بود . 

ای عیسی د گر با بمثر له پدد تو و سر پرست مادد تو است آنگاه که در ءحراب بر ا۶ دد هیامد و : 
در نزد او دوزی ( و خوداکی ) مییافت. و نظر تو ای ی پبری ماددش 
بدون داشتی پیروئی بدو بخشیدم , و مقصودم از ایند این ود که سلطنتم دا بر او آشکار بت 
من نیز دد تو آشکاد گردد . محبویترین شما دد نرد من فرمانبردادترین شما است و آنکه بیشتر ازمن 
بتر سث . 

ای عیسی بیداد پاش و از دحمت من نومید مشو ,و تو تیز با کسانیکه مرا تسبیح گویند تسبیح 
گوی و با سخن خوش و پاك مرا تقدیس کن . 

اک عبسی جگو نه بند کان بمن کافر شو ند :ا اینکه اختیادشان,دست من است » و دد ذمن من تصرف 
و گردش کنند . تعمتم دا نادیده گیرند و دتمم دا بدوستی بر گرقد ۰ و اینجنین کافران ثابود شوند . 

ای عیسی همانا دنیا ذندانی است بد ہو ؛ و ذیبا آمده در دنیا ( رای دنیا پرستان ) آنجه را 
می‌نگری که زور گویان بر سر آن‌هم‌دیگر دا می‌کشند ۰ و تو از دنیایپرهیز که تمامر نعمتهای آن‌زوال 
پذیرد و نعمتهایش جز اند کی بیش نیست . 

ای عیسی مرا دد نزد بالش خود ( دد هنگام خواب ) بحوی ( یعتی باد من گن ) تا عرا (برای 
محافظت خویش ) بیایی ۰ و مرا در حالی که دوستم دار ی بخوان ذیرا که من شنواترین شنوایانم ؛ 3 


1۲۰۷ کتاب الروسة ۱ (ج۱) 








باعیسی ایغ بغني علد دساوك تجدني وادعني و أنتلي ماب فانی ی أنتنع السامهین و 
للد اعن إذادعو ني . 

بامیتی ت وخوف‌بی عبادي ؛ آفل الان س اعمتاهم عاملون به فلایپلگُوا 
الاوهم یعلمون . ۱ 

یاعیسی ارهبنی رهبتك من السبع والموت الذي أنت لافیه فكل هذاأنا خلقته فا ياي 
فارهبون 

یاعیسی ان الملكلي و بيدي وأناالملك فان‌تطعني أدخلتك جني في جوادالصالحین . 


واس ی ۳ نی اداغضت عايك لم شوك ز صیی من دهي عاك إن رضيت عنك آم ضر ك 


ءاعیسی اد کر ني في‌نفسك اذ كرك في شدي داد كرني في ملائك أذ كرك في مسللاه خير 
هن ما لادهیین 
یاعیسی دعي دعا اأغر ai‏ ن مر د ی اب سب .۰ 


لا اب 
دار جرم ما دمعو ۲ 


دعای دعا کنند گانی که مرا بخوانند احابت کنم . 

ای عیسی از من بترص و بند گانم دا از من بترسان , شاید گنهکادان دست از کرداد (زشت) 
خود باز دادند تا دد نتیجه ( اگر بهلاکت دسند ) دانسته ( ویس از اتمام حجت ) بهلا کت‌دسند . 

ای عیسی هما نند ترصت از ددنده واز مر گی که بناچاد دیدادش‌کنی از من بترس . دبرا همه آنها 
وا من آفر یده ام پس تنها اد من پتر سید . 

ای عیسی بلطتت و قددت از آن من و بدست من است ؛ و منم پادشاء حقیفی که اگر فر مانم بر کا 
تو دا ببهشتم و در جواد نبکانت برم . 

ای عبسی براستی هنگامی که من بر تو خشم کنم خوشنودی کسی (دیگر) تو دا سود تبخشد و چون 
من از تو خوشنود باشم خشم خشمگینان تو دا زیان نز ند . 

ای عیسی مرا دد تزد خود باد کن تا من نیز تودا دد پیش خود یاد کنم ومرا دد حضود مجلسیانت 
یاد کن تا من تو دا دد مجلسی بهتر از مجلس آدمیان باد کنم . 

ای عیسی هرا مخو ان همانند خواندن شخص غر بق اندوهگینی که فریاد دسی ندادد . 

ای عیسی سو گند ددوغ بمن مخود که عرش من از خشم ( آن ) بلرزد , دنبا عمرش کوتاه . و 
آرژویش دزاز است ١‏ و در نرد من خانه ای است بهثر از آنچه شما گرد آودید . 





یط و أعمال کنتم بها عاملن 
۳ " هه ۳ ۳ 1 ۳ ۳5۹ ٤‏ ت ۴ 
یاعیسی فل لطلمة بني اسر ائيل ءسلتم وجوهکم ژد سستم فلوبکم ۳ ابی نخدر ۳ ام علی 


تحر تون: طون بالطب لاھل الد تیا وأجوافكم عدي بمب له الجرف اأمنتنة 5 نکم و ام 


هستون . 
باعیسی قل لپ : لو | آتلعاد کم من كسب الحرام وأصم.وا أ-ماعكم عن ذكرالخنا و 
آقلوا علي بقلو بكم وا ى لست ارف هو : 1 


ر 
ياعيسى افرح بالحسنة فاشهالي رضى ٠‏ و ابك على السية فانما شين و مالا تحب أن 
یصنع بك فلاتصنعه بغيرك وإن اطم خد كالا یمن فاعطه الاایسر ۶ "قرب اٍلي بالمودّة جمدله 
وأعرض عن‌الجاهلین . 
ان ۹ ۳-۹ ۲ " 
باغیسی دل لا هل لته وشار کم فا و عام شيبد او ول اطامه بني !رال : یا 
۱ آخدان‌السو * والجلساء عليه إنأم تنتهوا آمسخکم قردة و خنازیر . 


ای عیسی شما جه میکنید دد آنوقتین که هن نامه ( عملتان دا ) در آورم که بحق و داسئی 
۳ است. و شما خود ”.ان گواهی دهد ونان دازهائی که آنها دا می بو شآندبد و کادهاگی را که 
انحام میدادید . 

ای عیسی بستمکادان بني اسرائیل بگو : رو حاتان دا می شو تید ولی دلهاتان دا جر کی میکنید . 
آیامرا گول میزنید ۰ یبا نسبت بمن دلبری میکنید » برای مردم دنیا بوی خوش و عطر استعمال 
می کنید ولی ددونهاینان دد نزد من همانتد میداد های کندید* متعفن است گویا شما مردمانی 
هر ده فستید. . 

ای عیسی بداتها بگو : تاخنهای خویش دا از کاسبی حرام بچینید , و گوشهایتان دا از شنیدن 
دشنام کر کنید ( و بیندید ) و بدلهاتان متوجه گردید ذیرا من طالب ( ظواهر و ) صودتهای 

آی عیسی بکار نیل داشاد باش ذیرا خوشنودی من در آنست , و بر کار بد گریه کن که‌زشت 
است . وآ نجه را دوست ندادی (دیگران) سبت بتو انحام دهنن تو با دیگر ان مکن . د | گر کسی بطرف 
داست گونه ات سیلی زد طرف چپ آنرا هم دد اختیادش بگذار ,و بوسیلة دوستی من با کوشش خویش 
بمن تعرب جوی و از نادانان دوی بگردان . 

ای عیسی دد برابر مر دمان خوش کر داد فروتن و حواد باق و در کرداد نيك شريك آنها باش 
و پر آنان کواء باق . بستمتادانه پثی اسرائیل بگو : ای یادان بد ( و طرفدادان کار ذشت ) و 
م نشینان تو آن : !گردست راز اینکادها) بر ندادید شمادا سودت میمو نها + خو کها مسخ میکنم . 





(۲۰) کتاب‌الروضة (ح۷) 


یاعیسی قل لظلمة بى اسر ائ-ل : الحکمة تبکي فرفاً مني وأنتم بالسحك تېجرون ؛ 


کا“ یت 


انتسکم برامتي أم لدیکم 7 من عذابی آم تعرضون لعقوبتی ؟ فبي حلفت لاتر کشکم علا 
رین 

نم | وصبك اين مریم البکر البتول بسید المرسلین ۶ حبيبي قرو أحمد صاحب‌الجمل 
سرا لافس المشرق بالأور؛ الطاعر القلب » الشدیدالباس, الحبی المتكر م .فاه 
رحمة للعالمين وسیند «لدآدم يوميلقا ني“ أ كرمالسابقين علي e‏ ي . العربي 


اا ھک 1 ال" ان بديبي i‏ الاي ۰ ي‌داني ۳ ا لو<ا هد الم ر کمن رمل و ۳۹ 5 لي ان تمر به “ي 


اسر ال وتامرهم اضف قوابه rT‏ أ وه وان یتوه و آن‌ینصر وه ۰ 


2 ادن ی ی ۱ بر LIl*‏ ۱ ۳ ۱ 73 
وال عیسی لإ : لهي من «وحنی آرتیه؟ فاك اار نافال : مو رول اك الی‌التاس 


كافة آقرد دیم مسي ۾ هن له ۶ حهّر هم دیا عه ٩‏ مه نی له من نبي وطر بی ا إن هملق وني علی 
1 : ۳ 3 ت کر ے له چ ال 

اة 1 oh Ft‏ اهل الا س # تعفر اه اهل ال ما امین دجو اوس مطیب ك جر الیافن 

»دی ؛ یکون :ة 0 ی ار ان بدا <رج ۲ رخ ال اء ع راما وآ ر جت ال برض ز هر ۳ تیاحتی 


ای عیسی بستمکارات ب ی اسرائیل گر ۰ حکمت (ی امل کمت) از تر هن عیگر ید د شما با 
خنده یاوه گولی میکنید . آبا برات آذادی من برای شما آمده یا خط آمان از عذاب مرا دادید . با 
متعرض عقوبت من میشوید ؟ بذات خودم سو گند شما دا نابود کرده و بسودت نمونۀ برای آبندگان 
وا گذاد خواهم کرد . 

سېس ای زاد؛ مریم بکر بتول تو دا سفادش کم به آقای دسولان و حبیت خودم که احید است صاحب 
شٽر سرخ مو وجهر؛ ماء تاب آن تابناك بروشنی , وپاك دل ١‏ و سخت نرو ۰ آن باعیای بزد گراد ,که 
براسثی اودحتمی است‌بر ای جهانیان و آةای فرژندان ]دم است‌دددوزی که مرا دیداد کند . گرامی رین 
ءردمان گذشته است در ۳ کر ین دسولان است بد گاه من , آن عر بی امن ودادخواه بدین من 
و شکیبای دد باده ام ؛ و جهاد کننه ٭ دست خودیا مشر کن در مودد دفاع اذ دینم (باید) بنی اسر ائیل دا 
بآهدت او خبر داد کني . و بدا نها دستود دهی تا او را تصدیق کننه و بدو ایدات آدند و از او روگ 
نموده و یادیش کنند . 

عیسیءر ضگر د : بادالها او کیت که هن خوشنو دیش دا فر ام سازم و بر استی خو شنودی از نو است ؟ 
حدا فرهود : او است محمد دسولخدا بر هه مردم و کی که مثر لش از گان بسن فر دیکتر و ذفاعتش 
أ هبه اماد تر ( 9 بدیراقر) است , خوشا محال نین بیفمیر ی و خوشا بحال امش اگر مرا با پروی 
از راء او دیداد کنند + میردم دوگ زمن اودا ستاینی + و آسمائمان برایش آمرزش خواهند , امن و 
ححسثه , پاك و با کیز » ۰ بهترین باز ماند گان دد نردم ؛ او در آخر الزبان آید » و چون بیابد 
آسمات بر کت خود را فرو دیزد و زمن شکوفه خود دا برون آدد تا بر کت دا دیداد کنند ؛ و بر 





8 برخی ازپندهای الهی بمیسی‌بن مریم له (۲۰۵) 
پرواالبر که و | بار اد ام ديما وعم يذه عله کثیرالا زواج : قلیل الا ولا i‏ که € موصع 


ياعیسی دته ا ارف و فته #۳ ر شوه جر لی د آنامعه قطو بی له ونی 1 : ۹ 
الکوثر والمقاءال" کبرفي‌جدات عدن‌میش آکرم من عاش و یقبض شمیداً, له حوض اک 


٣ 


- إلىمطلع الشهس من دحيق مختوم * فيه آ نية مثل‌تجوم‌السمساء وأ كواب مثل مدر 
الازضش عذب‌قیه من کل شراب وطعم کل ثمار في‌الجنة, من شرب نه شربة لمیظماً آبدأً ورلك 
من قمي‌له وتفضيلي یناه على فترة بینكه بینه یوافق سره علانیته وقوله فعله » لایأمرالتاس 
الا بمايندهم به ' دينه الجماد في‌عسر و يسر تنقادله البلاد و یخضعله صاحب الر وم على دين 
|براهیم يسني عادالطعام . ويفشي الستلام » ورساي دالاس نیام » له کل یوم خمس سلوات 
متوالیات » بنادي الیالصللاة کنداء الجیش بالثعار #یفنتح بالتکبیر ويختةم بالتسليم ویمف" 
ق ميه یا لصالا2 کماتصف المالائک آقدامپاهیخشع‌لي قلبه وراه . 


Î o 
بن همسر است و کم فرزنه ؛ دد شهر مکه بنیاد گاه‎ ٠ هر جه که او دست بگذارد من بدان‌حیز بر کت دهم‎ 
. ابر اهیم نشیمن کند‎ 

اک عیسی دینش دین حنیف ابراهبم وقبلة اش یمانی اسّت ( جزدی کنته مقصود همان مکه است 
جون مکه از تهامة و تهامة از سر ذمن یمن است و از اینرو بکمبه نیز یمانی گفته شده ) او از حزب 
من است د من با او (و طرفداد او) هستم » خوشا بر حالش و باز هم خوشا بر حالش . او است کوثر و 
مقام اکبر در بهختهای عدن » کرامیترین زندگیها دا میکند و بسودت شهادت اذ دنیا میرود (جونسطابق 
دوایت بسیادی رسو لخدا (ص) دد اثر زهری که آن رت بهودیه دد خی با تحضرت خودانید مسیوما از 
دنا دفت) او دا است حوضی (در قیامت) که بزر کتر ات از مکه تا بر آمدنگاه خودشید که هة آن از 
می تابه سر پسته است . جامهائی در آ نت عمانند ستاد گان و تنگهائی بعدد کلو<های زمن ۰ 
خوشگواد ی است که (مز4) عر نوشیدنی دد آن عست و طعم هر عیو؛ بپشتی‌دا دادد , هر که یك شر بت از 
آن پنوشد دیگر هر کز تشنه نشود و این قسمت و کے ات کد ده بای د بر ثری است که از 
جانب من دارد . میان تو و آمدن او فترتی وجود دادد ؛ (او کسی است که) نهان و عبانش و کنناد د 
کردادش یکی است + عردم را بچیر کا دسئور ندهد حن [ 1 خودش مدان آغماد کند ۰ ین و آئینش‌حهاد 
و میادذه است در سختی و فراخی . شهرها دد برایرش مطیم گردند و فرمانروای دوم دد برابرش 
ضوع کند ۰ بر کیش ابراهیم است ۰ هنگام خوداكنام خدا برد , و سلام داآشکادا گوید , و دد هنگامی 
که مر دم در خوایند نماز بخواند , او دا دد هر روز پذح نماز پشت سر هم است » جتانچه لشگرها شماد 
جنگ دهند او برای نماز ندا کند + نماز دا بااله | کبر گاید و باسلام بایان دهد » کامهایش دا در نماد 
صاف بگذادد جنانچه فرشتگان کامها دا ساف گذاد ند . فلب و سر دد برابر من خاشم و 
تر سان است . 





(۲۰۰) کتاب‌الروضة (ج۱) 


الذورفىصدره والح علی‌لسانه وهوعای‌الحق حیثماکان ا بتیم شا دس من زها نه 
عمایراد به » تنام عیناه ولاینام قلبه له الشفاعة وعلی امنته تقوم الساعة + ويدي فوق. أيدييم 
فمن نکث فانما ینکث على تسه ,+ من ادفی بما عاه.د عليه اوفیت له بالجثة , فمرظامة 
ني |سرائیل الا یدرسوا کتبه , ولا بحر فوا سنته, و أن بفرژوه السلام فان له في الهقام شأنا 
من الشأن . ۱ 

پا عیسی کها ق بك مني فقد دللتدك عليه و کلمایباعدك منی‌فقد نببتك عنه فارتد 
لفات : 

ياعيسى ان الد نبا حلوة وإتمااستعملتك فيا فجانب منها ماحذرتك وخذ منم-ا ما 
اعطيتك عفرا . 

یاعیسی انظر فی‌عم(ك نظر العبدالمذنب الخاطی, ولاننظرفی‌عمل غيرك بمتزلة الرب كن 
فیپازاهدا ولاترغب فیم‌افت‌طف . 


یاعیسی اءعل و ده دروانتارفي تواحي ارس یف کان عاف,۵ الطالمی ۰ 





سینه‌اش (قابان د) بر نود و حق بر زبان او حاری است. , هر ها باد بر حق است ؛ دد اسل 
بتیم است » دودانی از زمانش را از آنچه معصود از [ آمدن و خلقت) اوست ( که‌نبوت و بشت باشد ) 
در سر گردانی ست دید گا نش بخو اب دود ولی دلش تخوابد. دادای «قام شفاعت است . و قیامت بر آمت 
او (و پدنبال آنها) بر با شود , دست من بالای دست آنها است . و هر که پیه‌ان شکند بر ذیان خود 
بیمان شکسته است , و هر که وفا کند بدان عهدی که بسته من در وعد بهذئی ( که باو داده ام) دفا کنم 
پس بستمکادان بنی اسرائیل دستود بده که کتابهای او دا کهنه نشمادند و نتش دا تحر یف" نکنند 
( و تثیر ندهند ) و سلاهش پرسانند ذیرا که او از نظر مقام ( و منزلت ) مام بلندی داداها است . 

ای عیسی هر آنچه تو دا بمن نزديك سازد من ,دانچیز داهنمائیت کردم » و هر آنجه تو را از 
من دود سازد تو دا از آن نهی کردم (و باز داشنم) ہس تو نیز خبر خود را بحوی . 

ای عیسی همانا دنیا شبر ین است و من تو دا دد آن بر گماشتم پس از آنچه تو دا از آن بر حذد 
داشتم دودگ کن و از آنجه از روی فطل و احسان (,ا مال اال و با کیزه ای ) که بتو دادم بر گیر : 

ای عیسی دد عمل خویش سر بنده ای گنهکارو خطاکاد بنگر + و دد عمل د بگر ان حون پرودد گار 
عالم ( که مر اقب اعمال ند گات خویش است) هنگر , دد این دنبا ژاعد و پارا باش و رغیت‌بدان مکن 
که هلاك خواهی شد 

ای عیسی خردودی کن د پیندیش ,و بگوشه و کناد ذمین پنگر که سر انجدام ستمکادان چسان 


عو ده است ۰ 


(ح۱) بر حی از بندهای البی بهیسی بن ەر بم لا )ل( 


باعیس ی کل وصفي لك نصيحة و كل قولي لك حق وأنا الحق المبين فحتتاً آقول : لأن 
انت عصيتني بعد آنأنانك , مالك من ده ني ولي"ولانصیر ۱ 

یاءیسی أذل فليك بالخ‌ية وانظر إأىمن هوأسفل منك ولاتنظر إلى من هوفوقك واعلم 
آن راس کل خلة وذنب هوحب الد نیافلاتحبهافاتي لا[ حیتها . 

ياعيسى أطبلی قليك وا کثرد كري في‌الخلوات واعلمأن سروري أن تبصبص اٍلي» کن 
فی‌دلك حا ولانکن متا ۱ 

۱ یاعیسی لا تشر له بي شيا و کن مني على حدر ولاتعتر بالصحة وتط نفك فان الد نيا 
کفیی- زائل وماأقبل منها كماأدبر , فنافس في‌الصالحات جدك و كن مع‌الحق حیثماکان وان 
قطعت وا حر قت بالنار , فلاتخهر بي بعدالمعر فة فلا تکونن من الجاهلین ؛ فان الشيء یکون 
مع‌الشيء . 

یاعیسی صب لي الد موع من عينيك #اتخشع‌لي بقلبك . 








یأعیسی اسنفت بي في‌حالات الشد: قافتي اعیت المکروین و أ جيب المضط ين و أا 





اک عیسی هر چه برای تو شرح و بیان کنم همه آنددز است و هر کفتهام برای تو حق است و هنم 
حق آشکاد کنند» ۰ پس بددستی و حقیقت گویم : اگر توپس اذاینکه آ گاهت کردم نافرمانی مرا بکنی 
دد براپر من دوست و باودی ندادگ . 

ای عیسی دلت دا با ترس و حشیت دام خوش گردان + و (عمیشه) بائن تر از خودت نگاه 
کن و سالا دست خود نگاه‌نکن + 9 بدانکه (دیشه و) سر هر خطا و گناهی دوستی دئیا است توآ نرادوست 
مداد که من نیز آنرا دوست ندادم . 

ای عیسی دلت را برای من پاك کن و در خلو تها بسیاد یادم کن .و بدانکه شادیم در این است 
که بدر کاهم ذبونی و چاپلوسی کنی , و دد اینباده زنده باش و مرده مباش . 

ای عیسی چیزی دا با من شريك مساز واذ من (و عقاب‌من) بر حند باش , و فریب تنددستی خود 
دا مخود ؛ و خود دا مورد رشك دیگر ان‌قر اد مده (توضیحی برای این‌حمله دد آخر حدیث بیاید) . ديرا 
دنیا همانند سایه ای زود گزد است . و آنچه از دنیا پس اذ این اید مانند همانی است که گذشته و 
دفته است » پس در کارهای شایسته با تلاش دقابت کن . و هر کجا حق است تو هم همانجا بای و اگرچه 
باده پاده شوی و باتش سوزی + و بی از اینکه هوا شناختی بمن افر مشو و مبادا از نادانها باشی که 
هر حیر گا بهمر اه جیزی است ۰ ( مجلسی (ده) گوید : یمنی هر عملی باداشی دادد و هر جنسی با هم 
چس شود باحو 

ای عیسی از دو چشمت برای من اشك بریز و با دل برای من خاشم باش . 
۰ . اعه عیسی دد حالات سخت از من داددسی خواه که براستی من فریاد دی گرفنادان هستم و 





(۲۰۸) کتاب‌الر وضة (ح۱) 


ارحم الراحمی . 

6 - تان بحیی : ن أحمدبن تل , عن ,علي ین‌الحکسم " عن منصوزبن بونس »عن 
E‏ عن‌آبي عبدالله لفلا قال : إذااستقر آهل الا فالتا قدو نگم فلایرون منکم اعدا 
فیقول دم لبعض : « مالتالاتری رجالا اند هم من الا شرار ت انتخذناهم مخریناأمزاغت 
عنهم الا بصار» قال : وذلك قول اله عز وجل" : « إن ذلك لحق تخاصم اعل‌التار » یتخاعمون 


فیکم فیما کانوایقو لون في‌الد تا 
(رحدیث ابلیس) 


و .۱ - ابوعلي الاشعري عن عدن عبدالجبتاد » عن صفوان » عن یمقوب‌بن شعیب قال 
اللي أبوعبداڭ ل : من أشد الناس عا یکم ؟ قال : قلت : حمات فدال کل" " قال : اتدري 
مم‌زالك يايمقوب + قال : قلت لاأدري جعلت فدالك » قال : إن إبليس دعاهم فاجابوه د أمرهم 
فأطاعوه ودعا کم فام‌تجیبوه و أمر کم فلم تطیعوه فاغززی بکم لاس " 


درماند گان دا اجابت کنم و مهر بانتر ین ههر بانانم : 

لو صیح : تر جمه ای که از جل وو تتنط تفت » شد روی استنلهادی است که مرحوم 
مجلسی دد ممنای این جمله کرده است , ولی مرحوم قیض « تعبط » بین مهمله گرفته و بنا بر | 
معتای جمله ابن میشود که : « نفس خود دا بکش » و این «عنی ظاهر تر است . ولی چون نخی که در 
تزد اینحاف بود عمه « تقبط » با غين معجمه بود بهمان نحو تر جمه شد . 

۴ م عة از امام سادق از دوایت کرده کهآ نحضرت فی‌مود : هنگادیکه دوز خ.ان در دوزح 
جایگیرث ند شما (شبمیان) داگم کنند و کش اذشما دا نبینند ۰ از این دو بیکدیگر گویند : ه چه شد 
(د چرا) که ما مردمانی دا که از آشراد می‌شمردیم نمی بینیم . آنهادا مسخره ميکردیم با دید گان (از 
دیدنشان) خبره گشته . . .»و فرمود : و هم است گفتاد خدای عروحل (بدنباك آن) : « این درست 
ستیز؛ اهل دوزخ است » (سودة ص آیهٌ ۰-۶۱ ۲۳) که آنها در بادة شما سنبزه میکنند در آن چیزی 
که دد دنا میگفتند . 





۵ ۰ - عقوت ین ثعبت گوید : امام سادق ا بمن قرعود ۶ مخت گر ترین مردم با شما 
کپانند » گوید : عرضکردم : قر بانت گردم | همه ١‏ فرمود : ای یعقوب میدانی این از کجا سر جشمه 
گر فته؟+عر‌ضکر دم : نه « قرافت : فر مود : همانا شیطان] نا ترا خوا ندودعو تش‌دا بدیر فنندودستورشان داد 
آنها بروی گر د ند « ولی شیا دا خواند نبذبر فتبد و د ثور تان داد ولی پردیش نکر دید از ایرو مردم‌دا 
بشبا شوداند ؟ 








(ح۱) ۱ در رویای خوفانگیز (۲۰۵) 





ءل علي بن ابر اهیم : عن اپيد : عنا بنا بيه ير , عن معاوبه‌ین عمراز ؛ عنآبیعبد ال 
قال : إذادأى الر جل مايكره في‌منامه فلبتحو ل عن شفته الذي كان عليه نائماً وليةل : 
«ٍتماالنجوی من‌الشیطان لیحزن الذي ن آمنوا ولیس بضار هم شيعا (لاباذر نام لیقل : «عذت 
بماعاذت به ملامْکهاله المقر" بون #أنبياؤه المرسلون و عباده الستالحون من شر مارأیت و من 
شر الشيطان ار" جيم » 

۷ - ین یجمی؛ عن‌أحمدبن پل ۱ وعلي بن| بر آهیم ؛ عنابیه چا ۰ عن‌ابن مجبون 
عن هارونبن منصوز العبدي ۰ عن آبي‌الوند ؛ عن آبي‌جعفر ني قال : قال رسول‌اله ناه 
لفاطمة علیباالسلام فىرؤياها التی رأنبا: فولی : «أعوذبماعاذت به ملاْکةالّه المع بون وأنیاه 
المرسلون e‏ شر شر مار وت في‌ليلني 8 انرا سنه سوه آوشيه أکرهدام 
اتقلبي عن يسارك ثلاث مر ات . 


a‏ ۸ اء 
گرم ٩‏ - على كت آب ر آهیم ؛ عن ا 7 هی یل 9۳ غم ن القاسم‌بن غد » عن سل,مان 


اھ 


ود المنقري ۰ عن حفص‌بن غياث قال: قال آبوعمدانه ن : (ذاأرادأحد کم‌آن‌لایسال ربته 


حج د حح سے د 


۶ - مهاوية بن عمار از امام سادق ا دوایت کند که فرمود : هر گاء کسی خواب بدی 
دید اید اد آن پهلوئی که خوابیده بیهلوی دیگر بگردد و بگوید : « انما النحوى من الشيطان لیحزن 
اادین آمنوا و لبس بضادهم شيا الا باذن اله » ( ی ۾ سودة مجادله) «ینی تنها نجوی از شبطان است تا 
غمکین سازد کسانی دا که ایمان اودده اند ولی نتوا ند بدانها زیانی ذند جر باذن خدا » وسیس بگوید : 
و عذت بما عاذت به ملالک؟ة الله المفر‌بون د اتبیاه المی‌سلون و عباده السالحون من شر ما دایت و من 
شر" الشیطان الر جيم » (یعنی بناء هیبرم بدا نچه بناء بر ند بدان فر‌شنکان مقرب خدا و پیمبر ان مرسل و 
مد گان شایسنه اش از شر آنچه دیدم و از شر شیطان دانده) . 

۷ - ابو آلودد ازامام باقر فلا دوابت کرده که رسولخدا (س) به (دخترش) فاطمه‌علیهماا لسلام 
در ات خوایی که دیده بود ( بتفصیلی که علی بن ابراهيم در تسیر آیۀ ٩‏ از سود مجادله ذکر کرد. 
است) باافرمود: بگو: « پناء بر مبدانچه پناه بر ند بدان فرشتگان مقرب خدا وپیمبران مرسل و بند گان 








شایسنه اش از شر آنچه دد این مب در خواب دیدم از ایذکه بواسطة آن بدی با آنچه دا خوش ندارم , 
مین فر سید »ا نگاه سه پاداژ حب بگر دد دج (محلی اه استخلهاد کر ده که اسل « ثم اتفلی » بوده بجای 
« ثم انقلی » یعنی سه بار از طرف چپ آب دهان خود دا بزمین بیندازد) . 

۸ - حفص بن یات گو ید : امام صادق 7 فرمود : هر گاء یکی از شما بخواهد (دعایش 


(۲۱۰) كتاب‌الروضة ا 





شيا إلاأعطاء فلیبأی من‌الناس کلہم دلابکون له زجاء لاس عندالله عر ذ کره ؛ فاذا عام الل 
عر وجل ذلك عن قله مسا له شيعا الاأعطاء , فحاسبوا أنه سكم قبل أن تحاسواعلیها فان للقيامة 
خم.ن موقفاً کل موقف مقدارهءألف سنة ثم تلا : «في‌یوم كان مقداره أف سنة ممتاتعد ون» . 

۹ - وبپذاالاسناد " عن حفص » عن‌آبی عبدالله لا قال : من‌کان مسافراً فلیساف ر یوم 
اه غلران حجر ازال غن جل ات ارو ءال هز دک ءال ای را 
الحوائج فليلتهس طلم‌ایوم‌النلنا. فاته اليوم الذي الان‌اله فيه الحدید لداود 2 . 

۰ - وبهذا الا سناد ؛ عن حفص ۰ عنأبيعبداله لح قال : مثل الاس یوم‌القیامق!دا 
قامو! ار ب‌العالمین ما می القرب لیس‌له من الا رمز ۳1 فع قدمه کالسیم‌فی‌الکنانة لابقدر 
ان بزول هینا «لاهیدا . 

۰۱ - ۶بپذا الاسناد عن ی قال :زآیت أباعبدالله يها بتخلّل بسانین الكوفة 
فاننهى الی‌نخلة فتوضآعندها ثم ر كع وبجد فاحضیت, فی‌سجوده خمسمائة تسبيحة . ثم استند 


الی‌الحله فدعا پدعوات" م نم قال:یا[ با حص | تاه ال النخلةالتي قال اله جل وعر لمر يم علیها لسلام 


باجابت رسد و) هرچه ازخدا خواهدباو بدهد بايد ادر دم بك سره آمیدش‌دا قطم کند. وهی امیدی نداشنه 
باشد جن بدانچه در نزد خدای عر دذکره پوت خداع عرویل ا اد ونم هر چه 
از او بخواهد باو عطا کند . . پس خودتان حساب خوددا بکشید پیش اذ آنکه حسابثان دا بکشند , ذیرا 
برای قبامت پنجاه موقف (بازداشتگاه) است که مقداد هر موق" هراد سال است . سپس این آیه دا 
حواند : « در دوزی که اندازه اش هزار سال است از آنها که شماد میکنید » زسوده سجده آیه ۵) . 

۹ - د نیز حفص‌از امام سادق ل دوایت کند که آنحضرت فرمود : هر که خواهد بسفر برود 
دوز شنبه مسافرت کند که براستی ا گر ددروز شثبه سنگی از کوهی کنده شود خدای عزذ کر آ نر ابجایش 
باز کرداند , و هر که داههای حاجت بر او بسته شود بايد آنرا دردوز سه شنبه بجوید ذبرا دوز سه‌شنبه 
دوژی است که خدا آهن دا برای داود ل نرم کرد . 

۰ -- 9 نیز آنحطرت ا دوایت کرده که فرمود : حعایت مردم در دوز قیامت آن هنگامیکه 
2 پیشگاه پرودد گار جهانیان بایستند حکایت تر دد تر کش است که در جائی که ابستاده حز همان جای 
بای خود که‌ایستاده حای دیگر ی( ازشدت اذدحام) ندادد ؛ مانند تبری که دد تر کش است ونمی تواند از 
جای خودش باین سو و آن سو برود . 

۱ .و نیز حفص گوید : امام صادق ق دا ديدم که در نخلستانهای کوفه گردش میکرد پس 
بددخت خرمائی دسید و دد پای آن وضو گرفت و مشنول د کوع و سحود شد و من شمردم دد سجده اش 
پانسد بار سبحان الله گفت ۰ سپس بر خاسته بددخت خرما تکیه کرد و دعائی خواند آنگاه فرمود + ای 
حفص این است بخدا سو گند همان ددخت خرمائی که خدای عز و جل بمریم علیها السلام فررمود : « تنه 


٣ i +=‏ تلا 
(ح۱) واستان و خلت سلممان بای (۲۱۱) 





«وهر ي إايك پجدع النخلة تساقط علرك رطصاحنیا» ِ 

۲ - جنس ؛ عن | بی عمد ال ار قال : فال عیسی 4 : اشد ت موو نةالد نیا وموّه نة 
الاخر :اما مؤونة ال نيا فاك لاتمد يدك الی‌شی» منبا الاوجدت فاحراً قدسبقك الیبا وأا 
م و نةالاخر 2 فا نك لاتجد عو انا تولك علیپا . 

۳ . ل بن بحمی » عر أحمدین چ ؛ عن| بن موب + عن‌یو نس‌بن عمار قال : سمعت 
أباعبداله قول : أیمامومن شکا حاجنه وضر ءال ی کافر و الی من یخالفه علی‌دینه فک ما 
شکانه عر وجل" الی‌عدو من آعدا» ال ۲ ا تسا موّمن شبکا حاحته و ر الى موّمن مداه 
کانت شکواه |لیاله عز وجل . 

4 - ابن هجوب ؛ عن حمیل‌بن صالح ۰ عن‌الو ليد بن صميح ؛ عنا بي عمدالّه ار قال: 
انا عر وجل او حی إلى سلء‌مان‌بن داود ان آبة مو تك آن شحرة تحرج من بیت!امقدس 


يقال لها : لحز نو بة , قال : فنظرسلیمان یوضأفادا رة الحز نوبة قد طلعت من‌بیتالمقدس 


درخت خرما دا بسوی خود تکان بده خرمای تازه رابت بزمین دیزد» (سوده مریم آیا ۲۵) . 

شرح ہے تلاهر این است که مقصو د حسر ت آن آست که این در ت از تخم‌همان‌در خت بمل آمده 
و گر نه چنانچه مورخین گفته اند جر بان ولادت خضرت عینتی 14 دد بيت اللحم دد سر زمين فلسطین 
بوده است ۰ و هم اکنون نیز آ نجا مراد مسیحیان جهان است » و احتمال اینکه خدای تعالی مریم را در 
آ تحال بطی الادش بکناد فرات آورده باشد و دو باده بدان سر دمن بر گر دانده باشد - جنانچه مجلی 
(دء) احثمال داده - بنید بنتلر مرسد . 

۲ د و نیز حفص از امام سادق فلز دوایت کند که حضرت عیسی ال فرمود : ( بدست آوردن) 
هز ينه (و دادائی و توشه) دنا و آخرت هر دد سخت است , اما هزینهُ دنیا جنان است که بهر قسمت‌آن 
دست میبر کا مي ببثی که شخص فاجر و بز هکادی پیش از تو ,دان دست‌برده ؛ و اما هزین آخرت دا نیز 
کسککادی نمی یابی که تو دا بر (ئهیة) آن كمك و بادی دهد . 

۴ - یونس بن عماد گوید : شنیدم از امام صادق ا که میفررمود : هر موّمنی که حاجت و 
گر فثاری خود دا بدد گاه کافری و با بنزد کسی که در دس و مدعب با او مخالفت دادد برد و باو 
شکوء حال خود کند , بمانند آث است که شکایت خدای عرز و حل را بنزد دشمنئی آذدشمنا نش برده باشد 
وهر مرد مومنی که شکایت و گرفتاری خود دا بنزد موعنی مانئد خود برد چنین کسی بدد گاء. خدای 
عر و جل شابت‌برده است . 

۴ - ولیه بن صبیح اذامام مادق لل دوایت کند که خدای عزوجل پسلیمان بن داود 34 
وحی فرمود : که نشانة مرگ تویرون آمدن ددختی است در بت العقدس که بدان « خر توبة » گویند . 
دوز سلیمان عتوجه شد که ددخت « خر نوبة » مرون آمده از آن برسید : جه نام دادی 4 گفت + 





(۲۱۲) کتان‌الر وه ( ۱2) 
فقال لها : مااسمك ؛ قالت : الحز توبة ۰ قال : فولتی سلیمان مدبرا ال محرابه قاف کا 
على عصاه فقبض روحه من ساعته, قال : فحعات الجن والانس بحدهو نه ویسعون فی‌آمره كما 
کانواوهم‌یظتون أنه حي میت » يدون ویروحون وهوقائم ثا بت حشی دبّت الا دضة من عصاه 
فا کلت ملاب فانگسرت وخر سل مان إلى الا رض أفلاتسمع لمو له عر وحل: وا اشر تف 
الجن آن‌لوکانوا یعلمون الغیب مالبئوافی‌العذات المین» . 

۵ - آبن ەچيوب ؛ عن <میل‌ین صااح « عن سدور ؛ عن بي <عفر لا قال : آخبرني 
جابر بن عبدانة آن المشر کین کانوا |ذامر وا برسولاله َو حول‌البیت طاأطاً أحدهم ظیره ؛ 
راسه هکذاوغطنی زأسه بثو به لایر آه رسو لان نو فا در لال ع وحل Îs‏ پم ينون صدا ر هم 
ليستخفوامنه الاحين یستغشون تيا بم یعلم ماسر ون و مایعلون» . 

٣‏ - ابن محبوب ۽ عن ابي جعفر الا حول » عن لام بن المستنیر + عن‌آبي‌جعفر لي 
ال : ان الله عز و ۱ یلا بخلت] ار و حلق الطاعة قبل‌ان يخاي المعصية د 
خلق‌الر حمة فبلالفطب وخلق الخیرقیلااشر وخلق‌الاارض فمل‌السما» و خلقالحياة قمل‌الموت 

و خلق‌الشه‌س غیل‌القمر وخلق‌النوم. قبل‌الطلية . 





۶ <ر نویه » 1 . 

سلبان بسوی محراب خود بر فشت و در همانجا تکیه ب‌سااستاد و درهمان ساعت قیض دوحش 
شد ۰ س حن و انس همجنان خدمت او را میگر دنه و گوڈش در اندام ارس داشتند جنانجه بیش از آن 
جنات ودند و مات مپکردند که او ز نده است و دمرده و هر صبح و شام میدیدند که او ایستاده و 
با بر جااست تا اینکه «وریانه درعصاییدا شد و آز ا خودد و دد نتیحه عصایشکت وسلیمان بروی زمن 
در افتاد . [ یا نشنیده ای گفتار رای عر وجل دا : و و حون برو دد افتاد بر جنیان دوشن ثد که اگر 
عیب سيدا ثتنت در رنج دهت انگیز نمیما ندند » (سوده سبا آي ۴ . 

۵ - امام باقر ا فرماید : حابر بن عبد آله بمن خبر داد که مشر کان ۱ مه ) حنالن و د ند 
که هنگای که دسول خدا ( س ) اطر اف خانه که دو اف میکرد یکی از آ نها کمرش دا خم میکرد و 
سرش دا بزیر مپانداخت و.آتر | بحام خود می پوشید که دسول خدا ( س ) او دا نبیند پس این آبه 
تازل شد : «هان که آنها دلهای خود بر مبتایند 7ا حال خویش د! از او مخفی دادند بدانید که 
وقتی جامه بر سر کشند خدا می داید آ نجه دا نهان کنند و آنجه را آشکار ساژ نید » ( سودة هود 
آیذ ۵ ) . 

۹ - سللام بن ه‌ستنیر از امام سادق 4 دوایت کند که فرمود : همانا خدای عز وجل بهشترا 
پیش از دودح آفر بد « دفر هار دار ی دا بیش از تافر مانی ۰ و دحمت را پیش از شم > و خر دا قبل از 
شر ۰ و زمین دا پیش اذ آسمان , و مر گك دا پیش از دند گی .و خودشید دا پیش از ماه . و ددشتی را 
پیش اذ تادیکی . 





۱.) ۲۷۳۱ 

+ إن الله خلق الخبر 
بوعالا ححد وماکان لیخلق‌الشر فبلالخر وقي يومالا حد والاننین خلوالا وک 9 خلق آقو ابا 
في‌یو م الثلثا., و خلقالستماوات‌یوم‌لار بعاء ویوم‌الخمیس وخلق أقوانبا بومالجمعة و ذلك قوله 


(ج۱) حلقت اسان ودمین درشش زود 








۷ - عنه , عن عمدالّهین سان قال : سمعت اباعبداله تلا یقول 


e ۴ + ۳‏ . ۰ ق ۴ ت 
عز د جل : «خلقااسماءات والا رض ومابینم‌ما فیستة ایام » . 


۸ - این محدوت ؛ عن حنان و علي بن رئاب » عن ررارة قال ۳ فلت له : قو له عر و 


3 1 ۲ 3 ۳ سب‎ e ٤ 

ع شمائليم ولانحدا کثر هم شا کرین » قال : وقال ارو حعغر ر : باززارغ اه انما داك 
e =‏ سِ ۰ ۰ ۳ ۰ 
ولا صحاركث فاه.االاحرون فقد فر ع منپم . 

۹ لبن بحیی i‏ عن آحمدین من عن لون حا لن 1 والحسن‌بن سل یه وت ٣‏ گن 
النذر بن سويد » عن‌بحبی‌بن عمران الحلبى؛ ن عدالله بن مسکان ؛ عن بدر بن الولف الخنعمي 
قال : دحل ی ان سابو ز علی آبی عسدالة تم ید ۸ فقا لد | بو عسدالَه بای ۳ اما و الله 
وك ۲ E" 1 ۰ ِِ ۱ 8 i‏ اش ك َه 4 ۴ = 
ٍشکم لعلی‌الحق وان من خالفكم اعلی غيرالحق , الله مااشك لكم في الجنة و انی لا رجو 





۷ - عبد اله بن سنان گوید : شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود : همانا خداوند 
خر و خویی دا دد دود یکثنبه آفر بد وخدا چان تبود که شر و بدی دا پیش از خیر و خوبی بیافر ند 
و در دود یکشنبه و دوشنبه ذمینها دا آفر ید . و دد دوز سه شنبه فوت و دوزی آنها دا آفرید .و 
آسیائها دا دوز جهاد شنبه و بنجشتبه آفر بد و قوتها را دد دوز حمعه خلق فرمود و این است کفتاد 
خدای عز و جل : « آفرید آسمانها و مین و آنچه را دد ما بین آ ندوست در شش دوز » ( سود سجده 
آیة ۴ ) . 

۸ - زدادة گوید : از آن‌حضرت (ظاهرا متسود امام سادق ا است) برسبدم (همنای) گفتاد 
خدای عزوجل دا ( که از شیطان حکایت کند) : « من سر داه داست تو برای آنها (دد کمین) می نشيتم . 
آنگاه از جلوی دوبشان و از بشت سرشان و از داستشان و از جبذان بر آنها میتازم و ببشترشان دا 
سپاسگزاد نخواهی یافت » (سود؛ اعراف آي ۱۷) ۲ 

امام باقر 4 قرمود : أ زرادة بدانکه شیطان همانا دد کمن تو وهم سلکان تو است , و اما از 
مردم دیگر فراعت بافته (و خبالش از آنها آسوده است) . 

۹ - بدد بن ولد خثعمی گوید : یخبی بن سابود برای خدا حافتلی حدمت امام صادق ا 
شرفیاب شد حشرت باو فرمود : براستی که شما برحق‌هستبد وبراستی که هر که با ما مخالف است بر 
باطل است » بخدا سو گند من در پارة بهشتدفتن شيا کی ندادم , و من امیدو ارم که حدا9 نف شم شمارا 


)4£( کتاب الروضة اح۱) 





ان قر ال لا عینکمعن قرب . 

۰ - يحيى الحلبي ٠‏ عن عبدالهبن مسکان , عن‌أبيبصیر قال : قلت : جومت فدااه 
آرآیت: الراد علي هذا الا مر فہو کالراد علیکم ؟ فقال : یا أبات من رد عليك هذا الا مر فهو 
کالر اد" علیدسوللان لته وعلی‌اله تبارك وتعالی, ياأباعد إن المینت | منکم ] علی‌هذاالا مر 
شپید , قال : فلت ۰ د آن مات علی فراشه ؟ وال :. اي وال و آن مات علی فراشه حي عند 
ربه پرزق . 

: عن عبدالّه بن فان بعن حمیب فال: دم متا با عبدالله فد تقو ل‎ ٠ بحیی‌الحابي‎ ١ 
أحب الي ,منکم وان التاس سلکواسبلا شتی فمنیم من أخذ برأیه و‎ a ماو ات ماأحد من‎ 
منبم من اتبع هواه دمنیم من انبم الر وابة و (شکم أخذتم بامرله أصل فعلیکم بالوزء‎ 
دالاجتبار واشهدو! الجنائزوعودوا المرضی‌واخضروا مع‌فومکم‌فیساجدهم للصللاة:آمايستحيي‎ 
الر جل مکم آن دعر ف‌<اره حشه ولا یعرف حَق خاره‎ 

۲ - عنه " عن‌این مسکان . عن مالك‌الجمنی قال : قال‌لی آبوعبداله ي : یامااك ما 
ترضون انتما الصلا: وتو نوا الما غم وتدخلوا الحتة؟ بامالك اده لیس هدن فوم 


بهمین زودی دوشن گرداند . 

٠۰‏ اوسر گومد : بحضرت عرضگردم : فر یات کردم بنظر شما هر کی اعر امامت دا رد 
کند شما دا دد کرده ۲ فرمود : ای ابا محمد (کثبة دیگر اہو بصیر است) هر کس این امر امامت دا 
بر تو درد گرد او همانند کی است که دسو لخدا (ی) و خدای تبارك و تعالی را رد کر ده . اک ایامحین 
براستی هر که از شما بر این امر بمپرد هبداست » عرضکردم : اکر چه دد بسن خود (بمر گك طبیمی) 
بمبرد ؟ فر مود : آری بخدا سو گید اگر هم دد بستر دود بورد در پیشگاه بر ورد گار ود زنده آاست 
و دوز که فیخو رد . 

۱ - حبیب کو ید : شنیدم امام صادق ۲ میفرمود : هان بخدا سو گند که هيچيك اذ مر دم 
دد نرد من محبوبتر از شما نیست , و هه‌انا مردم هر کدام براهی دفتند « پس برخی دای خود دا مورد 
عمل هر اد دادند و پر خی برو دلخواه‌خود دمر دی تیز متابمت از دوایت کردند . و شما ماهر ی دست زدها ید 
که اصل و دیشه ای دادد ؛ پس بر شما باد که پارا و کوشا باشید , <نازه ها دا تشییم کنبد و از 
بیعادان عبادت کنید و بامردم خود برای نماز دد مسجد حاضر شویت , آیا شرم نکند مر دی از 
شماعا که هسابه اش حق همسایگی را سیت باو دعایت کد ولی او حق قیسایه دا نشناسد ؟ ۲ 

۲ - مالك جهنی گوید : امام صادق 1 بمن فر مود : ای مالك ]با خوشنود نستند که نماز 
بخوانید و کات سرداژید و خودداد راد کناعان) باشید و ببهشت بروید ٩‏ ای مالك هیچ مر دمی نیستند 


)۲۱۵( 


س 


(ح۱) در قصلت شبعه 





ائتهتوابامامفی‌الد نیا (لاجاه برم‌القيامة یلعنیم و یلعنونهلا نتم ومن كان علی‌مثل‌حالکم » یام لك 
إت المیست والله منکم علی‌هذا الا مر لشپید بمنزلة الضادت بسيفه فىسميل الل . 

۱۳۳ یحبی‌الحابي ؛ عن بشيرالکاسي قال : س موتا باع ال لا یقول : وصلتم و فطع 
الناس؛ و وأحبیتم «أیفض‌التاس وعرفتم وأنکرالنتاس وهو الحق إن اله اتحن هرا نات 





فا زان ۳ له ۱ وان" le‏ کان عدا ناص حال ۳ وحل" اس وأحب ا 3 
جل فأ حه ۱ ان حفتنا ۰ ی کتاب‌الله بی س . لته الا موال RE‏ تفال و اناقومفرضاللة عر 
سل طاعتنا وا کون هن : بهد | 7 9 ار س لا ۳1 ن‌ماتو لیس له امام 
وال گی مر صه الدي توفی فيه : ادعوالي حلیلی و لى ا فلماحاا آعرض بو جرد 
نم قا : | دعو ا لي‌خليلي ٠‏ ففالا : قدر آنا لو اراد نا لکلمنا , فارسلتا إلى علي" لژ دما جاء 
که دد دین از کسی پروی کننی کنند جر آنکه دوز قنامت آټ پیشوا آن عردم دا لعنت کند و آ نان نیز 
او دا لمنت کناد جز شما و هر که هم عفیده ما است ؛ اي «الكت ۽ براستی که ‌بخدا سو کند در که 
از شما بر این اهر [ و عفیده ) بمرد شهید رةه و عمانند آن کي است که دد راه دا شش 
زر ده ]بت : 

۳ + شمر کناسی وید : شنیدم ازاهام سادق ل کهمیفر مود : شماز اد تباط ) پیوست گردید 
و مردم دیگر (آنرا) بر بدند ۰ و شما دوست داشتید و مر دم دشمنی کر دند ۰و شما شناخنید و مردم دیگر 
انار گر د ند یا اشکه حق همان بود ( که ۳ ايار گر دند) ۱ 

همانا خداو ند محمد (ص ) را بند؛ خود هراد داد پیش از آنته بیاممر ی کا ,و همانا علی 4 


بندة حبر خواهی بود برای حدای عز و جل و خدا هم خبر خواهی او دا کرد و او خدای عز و جل را 
دوست داشت , خوا عم او دا دوست داشت , انا حق ما دد کتاب خدا دوشن و آشعاد است , از ما 
است بر گر ندع اموال , وازما است انفال ( غنیمتهای جنگی ) وهمانا مائیم آن‌مردمی که خدای عرو جل 
فر‌مانسر دادی ما دا واجب فرمود , و براستی شما به پیشوابانی افتداء کر ده ابد که عردم دد موددنادانی 
(و نشناختن) آ نها منود نیستند , ورسولخدا (صی) فرمود : هر که بمبرد وامام وپیشوائی نداشته باشدبمی گه 
ژمان حاهلیت مرده است ۰ بر شما باد بفرمانیر دادی که همانا شما اسحاب على کی دا دیده اید ( و 
فر ماشر داد ان ست با تافر‌مانان آنحضرتد!ا د بده اید) ۳ 

سپس فر ود : هبانا دسولخدا (ص) در همان بیماری که بدان ار اینجهان دفت فرمود : خلیل (و یاد با 
وفای) مرا نز دم بخوانید » آن دو زن (عايشه و حفصة) بسوی پددان خویش فرستادند , و حون آندو 
آمدند دسولخدا (ص) دو از آندو بر گرداند سپس ( دوباده ) فرمود : خلیلم را بئز دم بخوانید آندو 
گفتند ۰ مادا که دید و اگر مقصودش ما بودیم پاماسخن میگفت , آندو زن ( که جنان دیدند) 


۱ اا هه [ و۷ 
(۲۱) کتاب‌الروضة ج( 
EE ۰ ‌‏ اه وا e‏ وتا ات بالف ۳ 
أ کی علا رحد ت94 بحد ۳۷ خی إذافر ةيا وال 7 قا لب رك ۴ وال : اش يبال باب هل 
i‏ 
ج ر الت با 
العلم یفتح کل باب إلى الف باب . ۱ > . 
۴ عد هن !سحا بنا : عن سپلبن ديار . عن الثم بنا ني‌هسر :شف البدي » عن 
IT ٍ 3 FRE 0, 1 ِ‏ | |“ اش ۰6 ا٣‏ اجد 
آبن عمر بن بزیع قال : قلت لار ضا له : ان الاس رووا آن دنولا تخر کان َ. 
بن وش » قال . فال : نعم فان آفعله کم ا فافعله , تہ قال 
في ریق رجع فيبر ه فیکداکان ردول 3 فال 3 فغال = دام فا ر | دة یر 3 ۳ 
۱ ماده ارزی لل . 
٤‏ ۴ ږ a F1‏ 
عن! بیالحسن الا و ۰ ی ام وال فال : د N:‏ قدا الر حل هن |خواني‌بلعنيعنه الشىء 
۳ 2 وا ۱ ۳ ۲ 0 ,2 
الدي! در ضه فاساله عن ذلك فينكرولك TE‏ احبر نيع:ه وم بان فقال لي: باعل کف دوعت 
از ااا : ETE‏ بو کی 3 2 دا ةة ۳ 
بن رڭعن احی وان تدع ندا <مسدن فسامه فال لك وه لافصد قدو کد دم .لا تدیعن علیه شیثا 
تشینه به ونبدمبه مرو ته فنکون می‌الذین فال الهم کتایه : دار الزی جد ا د 
اا وتا درو ولا ن چن كى دمایه : إن الدين یجسون آن تشیتع 


۱ الفاحشة في‌الذین آمنوالیم عذاب‌آليم» 





بدنبال علی کا فرستادند و چون آ نجناب‌آمد سر خود دا بطررف سورت دسواخدا (سص) خم کرد و با او 
سخن گفت . و او نیز با آنحتاب سخن گفت تا حون سخن اندو بپایان دسید ؛ آندو نفر آنحضرت را 
دیداد گر دند و باو گفتند : جه سخنی با نو میگفت ؛ على علبه السلام فررمود : هزار در علم دا بر ام 
فت که از هردری هر اد در دیگر کته شود . 

۴ - موسی پن عمس بن بر بم گوید : بحطرت دضا علبه السلام عرضگردم : مردم دوایت کنند 
که دسول خدا ( س ) چون بر اهی مبرفت از داه دیگر بر میگشت ( و از همان داهی که دفته پودیر 
نمیگشت) ؟ داستی ابنطود است ( این دوایت داست است ) ؛ فرمود: آری هن عم بسیادک‌ازاوفات همن 
کار را میکنم و تو هم اینکاد دا بکن ۰ سپس فرمود : بدان که این کار دوزی بخش تر است 
برای تو . 

۵ م محمدین فضیل گوید :ز بحصرت موسی‌بن جمفر علیه السلام عرضکردم : قربانت گردم 
گاهی از براددان دینی ها سخنی بگوش من هرسد که ناداحت میشوم و جوت از خودش هیپر سم منگر 
میشود با اینکه مردمان ءوثق و مورد اعتمادی آنرا از قول او برای من نقل کرده‌اند ؛ امام فرمود : 
اک محمد کوش و جشمت دا دد ءودد برادد دیئیت دروغگو شماد إو بهر اندازه می توانی کاد او دا حمل 
بر‌سعتت کن) و | گر پنجاه‌نفر شاهدقسم خود ( که در موار: خاصی قسم ميخو ر ندو مودد قبول واقم‌میشود) 
در حضود تو نسبت باد قسم خوددند ولی خود او سخن دیگری گفت پس تو شخص اودا تصدیق‌کن و آنها 
دا ددوشگو بشماد ۰ میادا چبری دا بر ژیان او افشاء کنی که موحب عیب و ذشتی او گردد و آبرویش دا 
برد + و دد نتیجه از دمره کسانی شوی که خداو ند در قر آنش فر عو د : « کسانیکه شهرت کار بدړا در باه 
موّمنان دوست داد ند نها دا است عدابی دردناك » (سوده نود آبه ۸ . 





(۱2) درحقوق ملیّت الام (۲۱۷) 


ج 


۱ - سمل بن رباد ۰ ی عع ونان اد فلل ؛ تا ود مت ن دای 4 این ن الجباب ی کے اسي 


عن بي عدر 4 ال : هن 4 زد 8 لاسام حر | قرو عار بي وعن - کان له ع ET‏ رګي eye‏ کو 


هع ی ار سول اله بلاط تن دحل یا سالام و عا مه میحر 


.- علي؛ ۳1 ن ا E‏ ۽ ي" ن فازون‌بن مسلم ' ل شس دده ین ی ل 49 ¡¿ اه نب بدا م 


قال : قال زرسول اله تون قات بح و أمسی وعنده الث فقد دمت علا ليعمة ا ۱ : من 


اج E‏ نق اق اقأفي اشا وك | میا ت در نش تالم وت رو مه فان کانت ع ات Ji‏ آیعه و ۳ اا 


آ امه فی‌الد : ما و 7 وه لاسام 


ار 
۱ ۲ ۳ ¢ هه زاو 
پر ۷۳ ۷ د عمف ین عارون‌بن مسلم ۰ یل عسعله : عا بیع دآلله ا 3 ا شا شا ] اه 
"١ a 2‏ ۴ 1 ۹ 
قال لر حل دقف کلمه بکلام کثر فقال : ااال حال تجتقرالکلام وتستصفرء . اعل‌آن الله عر 
۱ ۱ ۱ 9 ۳ ب 1 ۰ 
حل ام یبعت a‏ س باه معراد عب ء ( فص و اکن رهبا با لکلا و انماعر ف‌اله ٣ز‏ ا جل 


زهسه إلى خلقه با کالم و الد لالات‌علیه دالا عا“ 





حد بث کسی که در اسلام‌بدنیا ] ید 

۶ - حباب بن موسی اذ امام باقر عليه السلام دوایت کند که آنحضرت فرمود : هر که دد 
ااام بطود آزاد بدنیا آید ( و بدد و مادرش برده نباشند ) او عر بی است ( و مانند سایر اعر اب از 
حقوق سلمانی بر خودداد است ) و هر که پیمانی با مسلمانان دادد د بدان بای بند باشد او آزاد 
شده دسول خدا صلی الله عليه و آله است , و هر که از دوی دغبت و میل مسلمان شود او از مهاحرین 
محسوب میگر دد . 

۷ مسعدءین صدقه آژامام صادق علیه‌السلام ردابت کند که رسو اخدا (س) فرمود: هر که سبح د 
شام کید و فير داشته باشد میت ڊنيا بر او تسام است : 

کسی که صبح وشام کند و ننددست باشی : واعشت داشته باشد : وحر جی د قوت آ نرذزش را هم داشته 
باشد (بر جثن کسی نعمت دنیا تمام است) و ۱ گر جوادمی دا هم داخته باشد دیگر مت دنیا و آخرت 
هرردو بر او تمام میشود ۽ و آن نعمت جهادم دين اسلام است . 

۸ - مسمدةبن صدقهآزامام صادق علیه السلام [از پدرش علیه السلام] دوایت کند که ساز سخنان 
زیادی که بمردی فرمود بدو گفت : ای هرد تو سخن‌دا بیمقداد و کوجك میشمادی بدانکه خدایعز وجل 
رسولان خود دا ددهر مورد که فرستاده با طللا و نقرء نفرستاده پلکه نها دا با ( سلاح ) سخن (وبیان) 
مبعوت فرموده » و خدای عرو جل نیز خوددا با همان سخن و نشانه ها و داهنماهای بدان (ببند گانش) 
معرفی کرده است . 








(۲۱۸) کتاں‌الروتة (ح۱) 





۹ - وبپذاالا سناد قال : قال الي جخ : ماخلق‌اله جل وعز خلقاًإلا وقد آمرعلیه 


تب 





= 


: : ۶ تس ۷ ۱ 0 
۱ خر بغامه 9د »دا ان الله 2 و ای [هاخاق الىخارالىغلى ویرت *#رحرت دفالت : ای 


ا e‏ ۱ ۱ رب نت رن 62 ِ 9 
سم بعلسی فلالا رض فسطحپاعلی ظط رها فدلیت د فال ۰ ان الا رض فرت وقالت :اي 


E + ۱‏ ۰ 
l= E e. ۳‏ : توت ار ۳ ا ۱ و 
ی يغلبني ¢ فخلي‌ الال خانباعلی‌طهر ها اوتادامی‌ان تمید بماعلممافدلات الا دض واستقر ت 


ت وی 3 1 ۷ ی ۱ 1 
ان الال قجرت علی الا رض فشەخت داستطالت وفالت : اي ٿي. ية مني ¢ فلق | ل< دید 


۲ باه 


ِ ثِ-- ۰ 3 ۷ ند ۶ # ۳ 
فطعم افةر ت الال «دلت م ان الحديد فعرت على الال وفال : اي شی» بقليني ۰ فحلق 


ال ار e‏ ا لحد یدقدل | اعجدید تم ان السار رورت وشرغت و فحرت وقالت :ي شيء بغلینی؟ 
فخلی‌الما» فاطفاها فذّت . 

ثم ٍن الماء فجروزخر «قال: أي شىء يغلبلي؛ فخلق الر يح فحر کت أمواجه وآثارت 
مافي‌فعره وحبسته‌عن مجاریه فذل الماء » ام ان الر یح‌فجرت وعصفت وأرخت آذیالها وقااث : 
اي ثيء يفليني ؟ فخلق الانسان فبنی واختال وانَخذ ما یستتر به من الریح* غیرها فذلت 


۱ را نا ۳ E‏ 2 ا e‏ ۱ ۳ نا 
آلر بج م آن الانان طفی د قال : هی اس 1 ی 5 فحلق ید الموت لار ۵ قد الا سان 





۹ - و نیز آنحضرت ا فرموده : که دسولخدا (ص) فرمود : خدای عزوجل هیچ‌مخلوفی 
نیافی بده جر آنکه مخلوق دیگری را براو فرماتر وا ساخته که براو جره گر دد ٠‏ و این جتان بود که 
جون خدای تعالی دریاهای درف دا آفرید مخود بالیدند و بالاآهدند و گفتند : آنجیست که برلا مروز 
گردد ؟ خداو ند ذمن دا آفر بد وروی آن کستراند و دریا رام وخواد گشت : بسن ذمین بخود بالیذ و 
گفت : چیست که برهن ببروز گردد ؛ یاو ند کوههادا آفر ید و حون میخها ئی بر پشت ذمین با برجا 
کرد که میادا آ نجه را برشت خود دادد باین سو و انسو برد ۰ پس زمن هم دام شد و بحای خود فراد 
گرفت » شی کوشا یز نمی بالید و گردن کی وسرافرازی کرده گفنند : چیست که برما پیروذشود؛ 
خداو ند آهن دا آفرید که انرا تکه تکه کند + کوجها ند آدام گرفته و دام شد , آهن بر کوههابالید 
و گفت : جیست که برهن بروز گردد ؟ خداو ند آئبی را آفر بد و آهن دا آپ کرد بی آهن نیز خو اد 
و دام کشت , پس از آن آتش زبانه و فریاد کشید و بخود بالیده گفت : جیست که بر من پیروز شود ۲ 
خداو ند آب دا آفربده آنرا خاموش کرد و انش نیز دام شد . آب بخود بالید د حوشش کرد و گفت : 
آن حیست که برهن پبروز گردد ؟ خفاوند باد دا آقر يد تا امواج دا بحر کت در آودد وآ نجه درزیر آب 
است بحهاند و داه عبوردادرمجادی‌آن بست پی آب نیز دام شد , باد بر خود بالید ووز بدن گرفت‌ودامن 
خود دا ( بروی دشت و هامون ) بهن کرده گفت : حت که بر من بر ور شود ٩‏ خداو ند انسانراآفر بد 
که اد ( ددیرایرش ) ساختمان با گرد » وتدبری گرده وسیله‌ای فراهم ساخت که اذباد وغر آن خو دز | 
بپوشاند و بدین تر تیب باد هم رام شد ۳ آنگاء ۱ اتان س بلند کرده ) طفیان کرد و گفت : گیست گهدد 
یرو آذ من سخت تر و محکمتر باشد ؟ خدا مر گه را بر ای انسان آفر بد ومر گے براو چیره گشتوانان 





۱ ۱ ۷۱۵ 
(ح۱) دت د سود بای لس نو شابه ی ۱ 1( 
ثم ان الموت گح گی ۳ فقال ات عر وحل : لاتفخرفانی 1۳ حك بین‌القر «قین: اھ اة 


e ۹ ۴ ۱ ‌ ۳ ۳‏ 9 ا 5 ِِ ‌ 
۲ اعل السار ام ۷ ۱ اش !بدا قترحی اء تدای 1 و فال ابا والحلم غلب ا[فهی والر Ma:‏ 
کټ اکا ٤‏ ت ت ۳ * mj‏ ۱ ۴ 
تغلت الط | ای دق تغلتا لح بم قال ابو عمدالله عاب : مااشدعد! مماقد ر بغلب چ 
۱ ۰ ۱ ےہ TN AT‏ سب ۰ 
۰ نك عي غارون‌بن مسلم * تین عسعله بن حل قف » عن بی عبد الله تلم ول : ان 
4 ره نت ره و د 
رحادانیانسی 7 ا مال اه ۳ بار سول الله ار سی #عال اد رسو ل‌الته ا س چ 4 فل ات مس سن أن 
km ۳ a 3 6 ¥‏ ِ ۳1 و و سس 
آنا او تا؟ ”ی قال اء لاش تالاناوفی کذبایقوی الر حل: عم یار سو لاله 1 فقال لور و لا زات 
ا لد ادا انت هممت ام کی عافته قات رخا اہی اك غ 
۶ ی ج ٠‏ يك اا ممت ب رمك بر عاقینه گال‌یات زشدافامصه و انیت ع اقانتة عله . 


خ u‏ ا em‏ ا ۰ i El‏ 
و شا ان الى یور دال : ارحمواعی بر ادل وغباافدت. وعالما تداع في 


a ۰ ۳ ۲‏ ۳ ۳4 بل ۳ ۳ £ ۱ ن ۰ ۰ 
۳۹ و دیا اسان قال 7 اس بالات | باعف الله سر بقه ل ۱ دا ید دو ها : لا :طعدو | ی 





تيز خوار وزبون گشت . 

مر گك نیز پیش حود بخویشتن بالبد پس خدای عز وجل بدو فرمود : بر خویشتن مبال که من 
تودا ( در دود فیامت ) ميان دو گروه بهشنیان و دوذخیان سر میبرم و دیگر هر گز زنده‌ات نمیکنم که 
مودد امید یا بیم ( بهشتیان ودوزخبان ) قرار گیری:. 

و نیز آنحضرت فرمود : بردیادی بر خشم چیره گردد ۰ د مهر بر نشب , و صدقه ( کارهای خی 
بر خطا ( و کار های بد ) پبروز باشد , سپس امام سادق عليه السلام فرمود : جه بسیار مانند ابنهاکه بر 
دیگر گ بر وز ند . 

۰ = «سعدة بن‌مدقة از امام صادق (ع) دوایت کرده که فرمود : مردی بنزد پیقمبر کر م(ص) 
آمد و با تحذرت عرض کرد : ای‌دسو لخدا مرا ومبتی و سفادشی بفرما ! دسولخد! (ص) بآنمرد فرمود: 
اکر من سفادشی بتو بکنم آیا سفادشم دا می بذبری ؟ ‏ وسه راز این سخن دا تکراد فرمود ۰ آنمرد 
هر سه پار دد پاسخ میگفت : آری ای دسولخدا - دسو لخدا (ص) ( ددباد چهادم ) باو فرمود : من تودا 
سفادش ميکنم که هر کا. آهنگگ کار ی کردی سر انحام آنرا بخوبی بیندیش پس ا گر دیدی سلاح است 
آثرا انحام ده و اگر دیدی گمراهی و ضلال است صرفتظر کن . 

۱ د و تیر رسولخدا (س) فرمود : دحم کنید بر ( این سه دسته : ) عزیزی که خوار گشته ؛ و 
توانگری که فقر و بینوا گردیده ٠‏ د عالمیکه در دودان حهال ونادانان گرفتار شد . 

متر جم کو ید : حللال الدین محمد بلخی این حدیث دا بشعی در آورد, : 

گفت پیغمبر که برراین سه گرو دحم آدید اد زسنگید ار ذز کوه 


آ نکه او" بعد از عز یز ی‌خواد شد وانکه بد بامال و یی دیناد شد 
دان سوم آن عالمی کاندد جهان مبتلا گردد ميان ابلهان 


۲ ۳ - و یز دة کو ید 0 شنبدم که اعام سادق علیه الساام از ار ا با سحاب خو دعیقر هود : کسی 


(۲۲۰) تتاب‌الروضة (ع 








یلا مر اقل اليك کم ؛مووا 0" ۳ وقوه E‏ يحضم لراقا الست مخ ای دسول‌اله 
0 لماه . 
لا - و قال أو عمدالة ا ان خر ماءر س ی( اء ! لا بنائبم ! الا ET‏ المال ع فان اله ال 

دهشت و دب شی ال ال يعني‌بالا دبا لعلم ۰ 

ت 2 دس » ۱ ۲ ۷ 

وا : و فال ابو عبدالله تالم ان ۱ ات فی مر لد فجن فا حمل|حدهما دك لنسته‌ن 
به على يوم هوك ؛ فغيلله وا تاک ستفا ؟ قال : تحن دی سا ای و تحکمه 

فال : و کتب أبوعبدالله ۲ إلىرجل : بسمالهالر حمن الر حيم أمابعد فان المنانقلا 
وو غ .ما و TE‏ ده لمو مون ۶ | لس‌ویل ول بمو عظ4اا:فو ی و ان کان براد باأمه عله ره ۰ 

FT‏ عل بن ابر اهیم عن‌آبیه : ۹ ن علي بن ۰ ااا فال : آخ ری بعص اسان ی 
ین مسلم فال : قالأ ہو جەغر تا : باابن سام‌التای أهل‌زیاه غر کم و ذلکم أنکم آخفینم 





که از داء دوستی بشما دوی آودد با جر لاا رید خاطری کید و کار بدی ( اگر ان او 
سرا داد بد ) که ذ کرش اودا سر افکنده میکند بیادش شاودید که ابنگار ( ذشت د این عمل ناهنجاد ) 
از وفتار دسولخدا (ص) نبت و نه از.دفتاد اولیاه خدا است . 

و نبز امام صادف (ع) فرمود : براستی که بهتر ین ادئی که پددان‌برای مرانشان مسگذاد ند ادب 
است ته مال ؛ ذیر! مال اد بن میرود ولی ادب مبماند , ( مسعدة که دادی حدیث است گوید : ) عفصود 
از ادب علم است . 

و نيز امام صادق (ع) فرمود : اگر دو دوز از عمرت باقی مانده بك دوزش دا صرف در آموختن 
ادب کن تا بوسیله آن برای دوز مر گت كمك گبری . بداتحضرت عرش شد : این كمك گرفئن (ازادب 
بهنگام مرگ ) حگونه است ٩‏ فرمود : تابخویی دد مودد آنچه بجای نهی بیندیشی و محکم وپابر‌جایش 
سازی . 

و نیز گوید : آمام سادق عليه السلام بمردی توشت : « بسم‌اله‌الر حمن الرحیم » اما بىد همانا که 
شخص منافق ١‏ و دودو ) دعستی ندارد بدانچه مردماث با اممان بوسیلة آن سمادتمند شدند » و شخص 
سعادتمند پند گیرد به پر هیز کاد ( وهمین پرهیز کادی برای او پند خوبی است ) و أ گر جه متصود از پند 
دیگر گا باشد . 

۴ -. محمد بن مسلم گوید : امام باقر عليه السلام فرمود : ای پسر مسلم مردم هیگی اهل 
خودنمائی‌هسنند حز شما . و این بدا نحهت‌است که شما آنچه دا خدای عز وجل دوست داددینهان‌میکتید 
و آنچه دا مردم دوست دادند آشکار میسازید ۰ ولی مر دم ( بسک شا ) آنچه دا موجب خشم خدای 
عر وجل است آشکاد میکنند , و آنچه دا خدا دوست دادد پنهان مبدادند . 

ای پسر مسلم همانا خدای تبادكك و تعالی‌نسبت بشما مهر ودزیده و منعة ( عند انقطاعی و باصطلاح 





مایحب الله عز وجل وأظبر تم بیس و دالاس ال واما ساق ع وجل وا یا 
یحبهاله ۰ یاابن مسلمان الله تبارك ونعالىرآف بكم فجعلالمنعة عوضألكم عن‌الا شربة . 

e ۱۳‏ م اسحا « عن سه لبن زیاد » عن معمر بن خا فال ؛ قال‌لي آبوالحسن 
الرضنا إل : قال‌لیالمامون : ياأباالحسن لو کتبت إلىبءض من‌يايعك في‌هذه النواحي الي 
قدفسدت عليناء قال : قلت‌له : ياأميرالمؤمنين إن وفيت‌لي وفيتلك إتمارخلت في‌هذاالا هر 
الذي دخات فيه علی‌آنلا آمرءلاأنپی ولا و لي ولاأعز ل ومازادني هذاالا مر الذي دخات فيه 
في‌النعهة عندي شيًأولقد كنت بالمدينة و کنابي ف في‌المشرق والمغرب ولقد کنت از کب 
ماري وام فيسكك المت وما ات مي وما کانبمااحد منم مبسألنی‌حاجة یمک 
له |لاقضیتما له » قال : فقاللي : أفيلك . 

۱۳۵ على بن | 8 عن أ ۳ ن التوفلي : مزالي كوي اجن آي عىدال ا 
وال : واا دالنبي نوف : ق على زا ملم اذا ارم سر 1 أ آن‌پعلم احوانه دږ . على اخوانهادا 


سا 


مياو جیا 


قدم ا نا 1 


۱۳۰ وبیذا الاسناد قال: قال الع جعي خان کیرمن الناس فییما مفتون :اة 





صینه ) دا برای شما بحای نوشابه های الکلی (مانند فيد وفقاع وغیره که اهل سنت آ نهاداحلال میدانند) 
فر اد داده است . 

۴ - معمربن خلاد گوید : حصرت دضا عليه السلام بمن فرمود : که مأمون بمن گفت:خوب 
بود نامه هائی بانقلابیون - که پرو دستود شمایند و دد این نواحی بر ما شورش کرده اند س میئوشثی 
( و آنها دا باداش دعوت مپگردی ) ؟ من باو گنت : یا امیرالمومتی اگر مقر ادداد با می‌وفاداد باشی 
من هم وفادادم ۰ وسن که زیر باد این مسئولیت ( و لیعهدی ) دفتم بدین شرط بود که امر ونهیی نکنم و 
کسی دا نبز عزل و نصب نکنم » واینکادی را که قبول کردم هیچ بر نعمت ( و شخسیت ) من نبفزود ؛ 
و من دد مدینه بودم و نامه ام دد شرق و غرب نفوذ داشت ومن سواد الاغم میشدم و در کوجه های مدینه 
میگذذتم و هبج کس عزیزتر از من نبود ۰ و کسی نبود که از من ددخواستی کند و من بتوانم آنرا 
بر آودم جز آنکه حاجتش را بر میا وذدم ...: مامون ( که این سخنان دا شنید ) گفت : من بقرارداد 
بائو وفادادم . 

۵ ۔ سکو نی اذامام سادق 9 دوات کند که دسولخدا (ص) فرمود : حق‌است بگردن لمان 
که چون خواست بسفری برود براددان دینی خوددا با خبر سازد . وحق است بگردن براددان دینی او 
که چون از سفر با گشت بدیدنش بروند . 

۴ -- 9 نیز فرمود که دسولخدا ( ص ) فرموده : دو خصلت است که بسیادی از عردم 


(۲۲۲) کتاب‌الر وضة (ح۱) 








والعراع 

۷ - ۶ برد الاستاد وال : قال ۷۹1 ر اموه د تال من ع ر ض تسه للعیمه فلایلومن ام 
آساءبه الظلن » ومن كنم سر هکانت الخيرة في‌یده 

۸ . الحسین‌بن ب الاشري ؛عن معلی‌بن چ »عن ڪين جمیور ۰ عن‌شاذان ' عن 


۲ ۱ ۳۳ 5 1 5 ۳ ۴ 1 لد 
ابی‌الحسن موسی لب قال : فال‌لی ۲ ان فی‌الجمه نہر ایغالآه: جعار على شاه الا یمن دز ة 


٣ wr r‏ ۳ فة r‏ چ ر 7 رات ت 
تام قبپاا لب لصر کي کل دصر اافب صر محمد و ال بل ت ۱ وعلی شاط ا9 امعد رده صقر اه 





= 


فیپاالف قصر ة فی کل" قصرألف صرلابراهیم و آل ابراه 
جع 





۳( ۰ 
یل او ین ی ' ن‌أحمدین ال 9 بل ۶دسی ۰ عن , علي بن نالحکم « و ن عشام بن سالم 


عن أبي عبدالثه فلز قال : ماالتفت فئتان قط من أعل الباطل الا كان النصر مع احسنم‌ما بقية 
علی [اهل]الاسلام . 


E‏ س غ من 


e ۴ ۱‏ 
احمد » عر“ ن علی بن دید , عن تعض اصحابنا , عن‌ابی عنداله لام فال. 


۳۹ 


حبلت القلوب على 


سا ا باو بد ما ال با . 
3 ا ن آبي عبداللهء ٣ی‏ و ید 


ی ن عه ران . رن عه.د الحسی بن ن عمسی بن عبد الله 


عن علي دن <عدر ٩‏ ساب اا ي‌ال<سن در سی ا وال : أخذأبي مدا نم قال : » ی ان 


کا 





در آندو فر بفته شده‌اند. [با آزمایش شو ند )| 3 تندرستی , و (دیگر ) فراغت زو اسود گی) . 

۷ - و نیز فرمود : که امپرمومنان کا فرموده : هر که خویشتن دا ددمعرش‌تهمت قراد دهد 
نباید کسی دا که باو بد گمانشده سر نش کند « وهر کهداز خوددا شهان کنه اختبار کادی بدست خود او است. 

۳۸ - شادان از حضرت عوسی‌بن حعفر دوابت کند که فرهود : پددم بمن کشت : سانا 
و بهعت جولی است که نأمش جمفر است ؛ و بر گناد آن جوا در [ درخشانت ۱ سفیدیست که دد آن 
هزار قصر قراد دادد , ودد هر قصرک هزار قسر است که مخسوص دحید و ال محمد است ١ھ‏ بر کنادة 
جپ‌آن جوی در" زردی است که ود آن هر اد فسر است ودد هرقصری هراد قصر فراد دارد و آن از حصر ت 
ابراهیم و آل ابراهیم لل است . 

۹ - هتام ہن سالم اذ امام صادق لھ روابت کند که فرمود : هیچگاه دو گروه اذ امل باطل 
بجنگ همدیگر نروند جر آنکه پروزی با آن گروهی است که بهتر بددد بقای اسلام (ومسلمین) بخودد . 

۰ ۔ از امام سادق ا دوابت کنند که فرمود : دلها سرشته شده بر دوستی و محبت کسی که 
,دانها سود دساند و بردشمنیآ نکس که بدانها زبان دسانه 

۱ - علی‌بن جعفر از برادرش حضرت موسی‌بن جمفر ا دوایت کند که فررمود : پدرم دست 
مرا گرفت آنگاه بسن فرمود : پسرم ها نطود که من دست تودا در دست گرفته‌ام بدرم عحمد بن على 


(ح٩)‏ درعظمت دستگاه خلفت (rrr)‏ 






ا 


E E! ۱‏ ۶ ت ۰ 
ت ۱ ۹ ۰ ۰ د چ 1 9 تزع هه 
ابی عبن علي اام | ی ڊيدي کمااخدت بدك وال : ان ابي علي بن | لحسه اا اد بیدي 
:۲ ا ۱ سے ۰ ۶ دب + 
و وال : ابي ؛ افعل الحیرالی ذل من طايه منك فان كان من اعلد ودد اصت موضعه و آن‌لم 
۰ ۱ 5 ۴ 1 2 ك ت 1 ۰ ۰ 
یکن من‌اعاه گنت ات هن اا 9 ان | دحل عن بات تحو ل سا: ك فاعتدز 
آوچ ن 
الك فاقيل عدره . 
تا ٤‏ ت ۰ 1 ی i‏ 
N"‏ " خن یت ۱۷ 1 عن ودی کا ۱ عن بن مت یس 4 عن الما بن لی i‏ ی ون 
۳ 7 5 ۳1 ك 
ملم ۲ والحعجال ٤‏ عن العا ین ین دسام قال 2 قال لی ابو حععر زار ِ کان کل شی شام ۳ 


: ِ ۳ ۱ j ۳ ۲ ۱ ۲ ك‎ Ê 
گان عر تھ علی‌الها, قمر الله ۳0 و کر هالماء فاصطرم‌ناز انم اهر البار #حمدت فا نع من <مو دها‎ 


3 ایب ك ۱ ثِِ5 ۳ ت ۳1 f‏ 
وحان فحلق الاه ا و حل الس‌هاو ان ةن دا ۹1 ان دحلو الله ر دحل ۷ لر هن ال ه اد 
۳۹ چ ۳ ۳ ِ ن۹ ۳ 7 فِ * 3 Mw‏ 
تم اختصم‌الماء دالساز #الر يح فقال‌الما, ٠‏ انا حنداتتالا كير وقالت!لمار :انا حنداله الا کر 
ز ب ۴ ا £ ۴ ك = ¥ ۴ 3 ۲ 3 
وقالت‌الر يح : اناحندالّه الا كير ؛ فاوحی‌ابله عز وجل الی‌الر یحانت جندی‌الا كبر . 


ہے 


(حدیت زینب العطارة) 


. ا ۳ ا 2 £ 5 
۷:۳ ے لین ی ۹ عن‌احمدبن پا شین عدالر جهن لین ابي‌تجر ان گن عمفه أن ن 
۳ اقا 5 3 ۳ 
E‏ ا : تل - ١‏ 
حلف‌بن ماه ّ عن‌الحسین‌بن دیدالهادمی ٣ i‏ آ بی عبد الله ار ال داب بر مس الءطارة 





علیهماالسلام دست مرا دد دست گرفت و فرمود : همانا بددم علی‌بنالحسین علیهماالسلام دست مراگرفت 
و فرمود : پسرم هر کس که از تو درخواست کار خر ونیکی کرد نسبت باو انجام بده زیر! ا گر آنشخص 
سزاواد آن باشد که تو کار بحای کرده‌ای واگر هم سزاوار آن نباشد تو خود سر اوار آنی : دا گر 
مردی از سمت داست بتو دشنام داد سیس سمت جیت آهد و از تو معددت خواهی کرد تو عذدش 
دا بیذیر . 

۲ - محمدین مسلم گوید : امام‌باقر علیه‌السلام بمن فرمود : همه چیز (دد ابتدای خلقت) آب 
بود وعرش خدا نیز بر آب قرار داشت پس خدای عز د کره فرمان‌داد تا آن آب سودت آتشی بر آفر وخته 
شد ۰ آنگاه باتش دستود داد خموش گشت ,و از خموشی[ن دودی برخاست . س خدای عز وحل از آن 
دود آسمانهادا آفر ید . و حدای عر وجل زمیندا از خاکستر آن آفر بد . پس آب و آتش و باد بثراع 
برخاستنه , آب گفت : منم بزد گترین لشگر خدا .و اش گفت : منم پزد کترین لشگر خدا , و باد 

خدای عز وحل بباد وحی فرمود : که توئی بزد گثرین لشگر من . 

حد.بث ز ینب عطاده (عطر فروش) 
۳ ۔ جسن بن ذید عاشمی از امام صادق علیه‌السلام دوایت کند که فر مود : زینب عطاده که 








E ٠ کتاب الروضة‎ (۲4) 


الحولاء إلىنساء النبي تار وبناته و كانت تببع منین العطر فجاء النبي بو وهي عندهن 


قال : اا اتیتناطایت جمو تا تالت ۱ وسو 7ث بر «عدلث أطت پارسو لاله 4 قا ۱ ادا اقسا فاحسنی 


ولاتفشي فاه آتقی وابقی للمال. فقالت: يار ولال ماأتست بشي» من‌بيي وٳ نها آنیت أسألك 
عن عظمةالله عز وجل : فقال: جل جلال‌الله سا حد ثك عنبعض ذلك ؛ ثم قال : إن هذهالاارض 
بمن عليماءندالتي تحنما كحلقة ملقاة في‌فلاه‌قي وهاتان بمن فيم ماومن عليمه‌اعندالتي تحتها 
کحلقة ملقاة في‌فلادقي وال لنة حتی‌انتبی الی‌السابة و تلاهذه‌الاية «خلق سبع سماوات و من 
ا متلین > 

والسیم الارشن بمن فیهین دمن عليين على پرااديك كحلةة ملفاة في فلاة قي 
والديك له حناحان جناح في‌المشرق وجناح في‌الهفرب ورحلاء في‌التخوم؛ والسبع والد يك 
بمن فيه ومن علیه على اله رة كحاقة ملقا: في‌فلاهقي" والصعرة بمن‌فیبا د من علیم-ا على 





چشمش تاب و پیج داشت برای فروختن عطر بنزد زنان و دختران دسولخدا (ص) آمد و ددهمان حال 
که او دد تزدآنها بود رسولخدا (ص) نیزبنزد آنها ی : خضرت باه فرموه : هرگاه تو بنزد ١ا‏ ميآ تی 
خانه‌های ما خوشبو میشود . 

ژینب عرضکرد : ای دسولخدا خانعهای تو ببوی خودت خوشبوتی است ۰ حضرت باو فرمود : 
هر گاء جیز کهمیفر وشی خوب بفروش وغش مکن (وجیزدیگریرا مخلوطش منما) که این تریب (حر بد و 
فروش ) برای دادائی و مال باكتر و برای ماندنش بهتر است . 

عرضکگرد : ای دسو لخدا من این بار نسأمدهام چیر گ اعر شم یلکه آمده‌ام ٿا از عطمت حدای عر و 
جل از تو پرسش کنم ۰ حضرت فر مود : برد که است حلال او . ومی اینك شمه‌ای از عخلمت ادرا برابت 
باز گویم , آنگاه (شروع بسخن‌کرده) فرمود : همانا این ذمین و هرجه بر آن قراد دادد دد برابر آن 
(ذمینی) که دد زیر آن قراد دادد (مقصود ستاد گان و کواکبی است که گاعی بالای سرما است و گاهی 
دد زیر ذمین قراد میگیرد) مانند حلقهٌ ( کوجکی] است که ددییابان (بی‌سروته و ) بهنادری افتاده باشد 
و آندو باهم و هر جه بر آ نها است دد برابر آنجه در زیر آننو قراد گر فنه جوت حلفه‌ای است که دد 
بیابان تهی و پهناودی افتاده , و سومی نیز ( اینچنین است ) تا برسد بهفتمین زمین (نسبت هر کدام بان 
دیگری ما نند بان حلعه است که دد بایان تھی و بهناودی افتاده باش واین آبه ۳ خواند : ۶ (خدالی 
که) هفت آسمان وزسن‌ها نیز مانتد آنها آفر ید . . . » (سود؟ طلاق آبه ۱۲  )‏ و هفت مین با آنچه 
بر آن است که بر بشت خروس است جون حلفه‌ای است که در ببابان تهی و بهناودی افتاده باشد ۰ و 
خروس دو بال دادد ۰ بالی دد مشرق و بالی دد مغرب و دو پایش دد آخرین حد از عمق است . و سفت 
ذمی با خروی و آنچه دد آن است ویر آن قراد دادد بر دوی سخره (سنگ) جون حلبه‌ای است که در 
بیابان تهی و بهناودی افتاده باشد , و صخره باآ نچه دد آن است و بر آن است بر پشت ماهی جون حلقه‌ای 





(ج٩)‏ ورعطمت مان ای (۲۲۵. 
ظهرالحوت كحلقة ملقاة في فلاةقي" دالسبع والد يك وااصخرة والحوت. بمن فيه ومن عليه 
علی‌البحر المظلم کحلقة ملقا: في فلاةقي والسبع والد يك والصخرة والحوت والبحرالهظ-م 
علی‌الیواء ال اهب كحلقة لقاة في‌فلاعقي والسبع والد يك والسخرة والحوت والبحر المظلم 
و البوا* علی‌الثری كحلقة ملقاةفي فلاةقي » ثم تلاهذهالاية دله مافي‌السموات ومافي‌الاارض وما 
بینوما وماتحت‌الشری» ام انقطع الخبرعندالثری. والسبع والد يك والسخرة و الحوت والبحر 
السام دالهواء والثری,من‌فیه دمن عليه عندالهاء الااولی کحلفة فى فاق و هذا كله والسا» 


ی + 
اله تياس ما ومن فيماعندالتي فوقها کحاقة في‌فلاتتی وهاتان الس‌ماءان من فیمما ومن 
عليه ماعندال ني فوقمما كحافة في فلاة قي ز هذه الثلات بمن‌فیین ومن علیهرن عندالر ابعة كحلةة 
في فلاقي <دسی انتهی الی‌السابعة وه و من فين ومن عون عا المکهوف عن ال 
الا دش کحلقة في فلاة قي وهذه البح والبحرالمکفوف عند جبال البرد كحلقة فی‌فلاة فر ”و 
تلاهذه‌الاية : «وینزآل من‌السماء من جبال فیهامن رده وعذهءالسنیع والبحر المکتوف و جال 











است که دد پیابان تهی و بهناودی افناده باشد + وهعت زمین و خرو و سخرء وماهی باهرچه در آن‌است 
دعر جه بر آن قراد دادد بر دوی ددیای تاريك چون حلقه‌ای است که دد بیابان نوی و بهناودی افتاد. 
باش + د هعت زمین با خروی و صخره و ماعی و ددبای تار یلق بر دوی هوای روان جون حلهه‌ای است 
دد بیابانی تھی د بهناود , و هفت زمین با خروی و صخره وماهی و دریای تاد يك و هوا بر دوی «ثری» 
حون حلفه است دد بیابانی تھی د بهناود . 

سپس این آیهرا خواند : « ازآن اوست | جه دد آسما نها است و آنچه دد مین است و آنجه در 
2 بر رک است » (سودة طه آبه ۴ ) وخبر وآ گاهی بشرددهمان ثری منقطع گشته ۰ وهفت زمن وخروی 
و سخره و ماهی و دریای تاريك و هوا وثری دد برایر آسمان اول مانند حلقه‌ای است ددبیابان بهناوری 
تهی ۰ و مد اینها و مان ود با آنچه بر آن است ودد آن قراد دادد دد :راب آسمانی که بالای آن 
است چون حلفه‌ای‌است دد بیابانی تھی وپهناود , واين دو آسمان و آنجه در آنها و بر آتها است دد برابر 
آسمانی که بالای آ ندو است جون حلته‌ای است ددبیابانی تھی دپهناود « واین سهآسمان و آنجه ددآن‌است 
وبر آن فرادداده دد برابر آسمان حهاد م چون حلفه‌ای است دد بیایانی تھی وپسناود ۰ وهم جنی تا پر سن 

و این هفت آسمان با نجه در آن است و بر آنها قرار دارد دد برابر دریائی که از زمینیات بنهان 
است جون حلفه‌ای است دد بیابانی تهی د پهناود و همدٌ این‌هفت آسمان و دریای پنهان دد برابر کوهم‌ای 
تگرك جون حلته‌ای است دد بیابانی تھی و پهناود , و این آبهدا خواند : « و فرو فرستد از آحمان از 
کوههائی که در آن است تگر گه» (سور؛ نود آبه ۳). 

و این هفت آهمان وددیای پنهان و کوههای‌تگر که ددبرایر آن هوائی که دلها در آن سر گردانند 





۳ | ER 


الب کک الذي تد تحار فیه به اقلوب کلتة : e‏ والیجر المكفوف و حبال 
البرد والپواء علد حجب النور كحاقة في فلاة قي وی المکفوف و حبالالمر: 
والیواء وحجت النوزعندالکرسی كحلقة في‌فلاة في نم تلاهذه الاية : «وسم کرسیه السموات 
و ال" رض ولایوده حفظرما ی العظیم" 4 ژهدها لستع والیجرالمکفوف وحبال‌ا لیر ده الهوا. 
۱ 


جون حلقه ای است در دریای تهی و بهناود , واين هفت آسمان د ددیای بهناود و کوههای ثگر گے وهوا 
دد برایر پرده‌های نود چون حثفه‌ای است دد بیأبانی تهی و بهنادد , واين هنت‌اسمان و دریای نهان 
و کوههای گر گے و هواء وپرده‌های نود دد برابر کرسی چون حلقه‌ای است دد بیابانی تهی و بهناود . 
سپس این آیهرا خواند : و کرسی او آسمانها وزمندا فرا کیرد و نگهداشننش بر او سنگینی نتند که 
او است والا وپزدك» (سود: بقره آي ۲۵۵) و این هفت آسمان و ددیای پنهان و کوههای تگر گه وهوا 
و بر ده‌های نود و کرسی دد برایر عرش جون حلقه‌ای است دد بیابانی تھی د بهناود . واین آ برا خواند : 
«خدای دحمان برعرش استواد است» (سود؛ طه آبةٌ ۵ ) . 

و در دوایت حسن که از آنحضرت نفل کردء 2 ر ده‌های نود بیش اذهوائی که دلها در آن سر گردان 
شود د کر شدء . 

شرح ۔ : در حدیث زینب‌عطاده وهم چنین حدیث اصبغ بن نباتة ( حدیث ۱۴۸) که پس از اين 
اید و لائر آنها بايد باين دونکته تو جه داشت : 

١‏ دد زمان رسولخدا (ص) و اة اطهاد )ع( عردم هیچگو نه اطلاعی از گروبت مین وساسی 
آ نجه دا هیئت جدید نسبت بفضا وسناد گان وافاوك کشت کرده‌اند نداشتند وغالیا مردمانی جاهل وعامی 
بودند ودانشمندان آتزمان نیرز بیش از آنچه بطلمیوی کشف کرده بود نمیدانستند یمنی افلاكدا احسامی 
بلود ین وسخت می بنداشتند که قا بل عافته شدان3 بهم پیوستن نیست و خودشيد وماءوسایرستاد گان‌دانیز همجون 
گل ءپخهائی باین افلاكجسبیده مپدا ندنند وععتعد بودند که‌دسنگ؛» آسمان از نه فلك تشکیل شد که ما نند 
ودفه‌های پیاز دوعسم قر اد دار ند ,۰ وامثال این عمایدی که کشفیات حدید اساسش ویران و بلکه‌مورد 
عمسخرء دانشمندان حهان قر اد گرفت . 

باتوچه بانجه گنه شد احتمال قوی مبرود که برفرس صحت اینگونه احادیث و صدور آنها از 
متصوم بیامیر عالیقدر اسلام و ائمة اطهاد برای نزديك ساختن این گونه مطالب علمی و اطلاع از وضع 
اسات به ذهن مر دم عامی آ نز مان ای را درقا لب ایت‌گو نهالفاظ وعبارات دیخته واز باب قشببه معقول 
بیحسوسي برای هربك از این اقلاك وعوالم نامی مانند خروی وسخرة وددبای تار يك و هوای دوان وغر 
آنها قراد داده که البته باتوجه بموقعیت آنها بی‌شباهت هم نیست وتناسبی هم ہیں اسم ومسمی بوده است ۰ 
جثا نجه ددحدیث : وه ... زمین روی شاخ کاو است > أ بن مطلب کت شده ۰ ومر جوم علامة شهر ستانی 
در کتاب الهیئة والاسلام تحقیتی در آن کرده است ۰ واگر میخواستند <قائق مر بوط بساختمان آسمانها 
دا صریح بگویند آنها باود تمیکر دند و نسبت درو غ وامثال آنها بساحت قدسشان میداد ند . 

داویان جنانجه کف شد هیچگو نه اطلاعی از وضم آسمانها مطابق هیئت حدید نداشنند و بلک 
بسیادی از آ نها از هیئت طلم‌بوسی عم می‌خبر بودند , آذاین ده بگفته یکی از اسا تید در حاشیه بر شرج 





ج داستان میز بان ز سولخدا تفلک د رطاف (tv)‏ 





و حجب‌الوزو الک رسي عندالم. رش اکسا + ي‌فاة ی ه زالاهده ال .2 ۳ یں علی|اآء ر ش‌استوی» 
و فی‌ره‌اید الحسن الحچب فمل‌الره ا, الدي تحار فی‌التلوب 


(حدیث الفی اضاف رسول‌اللی نيد بالطائف) 

34 علي بن [بر آهیم , عن آبیه , عن این محبوب ؛ عن جمیل‌بن صالح ۰ عن يزيد 
الكناسي عا بي جعةر فال : ان ان رسول ال اه کان نزل علی‌رجلبا لطائف قبل‌الاسللام 
فا کر مه فاه-اأن‌بعت له عد انو إلى الاس قیللا ر جل : أتدري من‌الذي از رسلهالّة عز وجل 
الی‌النای ؟ قال : لاء قالواله : هوين عمدالله تيم ي‌طالب د و هوالدي 5 تزل بك بالطائف 
یوم کذا و کذا فا کر مته » قال : فقدم‌الرجل علی‌رسول ان تفه فسلم عليه وأسلم » ثم قال‌له: 
اس فاي ی بازسول اله ؟ قال : ومن أنت + قال:. آنایت المنزلالذي نرلت‌به بالطاثف في‌الجاعليه 





۹ ملاصالح 8W‏ نیست أ نها تو انسته باشند تمام | اعاند وغیاراتی‌دا که فصو م امالاء هیقر دود باتمام خسو سیات 
ودیزه اد بهایش خبط کرده و نفل کرده باشند وبا میشود که جمللات‌دا درهنگام نفل پس دپیش وبابر خی 
را اختاه نفل گر ده باشند 8 و با آنهاکه شمت* 3 توشتدا ند أا اشتیاهدا کرده باشند واصل دم خطای 
راوی اکر در جای خود هم سجیح باشد در اینگونه موادد جریان ندارد و البته اینها همه پس 
از آنیست که ما درسدود اسل حدیث از معصوم فلز تردید نداشته وروایت اذ نظر ستد معتبر باشد , که 
تسادفاً هيچ‌يك اذ این دوحدیث بهره‌ای از آن نداد ند . 

مجلسی (ده) در مر آةالعقول ددذیل این حدیث گوید : مجهول‌است , ودرذیل حدیث اصبغ گوید؛ 
حسن است ولی در آن شائبة ادسال وجود داردجون دوایت کنانی از اسیغ بدون و اسحله میداست . 


حدیث آن شخص یکه در طائف رسو لخدا دا مهمانی کرد 

۴ - بزید کناسی از امام باقر فلا دوایت‌کند که فرمود : قبل از آمدن اسلام ( هنگامی ) 
رسولخدا (ص) بطائف دقفت و در خانة مردی ( از اهل آنجا) وارد شد و آنمرد پذیرائی خوبی از 
دسولخدا اص) کرد ١‏ دیس از آنکه خداو ند محمد (ص)دا به پیامبری بسوی مر دمبر انگیخت بدان مر د 
گفنند : هبج ءیداتی آن پیامبرید! که خدا به به پیاه‌بری مبعوث کرده کیت ؟ گفت : نه ؛ بدو گنتند : 
او محمد بن عبذاله بتیم ابو طالب و همان کسی است که در فلان دوز و فلان تاریخ بطائف آمد و بر تو 
وادد شد و تو مدير ائيش کر دی ! آن مرد ( که ابنمطلبدا دانست) بتزرد ره لحدا (ص] آخق وير او سالام 
کرد و مسلمان شد سی عرضکرد : ای دسو لخدا مرا می‌ثناسی ؟ 

فرمود : تو کیستی ؟ 

عرشگر د : من صاحب آن خانه‌اعه هستم که درطائف‌دد زمان جاهلیت در فلان دوز شما بدانجا وادد 


)۸( کنا‌الروضة ( ۱2) 





يوم کذا وكذافاً كرمتك فقالله رسولالله با : مرحبأبك سل حاجنك ؛ فقال: أمألك مأتی 
شاة برعاتها » فامرله رسولالله تلو بماسال > ثم قال لا صحابه : ما كان على هذا الرجل 
ال سؤال عجوز بني!ٍ-رائیل لموسی تم فقالوا : وماسأات عجوز بني|ٍسرائیل لموسی ؟ 
فال : إن الله عز ذ گر آوحی إلى موسی‌آن احمل عظام یوسف من مص ر قبل أن تخر ج منها إلى 
الا رض المقد سة بالشام فسال موسى عره E‏ فجاءه شیخ فقال : إن كان أحد يعرف 
قبره ففلانة » فارسل موسی ل |لبمافلماجاءنه قال : تعلمین موضع قبریوسف ت + قالت 
نعم قال : فد لینی‌علیه ولك ماسالت‌قال: لاادلتك عليه e‏ قال : فلك الحنة , قالت : 
لإلابحكمي علبك , فأوحی ال عز وجل الی‌موسی لایکبر عليك آن‌تجمل لهاحکمیا فقال لبا 

موسی: فلك حكمك " قالت: فان حكمي أن أ كون معك في درجتك التي تكون فیپایوم‌القيامة 


شدی و من از شما پذیرائی کردم ؟ 

دسولخدا (ص) فر مود : خوش آمدی | کنون حاجتت دا بخواه ؟ 

عرضکرد : دویست کوسفند باچوپانهای آن میخواهم . 

حشرت دستور داد خواسته‌اش‌دا باو بدهند وپس از آن بأصحاب فرمود:چه ميشد که این مرد آن 
درخواستی‌دا که پر ذن بنی آسر ائیلی از عوسی فا کرد از من عیگرد ؟ 

اسحاب عرشگردند : برزن بنی‌اسر اثبلی جه در خواستی از موسی کرد ٩‏ 

فرمود + پیش از آنکه موسی اذ مصر بقصد دفتن بسوی سرزمین مقدس شام از آنحا حر کت کند 
خدای عز وجل باو وحی فرهرد : که استخوانهای بوسفدا اذمصر با خود بر ۰ موسی بدنبال انضاع اس 
مأمودیت بجستجوی جای قبر بوسف افتاد و حای آثرا پرسید » پیر مر دی بتزد او آمده گنت : | گر کمي 
جای قبر بوسفدا بداند فقط فلان زن است (ودیگری حای آنرا نمیداند) موسی لب ۹ آن ذن 
فرب‌تاد و جوت حاضر شد از او برسید : که تو جای قبر یوسفدا میدانی ؛ گفت : آدی , فرمودجای آنر | 
.یمن نشان ده تا هرجه خواهی بتو بدهم ۲ پرزن گنت : جای آنرا نشان ندهم تاهرچه خودم بخل آهم‌بمن 
بدهی ۲ موسی فرمود : بهشت دا برایت مهد میکنم ؟ پر زن گفت : نه ۰ باید آنطور که من میخواهم 
تعهد کی !ا 

خدای عز وجل بموسی وحی فرمود : پرتو سنگن و گران نباشد که اودا در خواسته‌ای آزاد 
بگذادی (وهرجه خودش خواست برایش تمهد کنی) موسی بدو فره‌ود : خوب هرجه خودت میخواهی‌بدان 
حکم‌کن وآنرا بگو تا بتو بدهم ؟ 

پر ذن گفت : خواسنه من این است که دد قيامت و دد بهشت بسا :و دد يك درحه ( و 
یکجا ) باثم 





(ح۱) داستان يك بانوی دالامقام انعماری (۲۲۹) 


فی‌الجنة! فتال ر سول اله مرا :ھا کان عای‌هدا اسان ماسالت عور نی اسر ائيل ۱ 

۵٤ا‏ - علي بن |براهیم ۲ تایا » عن این هجوت » عن عبدالله بن سنان قال * سوت 
ا اعدا ا قول ان ف رو ِ امل‌البیت و و ا لها هد نادان عمسر بن 
ااجطای لقیهادات و هی تر یدنا فقال سا ِ ن تدهمی : 1 اعجو زا تصار ٤‏ فقالت : ا ای 
الد ۱ سلّم عليمم دأ جد د e‏ 4 وا حقتهم , فقال لبا عمر : ويلك لیس لهم الیوم حق 
علث ولاعلینا !تما کان م و ی e‏ اروا ال مور قاماالیوم فا س ام a=‏ ق فانصرفي 
فانصر فت حتی‌انتا م سلمةفقالت لاا ۳ سلمة:ماذاا بطا يكعنا فقالت: إت بت مربن ات 
واخ اا قالت لعمردماقال لباعمر, فقالت لاا ام سامة : کیب لایز الحق الت لو اجا 


علىالمسامين ألىيومالةيامة 
۹ -ابن محبوب » ءن‌الحارث بن عبن النعمان ؛ عن بر ید المجلي قال : سالت ابا 
: 3 ق ‌ 
جعفر شا عن قول الله عرز وجل : 1 تشر ون بالا لم یاحهوابیم من دم خلفپی آلاخوف علبیم 
ولاهم بحر نون» فال ۰ هم وال شیعتتاحن صارت آرواحهم في‌الجنة و استقیلو | الکرامة مر ال 
۱ (آنگاه) دسولخدا (ص) فرمود : جه میت که این مرد عم عانند همان درخواست پیرزن بنی 
اسرائیلید ! از من میگرد 1 

۵ - عبدالك بن سنان کو بد 2 شنیدم از امام صادق 4 که فر مود : د ئی از انسار ( مدینه ) 
خاندان مادا دوست میداشت و زیاد بدبداد آنها یامد , دوذی عبر بن خطاب آن زن‌دا که شسد دیداد 
خاندان ما میرفت دید وباد گفت : ای بم‌ژن انصادی یکجا میروی ؟ 

پاسخداد : بنزد آل‌محمد موم تا بر آنها سالام کنمو دیدادی با آنها تاذه کنم و حمشان,ر | ( که بگر دنم 
دادئد ) آدا کنم ! 

عمر بدان زن گفت : وأا درتو امروزه آنها حفی بگردن تو و بگردن ما نداد ند . آنها فتط دد 
زمان رسو لخدا (س ) حفی داستند ولی ارده دیگر حمی دار ند | بو گرد 
ما آهدی ؟ گفت : هن عمردا ديدم و گفتگوی خوددا با عمر وه‌خن‌عمر دا بهم سلمه گز ادش‌داد . امسلمة 
E.‏ : ددوع که است , همیشه حق آل مجمد (مي ) ون کر فق ای و اج است تا دوز قیامت ۲ 

۶ - بر ید عجلی گوید : از امام باقر ( ععنای) گمتار خدای عزوجل‌دا پرسیدم ( که فرماید): 
غمگین شو ند» (سودة آل عمران آیه ۱۷۰) فرمود : آنان بخدا سو گند شیمیان ما هستند :ر آنهنگامی که 
انوا آنها دد بهشت قراد گرد با یدیر ای و کرامت خدای عزوحل دور و گر دنه بدا نند د یعن کنند که 





عز وجل , عاموا واستیقنوا نیم نواعلیالحق 7 وعلی دین له عز وجل" واستبشروایمن‌ام یلحق 
بهم من [حوانهم هن حادم من‌الء‌ومنن ألاخوف عل ولاهم بجر نون . 

۷ عله » عن‌بیه ۰ عن‌این محبوب . عزأبىأ يلوب * عنالحلبي قال : سالت أباعبداله 
ا ن4۹ لاه عر وحل و e‏ ات <سان» قال : ھر صو الحالمژ مدات العار قات , فال : 
قات : «حورمتصورات في‌الخيام» ؟ قال الحورهن البیض المضمومات المخدر ات ي ي خیبادر 
و الیاقون والمر <ان؛ ؛ زر" خیمریهةا بواب, علی کل پا‌سیعون کاعاً حجابااین وایپ ۳ 
کل یوم کرامة ماله عز ذ کره (للبشتراله عر وجل بن الموّمنی ۰ 

۸ - علي بن |براهیم ۱ وعد ‏ من اسحا نا * عن سمل‌پن رياو موی سا عن تین عبسی 
عن يو نس » عن آبي‌الصتباح الكناني “ عن‌الا صبغ‌ین نباتة قال : قال آمیرالمومنین كا : إن 
للشه‌س ثلائمائة وسين برجا کل بر جفنمامل جزيرة من جزاترالەرب؛ فتنزل کل بوم علی 
برح منهافاداغایت‌انتیت إلى حه بطنان‌العزش فام تزل ساجدة إلى الغد نم ترد ٍلی‌موضعمطلهیا 
وممپا ملکان یرتفان ممپا و ان وحپبا لا هل السماء دقفاها لا هل الا رض ولو کان وحبیا لا هل 
الأرش لاحترقت الارض ومن علیپامن د عقاو #عنی مجووها ماقال سبحسانه وتعالی : 





آتها برحق و هم بر آن خدای عر وحل بوده‌اند ؛ وشادمانند برای آن براددان مومنثان که از دنبال 
«یرسند و هنوز بایشان ب سیده‌اند که نه بیمی برآ تیا است ونه نغمی دار ند . 

۲ - خلبی گوید : برسیدم اذامام سادق ا از تفسیر گناد خدای عر وحل : « درانجال(ینی 
در بهشت) است نيك سیر تان زيا سودت» (سود؟ الرحمن آپڈ ۷۰) 4 فررمود : مفصود نان خوب باایمان 
غارف بحق هستند , عرضکردم : (ممتای این آبه حبست) : «حودان نهان دد خیمه‌هاه (آبه ۷۲) فرمود : 
مقصود آن حودیائی هنند که پیوسته دد پرده‌اند , و در خیمه‌هاگی از در" ويا قوت ومر جأن بسر بر ند . 
و غر خیمه اکحپاد دد دارد ‏ ویر عرددی هفتاد دختر لد پستان ۳7 دده نې گندند و هر دوز از دوی 
گر مت خداکه عر د کر » شر د آن دود بان آیتد تا خدای >. و حل بو ود آنها موهنان دا مزده و 
شارت دهد . 

۴۸ - اصبن‌ین نبانه گوید : امیر مومنان فرمود : سانا بر ای خودشید سیصد و شصت بر جح 
است که هر برجی از آن مانئد جز بره‌ای است اذ حزیره‌های عرب ,و غر دوز دد برحی فرود آید ۰ و 
جوت روت کند سرد #سط عر رسد وهم‌جنان تا فردا دد حال سحده باشد سس ب سر آهت‌نگاه ود بان 
گ دد و همراهش دو فرشنه باشد که آواد دهند . وهمانا دوش یوی اهل آسبان است و پشتش بطرف 
سا کنن من است د آ کر دوش ,طرف زمینیان بود از شدت حرادتی که داشت زمی وهر حه در آن است 
همه‌دا یکیاده میسوزاند ۰و معنای مجد؛ خودشید همان است که خداي سبحانه وتمالی فرماید : « مگر 





(ح۱) بیانی در یار حور شید ۲۳ 





«ألمتر أن الله یسجدله من‌فی‌ال-ه‌وات ومن‌فی‌الا رض والكمس و القمر و النجوم والجباله الشجر 
والدوات و کشرمن‌اللاس» 


ال 


- ۵۶ ۶ من اساسا رن الح بن آبي<متاد ٠‏ عن اسماعیل‌بن مپرآن ؛ عمن د 
عن جابر بن ر يک فال . م سي بن علي ظا سععن حدیثألم! حداث با حدافط ولاا حداث 
,با حدا ابدافلهامضی لین علی نام لت علی عمقی وضاق بماصدزي فاتیت با عمداله ت 
فعلت : حملت فدالد ان اباك حد نني سیعن دا لم بحرج مني شي.منما ولایحر ج شي“ میا 
ال اجى و مر ني بسترها و قد تقلت علی‌عنقي 2ضاق بپاصددي فماتأءر ني؟ فقال : یاحابر اذاضاق 


۲ = أ ت ۱ ِ : 4 ۶ ٩‏ ۴ + ۱ 3 ا تھی 
بك من ذلك شی قاحر ح إلى الجب‌انه و احئعی حغيرة ام دل راك فيا وفل : حد سي عل دن 


NET ۳ ""‏ و ,1 ۳۳ ۳ ٣“‏ ۳ ۰ ۴ 
علي کا و کدانم طمه‌فان الا ر‌نستر عارك فال: حاب فقعلت ذلك #حف عنیما کنت‌آحده ۱ 





ندانی که سجده کند برای خدا هر که در آسمانها اسا وهر که در زمن است با خودشید وماه واختر ان 
و کوهها و درحتان و بسپادی از مردم . . . » (سوده خم آیه ۱۸) 

شر ح - محلمی ( ده ) گوید : ممکن است مقصود از د برج » ددجه هائی باشد که خودشبد با 
حر کت خاص خود بدانها منثتل میگردد . با عقصوه مداد آانست که در هر دوز از سال بیکی از آنها 
منتال گردد . . و مقصود از سحدء خودشین ان خو م و.انقباد اوست و همان جریان او است بفرمان 
خدای عالی . . 

متر جم کو ید : در مورد ابن حدیت واحادیث دیگری تظیر آن ذرحی دد دبل حدیث زین 
عطاده ( حدیت ۱۴۳) گذشت که مر اجمه بدان لازم است. ١‏ ودر خصوص این حدیث علامهٌ شهرستانی در 
کتاب الهيثة والاسلام ( ط نحف س ۱٩۹۰‏ به بعد و س ۲۰۳ ) شرحی دکر کرده که باهیت جدید و علم 
روز و گنت دانتمندان آنرا متطبق ساخته است که نقل آن دد اینجا از وضع شرح وتر جمۀ ما بیرون است 
وبرای اطلاغ پیشتر بابد بکتاب مز بود وباترحمهٌ فادسی آن مراجمه شود . 

۹ - حابر بن برید گوید : امام باقر ا هفثاد حدبت براعه من گفت که هر گر.. تاکنون 
بکسی نگفته‌ام و از این پس‌نیز هر گر نحواهم گنت , و چون امام‌باقر ل ازدنيا دفت ( این‌احادیت) 
بگردنم سنگینی کرد وسینه‌ام بخاطر نگهدادری آنها تنگ شد « بس بتر د امام صادق پا دفتم و باو 
عرضگردم : فر بانت گر دم هابا بددت هفتاد حدیث برای من گفت که تاکنون حیزی اذآ نها از من بر وذ 
نکر ده واذ این پس یر بأحدی تخواهم گفت وبمن دستود داده آنهادړا مستود و پوشیده دادم , و ابتك 
بگردنم سنگینی میکند و سینه‌ام را تنگ کرده ( با اینوضم حه کنم و ) شما چه دستودی بمن مبدهید ؟ 

فرعود : ای جایر هر گاه دیدی سبته‌ات تنگه شده سجر | برو و گودالی حفر کن و سر ددمیان آن 
گو دال کن و بگو : محمدبن على[ حطرت باقر) برایعن جنن وجنان ګنت . آنگاه آن گودالدا کن 
که زەس راز نودا نگاء دارد . 


)۱( کتاب‌ااروضة‎ (TTF) 











عد من أصحابدا " عن سبل بن زياد ء عن إسماعيلين مهران مثله . 

,۰ عدة من أصحابنا + عن سپل‌بن ذیاد » عن صفوان‌بن یحبی؛ عن‌الحارثبن‌المغيرة 
قال : قال أبوعبدالله لا : لا خذن البري» منکم‌بذنب السقیم ولملاأفعل «یبلفکم عن‌الر جل 
مایشینکم ويشينني فتجالسو نیم و تحد ژونهم فیه‌ر بکم المار فیقول : هلا شر من هذا ۰ فلو 
نکم اذابلفکم عنه ماتکرهون زبرتموهم ونبیةه‌وهم کان ایگ ونی : 


۷ - سیل‌بن زياد ء عن عمر و بن عذمان , عن عدالله‌بن المغرة ٠‏ عن طلحةبن زيف عن 


ی عبداله تلم فی :و له تعالی : «فلمانسوا ماذ کتروابه آنجینا الذین ينون عن السوء» قال : 
کاتواتلانة اختاف: صدف آثدّمر وا وأمرةافنحوا دصیف اتم دا و لم‌یامروا وسوا ذر | وصنفام 
اترا ولم‌یامروافپلکوا ۱ 
۳ - عنه + عن علي بن اسباط عن العلا“ بن ددين عن دين مسلم قال : کب ابو 
عبدالله فلا إلىالشيعة : ليعطفن دووالسن منکم والایسی علىذدي الجرل وطلاب الر؟اسة آو 
حامر کو بد : من اینکاددا کردم و آن تاداحتی که داشتم سبك شد . 
۵۰ - حادت بن منره گوید:.اماغ سادق عله السلام فرمود : من ببگناهان شما دا بحرم 
تعسم کاد انتان مواخذه کنم 3 جرا جن نکتم با اینکه وشم بډ مر دی که مو جب تثعر ۳ ناداحثی شیا و 
من است بگوش شما مرسد و [ با اینحال ) شا با آن شخس ( و امثال او ) نشت و برخاست د کنتگو 
برخاست کنند ) از او بدترنه ( که او دا نهی از منکر نمیکنند ) و اگر شما وقتی از کرداد پد چنین 
افر ادی با خبر میشوبد آنها دا از خود دود کنید و ( از حنن کارهائی ) باز داد ید براک شما و من 
بهتر است . 
۷ - طلحة من دبد از امام سادق پا دوایت کند که ددزتفسر) کنتاد خدای تعالی :«وجون 
۱ فر آموش گر د ند آ نجه را بدآن. | ندددشان داده رداك ماهم تحات دادیم آنکڳائي را که از بدی‌جلو گر 
عیتر دند . > 4إ سورء اعر اف ابه ۵ )هرمود : که‌اننها سه دسته بو دند , 
دسته‌ای که هم خود فرمانبرداد بودند وهم دیگران دایکاد حوب فرمان میدادند . 
دسته‌ای که خود فرمانبر داد بودند ولی دیگر ان دا فرمان نمپدادند که اینها بصودت مودجگان 
EF‏ تفگ ۰ 
و دسته‌ای که نه فرمان می بردند ونه فرمان‌بخوبی میدادند که آنها بکلی نابود گشتند ٩‏ 
۲- محمد من فسلم گوید : امام صادق 18۶ (نامة دبل دا) بشیعیان نوشت : 
بابد سالمئدان ما و خر دمندانتان بشادانان و دیاست طلبان توجه کنند ( د آ نها ۳ نهر تنجو که 


(ج۱) داستان مردم در روز ردستاحیز (۲۳۳) 

لتصیینتکم منتي آجمهین . 

۳ - ین أبيعبدالله , و عدن الحسن " عن ص-الحبن آبي حماد ۰ عن آبي 

جعفر الكوفي ‏ عن دجل » عن أي عبداله فلا ال :انا عزو جل چ جل الد ین دولتین 

دولة لادم ب ودولة لابلیس فدولة آدم هی دولةالة عر و جل فاذا آراد الله عز وجل أن ,مد 

علانية أطمردولة آدم و إذا أرارال أن به‌ید ۳ كانت دولة إبليس . فالمذیع لماأدادائة ستره 
مار رالد 

(حديث الناس يوم القيامة) 

08 دی امات , عن س پل بن زياد ۰ عن ین سان . ٠‏ ن عمر هبن شمر» عن 
جابر » عن آبي جعغر فلا قال : قال : ياحابر إذا كان بوم‌القيامة جمع الله عز وجل الا و لین 
والأخرين لفصل الخطاب: : د عي رسول اتا ود عي آمیر الممنین إل فیکسی رسول ارشب 
حلة خضراء تضیی * مابين‌المشرق والمغرب وییکسی على" ت مثلم مشلا دیکمی دنولا پور 
حلةوردية یصبی: » لپامابینالمشرق والمغر ت و یکت علي ا متلا تم ا عند ھا دم یدعی 
بنافیدفع إلینا<ساں الاس فنحن والله تدخل‌امل‌الحنةالحتة وأهلالثا: رالتارئم بقن تا یبد 









میتوانند از کادهای خلاف باز داد ند 1 و گر نه لنت من هم شماها حواهد سید , 

۵۳ ے مردی از امام سادق E‏ دوایت ټ کند که حشرت فرمود : هما نا خدای عرز و حل برای 
دين (ودیندادی) دو دولت فراد داده یکی دولت آدم 1 و دیگری دولت شیطان , و دولت آدم همان 
دو لت خدای عر وجل میباشد پس هر گاه خدای عز وحل اداده فرمابد که بطود آشتارا برستش شود دولت 
آدم علیه| لسالاع دا رود گر دا ند 3 هر گاه خدا بخواهن 1 دد پنهافی بر نش شود دودان دولت شیطان 
پیش آبد ۰ وهر آنکی آشکار سازد آ نچهدا خدا پنهانی آ نر | خواسته از دین (مجلسی(ده) او ید : يعني از 
کمال دین) برون دفته است . (یمتی در حای تقبه وظیفه دینی همان تفه است و خلاف ثقیه عمل کردن 
موجب خروح اذ دین یاکمال آن گردد) . 

حد بت مر دم در دود قیامت 

۵۴ - جابر از امام باقر کل روایت کرده که فرمود : ای جابر چون دوز فیامت شود رو) 
خدای عز وجل اولی و آخر یندا برای فصل خصومت گرد آودد دسولخدا (س)دا بخوانند و امیرمومنان 
علیها لسلامدا تیر بخوانند » سی‌برسو لخدا (ص) جامه‌ای سبز مییوشانند که ددمیان مشرق وهفر ب‌بدد خشد: 
و بعلی علیه‌السلام نیز مانند آنرا بوشانند ؛ و جامة گلی دیگری برسولخدا سوشانند که مابن «شرق 
ومترب از نود آن دوشن شود ومانندآ نرا بعلی علیهالسلام نیز بوشانند ویس از آن آ ندو دا بالا بر ند . 
آنگاه مادا بخوانند و حساب مردم‌دا بدست ما دعند ‏ وما بخدا سو گند اهل بهشت:ا ببهشت بریم و اهل 








)£( کان الروضة (ح۱) 





غا قیقامون م ا س عل عرس الله ع عز دجل حتی ۳ ر ۶ دن سا ب‌الناس ء فادا دحل آهل 
الحتهالحنهواملال تارالنازپمثرت الم ۳ lei‏ 4 ان ر م امم مناز هم من‌الحنة وزو جم قملی 
وال الدي ۳9 ح اهلااجنة فى الجة وماداك إلى أحد مر ه ۲ كرامة منال عن دذ کره و فلا 
هلاه رد وهن و ۵ عله وفو ای نهر ال لته «عوالدي بغلق علی هل لجنة ادادخاو | 


e 4‏ ۰ ۱ ر 
ل ابه ابيا ا ل اپوات اجه اليه وابوان‌التارالیه 


بخ با علي بن | ر راهم Ê‏ ن صالح بر ن‌السندي" ٣ i‏ وھ ا ی ن تامس ا ي آبي 
عد اله ا فال موه ھول ٍ : حا(طو | ال باس واه انلم بعکم ن + علی و د فاطم 4 Rk‏ شی 


ا فیا نة 


( ۳ 
ر 


- حعتر ؛ عن عسسد » عن آبيعبد ال تلم ال إا کم ود كرعلي و فاطەة عنام 
فان الاس لیس شىء آبفض | لیپم هن ذکرعلی وفاطمة ۱ 


۴ 8 اسب ۲ 
۵۷ ۱ قشر ۽ ٣‏ گن ا ر ٣‏ ای جههر ت ماش فال : ان اه گر a‏ ت ادا 


آراد فناء دو له وم‌امر املك فاسر عالسبر کات ا و وی 

دوزخدا بدورخ , سبی پیمبران‌دا بخوا:.د و آنها در بیض عرش خدای عز وجل بدو سف بایسنند تا وقثی 
که مااز حاب مر دم فاد غشویم ٠‏ وجوت هشتیان ببهشت دوند » ودوز خیات پدوزح وادد شو ند پرورد گار 
عرت على لل دا بفر ستد تا بهشتراندا هر يك در ا ند بخودش منزل دهد و همسر برایدان 
تزویح کند + د بخیل | سو گند على ا است که دد بهشت هر انرا بتزه بح اهل بهشت دد آورد و ابتعاد بدست 
دیگری جز او يست » و این کرامتی است از حانب خدای عر دکره دفضیلتی است که خداد ندا نحضرت 
دا دات فضیلت وبر تری داده و بدا توسیله براه عنت نهاده است .واو است بخدا سو گنه کسی که دوز خیان‌دا 
بدوزخ برد ١‏ و او است آن کی که درهای بهشت‌دا ہی از ودود بهشتیان بر آنها می‌بندد » ذبرا اختیاد 
درهای‌بهشت بدت او است , واخترار ددهای دوزح نیز بدست او است . 

۵ عنينة گوید: : از امام سادق علیهالسلام تيدم که میفرنود ۲ بامزدم (معتی عاهه) آميزش 
کنید زیر اگر دوستی ومحبت علی د فاطمه علبهماالسلام ددیتهانی بشما سود ندهد در آشگارا نیز برای 
شما سود بخش نیست . 

۴ - نیز عنیسه از انحضرت طلا روا بت کند که فر مود : برشما باد که نام على د فاطمة‌علیهما 
السلام دا زنده کنبد (وز نده‌نگاه دادید) ذبرا ددنرد مردم ( یعتی سنبان ناصبی ) جبز ی مبنوش‌تر از نام 
على وفاطمه علیع‌ما السلام نبست . 

۷ - حابر از امام باقر علیه‌السلام دوایت کند که فرمود : همان! خدای عزدکره هر گاه بحواهد 
دو لت وسلعلنت ملتی‌دا از بی ببرد بفاك دهتود دهد تا بتندی و سرعت بگردد و بهمان مقداد واندازه‌ای 


1 و اعد معر داد . 





(۱) درحکاصت فر ق‌سر (tre)‏ 





۳ ۳ 
۸ - عقر ان بذیر ٠‏ عن ورفن عذمان ؛ عن‌ای‌شسل فال : دحلت] نا سا 
دان ل عدا 4 جع له باومانین خاي : أن الر فة فوم‌قد رفوا و جر | دشر عم 
الاس ومافی الا رس س کي تحت لمم میات وان رایت‌آن لے وی P2‏ وق 3 م مد قا ول : فال ِ 
باسایمان‌بن خالد ان کان هود السترا» ر اش آن‌یمد وناعی عامنا الى یلیم فلامر حیابپم 
و لها و۱ ان ان ! پسمءون فولاویتتطار دی 4 أمر ۴ فلاباس . 

4ج ۷ ۳ عد و هن اصحابنا,عن سیل ینز باد» عافن ږن عمسن کره کی ابی عداله 

۶ ۱1۵ . 1-. ۳ #۹ ری ma Mek. a NOT‏ 
2 فال ۰ اطع سم نولا ی جر و موفی‌جداره دا ر تل اس سید اا له ومال ابا 
1 - سیل! ان ز باد ۳ کی ا ن فال ع ډک » ۰ عر أبی عبدالة سم قال ۳ الحدامة 

في اا رأس‌عى المغيثة تفع من کل" 318 نا لسام؛ سس سم من‌الحاحمین إلى دس بلع | پاد م 

1٥ 


قال : ھم 


ت ۱ ۲ ۱ »+ ا 1 ۳ 
أ ازن یی 1 گن ا خ مدان کچ 1 اول هم روكبن ميك 1 کی e‏ ۳ ن ابي عبداكه 


«9 

تلا وال ۰ فال ( ی با رفاعة م کی ي المومن اما ؛ قال : فلات : أو ري , غال : لا نه 
۱۵۸ ابوشبل گوید : من a‏ تراد تیش آماأم سادق علیهالسلام شرفياب شدیم و سلیمان 
بن خالد با نحضرت عرضکرد : همانا طائفاٌ ذیدیه مردمی معروف وبا تجر به هنند و مر دم نیز آنها دا 
مشهود کرده‌اند ۰ هیچ يكازافر ادامت‌محمد(ص) تیست که‌نزد] نها محبوبتر اذشما باشد » اگر صلاح بدا نید 
آنهادا بخود نزديك ساز ید ومنوحه خویشتن کنید ٩‏ ! 

حشرت فرمود : ای سلیمان‌ین خالد | گر این مردمان سيك مغز بخواهند مارا اذعلم ودانش‌خود 
باز دادند و بسوی وادی نادانی خود کشند نه‌خوش آمدی بر آنها باد ونه خودی باشند , وا گر گفتاد مادا 
گوش کنند وجشم براء امر (ظهود دخروج) ما باشند با کی فیست . 

۱۵۹ - ازامام صادق علیها لسلام دوابت کرده‌اند کهآ نحضرت در تشییم جنازء‌ای (هم‌جنانکه‌میرفت) 
بند تبلینش گسیخت : پس هرد بند نملن خود را آودد که با نجثاب بد#د حضرت بدو فرمود : آنرا 
برای خودت نگهداد ؛ ذیراعصیبت زده بشتیباگی دد آن مصیبت سزاوارتر است (از دیگران) . 

شرح - یغنی برای من که بگ‌یختن بند نعلین مبتلا شده‌ام صبر آسانتر است از تو که دچاد این 
پیش آمد نشده‌ای , وصبر بر آن برای تونا گوادتر از من است . 

۰ - ار امام صادف ( ع) ردابت شده که فرمود : حجامت کر دن ددسر - مفیثه - (یه‌ئی فر یاددی 
از دردها) است که (انسانرا) از هردددی مود بخشد جز مر گ (سپس برای فشان 1 جای حجامت ) 
وجب کرد اذ ابروها تابحالی که انگشت بزد که دستش دسید و فرمود : اینجای سر . 

۱ - دفاعة گوید : امام سادق علیه‌السلام بمن فرمود : ای دفاعة هیچ عیدانی چرا! مومن دا 





يؤمن على الله عر وحل فیحیر (ان] لد آمانه . 


ی اد ۹ 
غل 2 ف i” > e E‏ > ا ای ا 
۷۱۴ لك د هن ام ید | ا ۰ ی سول ين راد ۰ ی امن ای۔٠‏ ب ر ان کان . ګن ی نوی اه 





۰ الى اانا لیام دی * ددم الا ده فر ات r‏ و عامله :۱ بل ۵ اعا داز 


ا 


- 


جامد 1 


۱ ۴ ۲ ت ¥ ۳ 
ٍ ۹ ین i‏ | 5 ۷ تب ی 3 ۳ E‏ ۴ ۳ 
۰ : ۱ ۳ ی ۱ ۳ ۲ بط وت وود ۰ 
2 1 ۰ ۳ 1 8 ۳ : فك 1 ِ كِ 
الر ات ۶ بل اش ت اء عی جیه ۶ ۲ وی زک اتاد ل که * ال بس له داي آ٭ے. ت دال : 
تا . مس ہے ج ۱ ۷ 
سم " ای ۲ 

اآجم نله . دان دداآ مهو حااء لحم دی زر 

1 8 ۱ سس ۱ 1 


E ریت‎ 


4 = ع ا = 1 ا 
حا(د وال ۰ ۋاللى ابه غ ناله بل 0 ورف جح دم ب#جمیی ز دد * لس : م کم و ا EF‏ 


mr ۳ 3 ۱ ۳ ۱‏ رن 3 : ۱ SS‏ ۹ ۱ 
اس یه النای ایا سات AT‏ ی باه شب لن شای الغر ات غلا ادوا جات الیل 


اع ت ساي آله ادد لمن 


۳3 


۱ ۴ 1 ۰ 3 # 
:طلیه نه فو حدهم فاحر فقو اقتال اقلا اوور نمی دید وال موه 


أله واناد . 





مومن تامءند ؟ عرضکردم : نه ۰ فرمود : برای آنکه او ایمان بخدای عز وجل آورده و خدا هم امان‌نامة 
اون امشاء ۳ ۲ 

۴ - حنان گو بد : آمام‌صادق علیها لسلام‌فرمود : فایده ندادد برای تاصبی (دشمن علی‌علبها لدا(م 
واولاد مسصوعش علیهم! لسللام) چه نماد بخواند با زنا کند , واین آبه هم دد بادء او نازل گشته که فر ها بد 
«... کد کرده و ناصبی است , داخل آتشی سوزان‌شوند» (سوده غاشیه آبه ۴ - ۵ ) . 

۴ .م نگمانم عبدالهبن سنان است که از امام صادق علبه! لسلام دوایت کرده فرمود : | گر براستی 
حر دوست علی علیهالسلام کسی بشط فر ات درآ بد و آب آن ېدو بهلوی او برسد واز ذیادی برق زند واو 
یك مشت از آن آب بردادد وهنگام نوشیدن «بسماله ۰ ۰ ۰ » نیز بکوید , ویس از آشامیدن «الحمدته» هم 
بگوید (پرای او دد حرمت جون) خون دیخته یا گوشت خوك است . 

۴ - سلیمان‌بن خالد گوید : امام سادق علیه‌السلام بمن فرمود : با عمویم زید چه کردبد ؛ 
عرضکردم : آنان ( یعنی پاسبانان حکوهت ) از حذازء ای پاسبانی هیکردند , و جوت مردم کم شدند 
(وخلوت شد شب هنگام) ما پیگرش‌دا بر گر فتیم ودد گحاشية حو دد کار شط فر ات بخاك سبر دیم » و 
چون سبح شد اسب سوادان بحستجو پرداحنند و اورا بیافثه و (برون آودده) سوذاندند . 


حصرت فر مود : را آهن بدو ثنسئیب ودر سط فراتتی نننداخنید ۴ درود خدا ماو باد ,و خدا 
قر ' مش < 7 در او د 


کن ارا ات کی 


(ج۱) و امد له د دا تعی دا (TY)‏ 








f 2‏ ۹ ۲ 3 انا 
9 ے تال د ص ا ارا i‏ عن سل ی ریاد تن الحسن بن‌علیالو :عند کر :عن 


۴ ل ت ِ 1 چ و ۱ : اب 
انی مد | له بات فال أن اند ا د کره‌این ی هل اد ی امد۵ نان احر ام ز ون | اعدد ك اام 


۱ ۰ ¥ : 0 
۹ سیل نر باده گن قاب قد از بن‌العماس؛ ودن د تاو دش شین رزأزة,عن! بي عمداننه 
OT e E‏ ۱ 
یلا قال : إن !له جل د کره ایحفظ من بخفظ صدیقد . 


i 5 ۳‏ ی ‌ ِ ۴ 
۷- سیل ین داد عن این سدان»ءن‌سعدان؛عن‌سماعة فال : لامت اعدا ° ابی اسن 


امن پر والاس‌فی الط اففي حوف‌اللیل‌فتال: ياسماعة إليناإياهذاالخاق وعلیناحسابهم فما 


۳ 


تان م شی د اس بشم ۶ بین الله ی ډو حل جما على الله في‌تر که لناعاحابنا | لیداكث دما کان دمحم 


i ۳ i ۷‏ .ل ت 


Ê, ٤ ۱ ۱ .‏ 
ای ۷ - سیل‌بن یاج + ان منصود بن العناس ۰ گن ارات ال‌تری گن دالج از جو ل 
2۹ سپل‌بن ریاد ۱ عن‌آبن‌محدوب؛ ن خطتاببن جرا غ | لا رث بن الم غير و قال انی 





۵ - داز انحضرت علیه!لسلام روا بے شده که فر‌مود : براستی خدای عز ذکرء هفت دوذ پس‌از 
آنکه ہنی امیه بیکر ذبددا سوزاندند اجازء نابودی بنی امیه‌دا صادر کرد . 

۶ عبید بن زدادة از امام سادق علیها لسلام دوایت کند که فر مود : همانا خدای حل دکره 
نگهدادی کند از کسیکه افیش دا ( دد حضور وغیاب ) نگهداری گند . ۱ 

۷ ہے سماعة گوید : دد دل شبي دد (مسجدالحرام) حدمت امام کاظم علیه‌السلام نشسته بودم و 
مردم عشفول طواف بودند پس آنحضرت بمن فرمود : ایسمایة باز گشت خلق (ددقیامت) بسوی ما است 
وحسابشان باما است . پس آن گناعانی که آ تھا عبان خود وخدای عز وجل دار ند وما پطود دی از خدا 
بخواهيم که بخاطر ما از آ نها در گذرد داو ند اذما بیذ‌یر 3 + و آنچه میان خود و سردم داد ند (از حموق 
ومظالم)ما از مردم (وساحبان حق) بخواهبم که حقوقشان دا بیخشند و آنها نیز ببذیر ند و خدایعز وجل 
بدا نها غوس دهد . 

شرح ے مجلسی زده) گوید : این کلام منافاتی با آ يشر یفه ندارد که فرموده «عمانا سوی ما است 
باز گشتشان ۰ بلکه مفسر و بیان کنند: آن است ( که مقصود باز گشتعان بسوی حجح ما است) و این 
خود شایم است که ملوك وسلاطین کار بند کانشانر! بخود تست دهند . 

۸ - صالح احول گوید : شنیدم از امام سادق چا که عیفرمود : رسول خدا (ص) مران 
سلمان و ابودد عند اخوت و بر اددی برقر اد کرد و بااییذر شرط فرمود که تافرمانی سلماند! نکند . 

۸ - حادث‌بن مثبرة گوید : امام سادق 4 دد داء مدینه بمن برخودد و فرمود : کیستی ؟ 





(TA)‏ دا (ح۱) 
سس a‏ ۹ 
أ بو ع دالت ا ۰ ُي طر یه قى آلمدینه وال : مین ۰ پا أا li‏ 3 م وال lal‏ یبا 3 دنو تسا 


اکم علی‌علما که“ م ۲ فاستاد ك عله فدخلت فعلت : لغيتنى فلن : i‏ ملي 
دوب اک على علمائکم 1 فدخلي من وال ا اع HEE‏ ۳ نم ۳ فی ی م ادا 1 کم 
عن‌اار حل منکم ا کج و ما بدحل " رف ا ی آن ۱ 5 نھ ت و و دنو ٍ ۶ رود او زب و ۳ 1 
قول ا ٩‏ فقلت [له] ۰ حملت فداك اذا لا رطمم تا فا شون ۰ فال : حجر هم د اوا 
محالسمم : 


ِ ۳ ۰ 
م۷۹ سب سهل‌دن زر راد 9 عبت رايم بن ,* ê‏ .4 ۲ ن سيا بهبن ۳ 4 تس + وکین :1 ول سك دعلي 


ڪڪ 


این اال بر عو نه اا الم هی ن اد فال : ان اش ب‌ااستة بالسته : العرب ۳ | اعصی.ه 
وال هافن شالت , ولا" هر آ بالحوز 1 مالعا بألحید ۱ دالا با احیانه وأهلالر تا بیق 
بالل . 

۱۳۱ ت علي بن ابر اهیم و سا نآبیه ) ڪن ابن آي عير E‏ ن عشام ۲ ر تھ نبي ع اله 


الا قال : ماکان شی اخ الى رسو لاله با 1 مر رد ن تال E‏ جا یا 9 ياه 3 ز وجل . 


ل 






7 ن غ ۷ سین 1 " و بن «سماعیل سا نالفل بن شاران یا ۰ ان 1 ن‌آبي‌عمیر 





آبا حادث هستی ؟ عرضکردم : آدی ؛ فرمود : بدانکه من گناه نایخر دات شما دا بگردن دانشمندا نثان 
میا زدازم ! 

اين سن‌دا فی‌مود وا من گنخت .من بنردش دفتم واز او احاز؛ شرفیابی گر فته خدماش دسیدم 
وعررضگ دم : هرا دیداد کر دی و فرمودی : همانا من گناه نابخردانتان‌دا بگردن دانشمندا نتان میاندازم 
واین دخن شما بسختی مرا نگردان کرده ؟ فرمود : آدی چه چیز جلو گیری میکند شمادا از اینکه‌وقتی 
از شخصی سخنی بشما رسد که موجب تاداحتی ما و آذاد ما گردد » پنزد او بروید واو دا بر آث سخن 
سرز نش و توبیخ کنید وبلور ربا و اشر با اد افو نید ۲ 

بدا نحضر ت‌عر ضکر دم : قر بانت ۱ دداینسورت ابنگونه افراد پیروی مادایمب‌تنند و اد مانم بدیی تد؟ 

د : شما هم ازآنها کناده گیری کنید واز نشس و پر خاست باآ نها دودی‌کنید ! 

۰ - از اممر مومنات ھا نقل کنند که فرمود : نس طالفه اند که خدای عر وجل بش خصلت 
( نا سند) عذاب کند : عرب‌دا بعصبیت ( تسب کلي‌هاي بیجای فومی وعر بی گر ی) ودهبااثر | شگیر دسر 
بد کی گرد ء وآمیر اند بجور وتمدی » وففهانرا سد ودشگبردن , باز ر گانان و بیشه‌ودانر ابخیانت 
ودهاتبانر | بحهل ونادا نی 

۲ - هشام و دیگران از امام سادق علیه! لسلام دوابت کنند که فرمود : جیزی نزد دسو لحدا 
(ص) مخیو بتر از این نبود که ترسان گرننه‌ایدا دد راء خدای عز وجل یناه دهد وزور بال گرد . 

۲ -م عبدالر‌حمن ١‏ وحفص ١‏ وسلمة از انا سادق علیدالسلام دوات .کنند که فر‌مود : علی‌بن 





كت 


)ج( شانه‌های E‏ وستان ع ۳ ۳ ی شود 1 ET‏ رات 


ن عبدالر حمن‌ین الحجاح. 0 ان رک وسامقیت . ا ET‏ 
وال : کان علی بن الحسن ۳2 ا ادا اخ کتاب ا ی علیهااسلام ور ورد 9 
لے " بطق ۳ ِ وال م یمعل بك و کا ن ادافامالی السلا م ر لو ره د 





یا سې اي سا 
ومااطاق أحد ما علي , ۵ من دلده من بءده إلاعلى بن ی عام ماا لاام . 
YT‏ کچ ب ین اک ` ن أحمدبن ۳ عن ر اسان ۰ گن ۱ بن ءسگان ٠‏ ان 
الحن السیقل قال : سمعت أباعداك ج بقرل ۰ إن ولي علي 32۲ لايا کل إلاالحارل ان 


ع اس 


با حبدکان کدلت دان ۰ ی ى شمان لايبالي اجان آکل ۳۳ رده ن 5 کدلات + فال 
ا ا E‏ رعلى ا فغال ا آماوالني د ھب د اسك اا گل الد سا د اما : وا و 






¢ ِ ۱ ۹ 3 ۳ 
حتمی فارةما ولاعرض له امران دلاهداته طاعة ِ بأشد عما علی‌بدنه ولان-زلت رتولا 
رو شديدة قط قط الاه ج په فبپاسنته به ولا الاق أحد من سلوا مد عمل رول ال 7 لا بعده 


غره و لقد کان بهمل عمل رح لک ینظر الى الح والن!, و (عد قد تن اف 


۱ 
دموا 2 9 ۲۳ 


۴ تز ت ا 


اا ww ew‏ 
1 0 - 1 و ۱ 3 ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
را لد دل OIF‏ دی ا بدا قان 2 مم ند الاس و ده له ی a‏ و حل و الجالاب ۲ میا ایا 





الحسن علیهماالسلام جنان بود که هر گاه نامه کادهای على علبهالسلام (وعبادتها و ساپر کادهای خر او ) 
دا پدست میگرفت ودر آن نظر مپکرد میفرمود : کیست که طاقت ابنکادهارا داشته باشد ۱ کت که طاقت 
اینها دا داشته باشد ۱ و سس آن کارهادا اتحام میداد , و چنان بود که هر گاه بنماز مبایستاد دنگش 
د کا تین ردي که ا آن جد یر « ال دیده ميشد ؛ دس از علی 1 کسی اذ فر د ندا نش‌طاقت 
اتحام کادهای اورا حز علی‌ین‌الحسن علیهماالسلام نداشت . 

۳ - حسن سیقل گوید : شنیدم از امام سادق ل که مینرمود : دوست على فلز کسی است 
که جز مال حلال نخوده ‏ زیرا خود (علي 1 ) اینطود پود , ودوست عثمان هم کسی است که باکی 
ندارد حالال بخودد یا حرام زبرا خود او (ینی عثمان) چنان بود . 

سيس بسخن خود در بار علی 4 بر گشته فررمود : هان ! سو گند بدا نکه جان علیدا گرفت او 
جیزی از عال حرام دنیا نخودد جه کم و چه زیاد تا دفتی که از این دفیا دفت ؛ وهیچگاء اتفاق نیغناد که 
دو کار بر ايش پیش آمد کند که هردوی آ نها اطاعت وفرماثیردادی ددا باشد جر آنکه هر کدام أنجا‌ش 
بر بدن او سخت‌تی بود آنر! انتخاب میفرمود ؛ وهیچگاه پیش آمد نا گواد وسختی برای دسولخدا رس) 
اتفاق نیفتاد جز آنکه علی علیه‌السلامد! برای سر وصودت دادن آن میفرستاد بخاطر آن اعنماد و وئوقی 
که باو داشت . ویس از دسولخدا (ص) احدی از این امت طاقت انجام کار دسولخدا (ص) دا جز او 
فداشت , و هنگام عبادت و کاد(های‌دیگر ) همچون مر دی کار میکردکه کوبا ببهشت و دوزخ می‌نگرد (و 
آندو دا جاوی چشم خود می بیند) . و همانا آنجناب از مال خالص خود هزار برده ( خرید و ) آزاد 
کرد وپول همهٌانهادا از دستر نج خود و عرق جبینش تهیه کر ده بود ۰ و تمام دا بخاطر خدای عز وجل 








(۲۰) کتاب‌الروضة ۱ 


کان ۵و ند إلاالخل وال يت و حلواه التمر اذاوحده هلو سید الگرابیس فادافسل‌عن ديأ يه شی۶ 
YE‏ أبوعلي الا ثعري: ن ین عدا لجار ۱ عنالحسن‌بن علي 1 عن بو تسان 


توت ۲ شن سلیمان‌بن الد * عن عامل کان أمحمدين راشد وال : حصرت شا غر بن ل 


۳ ۳ سب u"‏ ۴ 
4 ای ا سیف 8 ۳ بحو ان عله ردا ای ید یه فما در ول ولحم تور فوضع بدهه, پافو <دھا 
و ِ 1 


حار د نم رفعها وهویقول : ثمتجیر باه مر "لار ی من‌النار ؛ نحنلانقوی على هدا 
فکیف التار , و جعليكر رهذا الکلام حتلى امکنت القصعة فوضع بده فیپاءوضهنا أیدیناحن 
A‏ فا کل ا نامةه ۳ م إن الحو ان ر فع‌فقال ٣‏ باعا(ع‌انت بشي* ۳ اي بنمر في طق قهددت 
ذا فاداعو نمر 6 ففلت ام لكات عدا رما الا عتات ءالفا كرة؟ قال : انه دصر ۰ م قال : 


a ر ر ی ا ج‎ E 
. ارشع داوانتنايشي؟ ۳ اي تەر #مددت بدي فقات + هداتمر ؟ فقا : | طیت‎ 


(وخوشنودی او) ونحات یافتن اذآتش دوزخ انجام داد: وخودا کش جز سر که وزبنون بود و شیر ینی 
او تنها همان خرما بود آنهم اگر بدهتش میرسید ۰ وجامه‌اش کر باس بود ,و هر گاء جبزی از آن امه 
زیاد مبآمد فیجی مبخواست و آنرا قبچی مبکرد . 

۴ - یکی از اد کنان محمدین راشد گوید : درس قذای شام امام سادق علیها لسلام دد تابستان 
حاضر شدم ۰ پس سفره‌ای کگتردند که در آن نان بود وسیس (یادبه و) کاس بزد گی آوددند که دد آن 
رید و گوشت بود دمیجوشيد , حضرت دست بر آنها نهاد دید دام است » دستش‌دا بر داشثه فرمود : ناه 
میبرم بخدا اذ آتش , ناء بخدا از آتش . ما طاقت حرادت این آ تش دا نداد یم تاجه دسد یانش دوزح , 
وهمجنان ابن سخنانرا تکراد میکرد تاكاسة تربد خنك وخوددنی شد , ہس آنحضرت دست در آن کاسه 
گذادد وماهم که دیدیم میشود خورد دست در آن بر دیم وبا او شرو ع بخوددن گردیم . و جون سفره دا 
بر‌جید‌ند فرمود : آی‌غلام جبز ک برای ما بپاود ۱ 

غلام طبقی آورد وهن دست خود را در آن دراز کر دم ديدم خرما است گفتم : خدا کادت‌دا باصالاح 
گراید اکنون موسم انگود ومیوه است ٩‏ فرمود : (آری) ابن خرما است ۰ دو باده ( بفلاعش ) فر‌هود : 
آیثر | بر دادوجیزی برای ما بیاود ؛ بازهم خرما آودد ند , من عرضگردم : این هم خرما است ؛ فرمود : 
آدی ولی این خوبست . 

شر ج ے محلسی (ده) گوید : شاید حشرت دد مر تبۀ دوم دستود داده چیز دیگری باود‌ند ولی 
جون جير دیگر که حاضر نبوده است دوباده خرما آوددند وحضرت هم تمریف آنرا کرده که همین خوب 
است و نیا ید نرا کو جك شمرد ١‏ وبا اینکه حضرت دستور داده که آ ثرا بردادند و خرهای بهتر ی بیاود ند 


وجوت توم بهتردا آوددند فرمود : این خرمای‌خویی است 





د وھا وتا عا TE‏ صر ت 
mn‏ ا س نے اس کے ال نت (TE)‏ 


(ح۱) 








۵ - تین بجبی ۰ عن أحمدبن 3 ن علي بن الحكم E‏ معاو یبن وعب » عن 
[ بيعبدانه لا قال : ما] كل رسولالله لته متكا مندبعلهاله عر وجل إلىأن فبضه تواضعاخ 
عز و حل ومارأی ر کبتیه آمام جلبسه فی‌مجلس تما و لاصافح رسولاله إت رجافط فنسزع 
يده من یده حتی یکون اار حل عو الذي ینز عیده Ys‏ زول الله له بسيتة 3ط" قال ال 
-ي هي حسن السب ة» قمع لد دمامنم ساتاقط" ۱ إن کان عند أعطی د ااال : 


۱ 


5 ° بو ۱ 

:عاليی زد ۲ تادفع را 
e NE‏ ت ی ی و 2 ت ا 

با تي الله به. ۶ (اعطی علی الدعز ودل افص ۰( اجازهانه إن کانلیطیالحنة فیجیر الدع وحل 
۱ 3 8 ۳ 3 ا ت E‏ 

له اي دال ۳ و گان آ<جو ه هی بعد والدي ET‏ ا کل هر الد نمار اما فط حنمی حر مہا 


ب ۳ ۴ سے ی فد و ان : 
ا ان کان لیعرض لد اد می‌ان دا عمال عر و حل طاعه فباخد باشد هيا عاي بد زد 3 الله اد 


بق 
"ی 
ل 3 ۰ ۳۹ E a ww‏ 1 
ت ت 5 ا ۳ 1 و 1 = مر و Fura‏ 
اععق 1 لت ملوك لو <هابه عر وجل دام ت کو واد د الله مااطاق عمل رول الله ا هی بع 
# 


= ۱ 1 ا E.‏ بت و ۴ 
أاحد غير ١‏ والنه ماز ات بر سول الل e‏ نار لد وم لاد هد یاعد دة ید ان کن زسه يآزنه 





۷۵ - مماوية بن وهب از امام سادق علیها لسالام دوات کر ده که فرعود : هیچگاه دسولخدا (ص) 
از دوزی که خدا اودا به پیامبری برانگیخت تا وقتی که اذ این دنیا دفت در حال تکیه زدن خوراك 
نخودد واين بخاطر فروتنی دتواضم برای خذای عروجل نود » وهیچگاه دوزانوی او جلوتر ازهم نشین 
(بتلی) او دیده نشد (یمنی‌جلوتر از دیگران تمی‌ثشست , ومجلسی ؛دء) احتمال دیگری نیز داده و گفته: 
یعفی هبچگاه ذانویش دا گر جه مورد حاجت هم بود برفیّش که درمجلس نشسته بودنشان نمیداد بخاطر 
شرمي که از او داشت . . . ) و هیچگاه دسول خدا (سص) با مردی دست نداد که پیش از دها کردن او 
دست حو درا از دستش بکشد ا دفتی 8 تفر د دستش را ۲۳ ٠‏ وهیجگاه بدیدا ببدی معافات نگرد . 
حدای تمالی بدو فرمود : «بدی‌دا بآنچه نیکوتر است دفم کن » (سود؛ مؤمنون آبه 4۶) و او نیز این 


دستور دا بکاد بست . 
دهیجگاه کسی جیزی از او نخواست که اورا دد کند (بدین ترتیب که) اگر داشت باد میداد , 


واگر نداشت میفرمود : خدا میدهد . دهر گز ازطرف خدا چیزی نبخشيد و مهد نکرد جز آ که خداو ند 
آنرا امضاه میفرمود ۰ اگر بهشت‌دا نیز بکسی می‌بخشید خد! باو میداد . 

و بر اددش‌علی ا نیز - سو گند بدانکه جانش‌داگرفت - هر گز جیز حرامی از مال د نیا نخو رد 
تاو فتی که از اینجهان رفت , و بخدا سو گند عر اء دو کار برای او پیش می‌آمد که هردوی آنها مورد 
اطاعت وفرمانبردادی خدای عز وحل بود آنکه انجام آن بر تنش سخت‌تر بود آنر۱ انتخاب میفرمود , 
وبخدا قسم هزآد بنده درداه خدا آذاد گر د که برای پیدا کر دن بول خریدآ نها دستش تاول زده وه‌جروح 
شده بود ؛ وبخدا سو گند کسی تاب عمل و کاد رسولخدا(ص) دا پس‌ازآتحضرت (ص) جز علی نداشت , و 
بخدا سو گند هیجگاه بر ای دسو لخدا (ص) پیش آمد نا گواری رخ نداد جز آنکه على 8 را دو 
اطمینان واعتمادی که باو داشت برای انحام آن کار حلو میا نداخت و دوانه میگرد , و حنان بود که 


)4( کتاب الروضة ۱ (ج۱) 








سس سس ی ا ن و 
تلا لبعنه برایته فیقائل حمر تیال عن بدینه دمیکاایل عن يسارم : دم ون و 
E‏ ت 
۳ وحل آه. 
و ال ۴ ۱ ۴ E‏ 
۹ . عد ة من اصچابنا ۰ عن سیل بن ریاد , عن‌احمدین کین ابي فر + عن <م-ادین 


۳ ۳ ۱ 5 ۳ ۴ ۱ ۰ 
فا ی دیدن لجسن فا سا لاد آباعىداله ۲ ردو :کن عاي تا اممدالای ۳۳ 
o 1! ۱ : i ۱‏ . 
و کار با کل بث 2 ملعم اماس الجمزوالل دم ۲ وا : وکن 
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[ ۲ 
ت ۱ ا ۳ و ۳ a‏ ك ۰ a‏ ۳ 
یی ا س و رحباي د کا وه ۳ ۳۹ إا ا 5 تین 2 ادس سس ا ۲ و 6 ا مرا ۷ 
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چ ا 2 
لر س بر ج ف نب نك 7 


اتتا وجا کان و نما ردان u‏ يماد على 1 وا و مايا ه د لی‌عا| (حااعر و 


` em ۳ 


ا ۱ ت سبل بن با 1 عن ا لر بار ار 1 ا - لت 1 ا ین 8 سس زر دود قال ؛ وی بد #مف لله a Î‏ 


چ ۳ وب وه e ٩‏ ا ت rr‏ 
ان اف غر 8 و ل لم ببعث تھے ا9ا لاصاجب ا ۳ بخ راء فده وما« ثا ا ول ی دا و 


۹" بألداء 9 





دسو لخدا (ص) برجم جنگ خودد ا بدست او میناد و حبرئیل از طرف داست دمبتائیل از سمت جیش 
میجنگید‌ند , واز حثگ باز نسگشت تاخدای عر وجل اودا پروز و فائح سازد . 

۶ - زید بن حسن گوید : شنیدم از امام صادق علیه‌اللبلام که میفر‌مود : على لل دد خوراك 
وروش خود شبیه‌تر ین مردم بود بررسولخدا (ص) ء و چنان بود که خودش نان و زیتون میخورد و بمردم 
نان و گوشت میداد ۰ وعلی لاإ آب میکشید و هيز م میاددد «فاطمه علیهاالسلام آدد آسیا میکرد و خمر 
میساخت ونان می‌بخت و جامه وسله میزد , و از همه مردم زیباتر بود و گوئی دو کو نه‌اش دو گل شکفته 
بود ؛ ددود خدا بر او وشوهر و فرذندان پا کش باد . 

۷ - پونس بطود مرفو غ از امام صادق علبهالسلام دوابت کند که فرمود : همانا خدای عز وجل 
پیامبر دا نقرستاد جز آنکه دارای خلط سوداء پاکی بود ( پعن دد بار: خدای عر و جل و بیشرفت 
دستورات خداوند تند خو و سخت بود وهم تبر هوش وخوس فهم بود ) وهیجگاء خداوند پیامیری دا 
نفرستاد جر آنکه به «بداه» اقرار داشت . 

شر ح - مجلسی (ده) کوبد : اینکه خلط سوداءدا در حدیث به صفا وا کی توسیف فرموده برای 
این است که پفهماند آثار بد این خلط که غالبا ملاذم آن است دد انبیاء عليهم‌اللام نبوده . . . (پایان) 

وپداء در لقت بیمنای آشکاد شدن ورخ دادن کاری و دست کشیدن ار کاری در حی انجام آن و 
امثال آن آمده است ؛ ودد اینکه آبا بداء در مورد خدای تعالی بچه نحو است و بچه معنا است احثیاح 
بحث مفسلی دارد که در باب اسول عفاید علمات شیعه تحفیقائی دد اینباب‌فر موده‌اند و در اسول کافی تبر 
پآیی دد بداه عنوان کرده و قسمتی از اخباد بداءدا نقل میکند هر که اطلاع کافی از آنها خواهد بکتب 
مفصله‌ای که در اشاده نوشته شده ویابشروح اسول کافی مر آحمه کند . 





: عدار بو ۴ #صد بان مهو در علاط 
(ج۱) اګ (er) e‏ 





۰ ٤ 
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ته نلو ناقته قالتله الناقة : واه لالزات خفتاعن خف ولوقطعت 





۵ ۷ . علي ان 1 راهيم ' عن :ا وعد هن اجا با ضن دهل‌بن ریاد کن ۳1 


۰ : ۰ بی عبدانته إا اتال 
| اه اه و " ۰ 


پالیتناسبارة مثل الیععقوب حى بحکم یت 


بر بد حهیعا * عن 


۰ 2 سپل‌ین زیاد ٤‏ عن‌یعقوب‌بن يزید » عن اسماعیل‌ین فتیمه ۰ عن حص بن مر عن 

اساعیل‌ین مه عنأبيعبدال ب قال : إن اله عز وجل"یتول : إتلي لست كل کلامالحکدم 

۷۸ - از امام سادت f‏ دوایت شده که فرمود : هنگامیکه (منافقن ددعقبه) شتر دسولخدا(ص) 

دا دم دادند شثر (بسخن آمده) پرسولخدا گفت : بخدا سوگند گام بر ندادم و گرچه تکه تکه شوم ( و 
بهپچو جه‌مارا بمخاطره فمی‌اندازم) . 

توصیح - داستان دم دادن دتردسولخدا (س)را که بوسیلة منافغین مکه انجام ثد طبر سی 5 
حلود تعصیل تفصیل در کتاب احتحاح نفل کرده که هر که خواهد بداتجا مراجمه کتد . 

۹ -م مردی از امام سادق علیه‌السلام دوایت کند که فرمود : ای‌کاش مارا هم کاروانی بود مانتد 
خاندان یعقوب تاخداو ند ميان ما ومردم حکم میکرد و قضاوت عیفر مود . 

شرح - دد این کلام امام علیه! لسلام جند احتمال است که شاید بهتر آزهمه ممنائی است گەس حوم 
فیض (ده) از آن کرده است که فر موده : 

اينکه امام علیه‌السازم آرزو کرده که کاش مانند اولاد بعقوب ددذهرها مساقرت میکرد بخاطر آذاد 
وصدمات سیادی بود که دد نهر خود از دست فامیل وحاکم ساگ مت مب‌کشید میدید که هر دوز بکی از 
عموژاد گاش بسلطان وقت خروح مبکند و بدست اه نابود میشود » و امثال اینگوته ناداحتی‌ها (پایان 
کلام فیض ) . 

و میکن است مقصود از کاروان همان کادوانی باشد که سر جاه آهد‌ند و بوسفدا اژجاه برون‌آورده 
وبا خود بمصر بردند ودر تتبجه این تصادف بود که یوسف عزیز مصر گردید : و آمام علیه‌السلام آرزو 
میکند که ای کاش چنین کادهءانی هم بما برمیخودد ومادا از ميان این مردم د این شهر بردن میبرد تا 
خداو ند مادا هم یمقام و اقی خود دد مبان مردم برساند , این احتمالدا بااين شرح ندیده‌ام کسید کر 
کرده باشد فقط دد کلام محلسی (ده) آشاده‌ای بدان شده است. . ۱ 

۰ - اسماعیل‌ین محمد از امام صادق علیه‌السلام دوایت کند که فرمود : خدای عر وجل فرماید: 
من‌چنان نستم که هرسخنی دا که‌شخص حکیم‌وفرذانه ای ( بسن بگوید ) بپذیرم بلکه من نیت قلبیو تصمیم 
ددونی اورا می‌پذبرم (یعنی بدلش نگاء میکنم و دهن بین نیستم) پس اگر نیت وتصمیم قلبی او در مودد 





)££( كتاب الروضة (ح۱) 





Ê ۳‏ , چ , د ۳ 2 
آل انمااتشسل هواد وهمّه فان کان هواه وعمه دي راي حمات مه تقدسا ٩‏ ياء 


ار ۷ ت سمل سن ا عن اسن ذص.ال : عن عله بن میهد ۱ اء الط مار ی آبي عمط الله 


8 ی 2 7 3 4 3 د 3 ۷ ۳ 7 خر ۶ ۳ 
۳ _ ۳ # ۳ لو قت ریم ایا نمافی‌الافاف. وفیأنهسبم سار ی بان 4 الحق 1 وال 
۳ ۳ 77 5 11 
سیب دعست وقدف ؛ ال : فلت : حت س لم ٩‏ تال ۰ -عداهاادشامالتا» 


ار ۷ ت یلء ي ی ااممار , ن عمدالله ین حرلة i‏ عن‌اسحاق‌بن عار ۲ وبر سان 


1 
: ملاع علي 1 ۰ LEE‏ 


و سرو اعد ۲ عا ای یر 


چ كو 


ج ن‌آبیع,د اه ا لحب قال E‏ 1 و hy‏ 





۳1 
کفر بال 1 وبل : 11 ا ۳31 ته کت ۱ ۹ ۳۹15 * علي دلا ھە ته کسر اباته : ال : أن le‏ 
بحملکم علىالحق وان ات دللام وان 0 اضر تم باه . 
E ۳ ۳ ۷ ۳‏ و بجر ی الب "لممار اه f‏ ن ع.دالله ین حبلة ۰ عن‌اسحای‌بن عم اراو غیر قال . 


۳ 1 تس ۰ ۲ _: ۳ ۱ " 1 ٤‏ 
وال ابو غ الله 4 : ی EE‏ عرب وسار الاس الا ر آب 





رشا و حوشنودی من باشد همان تصمیم اورا تعدیسی و تسبیخ برای او بحساب میآودم . 

۱ - طیار ازامام سادق عليه السام ب کر کا دد تعسیر گنتاد حدای عز وجل «بزودیآبات 
(ونشانه‌های) خویش‌دا دد آفاق ودرخودشان با نها بتنابانین تا آذعاد شود برایشان که او حق است» (سور؛ 
حم سجده آبه ۵۳) فرمود : فنانه‌ها عبادت اشت. اذ, رخن فرو دفتن ومسخ شدن و بر تاب شدن سنگ و 
ره (از آسمان) گو بد : عرضکردم (هعنای) ۰ «تا آشکار دود برای ایشان که او برحق است» جیست ؟ 
فره‌ود : آنرا وا گداد که معصود ظهود حصرت فائم علبها[-!ام است . 

۲ - ابو پصبر آزامام‌صادق‌علیه! لسلام د وای ت کند که‌فر مود : دول خدا(ص) فرموده : فرمانبرداری 
علی خوادی وذبونی است و نافرمانیش کفر بحدا امت ۰ بدانحضرت گفتند : ای دسول خدا چگونه 
فرمانبردادی علی خواری است و نا رها تیش کفر بخدا است ! فر مود : ذیرا علی شمادا بحقو امیدادد 
واگر فرمانش برید بابد بز بونی تن دد دهید و اگر تافرمانیش‌کنبد بحدا کافر شد‌اید . 

شرح - عتصود این است که حون علی علیها لسلام مرد حق است نه می‌شود نافرعانی اودا کرد 
جون موحجب کفر بجدا است ١‏ ونه دد فرمافردادینی تروت وعرت طاهر که دست آ ید جون برای شرفت 
کارش یکی باصطلاح ادانس تمبدعد و مانند سایر زماء‌دادان وسیاستمدادان بصرف طر‌فدادی واطاعت از 
او بکسی پول ومنب ومقامی نمیدهد . 

۳ - اسحاف‌ین ماد بادیگری از امام صادق علبه‌السالام دوابت کند که فررمود : مائيم بنی‌هاشم : 
و شیمیان ما عرب ستند وساب مر دم مراب (یابانی) هتند . 

شرح - محلمی (ده) گوید : پینی آنجه دد مدح بنی‌هاشم وادد شده مخصوص_ بما خانواده است 
نهر که از اولاد هام است ها نند بی‌عاس وغرآنان ۳ نجه درعدح عرب دسیده معسود از آن شیعبان و 
بیردان ما است | گر جه از نزاد عرب ا اا نیز بز بان‌عرب محشود گر دند , سایر مر ذم مخالف 
باما همان اعرابی هستند که خدا در باز مشا شان فرمود : «۱اعراب آشد کفرا وتفافاه . . ., 


(ح۱) طبقات مردم۔ ظہور امام ذالم 18 (to)‏ 
۶ - سیل » عن لحسن‌ین هجوت ۰ عن جتان » عن ررارة قال : فال امه عبداله ای 
نحن فرش وشیمتناالعرب وسائرالتای علوح‌الر وم 
۵ ۔ سل » عن ا لجسن بن مجبوب » عن يعض زحالد + عن آبیء,-داله ی 1 قال : 
کاني بالغائم لا على منبرالكوفة علید فباء فیخرح من وریان فبائه کنابامختوما بخاتم » 
دعب فیشکنه فیقر اه علی‌النناس فیجه‌لون عنه إجغالالغنم فلمییق إلاالنةءاء فینکام بکلام فلا 
یاحقون ملجاحتی یرجموا إليه !ثي لا عرفالکلام الذي ينكلم به . 
۸ - سل بن زیاد: عن بگر بن صالح' عن | بن سنان؛ عن عه ر2 بن شمر» عن حابر ' عن 
بی عداله با قال: الحکمقضالةالمومن فحيثمما وجد أحد كى طالته‌فایاخذها. 
۷- سیل بن زیاد. عن یعقوب بن بزید او عبر ه ؛ ع سلیمان انب ا" بن بتطی ۽ 


ي 
الم 


ند ی خن 






ها 


مس ۳ : 
اهن د سره عن! بی عبد الله ك 


اه حعده تا لسن بر وی ابنه شرك نیدم| ل<سین لا . 


فال إن الا شعث بر ن کس شاد 1 ي٣‏ اس 





۴ - زرارة از امام سادق علیهالسلام دوایت کند که فرمود : مائیم فریش وشیسان ما عرب‌هستند 
و سایر مردم کار دوم (و کفاد دیگر غر عرب) هنند . 

۸۵ - اذ امام سادق کل دوایت کتند که فن‌مود : گویا امن حضرت قائم دا برفر از عنبر کوفه 
می بینم که قباگی دد بردارد واز جیب قبای خود ( یا اززیر آن ) نامه که بطلا مهر شده یرون آورد و آن 
مهردا بشکند ونامه‌را بر مردم قراگت کند , ددد اثر شنیدن مشموت آن مردم هم چنانکه کل گوسفند دم 
میکنه از دودش برا کنده تا کسی جز سر دسته هایآ نان بای نباند پس سکن دیگرک بز بان ادد . 
ومردم فراری جون پناهگاهی نيابند بسوی آنحضرت باذ گردند ۰ و براستی هم | کنون من آن سخنی که‌او 
بز بان آودد مید اام 

۱ ۳۳۳ ۲ ؛ شاید آن نامه مشتمل بر لمن (خلفاء ناحق) وائمة مخالفن باشد و 
یا مشثمل بر احکامی باشد که مخالف باعفید؛ اکثر مردم است . 

۴ جار ارمام صادق علیها لسلام دوایت کند که فرمود : همانا حکمت دفرذانگی, کمشده مرد 
مومن است ؛ ہس دد هر جا که یکی از شماها گمشد خوددا پیدا کرد آنرا فرا گرد . 

_ از امام سادق اب روات کرده‌اند که فرمود : همانا اشت بن قبس کسی بود که خود 
در (دبختن) خون ام ءومتان فلز شر کت حست ١‏ ودخترش جمدة (امام) حسن لل دا ذهر خودانید 
وسرش محمد در (دیختن) خون حسین اقلا شر کت جست . 

شر ح ہے اشث‌بن قیس کندی از کانی بودکه دد دال نهم هحرت در رای هیثتی از فبیلۀ کنده که 
جمماً هعتاد تفر هبشد‌ند اد یمن بمدینه آمد و خدمت دسو لخدا (ص) دسیده و اسلام خود دا اظهاد کرد 
حنا اجه این تام ددسورة نقل میکند ۰ و بعدها نیز در جنگ سفین در ر کاب امیرمومنان 4 جنه گرد . 


<<( کتابا روص (ج؛) 





AA‏ | !بر آعیم ۰ ر سالح‌ين‌المندي ؛ عن حعدر بن بتر + عن ارا لحد اء 
عر‌آبي أ سامة قال : زامات أباعبدالله تل قال : فغاللي : قرأ[ قال] : فافتتحت سورد من 
القر آر ی فرق وبکی ۰ ثم فال : یاأباا ساعة ارعوا فلوبکم بذ کر ال عز "وجل داحذزها 
النکت فاده ي علی‌القلب‌تادات اوساعات الك من‌صیاح لیس فبهإيمان ولا “عر شيد الحرقة 


المالمة اور : 3 با با اليس ققشت فاك فالاد گر یه یی ا2 اشر او ادر 1 [۳ 


سو فا 5 فلت a‏ بای ا ےھ ابی و أ وتا لاس 1 وال احل لیس عر س ت اد وال 


عم 
فاذا کان رلك فاد کرو ال عز تا احذروا النکت فاته اذا تراد بمید خیرانگت ایمابا واد؛ 


£ 


ارآ به عبر دالث لکت عبردلث ١‏ قال : قلت : عاعیر ذلك حعات فدأك [ءادو ] ؟ فال : أدآارار 
کر | نکت کفرا] ۱ 


۳ ew 


4 & با 1 
2 ۲ ۳ ۲ ۳ 1 1 
2 بای ٩‏ در ك وص نی اسا ا عن أ مدان کا e‏ ۳ ڪن على ۳ الحکم اد ن ابی !امغر 


کن ۳ : ۶ن عمردبن معیدین هلال قال : اغات لا بی * مداله ای : از لي لا ک: ي الاك 





هر دعا ا بود » ولی پس از جریات حنکمیت ذذزمر؛ خوادح دد آمن #حنایچه اعام علیها لسلام فر موده 
برای دیختن خون امیرمو منان ا با این ملحم همدست‌شه وذخترش جعده نیز که هسر اءام حسن لظل 
شد دوی وعده‌هائی که معاوبه باو داده بود آن امام معصوم دا عسموم کرد ویسرش محمدین اشمت نیز دد 
گر بلا در داس هراد سواد بر آی دبختن خون‌باله حضرت سیدا لشهداء دد حی فداه حاضر گشت . 

۸ س ابو اسامة گوید : من‌همکجاوء امام صادق ل بودم حضرت‌بمن فرمود ( قر آن ) بخوان, 
من سوده ایر! آغاز کردم وآنرا خواندم دیدم حال دقت بحضرت دست داد و گرجست سپس فر مود : 
ای ابا اسامة دلهای خوددا بیاد خدای عز و جل وذکر او نگهدادی کنید و از نسله‌های ( تاد بك ووسوسه‌هائی 
که شیطان دد) دل (مپاندازد) برعیز بد , زیر ا اتفاقات با ساعتهای شك و تردید از «امداد بردل میگذرد 
که (دد وشعی میهم قراد گر د) در آن حال نه ایمان دد دل است ونه کفر همانند پادچ؛ کهنه وبا استخوان 
پوسیده‌ای . اي ابا اسامة با ابنطور نیست که بسا دلت‌را وادسی عیکشی وخی وشری دد آن نمی میتی و 
فمیدانی که دلت کحاست ؟ کوید : عرضکردم : آری من باینموضو ع دجاد عبدوم و مردم دا هم می بینم 
که پاینوشم دچاد میشوند » فرم‌ود : آدی ایئوضمی است که عیچکی از آن بر کناد نیست ( وهر کسی 
بایتحال دجاد میشود ) فرمود : هر گاه این حربان پیش آمد خدای عر وجلدا پاد کنید و از نقطه‌ها ( و 
وساوی شیطانی) ببرهیر ید ذیرا هر گاه حداو ند خر وحویی‌بنده‌ایرا بخواهد نقطه ایمان بدلش اندازد , 
دهر گاء غر از این خواهد چیزی بدلش افتد ۰ گوید : عرضکردم ؛ قربانت ۱ آن حبز دیگر چیست ٩‏ 
فرمود : گر کفر اودا خواهد کفر مدلش انداژد . 

۹ - عمروبن سمیدین هلال گوید : بامام صادق علیه‌السلام عرضکر دم : من‌چنانم که هر چندهال 


(۱) نطج ق پندامیزی ازرسو لخدا | نشل (TEY)‏ 





ل 


الافی السنین فا اسي اسيک ۱ ڪل 8 E i‏ وی اندو ۲ ی ال ود اديت و اله ورغ وال جنیاد 


kl‏ م أتهاینفع احذیاد اودع د رم ن‌نطمح ۳ ۳ من وك و کی بماخال ا 
تحت ار سو اه تفاب : د قانع كام وا م ولا ول دهم و فال‌انته ع « وحل لر سوله: اد لاتمدن 
منك ااي‌ماهتسنا رگ ازواجامنيم ره ان ا نیا ان E‏ ۳3 هن لك فاد اسر تسش 


سو االله ا ا ا تا تا وو تدا اشعم و حله ادالنمر وه فوده ایج اد ۳ ژ حل 2 ۳ 1 ید مسب ب ده تمك 
e‏ 


فاد کر مارك ار سس لاله اي ۲ ام معا بو | بی وتلاف 4 وہل 


ار ]دا تم 





wm‏ لایر 


۰ عد ة من أصحابنا * عن سپل‌ین زياد ؛ عن اين محبوب » عن‌الحسن‌بن‌السري عن 
ابي‌مريم : نابي جه فر ار کال ۶ دست حابر بن 8 : ان دسولاله ات 
دات يوم ونحن في ناد ينا وهو على نافته وذلك حین ر جع من حجة ال-وداع فوقف عابنا فسلم 
فرددنا عليه السام ؛ نم فال: مالي آری‌حب الد نیاقد غلب‌علی 5 ا گان اله-وت 
و ي‌هذه الد تیاعلی ٍ غیرهم کتب , و کان الحو و ھگ الد نیا علی غیرهموجب, وحتی کانلم 


سە عواو وا ن خه, ۷ ھم ات و 3 م ؟ سیلم سبیل 48 ۳ قر عم اقایل الم راحعون 1 بیو دم 





کا خدمت غاا سفادشی کیا کا نوا فرا گرم وبدات ممل کلم | فرمود : سفارقت 
میکنم بتر س از خفا وراستگوئی و بادسائی و تلاش و کوشنی ([ در امود مدهس و دیتی ) د بدا نکه کوشش 
بدون بادسائی سود ندهد ؛ و ءبادا دید خود دا بوضع کسیکه بالاتر از تو است بدوزی ( وخود دا با او 
بسنحی و غبطهٌ اود! بخودی ) وبس است در اینباده آنچه دا خدای عز و جل به پیامبرش (ص) فرمود : 
«اموال و؟اولاد امشات :ودا بشگفت ددنباودد » (سوده توبه یه ۵۵ ) و نیز خدای عرو جل به پیامبرش 
فرمود : «ومدوز حشمان خوددا بان جیزهائیکه دونق زندگی دنیااست وبه بسی‌از دسته‌های ابشان بهره 
داده‌ايم 4 [ سور طاه آیه ۱۳٩‏ ) وا گر تر سیدی از حیز ی از آنها ( که بادیدن وشم هر قد آ نها دار 
لغر ی گردی ) زتد گی دسو لخدا (س )دا بپاد آور که براستی قوت وخورا کش نان و دشر پیش خرما د 
موختش شاخه خرما بود آنهم اک شت مباآوزهة قعر باه بت دچاد گشتی باد ممیبنهای دسول 
خدا (ص) کن ذبرا عردم هر گز مانند اودجاد مصییت نشده‌اند . 

۰ ے ابو مریم از امام باقر 4 روایت کرده که فرمود : از حابر بن عبد الله شنیدم که 
میگفت : روزی رسول خدا (ص) هم جنانکه سواد شتر بود از کناد انجس ما گذد کرد واین جر يان 
وقتی بود که از سفرححة الوداع باز میگشت س ددر نرد ماکه دسید توقف کرده برما سلام گرد آنگاه 
فر مود : جه شده که ھی بینم دوستی دنا بر بیشتر مر دم جره شده بحدی که گو یا هر گا دراین دنبا ینام 
دیگران ثبت شده ؟ و کویا حق وحشقت دراینجهان بر جز اینها واجب گشته . وتااینکه گویا سر 
سرد گان پیش از خوددا فشنیده و ندیدها ند , ( بااینکه ) راء ایشاث همان داه مردم مبافر است وبزودی 


(۲:۸) کنات‌الروته (ع۷) 





mes ١ ۳ 2‏ ۲ ه ۳ ‌ o‏ اب 
احجدامم و با کلون ترام ۱ طون ام محادون بعد هم عسمات عمرات (ااماشعط اخسرهم 
٤‏ و و یات مد د 4 mh‏ ار 
باو لیم لقد حبلواو نسوا کل واعظ في کتاں الله امنوا شر کل عاقبة سو, ولم يخ افوا .زول 
قاو سه وبوائق خاد نب 

طو ای لجن تاه و فال عر وحل عن خوف‌الماس 

طو ای لمن ۳۳ اش ین عموبالمو منین من آخوا نك 

ای رات مت ۰ 1 ثل ۰ هو ت ° 

طو نی ۳ L2‏ ا ج ر 2 ر ال ق ی لصا احخل انه #ن اس 5 ز ت و یی سب ر ي ق 
۲ 5 جر 4 e.‏ ت f‏ 
زهر ة الد ما ۳" سے ا و ل عن سمتي تفت نت ون داي من بعدي وحانب آمل ا ٩۷.‏ 
والتغاح, روا عه الد تما : اله‌ستدعن حاف RE‏ “ي 1 ؛ ا(ءاملن لام ر سیر اي ۳ 

طوبی امنا ”کاس ر پا لمومنین ۱ ا 1 ن بر ده 9 ۳ ا گور ورف ره 2 عاد رھ على 
‌ ۳ 
اعل‌الف گنه 


طو بی لمن 3 ن ەع الاس ل بد للم شور تس «عدل عمم شر ث 1 
طو اي ی ن‌أنفق العصین وبدل الل ا قو اه ر" الول ن 





بسوگا آ نان ( يش مرد گان) باز گرد تو 7/22 آن مر د گان گودثان مأشد وابثان مات آنان را 
خودند ؛ اینها بندادند ہس از آن مرد گان همیشه خواهند ماند ۱ 

هبهات هبهات ! [ آیا] دنبالان اد حلودفتگان پند نگیر ند ٩‏ براستی که ازیاد برده وفراموش کرد ند 
هر بند دهند» ای دا در کتاب خدا و اد شر هرس انجام بدی ايمر آسوده خاطر گشته و از نز ول بلاهای 
سخت 3 پیش آمد‌های نا گواد ر "ی نداد ند . 

خوشا بحال له ترس از خدای عروجل او دا اذ ترس از عردم مشفول کر ده . 

خوشا بحال کسیکه عیب خودش او دا از (تفحص و دقفت دد) عبوب پراددان با ایمانش باز دادد . 

خوشا بسا کسیکه برای خدای عر ذکره م تواضم و فروتنی کند + و در آنچه حداو ند براو حلال 
کرده بدون آنکه از دوش من منحرف شود زهد ودزد » واز تاز گی و دونق دیا ی , آنکه یری از سنت 
من بیدا کند دودی گر بند > و اذ تبکان عترت من , اس ا ان 
و دنیا طلبان کنارء کم د ۽ آنانته بر خلاف سنت و دوش من دعت گز اد ند ١‏ و براهی غر از داء و دوش ° 
هرن بر ۶ ند . 

خوشا بحال آن مومنی که مالی از غر داه معصیت و نافررمانی بدست آدد و در غم راء ععصیت یز 
خرج کند »و بوسبلهٌ آن ,ددویشان و مستمندان اسان کند . 

کوشا بحال کسبکه اخلافش را مأمر دم حوب کند و از كمك گرد با نان ددیمْ ۳۹ د شر جو درا 
از ] نان بگر‌دا ند . 

خوشا بحال کسیکه در خرح میانه دوی‌کند و زیاده (از خر ج) دا (بمستحفان) ببخشد و ازسختان 


(م) بندهای حکیمانه )£4۹( 





۳ 1 ۳ . ۳ ۹ ۳ 

۱ _- الحسين بن ا شور ی ۱ ی معلی‌بن ای ز قعد : عن بعص ۱ وال : ان 

i 5 ۲‏ ِ ِ ان # ِ زب ,وت ۱ س 5 

احق الناس آن‌یتمه..ی‌الغتی لاداس اعل‌المخل 3 ل الساس اد استغنوا كوا عن امو الهم وان 
ی ا £ = u ® € ۴ a‏ ت e‏ 

اح التاس آن:تمسی صالاحالای اهل اعيوب ا ي الناس [ذاصلحوا كوا کین تنسع م ا 


ون أحق الاس آن‌ینمتی حلم‌التاس آعل‌السغه الذين بحتاجون انيعي عن ةم فأصبح 
آمل‌البخل یتمنتون فقرالساس و أصیحاهلالعیوب ینمنون فسقیم و اصیح الال توب یتمنون 
سیم «في‌الهقرالحاجة إلىالبخيل وفي الساد طلب عورت أهل الوب وفی!اسفه المکافاء 
بالف توب . 

۳ - د ایا ۰ شن آحمدین بن خالد ٠‏ عن القاس‌بن یحیی ١‏ عن ۳ 
الحسن بن راشد فال : فالآب وعبدالة خا : ياحسنإذانزات بك نازله فلاتدكها إلى أحد من 
اهل الخالاف ولکن اذ كرهالبعض إخوانك فاك لنتعدم خصلة من‌آر بع خصال: ما کفایةبمال 


- ی 0 3 
و امامعو نة بحام اودعو ‏ فت تجا اوم شور ای ۲ 





بیهوده و زیادی و کار زشت خود دادی کند . 

۱ - +ملی بن محمد دد حدیث مرفوعی آزبرخی ار حکماء ( که بگفته مجلسی(ده) مفصود امام 
ممصوم 1 است ) دوایت کرده که. فر‌مود : براستی سراد ترین کسانی که بايد آروزی تر وت 
مردم دا بکنند بخیلان هستند ؛ ذیرا وقتی مردم ثروتمکد شدند دست اذ اموال و دادائی ایشان بکفند . 
و سزاوادترین کسی که باید آدزوی املاح د خوبی مردم دا پکند اشخاص .میوب هستند ۰ زیر | وقتی 
هردم همگی حوب شدند از عیبجوئی آنان خودداری کلند ٠‏ وسز اواد ترین کسانی که باید آرزوی خر دمثه 
شدن مردعدا بکنند ہی خردان هستند ذیرا بی‌خر داننه که نیازمندند تادیگران ازسيك مغز 2, آ نيړا 
کنند , ولی (بر عکس) بخپلان آرزوی تدای و فقر مر دمدا کننن واشخاسی عيوب آدزوی هرز گی یی 
بند وبادی دیگر انرا دادند . و گنهگاران آرزوی بی خو دیسر دم دا بدل‌داد ند . ددصود تیکه در فقر و ندری 
نباز بشخص بخیل نهفته است , و در فاد و تبهعادی جستجوی عیب معيو بان حفته است م9 دد تابخردی 
تلافی کردن بنافرمانی و کتاهان (نابخر دان) موجود است . ۱ 

۱ ۲۷ م حسن بن داشد کو بد : امام‌صادق ر فره‌ود : ای حسن هر گاء پیش آمد نا کوادی‌برایت 
دځ داد شکوة آنرا بهيچيك ازاهل خلرف (د مخالفان شیمه) مکن بلکه برای براددان ایمانی خودیگو , 
برا یکی از جهاد فاید» را خواهی برد : یا پمال و داداگیش تو دا کفایت کند .ویا بجاء ومتاش 
تو دا كبك دهد , با دعائی کند ( دد بار؛ تو ) که مستحاب گردد « و یا از فار مشودت دستودی دهد 
که تودا سودمند افتد . 


(۲۵۰) کتاں‌الروضة ج( 





(خطبه لامیر المومنین نجج) 

- علی بنا اسیا اروت وعدره ِ عن‌احمدین تین حالن : عناسماعیل‌بن‌ممر ان 
عن عبداله‌ین أبي‌الحارث اليمداني ؛ عن جابر » عأ بى جع فر لك قال : خطب أميرالمؤمنين 
بها فقال : الحمد ل الخافض الرافع ؛ الضتار النافع ؛ الجواه الواسع, الجليل اء !السادقة 
اماه ؛اأمحيط بالغيوب ومايخطرعلىالقلوب ؛ الذي حعل‌الءوت بين خلقه عدلاءآنهمبا حیاة 

dM . ۴ ۰ 5 ً‏ ۴ ت E‏ نز ù‏ 
علیرم فضا ء فاح اد مات و ور رال گو ات ب ابا ساب تقدیر | د انیا یحکهته تیر | انه‌کان 
۱ ۳ ۳ ۱ 7 ۳ ۱ ۱ ۱ 4 
وھا تحت التری ۱ 

احوده بیخا لص <مدها لمح ون دما دشن زب الملای که ٤ IT‏ حمدالایحصی له اشد 
و اند مواد ۰ ولایانی ا اخن ۲ | و بلاق اه کل علمه اس فی واه اة 


و آشهد آن له ازال ود لار بت له و ردان اع ده ورسوله ارساه بالم.دی د دین 





خطه‌ای از امیر مومنان ا 

۴ د جابر از امام باقر ا دوایت کند که فرمود : اعبر موّمتان خطه‌ای خواند ودرآن خطبه 
چنین فر مود : 

سبای خاس خدای پست کنند؛ ( گردنکشان د ) بالا بر ند؛ (دوستان و اولیاء خود) ذیان دسان 
( بمستحفن عدآب و بلا) وسود دهنده « بخشنده فراع دحمت + آنکه‌ستایشش والا , و نامهایش داست وددست 
استآنکه بنادیدنیها و آ نچه بر دلها خطود کندمحیط و آ گاه است ۰ آن (خدای بزدگی) که مر گید! از دوی 
عدالت دد مړان خلق خود برقرار کرده و زندگی و حیات‌دا از روی فضل واحسان برایشان انعام فره‌وده 
پس ذنده کند و بمیراند و دوزی و خوداك هر کس را دوی اندازه‌ای مقرر قرموده , و از دوی دانش وعلم 
خود باندازه‌ای مین تقدبر کرده و از دوی تدیر پحکمت خود آنرا محکم ساخنه و براسنی که او آ گاه 
وبیتا است , او است حاویدانی که نیسئی ندادد , بداند آنچهدا در زمن وآنچارا که دد آسمان است و ۰ 
هرجه در بن آندو وهر جرا که دد زیر خاك بنهان است . 

ستایتش گویم بستایش خالص دد گنجینه‌اش > بستابشی که فرشنگان و پیمبر ان اورا ستایش کنند . 
ستایشی که عددش در شماد نیاید , وذمان بر او بیشی نگرد , وهیچکس بمانندش نباودد ؛ بدو ایمان‌دادم 
و بر او توکل کنم و اذاو داعثمای و کنایت خواهم و خبر دا اذ او جویم و خسوشنودی 
او دا خواستادم . 

و کواهی دهم که معیودیک نیت جر خدای یگانه‌ای که شر یك ندادد .و گواهی دهم که محمد ده 


)ج( خطبه اترا ف (۲۵۱) 





الحق لیظیر» علیالدین کله ولو کره المشر کون صلی ال علیه و | له 

ایماالتاس إن الد نیالیست لکم بدار ولاقراد؛ |ٍثمانتم‌فیپا کر کب عر سوا فاناخوائه" 
استقلو اففده اوراحوا,رخلو اخفافاوراحو اخفافً ام بجدداعن می نروعا؛ و الی‌ماتر کوارجوعا 
جد بهم قجد وا :ور کنوا إلى الدنیافما استعد وا حتی ادا ۳۹ بکظهمم وخلصوا إلى داد 
۰ ۳ اھ * بپ ۹ تب ِ 
فاصیحتم حلولافیدیارهم , طاعدین على ! تاز هم و الطایابکم سیر سر | ۴ ماويه این ۳ نهر ۱ 
نپار کم با نهسکم دون و لیلکم بارد احکم ذهوت قاهبحتم تحکون مین حالهم حالا و تحتدون 
من مساكمم مثالافلاتغر نکم الحياةالد نیا فانماا نتم فیپاسفر حلو ل والموت بكم نزول تنتضل 
فیکم منایاه تمصی با خبار کم مطا باه الیدارالتوات والعقات والحر اء و السا 

ور حماله اعر* آراقب ده وتات د .۵ ابر هو اه و کذت سا ۳ امرءازم نفسه هی المَقو ی 


بز هام والحم‌امن مه ز دما بلجام 4 فادها | لى الطاعة بز ماما ۶ قدءماءن المعصية بلجامها "راقعا 





و دسول او است که اورا براهنمائی ودین حق فر‌ستاده تابر‌همه ادیان پبروزش کند و گر جه مشر کان‌خوش 
نداد ند - درود خدا بر او وآلش باد - 

ای مردم براستی که دنیاخانة (ماندنیو) قراد گاه‌نیاشن ۰ دهمانا شما دد این دنیا همانند کادوانی 
هستین که بر ای استراسحت دمادم صبح بادا ناز ند وشمر انرا پبخوا بانند سس بر خأسته و کوچ کنند ۴ ساد 
(یاشتایان) بدنبا در ایند وسبکباد (باشتابان) برو ند ۰ اذدفتن جار ندادند , و نه‌یدانچه بجای گذاردها ند 
راء باز گشتی دادند ۰ آناترا پشتاب واداشتند آنان نیز شنافتند ۰ (ولی) آنها دل بدنیا بستند و مهیا(ی 
دفتن بآن سرای) نشدند تا دفتی که کلو گاهشانرا گر فنند وبخانه مردمی دسیدند که خامه‌هاشان خشکید 
(و قدرت و روان از دست دفته) و آز بیشتر انان نه خبری ونه اثری بحای ماند» , اندکی دد دنیا 
در نگ کردند و شتابان بسرای آخرت شتافتند ‏ وشماها در خانه‌های ابشان در آمدید و بر آثاد ابشان گام 
زنبد . هی کیبها شمادا بخویی برانند , داهی که نه خستگی دادد و نه سستی + دوز شما بدنهاتاثر | باد نج 
وتب به پیش داند وشبتان حانهاتانر! با خود برد , وشما (ووشتان) نماینده وحأکی حال (ووضم) آنها 
گیته‌اید وداهی‌راکه پیش گرفته‌اید نمونه آنهائید ؛ ذندگی اینجهان شمادا نفر یبد که براسنی شما در 
ابنجهان مسافرآنی تاه و اد دید ومر گل عم بشما وارد خواهد شد ؛ بپکانهای حان ستان خوددا سوی شما 
پرتاب کند و مر کبهای داهوارش گزارش کار های شما دا بخانٌ شواب و عاب و باداش و 
ساب هرسا ند 

پس خدا دحمت کند آن بنده‌اید! که نگران پر ودد گاد خود باشد و از گناه کناده گرد و با 
خواهش دل بجنگد و آدزوي خوددا درو ۶ بداند ۰ آن بنده‌ای که نفس سر اش خوددا بمهاد تقوی و 
پرهیز کادی مهاد گر ده م و با لگام ترس اذ پرودد گار خود دهنه بر‌دهانش زده ؛ د مهارش‌دا بسوی طاعت 
(وفر مانبردادی خدا) کشانده و بادهنه که پر آن زده اذ نافرمانی بازش داشته , ( آن‌شده‌ای که) دیده بروز 





(۲۵۲) کتاب‌الر وضة (ح۱) 








لی‌المعاد طرفه متوقتعافي کل أوان حتفه دائمالفکر » طویل‌الستپر ؛ عروفاً عن‌الد نیا سأماً 
کدوحاً لخر ته متحافظاً . امرءاً حعلالصیر طية نجائه والتف وی عد ة وفاته و دواء أحوائه ؛ 
فاعتبروقاس وترك الد نیا والتّای ؛ یثعلم‌للتففته والسدادوقد وقر قلیه ذ کرالمعاد وطوی‌مراده 
در دای سیا ع لرا داخلافي اعطافه , خاشعالة عز و حسل», براح بین‌آلوجه 
والکفّن ختوء في‌السر لربه ؛ لدمعه صبيب ولقلبه وجيب , تديدة آسپاله,ترتمد ءن خوف ان 
عر وحل أوصاله . قد عظمت فیما عنداله رغتهواشتد ن من رهیته ۰ راطيا بالکه_اف من آمره 
یظهردون مایکتم و بکتفي باقل ممایعلم | وائك ودانع ان في‌بلاده الم‌دفوع بهم‌عر. عباده ! او 
آقسم أحدهم علی‌الله جل دکره! بر آودعاعلی‌آ<د رال : يدمع [داما جاه و یستچیب له 
إذادعاه . حمل الله العاقبة للتفوی والجنة لا هلیاماوی » دعام‌هم فیپا آحسن الدءا, « سبحانك 
الیم» دعا|وٌامم الم لی‌علی ما آتاهم هو آخردغواهم‌آن‌الحمدله زب العالمن» . 





معاد خود دوخته وهر آنی انتظار مرگه خوددا دادد ؛ همیشه دد فکر و اندیشه بسر می‌برد ۰ بی‌خوای 
شبش دا طولانی و دراز , واز ماندن دد دنا خسته و دو گر دان است ۽ کوشا یرای ر ]خن بت مر اقب 

آن بنده‌ای که صبر و بر دبادی دا کت (ووسبله) تحات‌خویش , وتعوک ویرهیز کار ىرا توشه دوز 
مرگ و درمان دردهای سوزان ددونیش ساخته ۰ وبدینجهت (از گذشتگان) پند. گرفته , و خوددا (بانها) 
تخد ه » ودتیا و مردم‌دا وا گذاشته . برای فهم حقایق دین و با بر حا شدن (ددطر عه آئن) داش آموزد 
ودلش از ياد دوز دستا خير سنگن بار گشته و( از ایترو) نر خوابدا ددهم یجید داز بالش استراحت 
دوری گزبده » برسر پا ایستاده و دد (خرقه و) عبای خویش خزیده . برای خدای عز و جل خاش و 
فروتن گشته » ميان سورت و دو کف دستش ( دد نهادت برخاك مذلت و حوادری) نوت گذادده . 

در نهان برایر پرودد کارش خاشم است ۰ اشگش دبزان ودلش لرزان و سیلاب سرشگه آزدیدهاش 
دیزان است , از ترس خدا ندهای تنش میلرزد . شوق و دعبتش در آنچه نرد خدا است سیاد و عر اسش 
از او سخت است , در کار زند کی مائدازه گندان خوننود وآ نجه دا (از کارهای‌نيك) آشکاد ساذد کمتر 
است از آنچه پوشیده دادد , و (دد مقام صحت واظهاد فيل وعلم )بعش از 3 نجه میداند | کتفا کند , 

اننهایند ودیه‌های خدا (وسیر ده‌هایش) در بلاد و شهره؛ که خدا بودیلة آنها بادا از نند گانشی 
دود سازد ؛ اگر یکی از آنها خدای را برای انجام کادی سو گند دهد خداو ند آنرا انجام دهد با یکی 
نفر هن کند خداو ند باد یش کند , راز اورا شنود د بدان دل دهد ودعایشی‌دا مستیجاب گر دا ند ۽ جاو ند 
سرانجام (کد و بیروذی) دا برای تقوي و برهیز کادی هقرد داشته د بهشت‌دا مأوی و سکن برفیر کاران 
قر اد داده است , خواستة آنها در آنجا بهترین خواسنه‌ها است (و آن این است که هر گاه جیزی خواهند 
بگویند) : «سبحانك اللمم» (یمنی منزهی توخدایا) مولاشان آنهادا دعوت کرده بدانجه با نها علا فررموده 
ووآخرین خواسته‌شان دد آ تسا این است که ( کو شد) سنایش خاس خدا پرودد گار حهانبان است» : 


(۱2) خطبة از أميرالمۇمنين 4 (Tor)‏ 


(خطبه لامیر الم منین یبد ) 


اا ۰ ۳ E‏ 
A‏ علي ص !بر آهیم 1 عن | دة 1 عنااحسی‌بن موب 1 گن بن ا لنه‌ماناه غره ا 





ابی عمد ال دی î‏ ۳-۹ هده الحطية اه ود 5 یس بوم! لجمعة . 

ال<مدلنه اها ل‌الجود و له و منتى الحمد 9 ۳ ؛ الىديء البديع » إل جل ٩‏ عظم 
لعزا ۱ کرم ٠‏ المتوحدپالک رباع ؛ وا لمتفر بالالاء ؛ القاه زر دار نا اطع المه‌تنع 
دود د ۱ الهپیمن 5 بقدر ۳۳ 4 والمتعالی فوق کل شی تسر رد " المجمود بامتنانه ۾ باحسانه i‏ 
ال بع طا له د جر بل فو انئده الموسع ۳ CF‏ .لمسب تنوك ۶ وة علی آلائه ۾ تطاهر 
تما ته حمدایزن عامه حاله و رهلاء قدر آلائه وک رياه . 

وا ب انلا [ بل الال ۶ سل اشر وا 4 الدي کان ی آو e‏ تا | وفي دومو مسد 
فد | ۲ حضع الخلائق لو حدانرته و بو و و قدرم ازا و وائوا لده ام آیدتت 

واشهدان غا نف عبده ورسوله وخیر ته من خلقه اختاره بعلمه واصطفاه اوحیه و 





خطبه دبگری از امرمژمنان 
۴ - اذ امام صادق فلز روایت کر ده‌اندکه آنحضرت خطبه ذیل‌دا از امی‌مومنان دد دوزجمعه 
نتل فر‌مود : 
ستایش خدایرا که ثابستۀ ستایش د سر برست و سر انحام وجایگاء آن است , آن آغاز ند: یدید 
آدنده ۰ آن پرتر بزد کتر . وعزتمند بز د گوادتر , آنکه دد بزدگی یکانه است و په نعمتهای بیشماد 
یکا است ؛ بعز نش جبره و بقهرش مسلط . و به رديش جلو گر ؛ وبمددتش محیط ونگهبان » و یجبروت 
(ومقام جبادیتش) ازهر جیز برتر . وباحسان و نعمت بخشیش ستوده . و بعطاء و فابده‌های شاباش زیاده 


ب 3 1 ت = 
بس E‏ 
روز یش دا فر او ان دید ۽ 3 نسنش دا کامل گردا ند ۲ 1 را ت همان نسمتهاگ بیشماد واحسانهای 


پی دد پیش ستایش کنیم , سنایشی که هموزن بزد گی حالال و شو کنش باشد و انداز؛ نعمتها و برد گیش 
را فرا گرد . 

و گواهی دهم که معبودی جز خدای یگانه نبست که شريك ندادد ؛ آنکه دد پیش بودنش برهر 
چیز پیش است (یمنی پیشی او بستۀ بجیزی نیست) و دد پایند کیش پر همه مسلط ( ویا نکهبان ) است ۰ 
خلایق دد برابر یگانگی وپرودد گادیش دهم برای‌ازلی بودن‌دیرینه‌ا خاضمند ؛ و بدوام ابدیت اواقراد 
و امراف داد ند 

و گواهی دهم که همانا محمد (س) بنده و دسول و بر گرید؟ او است از میان آفر ید گانش که بعلم 








(Tot)‏ کتاں‌الروضة (ح۱) 
و حه وستآلیات ر حهته ؛ آیتعنه علی جن فترة ما ا وداج من‌العلم و اختلاف من‌الملل 
وضلال عن‌الحق وحبالة بالرت د کفر بالیعث والوعد ؛ارسله إا الاس اجمعین رحمة للعالمین 


تتم علي در ھا تصاه إا وا بنذ به لعظیم آعر و و لضا معام دمه ما ھج نا هھ مفتاح 


# 


بکتاب کر یم قد فصله وفصله و یرنه ۶ او سد وا و دمه هن اتبا الماطل کن ‌بین بل ده 
ومن خلفه زيل من حکیم حمید , ضربلاناس فيه ال مثال و صرف‌فیهالایات لعلیم يعقاون 
احل فيه الحلال وحر م فيه الحرام وشر ع فیه‌الد ين لعباده‌عذدأه نذراً لگل(یکونلاناس على اله 





د ا بعفا ل سل و بو بلاغالتوم عایدین فملغ زسالته * حاهد فيه سبیله و عده حشی اه 
اليقن صلم الله عليه و آله وسلم تسلیماً كثيراً. 

ا وسیکم عبادالله وا دصي نفسي بنقو ىالل الذي ابتدأالا موریعمله و إليه بسیرغداً میمادها 

و بیده فناوهاوفناة كمد تصر ماینامکمه فناء آجا لکم وانقطاع مد تکم فکان قدزالتعن قلیل‌عناه 

عنکم کمازالت عمّن کان قبلکم فاجعلوا عبادالله اختهاد کم في‌هذه الد نیا التزو د من یوم ا 


خود اودا بر گزید و برای وحی خویش انتخاش فرمود , وبر دازی اودا امن ساخت و برای خلش 
اودا پسندید ؛ د برای کار بزدك نبوت خویش ویر توافکنی دسئودات دینش وشاهراههای خوشاخنیادش 
فرمود ؛ واودا سیب ووسیلة دحمتش قرادداد » ددهنگام فترت دسولان‌ودود ان خموشی علمودا نش واختلاف 
ملتهاً و گمراهی از طر بقه حق وحهالت مر دم بت بير ورد گارو) نکار مسث [ زند گامی‌بی از مرك )و وعد 
سر أف دیگر آور | بر انگیخت ّ 

اودا بسری همه مردم فر تاد ودحمت تمام جهانیان فر ادش داد , وبا کتابی ادحمند که بر تر بش 
داد و شرح وبیان کرده و واضحش ساخت و عزبزش گردانیه ومحافطتش کرد از اینکه باطل بدان داه 
با ین از جلو ۳ از پشتش . وار اب حدای فر دانه ستوده نازل فشته . 

در آن کتاب منُلها برا هر دم ود و بات‌را دد آن کو نا کون کرد ۳ شایت خرد ودی کنند . حالال و 
حر امد! ددآن بیان فرمود ودین و آئیدا برای بند گانش در آن هرد فرمود تاهم عذدی وهم بیمی باشد , 

تا اینکه پراک مردم پس از دسولان ححت و بهانه ای بحای نماند , و وسیلة بلاغ بمردم خدا 

بر صت گردد i‏ و آنحښرت ٹیز دسالتهای خوش دا ابلاغ فرعود ۰ ودد راء او حهاد کرد 
. تا هنگامی که مر کش فرا دعید او دا برستش کرد ددود خدا و سلام کافلش. بر او وآلش‌باد۔ 

سفادش میکنم بشما ای‌بند گان خدا دهم بخودم سفادش میکنم بتقوی (و تری) ازخدائی کهکارهارا 
ملم خودش آغاد گرد , ووعده گاه همه‌حیر دد فردای فیامت سوی او است وفنا تست آي و فناي شما 
گذشتن روزهای شما وبسر آمدن عمر نان و متثملم شدن زمانتان همه‌بدست قدرت او است ۰ و بهمن‌زودی 
ست که این دنیا ازدست ما وشا پدد دود همچنانکه از دست پیشینیان شما بده دفت ۰ پس ای بند گان‌خدا 
لاش و کوشش خوددا دد این دنبا دد داه توشه گیری از این دون کوتاء بر ای‌انر وز دود و دداز آخرت 





خطبة ازأمیر الم من ۵۳ (oo)‏ 
آے تیا 





(ج) 
القصیر لیوم‌الاخرة ااطو یل قا یا دارعمل» الاخرة دادالقر اد والحزاء , فتحافوا عنيافان المغتر 
من اغتر بها , لن‌تعدوا الد نیا (ذاتناهت إليهاا منية أعلالر غبة فیماالمحبین لها ؛ المطمئتين 
الا المغئونی بيار آن تکون کماقالانه عز وجل : « کماء آنزلناه من‌الستماء فاختلط به‌نیات 
س 1 EF‏ » ۱ ۰ آ- ۲ بمب 
الارش مهايا کل‌الساس‌والا نعام ۰ الا ره 8 مع‌انه آم رصب ام ء منکم مي‌هدهالد حمر و الا 
مع‌آن الموت‌من و اه لك وهول‌المطلع والوقوف بن يدي الحكم‌العدل تجزی کل تس بما 
عملت «ليحزي الدین آساژه| بماعماه ! و يجري الدین احسنوابالحسنی» ۱ 
او ال عز ذ کر ه وسارعه | الى رو ان ال ء العمل بطاء ند والتقر ب آلیه بثل مافء ه 
ت ج ا ۰ ۳ 5 5 ِ ۱ 8 Fd‏ 
الر فاه کر دت سے حملا اه وی کم دسین تعمل مجاه ۵ بسب باه م ان اخسن 
القصص وأبلغ المو عطة وانفعالتذ کتر کتاں‌ال جل وع قال الہ عز وحل : «9 ادافری, القر ان 
فاسته‌عو | له وأنصتوالعلکم ر حمون» . 


بکاد پرید + ذیرا که این دنا خانة کد و کوشش است.: وار ت خاتةً مانین و پاداش است » پهلو از 
اینجهان تهی کنید که بر استی فر ببخودده کسی است که فر يفت دنباگرده . 

هر گز دفیا ددسودتیک آرزوی دعبت مندان و دوستداداش ودل بستگان و فریفتگانش بدان برد 
اذ اینگه خدای عزوجل فرموده تجاوز نکند (وزیاده نشود که فرموده) : (حکایت زند کی این‌دنیا) جون 
آیی است که از آصمان فرستیم و بوسیله آن گیاهان ذمی از آ نجه مردمان خورند واز آ نچه حیوانات خودند 
بهم آمیخته گردد . . . تاآخر آیه (۷۴ ازسود؛ بونی) . 

با آاشکه هيچيك از شما دد این دنا نستی بیست نیاورد جر آنکه اش و آعی برایش ساد آورد , 
ددد سای آسایش وامنیتی دد تباید حر آنکه از دسیدن بلای خانمان براندازی یا د گر گون شدن نسمتی 
با ازدست دفتن غافیت و تنددستی نگر ان وترسان است , گذشته از اینکه مر که هم بدنبال است ؛ وهراس 
بازداشتگاه قیامت و توقف احبادری دد بیشگاه خدای داد گر عادل فير دد پیش است که هر اس دد آ نجا 
بدا ئچه کرده است پادای بیند «تاکسانی که بدی کردند کیفر خوددا بینند و کساایکه خوبی کردند 
پاداش نيك کار خوددا گر ند» . 

پس از خدای عر د کره بس‌سید ۰ وبسوی دضوان خدا و انحام طاعت و تعرب باو بهرچه در آن 
خوشنودی او است بشتابیه که براستی او نزديك و احابت کنند, است خداوند ما وشمادا از آن کسانی 
قر اد دهد که عمل کنند بدانچه خدا دوست دادد و دوری‌کنند از آ نجه حشم وغنب خدا ده آن است ۰ سپس 
براستی که بهثر ین داستانها ودسائرین پندها و سودمندتر ین تذ کر ات کتاب خدای عز و جل میماشد . 
خدای عزوجل فرموده : «وهنگامبکه فر آن خوانده شود کوش فرا داد بدو خاموش‌باشید شاید مورد دحمت 
قراد گیرید» (سود: اعراف‌آیه ۲۰۳) . 





(۲٥٦)‏ کتاب الردذضة (ح۱) 





أستعیذ باله‌منا لشبطان‌الر جيم بسم لها ار <من‌الر حیم نا و العصر ان الا اسان لهي‌حسر 6 


(لالذین آمنواه عمذواالسالحاتوتواصوابالحق وتو اصوابالصبر»»|ٍن افوملاکنه‌یه ون عي‌النبي 
یا با الذین آمنواصآواعلیه وسمواتسلیما» الم صل علی.ه آل عدو باركعلی و آلغ وتحدّن 
علی ل و آل وسلم على ل و آل خد کافدل ماصلمت ویار کت وتو یت و ات واه 
علی| بر اهیم و آلإبراهیم اك حميد مجيد . 

الذ ہہ اعط تأ الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة » اليم اجمیل خا وال 
تد أعظمالخلائق كليم شرفأيوم القيامة دأقر بهم منك مقعداً وأوجبهم عندك يومالقيامة جاهاو 


اي 


افضلمم عندك منزلة ونیا" اليم أعطط جآ آشرف المقام وحیاءالساام وشغاعة لاسلام. الام 


3 اقا به عبر جر ایا ولانا کي و لا نادمین ولامید لن ۰ لها لحق امین ۹ 
م حالس قلیاه ۳ فام فیال ٠‏ 
| لحمد له احق من‌خشي کر ان لے وافصل من اي و ید واولی شن عم 5 مرجد روه 





پناه برم بخدا از شیعاان دانده در گاه حق د بنام خدای بخشایند؛ مهربان , سو کند بمصر که 
بر استی انسان درز بان است ۰ مگر کسانی که اسان آورده و کدهای‌داسته گر دند و بگدیگر را بحق‌ سار ی 
کرده وهمدیگردا بسبر سفادش کرده‌اند» . «همانا خدا وفرخنگانش به پینمبر ددود فرستند ای کانی که 
ایمان آوددها ید براو درود فرستید وسلامی کامل» خدایا ددود فرست بر محمد وال محمد وبر کت ده بر 
محمد و آل محمد ومهر ودذ بر محمد و آل محمد وسلام فرست بر محمد و آل محمد همانند بهتر ین درود و 
بر کت و مهر و دلامی که فرستی هر اپراهیم و آل ابراهبم که بر استی تو سنوده وبزد گوادی . 

خدایا بمحمدبده تمام وسبله وشرف‌وفضیلت ومنزلت ارحمندرا ۰ خدایا بگردان محمد و آل‌مجمددا 
از نظر شرافت بزد گترین خلایق دد دوز فیأمت , ونزدیکترین جایگاه دا نست بخود برای آ نان مقرد 
فرما و آنهادا آ برومندترین آبروه‌ندان در گاهت دد دوز قیامت قراد بده » و بزد گثرین مقام و بهرء را 
یا ثان بده » خدایا شر یفتر ین معام و بخشش لام وشفاعت اسلام دا بمحمد عطاکن . خدایا مارا هم بدون 
سرآفکند گی وپیمان شکنی ونه پشیمان (از بدکردادی ) و نه برحال تبدیل دادن ( احکامش ) بدو ملحق 
کن . - باجابت دسان ابن دعادا اي مسود رحق - . 

( این خطبدرا خواند و ) سپس کمی نشست ودد باده بر خاسته فر دود : 

ستایش خدائی‌دا که شایسته‌ترین کسی است که بايد اذاو ترسید و اودا سنود ۰ وبر ترین کسی که 
بایداز او تقوی و پرهیز داشت ۰ وسزاوادترین کی که باید اودا بیز د گیو تمجید باد کرد . سنایشش کنيم 
بخاطر ی نیادی بزو کی او و بخشش شایان و نستهای پی‌ددپی و آذه‌ایش نیکویش ۰ دایمان‌داديم براهنماگی 





ولایتمم.د سناؤه دلایوهن عراء و نعود باه من سوء کل الریب وظلم الفتن و نستغفره من مکاسب 
الذ نوب و نستعصمه مرمساوی‌الا عمال ومکاره الآمال دالجوم في الا هوال ومشار کةأهل‌الر یب 
واثر ضایما سمل الفجارفي‌الاارش با رامع . 

الم اغفرلنا ولله‌ومنن والموّمنات الا حیاء منیم والا موات الذین توفيتمم‌علي دنك 
وملّة نبيتك تلو لبم تقل حسنانیم وتجاوز عن سياتيم وأدخل علییم‌الر حمة والمغفرة 
والرضوان واغفر للا حياء من‌الموّمنین والمومنات الذین وحدواد وصد قوا FET‏ و ۱ 
بدينك وعملوابفر اضك وافتده! بنبينك وسنواستنك وأحلواحلالك وحر مواحررامك وخافوا 
عقا يك ورحوائوايك ووالوااولباء وعادو! آعدار(د ) اليم اقبل حسانیم و تجاوزعن ساتم و 
أدخايم برحمتك فيعبادك الصالحین. الهالحق آم . 


۵ - الحسین‌بن دالا شري عن معي ين ند " عن‌الحسن‌بن علي الوشاء , عن غدبن 
الفضیل ؛ عن‌آبي‌حمزة قال : سمعت آباجمقا: تلا يولي : لكل موّمن حافظ وسایب . قات : 
وماالحافظ وماالسایب یا باحعفر : قال : الحافط من‌الته تبارك وتعالی حافظ من‌الولاية بحفظ 
سیسوس وس و الط 
آن جنانش که پرتوآن خاموش نگردد ٠‏ و نودآفشاآنیش بست شود ؛ ودستاویزش سست نگردد ۰ وپناه بر یم 
بخدا از شر هرشك وتردید ۰ وتادیکی فتن‌ها , واز او آمرزش‌خواهيم از فراهم ساختن گناهان , و از او 
نگهبانی خواهیم از کارهای بد . و آرژوهای نایسند و هجوم آوردن در بر تگاههای عر اسناك و همکاری 
گردن :ا اهل شك و تردید , و داضی بودن بکااعائی که مر دمان تنهکار بناحق دد روی مین 
انحام دهند , 
خدایا بیامرز ما و همه مردان وذنان باایمانرا ز نده‌هاشان ومر ده‌عاشانرا , آن کسانی که بردین و 
آئين تو و بر کیش پیفعبرت (ص) جانشانرا گرفتی ٠‏ خدابا کار های خویشان دا بیذیر و آذ بدیهاشان 
(و کناهانشان) در گذر ودحمت و آمرزش و خوشنودی خوددا برایشان ادزانی‌داد ؛ و ببامرذ دند گان مر دان 
وزنان با ایماند! آ نان که تودا بیگانگی شناختند وپیامبرت‌دا تصدیق کرده و بدین تو تمك جستند . و 
واحیات تودا انجام داده وبه بیمبرت افتداه کرده « ودوس و سنت تودا بر با داشتند , وحللالت دا حارل 
دانسته وحرامتد! حرام شمردند ؛ وازعتاب‌تو ترسانند و بیاداش نيك‌تو امیدوادند , ودوستانترا دوستدار 
ودشمنانتدا دشمن دادند . خدابا حستات [ نهارا بیذیر واذ بدیهاشان در گذد .وبرحمت خویش آنهارا 
دد زمر 4 بند گان شابسته‌ات در اود - اي معبود بررحق آمین.-.. ۱ 
۵ - ابوحمزه گوید : شنیدم از امام باقر 06 که فرمود : هر مومنی حافخلی (نگهبانی) دادد: 
دسائبی (عطا و بهره‌ای) دادد ؛ هرخگردم : ای ابا جیفر. حافظ وسائب چیست ؟ فرمود : حافظ ازجانب 
خدای تبارك و تعالی است که اورا از ولابت (یعنی‌از بین دفتن آن) حفظ کند ؛ وموّمن‌دا در هر کجا باشد 





)۲0۸( کتاں الروضة اح۱) 


المع من نما کان مایب فىشارة یں فاشو .. بشرالّه تباراد وتعالی براالمیُمن أینماکان 
وحیثماکان . 
۹٦‏ و من اسا فا ٤‏ عن سپل‌بن زیاد ؛ عن‌الحجال 1 ن حمیاد ! ان الحابي ان 
۷ - سپل » عن‌بکر بن صالح دفعه ۰ عن آبیعبداله ج قال : الاس معادن کمه‌ادن 
الد هب والفضَة فمن كان له فی‌الجاهلية أسل‌فله في الاسلام أصل ٠‏ 
١ے‏ سپل ين زيا ب 9 صالح. ء ن ڪين سان ۰ ن ععاو بهذن هب تال +تمعل 
و ونر با لزوراء همهم اسدی الصحی ت ممانون الفا مدل ماتنعر الدن 
وروی غيرء البرل . 
ثم قال‌لي : تمرف الز وزاء؟ 
فال قلت : جعات بقولون ایحا نید قال : لا ۰ نم قال : دخات ری 





بوسیلا آن‌نگاء دارد , واما ساب (بهره د) مژدة حضرت محمد (ص) است‌که خدای تبارك و تعالی بوسیله- 
آن موّمین دا در هر حال وهرحا که باشد مر ده دهد . 

کو حلبی از امام سادق هار دوایت کند که فر مود : پاسر‌دم آمیزش کن وآنهادا سازمای و 
جوت آنانرا آزمودی اذآ نها بدت میاید . 

شرح ے محلسی (ده) گوید : بخاطر آنکه چون انسان بامردم آمپزش کند درون‌آنها برای‌انسان 
آشکار گردد وهمان مو جب بدآمدن از آنها گردد . 

۷ = بر ین صالح ددحدبث مر فوعی ازامام سادق ا دوایت کند که فر مود : مردم‌معدنهائی 
هستند جون ممد‌نهای طللا و نره : ہس هر که دردودان حاعلیت ‏ یشه و اصلی داشته ( و عنصر پا کی بو ده 
با از اهل شرف بوده ) دد اسلام نیز همان دبشه واصل دا دادا است . 

۸ - مماویه بن وهب کوید : امام سادق ا بتعری از این ابی عشب تمثل جستکه گوید : 

« و يتحر بالزوداه منهم لدی الشحى مانون آلفاً مثل ما تتحر البدن » 

( یمنی دد هنگام ظهر در « زوراء » عشتاد هزاد تن اذآنها چون شتر قر بانی شوند ) ودر دوات 
دیگری بجای کلمهٌ « البین » « البزل » آمده (که بیمتای شتی قوی است) . 

سپس یمن فرمود : زوداء دا می‌شناسی ؛ 

گوید : من عرض کردم : قربانت ۱ میگویند : زوداه همان بنداداست | فرمود : نه «سیس‌فرمود: 
آي به «ری» رفنه اک ؟ غرض کردم : آری » فرمود : باذاد جهادپان دفته ای ؟ ع ض کردم ؛ آری : 








(۱2) داستان کوه زورا, (۲۵4) 


تلك الر ور ا 5 یانما نون الما منم «مانون رحلامن و لن فلان کلم یصلح للحلافة , فلت: 


وهن بهنلیم حعلت فداك ؟ قال : يقتلي آولادالعجم ۱ 
۷۵۵ ۳ علي ا ج" ن علي بن العنای # عن خ وا و : ریاد 1 عن ابی بصیر -ال سالت با 


عبداللة ! ا عن 5و ولا عر ا «والذی |ذاد کروابایات ز مم لمیر واعلیپا صماوعمیا نا»؟ 

* + 3 یف 1 ی علي 1 ص اسماعمل بن هیر آن ٣ي‏ <مادین عتو ان قال : ایت چ ایا ایا 

عدا تا بو لقي قو لاله تساراد وتعالی : و يوين م فبعت‌دزون» فقال : الله احل داعدل 
FE‏ # ۳ ل . i‏ 
[۱۶ءعم] من‌ان کوت أده عدر لا بدعد بعتذر به , ولکنه قلح فلم یکن لد عدر 

3 ‌ ۳۹ ا . ۰ ۳ ت 

١ء‏ علي ۳ ن علي بن‌الحسین ء ن عالکناسي قال : جد نا من زفعه | لی| بي عمدانله 

سیم ۰ یو له ار 1 1 مه : هنيق اله بجعل لدمحر حا رازةه شش عدت لا پجاست؟ وال هو لا. 

قوم من 5 # لس دهم ا و ااتمافیسمعون جحد شا وتسول من علیا 


گم با a‏ ۶و قم و عون آموال Pt‏ ۶ بتی‌دن آندانیمعتی وا لوا عا ساگ یسم وو اجذ‌یشنا فمتقلو نه 





فرمود : آن کو ه سياه دا که دد طرف داتس است دیده ای ؟ همان زوداه است که هشتاد هراد از 
ایغان که هشتاد تفر شات از فر ز تدان فالان فستند #عمة انیا شایسته ۽ حالافت هستند ‏ دد تسا کخته شو ند 

ابو بسر کوید : گتار خدای عر وحل را از امام صادق غا پرسبدم که فرماید : « و 
کسانی که جون بابه‌های پرورد گادشان اندرزشان دهند کر وکود بر آن دوی ننهند » (موده فرقان به 
۳ ) فرمود : بعنی اد دوک بینش و ععیده باشند و شك وتر دیدی ندادند . 

۰ ے حماد بن علمان گو بد : شنیدم که اعام صادق لا دد باد گفتاد خدای تبادك و تعالی : 
« واجازه‌شان ندهند که عد د آود ند» ( سودة مررسلات آ یڈ۲۶ ) فرمود : خداوند بر تر وعادل تر [وبزد گتر] 
از آنست که نند هاش عددی داشته باشد واو نگذادد که عذرش را بان کند ٠‏ ولی مقصود این است که جنن 
شخصی محکومهست داصلا عذدی ندادد که بیاورد 

۸ - محمد کناسی ددحدیثی مر فو ع از امام صادق 4 دوایت کرده که دد تفسم گفتاد خدای 
عر ذ گره : «و هر که از خدا بترسد برای وی داه برون دفتئی نهد واودا از آنجاکه گمان نداددروزی 
دهد » (سود؛ طلاق آي ۳ ) . 

فرمود : مقصود مردمی ازناتوانان شیمیان ما هسنند که جیزی ندادند که بوسیله آن بسوی‌سا آیند» 
پس حدیت ما دا شنوند و از داش ما اقتیای کنند د مردمی که بالا دست آنها هستند بسوی ما کوچ 
کنند و بولها خرج کنند و خود دا بنس و دنج انداد ند تا رما دد آیند و احادیث ما دا بشنو ند و بدات 
شیمیان ناتوان متثعل کنند , پس آبان احادیث مدا حفظ کنند ولی این پولدادان آنها دا شايع کنند , 








(۲+۰) کتاب‌الروضهة (ح۱) 


۳ 1 ۳ نت 
5 ۳ ی سا " î‏ ۰ ۱ ۳ چ 
موم قیعیه هو د, وتضی.عه هوّلا, " فا ولاك الدين ,جعل الله عز د کره م محر جا ارم دي 


۾ ma 1 n‏ " 2 را 8 ۳ این ٠‏ ۱ 1 5 
و هی 9ون انه غر و <ل : دل اڭ حدذ رت الغاشیة» £ 1۳ ۳ الدين اکس چ ابا الا مام لى ةه 1۹ 


OG ir 2 2‏ 
عر وجل ۳ «ایسمن ولا یفدی هن کو ی وال : دعوم و یز : لا همم الد ای و( بغنیمم 


۳ ۴ ۴ 0 ۳ 
۲ 11 ۶ ۳ ۱ ™# + Eis ۰ ۱ 2 4 7 
لتا‎ 


۴ نم ت 9 ِ ۳ 2 ا و ۱ a‏ 5 
ا ا دی ٣و‏ لاله ار ڪل #مایکون‌من‌نجوی باه الاهورابءبم و لاف الاهه سا 


11 ۰ ۳1 + ۱ ۳۹ ا 2 mî E. ۳ ۳ 1 e‏ 
نی ۷ ذلك و کنر الاهرمعیم اھا کنو انم سیم بهاعملو ابو ما لياه آن الله یک سي علمم»قال: 


MN, 
دسیم ولاادنی‎ 


ی ۱ ن i‏ بر 
ذو ات ده الا رة يان وفلان دابی‌عيدة الحر اح#عمدالر حمن‌بن عوف وسالم هو لیا بی حدیغد 


۶ الجفیر ة بي شع ۵ یت کا الکتان ام ۶ ما هده | و بو افقوا : با تی تال ا اة 


٩ 3 1‏ ری فا = 2 1 ۱ س ۳ ۰ ۱ ۱ ۳ ۳ تن ۱ 
۳ ۳ ام a 1 ٠ E‏ ۳ 
في‌بني‌هاشم و اليسو ة ادا ھا ار ل‌الله عر ۶ حل وم عدها(ایه , فال : قلت : قوله عز س 


* ی - 
ا 


: 2 i 1 ۴ ی‎ 43 ۷ fF 
اما ب موا اهر أي دامیر هون 1 ام بحسمون اا ب ار م و تجواعم بلیء:سانالدییم‌یکتبون».‎ 


اینهایند که خدای عز ذکره بر ایشان برون دفتني و داء خروجی قرار دهد و از جائی که گمان ندارند 
درزیشان دهد . 

ودد تسر گتار خدای عر وحل :ايا داستان غاشیه ( حادثه فرا گر نده ) تو دسیده است ٩‏ » 
(سود؛ غاشیه ) فرمود : مقصود آن کسانی هستند که گرد امام دا فرا گند ( ولی بامأمت آنان ععنقد 
نیستند ) تا آنحا که خدای عز وحل فرماید : ه نه فر به کند و نه گرسنگی را بر ضرف کند ۽ آبه ۷ ) 
فررمود : بمنی سودشان نبخشد و بی‌نیازشان نکند . نه ودودشان (برامام) بدانها سود ,خشد و نه تدستنشان 
(ددمحضر امام ) آنانر! یی تیاز کند . 

۲ ايو بصیر از آمام صادق ا دوایت کند دد تفسر گنتار خدای عزوحل : « داز گوئی سه 
تفر کی نباشد جز انکه خد! جهادمن آنهاست و ته پنج نفری حر آنکه خدا ثشمن آنها است و نه کمتر 
اژ این د نه بیشتر ی هست جر آنکه هر کجا باشند خدا نز د آنهااست . آ ناه دوز دستاخیز اذ کادهائی 
که کرده اند آ گاهشان ساذد که بر استی خدا بهمه چپز دانا است » (سودة محادله آبة ۷ ) فرمود 
آیه در باره فلان و فالات و ابو عبید؛ حراح وعید ۱۱ 
نازل. شد آنگاه که ميان خود نامه نوشتند وهم 


:این 
ر ٣ن‏ :ن عوف و سالم مولی أب و حذیفه و مغر ة بن ثمبة 
عون کشته و توافق کر دند که اکر محدد [س) اذد نیادفت 
هر گر کلذ اون حلافت دد بنی‌هاشم قراد ورد ۰ پس خدای تعالی این آبهد! ددثان آنها ناژل فر مود . 

کو ؛ عرضگردم : کفتاد خدای ءرد جل (جبست که فرماید) : ءآرا مگر کاریرا استواد کر دها نذ 
که ماهم استواد کنان عستیم ۰ پاپندادند که ما بهان‌گنتن وداد گفتنتاندا نمیشنویم ؛ جرا وفرستاد گان 


ما که عبر |» آثانند مینو یسند » (سورء ذخرف آیبه ¥4 ۰ ی - 





(ج۱) داستان غیأهل جمل e‏ 


قال : وهاتان الایتان نزلتافيرم دلك‌الیوم ٠‏ قال أبوعرداله تا : لماك تری أنه کان 
ِ 5 ل ت ه 
وم اسيك روم ؟ ع سی اا کاب الاو مو اچس“ سار سا ۶ کا کان في سابق عام اله ع و حل 


ا ی 
الذي أعلمه رسول‌اله تلو آن بإذا تب الکتات فتلالحسن وخر حالملك من‌بني‌هاشم فقدکان 
لك کله . ۱ 
قات : «و ان طائفتان من‌المومنی‌اقتتلوا فاصلحوابینیما فان بغت إحداهما علی‌الاخری 
فقاتلواا التي تبغي حنی تفییء إلى أمرالله ان و ات اا دا ۳ :: الفثتانانما 
جا تأویل هذءالاية پوم‌المصرة دهعل هذهالاية وهم الذین بغواعلی‌آمیر المومنی ت82 فکان 
الواحب عليه قتالیم وقتلیم حتی یفیئوا لیات ره ولولمفیتو لکان‌الواجب عليه فیماأ نزل ال 
أن لاير فع السیف عدبم حتی فوا ویر حموا عن زأیپملا ہم بایمواطاثعن غير کارهین وهي النة 
الباغية كماقال الله تعالی ی فکان ائواجب علی‌آمیر الموّمنی ل آن‌,عدل فیہم حیث کان ظفر 
بم کماعدل ردول الت برشو و ی آهل ۳ انا د شیم وعفی د کدلات صاع دی رالمومنی 


زد المصرة حیث ا ا مانغالا ره باعل مکة حدوالنعل بالنعل . 








د .این دوآبه نیز دد بار: آنها دد همافروز تاذل گشت . 
امام سادق 4 قر مود : شا یه تو عه دارا که بجر دوز کشته شدن‌حسن ار روزی (ددشوی) 
مانند] نروذی که این نامه درمیان آ نهانوشته شد هست ؟ ( نه جين دوز شومی‌نبود) وابنچنی درعلم خدای 
عز و حل گذشته بود وخداهم پیامبر خوددا بدات آگاه کرده بود که اگر این نامه (ننگین ) نوتنه شود 
حین لفیا کشته خواهد شد وزمامدادی وحکومت ازدست نی‌هاشم برون خواهد دفت همه ابنهاهم‌شد . 
وید : عررضکردم : (تفسم‌این آیه جیست) : « وا گر دوطالئفه اذمومنان باهم حنکید ند میا فشان دا 
اصلاح دهید وا گر یکی از آنها بردیگری تجاوز کند باآن متجاوز جنگ کنبد تا بفرمان خدا باز گر دد 
وجون باز گشت میان آ نهادا بعدالت املاح دهید » ( سود حجرات آیه * ) فرمود : ءقصود ازده طائنه 
و از مسلمانانند ؛ وتاویل این آبه ددجنگه سره (وجنگك مل ) :ود داعل این ابه آنها بودند 
یمتی آنانکه برامیر مؤمنان لإ شوربدید , ودر آنا بودکه بر امیر مومنان جمکه با آنها د کشتادشان 
a‏ بغر هان خدا بان کون د وا گر یار گت طبق آ نڃه خدا ناز فر ده بود بر آتحضرت 
واحب بود که شمش از آنها بر ندارد تاباز گردند واز نظلر ی خود دست بردادند , زیا آنها ازرویرغبت 
ومیل بدون 9 اجباد واکراهی بت کرده بودند ۰ و آنها همان گروه متجاوزی بودند که خدا 
فررموده بود + پس براهی مومنان عليه الالام واجب بود که بس ان پبروزی ,دالت ا آنها دفتاد کدد 
جنانچه رسو لخدا (صی) دراد مر دم مکه بعداات دقتاد کرد » ویر آنها منت گذادده از آ نها در گذشت , 
دبهمین تر تیب اءبر مومنان علیه السلام پس اذ پیروزی مردم بصرء باآ نها بعدالت دفتاد کرد همان طود که 

دس خد (س) بامردم مکه دفتاد کرد بی کم و کاست . 





(۲( کتاںااروضة (ح۱) 





قال : فلت : فوله عز وحل : «والمة تفکد آموی» فال : هماهلالیصرة ھىالەۇتەكة : 


فلت : «و المو تعکات انوم رسلم بالمینات»؟ وال : 1 7 قوم لوطانتعکت علییم| قلت عم 
ج 1 
۳ - علي بن بر اهیم , عن عىدالنه بن بن ادس ۰ تن صفو آن بر رن« ٠‏ عن حتان 
فال : سمعت‌آبي‌يروي عن بي <**ر تا قال : کان سلمان حااسا ج ۳ رعن ٩‏ دیش فر ان 


ا ان و ون قي أ سا بهم حتی‌بلفواسامان ؛ فقالله عمر بن‌الخطتان: أخم, رني هن 
انت ومنابوك وماأصلك؛ فقال: أناسامان‌ین عبدالة کنت طالا فد ني الله عز و حل بمجم تفه 
و کنت عائلا فاغنا ناله بمحمد تلاش و کنت ممله کا فا مین الله بمدمد اق هدانسی 
هذا حسی . ۱ ۱ 
قال : فخرح رسول له بو وسامان رضي ااه عنه یکاهم فقالله لمان : ارول ال 
مالقیت من هوّلا, حلست مهم فاخنه ایننییوان ویر فعون ه يآنسابيم حنی ادا بو ۱ !اي قال 
عمر بن الخطناب : من‌انت ومااصلك وماحتيك؟ فقا! ابیت تب : فماقات‌له باسامان» فلا 


تا کا ۰ 


تر ]ال سس 7 





خلت اه : تا ن عمدالته کن 9 «بداني اند ار ۳ ا | RMN‏ رتافد ه کین فا دا نی ال 


کو بت : عرضکردم 7 اتسر ey EEE‏ م آبه جیست ) : « وده‌کد؛ واژ گون 
شدهءدا بیفکنه » (سود؟ نجم آبه ۵۳) فرمود : آنها همان مردم بصرء‌اند ودهکد؛ مز بود همان صرءاست. 
غر کردم : | این آبه | : « ودهگده‌های واژگون شد که بیمبر انثان راحجتها سو يشان آمدند » (سوره 
تویه آیه ۷۰ ) قرمود : آنها قوم لوط بودند که دهکده‌ها برسرشان وا گون شد . 

۳ - حنان گوید : شنبدم از پدرم که از امام بافر عليه السلام دوایت می کرد که آنحضرت 
فرمود : سلمان باجندتن از قر یش ددمسحد ( عدیثه ) بود آتها شرو ع کردند بنقل تسب ونزاد عود و 
هريك نسب خویش‌دا بالامیپرد تارسپدند بسلمان » عمر بن خطاب بدو گفت : و بگو کیستی وبددت کیست 
واصل و نسبت جیست ٩‏ سلمان فرهء‌ود : منم سلمان فر ذ ند بنده خدا که کمر اه بودم وخدای عز وجل بومیلة 
محمد (ص) هدایتم گرد , وبیتوا بودم وخداوند بوسبلهُ محمد (ص) توانگرم داخت ۰ وبرده بودم‌خداه ند 
بوسیلهة محمف (ص) مرا آزاد کرد ,این بود نس من ١‏ واین است حسب من . 

دول خدا (ص) ددهمین حال که سلمان مشفول گفتگوی باآنها بود بنزدشان آمد ١‏ پی سلمان 
بدا تحضرت عرضکرد : ای دسولخدا من ازدست اینان جه کشیدم ! بهلوبشان 9 شرو م گردند 
بذ کر نسبهای خود وهر کدام نب‌خوددا بالا برد تایمن دسبدند عمر بن خطاب بمن گذ : تو گیستی و 
امل و قت چست ؟ 

بیشییر (ی) فر مود : : ای صلیان :و ددپاسخ او جه گفتی ؟ 

عرصکرد : من بده گفثم : من سامان فرزند بندة خدا هستم که گمراه بودم وخدادند عر دذکره 
ہوسیلة محمد (ص) مرا هدایت فرمود , وبینوابودم وخدای عز دکره بوسیلامحمد (ص) توانگرم‌ساخت » 





(ح۱) اصل؛ تسب هر کس دين و لاه او است )<( 


عن ذ کر ت وکو 


ay 


د کت سبل کا اء يالله عز E‏ بمحمد با هذا نسي د 
هذا حسبی . 
> فقال رسول له تفه : یامعثر قر یش ان حب‌الر جل دینه و مرو ته خلقه وأصله عقله 
وقال اله عز وجل : | :اخلقنا کم من د کروا شی وحعلنا کم شموباوقبائل لتعارفوا إن أ کرمکم 
دا آ7ا کې» : 5 قال الني نر لمان این لا حد من هو لا» علاك فنل إلا بتفو ی الل عز و 
جل وإن كان التقویلك علیمم‌فانت أفضل . 

6 ۲ - غل عن‌آبیه ۰ عن‌ابن‌آبی>هیر» عر ن عبدالر جمنبن ع هن بن مناه 
عن‌آبی‌عبدانته لا قال : لمتاول علي معداله نبر فحمداله وأثنى عليه ثم قال : | تی‌وانه 
ارزو کم من فيكم درهماهاقاملي‌عذق بیشرب INE‏ د ني مانعانهسی‌ومه‌طیکم؟ 

فال : فقام الیه عغیل هذال له : والله لچملنی وا‌ود بالمديلة سوا ؛ فقال . !جل 
اما کان هینا احد يتكلم غير اد وم فنلك علیه لا بسا یج ۲ ستقوی. 


۱ ۴ 0 ۱ : ۳ 
.۲ - شاد 2 هن اصچاینا: عن سې لبن د ياد عل‌انن موب ۳ عن علي ان زاب ۳ عن‌آبي 





وبرده بودم وخداع عر دکره بوسیلة محمد (ض) آژادم کرد | این اسث نسب و<سب من ! 

رسول‌خدا (ص) فرمود : ای گرو» قريش همانا ح مرد دين اواست ومردانکیش اخلاق اواست. 
داصل ونسش عقل وخرد او است . خدای عزوجل فرموده : « اي مردم ما شمادا از مرد وذن آفر بدیم 
وجماعتها وفبیله‌مایتان کردیم تاهمدیگردا بشناسید ( و گر نه ) براستی که گرامیتر ین شما در نرد خدا 
پرهیز 6دترین شما است » (سودة حجرات آیه ۱۳) سبی دسول‌خدا (ص) بسلمان فر مود : هبچکداميك 
اذاینها بر تو بر تری وفضیلتی ندادند جز بتموی ا از خدای عروحل ۰ وا کر توای تو بر آنهابچر بد 
تو برتر اذ آنهائی . 

۴ ہے محمد بن سلم آذ امام سادق عليه السلام دوایت کند که فرمود : هنگامیکه علی علبها لسلام 
بحکومت (ظاهری) دسید برفر از منبر رفت وخدایرا <مد ونا فرمود سپس گفت : بخدا سو گند که من 
درهمی از بیت المال شما کم نکنم تا بك ددخت خرمالی ددشهر بثرب دادم وشما بنفهاء خودتان دجوع 
کنید وصدق گفتاز مرا اذ خودتان بپرسید و بببنید آبا من ( چگونه ممکن است ) اذ خودم باز گبرم و 
بشما بدهم ١‏ 

فرمود : دداین حال عقیل بر خاست و گفت : بخدا تومر | بابك شخص سباه ددم‌دیثه برابر ویکان 
فراد دهی ! فرمود : پنشین ]با جز نو دداینجا کسی نبود که سجن بگوید , وتو بر ات سیاه بر تری و 
فضیلثی ندادی حز بسا مه دددین با بتقوی وبر‌جیر کاری . 

۵ ابوعبیده اذامام بافرعلیه السلام دوایت کند که فرمود : دسولحدا (س) بر کوه صفاایستاده 





(n4)‏ ا 


عميدة + عنأ بي جعفر لل فال: قام ر و لاله تاز علی السغافتال : بابي هاث شم : با ي عبدالهطلب؛ 


ا 


ني دسو لالت اکم و اي یق علیکم 3 وان ي٤‏ ملي ولك“ رجل منک f alae‏ لاتدو لوا : ان 
ع‌أمنا دند خلمدخله؛ فلاو اّمااه اياي منکم ولامن غير کم‌بابنی‌عبدالم ملس ا لاون 

1 چاه آغر ف م :2 ۲ ال امد 1 EL‏ تعتمطون ال“ 1 جاعلی ۳ .و زر و اون ال ےا ھہ س بحملون 
الا رة ‏ الا ي قداعذرت الیکم + بجی ۸ به منکم وف وا ید ي :نله > ۱ ز وحل فیکم 


اف 
غ 3 هن اسسا ۲ عنأ<مدین بن جالد ١‏ عن آبیه ؛ ا 


ای ۰ لین اس فلل i‏ ی 
الحلبي" عنا ن‌ابن مسکان ۽ عن زدادة ‏ عن‌أبي‌جعفر ب قال: رایت کانيءلیر اس جبلوالتاس 
«صعددن اليه مم ن کل جا انب حت ی اا کن ر #اعلیه تطاول مقي 4 ۱ جملا ساس ر 
عنه من کل چان نے سی ل مق همرم و الاعصابة رة #فعل ولاف <هس سر ات قي کل 
بتساقط عند السای و مت ی‌تلت! لعصا بة آما از ن ا u‏ چات عحلان و في تلا لعصا بة ؛ فال :ما 
مکت بعن ذلك الانحو آمن حمس نی هلت 


۷ - تام 2 نأحمدبن ین آبي نصر ۲ ,تین حمادین من فال ۳ ر 3 يأبو بصير #ال: 





ژ قر هو د ای بنی‌هاشم وای بنی عمدا له طلت : همانامن بیامیر خذ‌ایم سوک شا ١‏ ومهر يانم تمت تما ۵ 
هیا نا ۾ ن دد گرو عمل خود هستم وهر يك از دماهم دد کرو عمل خود اسب ۰ تیاو کید که محمد اد ها است 
ژماهم بدنبال اوحواهيم بود ( وهمچنانکه او هتت مود ماهم که فامیل او سیم ببهشت خواغیم دفت )به 
خدا سو گدد دوست من بت کسی نه از شما ونه اذغبر شما ای فرزندان عبدالمطلب جر مردمان با تقوی 
وبرهیز کار ان . 

هان ( اک فردندان عبدالمطلب ) چنان نباشد که من دررود قیامت بینم شمادا که ددا بر خت 
خود بار گرده‌اید ۰ ومردم دیگردا ینم که آخرتدا باخود آورده‌اند هان که بر اسنی من دفع عذرخوددا 
ميان خود وشما دمپان خود وخدای عر وجل ددیاده شم کردم (و] نچه شرل بلاع مود بشما گفتم 1 

۶ - زدادة ازامام باقر علبه‌السلام روایت کند که فرمود : من درخواب دیدم گویا بر سر کوعی 
هستم ومر دم از عرسو بدان بالا دوف تا جون جمم ابوه شدنب آن ګوء سوک آسبان يالا رنت وهر دم 
يکايك از اطراف آن فرو عر بختند تااینکه بجر گرو اند کی کسی بجای نماند , واینکاددا پنج‌باد کرد 
ا هیر یخن و آن گروه اندك می‌ماندند ء ویدانکه فیس بن عند الله بن عحلان 
دد ذمر؛ این گروه اندك (بحای مانده ) بود . (قبی بن عبدالله ظاهرا یکی از اصحاب آنحضرت بوده 
است ] گر چه اسمی ازاو در کتب دحال نبت ) . 

زدادة گوید : پس اد ایتخواب حشرت حدود پنحسال ( ودر نسحه‌ای دوسال ) دنر ددنگ نگرد 
که از دنادفت . 

۷ سح یوسر 3 : #نیدم از امام صادف علبه السلام که میفرمود : مر دی در فاصلة چند میلی 


)۲۹۵( ناویل بعش !یات‎ E 





تا ید شو آن "رجا کان آی‌امبال‌من المد‌بنة ف رای و اده فعسل له :۱ 


ERE ۱ ۴‏ : 2 ر ۲ ۱ ۰ ِ 9 ۰ ES‏ 9 
ول علی ابي عفر ا قان الاباك وسل ي ليع یداه ال ۴ کو حل آباحش ل 


it‏ نا 


بل تھ 2 ي 


علي بر و ا - | ےی لے و" ن لین سای i‏ ای ید عن آبیعب داله سوب ۳ 4 


۳ 


a 2 i ۳‏ ۳ ا ٤‏ ب 9 E‏ 
تعالی :1 و a‏ ن اا فک 2 ها ( مد د) 1 م کداء ان رل 9 جر دیل 


ی بت 
لا 
bf‏ 






۶ ايه ارس 


1 1 ی چ ت از 
ِ 1 و تاش 
۲ - یط غا ع < “° ا س ا" ۱ ۳۳3 فاا “تان 
۹ ؟ ۔ تبث ۰ کر 1 ۵ ( عین هی لین ت مدالعن دز ی و اسان طمم ےا ۳ ی ی ااا ل ادي 


ول تناو | ! حمي 1 ةوا e‏ دا فاق اا 


۰ - ۸.6 ؛ ع و ایند : ۲ عن ler‏ ی لین اا . عن علي بنا بی حمر عن ابي ند عن بي 
عد الله تب ق ولوا زا رت علیبم‌آن یلوا نفسکم نو سا سمه ۱ ۱ اه 5s‏ وام ن دید کم 


و ن تسا ص 1 


ت 


(زفى ل( ماقعلهه الاقلیل همم ۱۳ ون (أملالحات) قفاوا ما ده عدا وا بش 1€ ی ٠‏ 8 اند 





مدینه خوابی دید بدو گفنند : بمدینه برو وبحتازء امام باقر عله السلام نماز بخوان که فرغتگان اورادر 
بعیسم مل میدهند . آن مرد بمدینه امد دید اام داقر علنه الیرم از دنبا دفنه‌است . 

شرح گویا جنن خوابی دیده وبا خوابی بودکه باين تحویرایش تعبیر کرده‌اند ,و آنمرد پس 
از اینکه سذیته آهده دید که خواش درست است . 

۸ ہے خالد از پدرش از امام صادق علبه السلام دوابت کرده که حضرت فرمود + گفتاد خدای 
تعالی ۾ ٩‏ بو دید شيا لب پر تگاه دوزح سس خد‌آو نل شمارا « بوسیله محمد » از آن نحات داد » نهمس تجو 
بخدا سو گنه جبر یل آنر ا بر محمد (س ) نازل کرد ۱ 

تو ضیح - مادداینگونه دوایاتی که اشماد بر تحر یف داد ند بحثی احمالی ددتر حمۂ اصول‌کافی (ح 
۴ سس ۳۴۰ ۴۲۳۴۱ ) کر دہ ایم وععصود از امتال ان حدیتدا اد زدان مر حوم فیس (دء) ودیگر ان د کر 
نموده‌ايم که بدنیست برای اطلاع بیشتری بدانحا دجوع کنید . 

م بوتس :ن بیان از اءام‌سادق علید! اسالام روابت کند که فر مود : این | بدا ون تقالو | اله 
حثی تفقوا ماتحبون » ( سود ال عمران آیه ۲۹ ) بهمن نحو بخوان . 

۴ مس ابو بصر زاعام دق علیه السالام دوات کند ( 45 أبن آبهرا ياين نو فرمود :] : ووا گر 
فر ا تيا هرز داشته بودیم که خودمانتی! بکشد ۱ و بخوبی تسلیم اهام گرد ید ] با از دیاد خویش رون 
وید | برای دصای امام ] حر اند کیشان چنن نمیکردند , و اگر براستی [ مخالفان ] انام میداد ند 
آنچه را که بدان پنتشان میدهند برای انها بهتر بود و اسنوادتی بود » ( سوده ناء آبة جع ). 


(۲۳۲) تتاب‌الروضة (ج۱) 








تشیته وفي‌هذه‌الاية «نم لايجده افي أتفسهم حرحأمعتافضیت (من‌آمر الوالي) + یسلمو الا لطاعق) 
نی و ۱ 

۱ - علي بن |براهیم ؛ عن‌آحه‌دین رین خالد ۰ عنأبي‌جنادة الحصی‌ین المخسارق 
ابن‌عبدالرحمن بن ورقاءین حبشي بن جنادة السلولي صاحب رسو ل الله لته . عن‌آبي‌الحسن 
الاوال 4 في‌قو لاله عر وحل"- :1 ولكالذین يمام ال مافي قلو ببم فأءرض عنم (فقد سبقت 
علي م كلمة الشفاموسیق لبمالعذاب) وقل‌لهفیأنهسهم قولا لیف 

۲۹ - علي ب ن ابراهیم ۰ عن ايه »ع ن ابن بي عمیر عن م ی ين ا مد عن سر تفای 
معاوية قال: تلا بو حعفی خا أطيعواالله وأطیعوا الر سول وا" ولی‌الا e‏ فان خفتم تتازعا 
في لا مرفارجعوءإلىاله وإلىالر سول ولی! ولی‌الا مره‌نکم‌نم قال: کیذیامر بطاعنیم وير خنص 
فی‌منازعتهم| تماقال ذلك للمأمورین الذین قیل!پم : «أطيعواالله وأطيءو! الر سول» . 





1 علي س إبراهيم عاو عر الحسن ين نوات ؛ عا بی‌حمزة؛ عن بي هان بر 
قال : قال : إن ردول الله تلو سال حبرئیل لا كيف كان مبلك قوم صالح با فقال : یاب 





و دد این آیه ( ابنطود فرمود ) : « سپس ملالی نیابند در دل خود از آنچه حکم کرده ای [ دد 
مورد فرمان امام ووالی ) و بخویی [ طاعت خدادا ] گردن نهند » ( سودء ناء آيۀ 1۵ ) . 

٩‏ - ابوجنادة از حضرت عوسی بن حمفی عليه الالام دوا بت کنن که دد کنتاد خدای عرو جل 
1 در آ یه ذبل جني فر مود ) : « اناد کسا نی 1 ددا هید ند دردلهایشان حیبست ۰ س لو از آ نهادد گند 
[ که براستی سر وشت شقاوت بر ایشان گذشته و عذاب برای آنها پیش بینی شده ] و با آنها دد بارة 
خودشان سخنی دسا بگوی » ( سوده نساء آیة ۶۳). 

۲ - بريد بن معاویه گوید : امام باقر علیه السلام ( این آیه دا اینطود ) خواند : « خدا دا 
فرمان بر ید د پیغمبر و کاردادان خویش دا فرمان بر ید و اگر از اختلاف در چیز که پثرسید آ نرا بخدا 
ودسول و به کارداد ان خویش مر گر دا تیف ¢ ( وة تساه" آ به ٩‏ ) سيس فرهود : سیگو نه خداو ند دستود 
بفرمافبرداری آنها دهد و از آنطرف اجازه دهد در اختلاف و تزاع آنها , و این دستود دا بکسانی داده 
که به همانها دستور دیل دا داده : د از خدای و رسول فرسانبر دادی کنید 


#( داستان قوم صالح ديغمىر علیه‌السلاع)* 


۳ - ابوحمزه از امام باقر فلا دوایت کند که فرمود : دسولخدا (ص) از حبر یل ل پرسید : 
هلا کت قوم صالح چجگونه بود ٩‏ عرضکرد : ای محمدحضرت صالح هنگامی بسوی قوم خود میموث شد که 


([۱) داستان قوم صالح 827 )۷ل( 





1 ۳ ۳ تسد - ست و ۰ ی » ٩‏ ات نس 
ان صالحاب عث إلى قومه وهواین ست عشرة سنه فلت فیوم‌حتی بلغ‌عشر ین ما4 سنهلا ييو ڏه 
|ٍلی‌خیر,قال : و کان لیم سبه‌ون صنمآیعیده نبا من دون ان عز وجل فلمارای ذلك منهم‌قال: یا 
قوم بعثتإليكم وانااین‌ست عشرةسنة وفد بلغت عشرین ومائة سنة وأتاأعرض علیکم أمرين ان 
شلتم فاسالو ني حت ی اسال| لي فیجیبکم فيماسالنموني‌الساعة ون شئنمسالت آلبتكم فان اجابتني 
2 ۴ ۳ ۰ ۳ ۰ 3 ۳ ۴ ۳ 
يادي اسالا خر جت عنکم‌فقد سئمتکم دسامتمو ني ۽ فالوا : فی انصفت ياصالح قات هدوا لیسوم 
پحرجون فيه فال : فحرجوا باصنامپم آلی‌ظهرهم ثم فر بوا طعامپم وشرابیم فا کا وا شر بوا 
فاا آن گر عو ادعوه 

فتالوا : ياصالح سل, فقال لکبیرعم : مااسم هذا؟ قالوا : فلان ؛ فقال له سالح : یافلان 

اجب فلم‌یجبه . فقال صالح : ماله لایجیب ؟ قالوا : اد عغیره " قال : فدعاها کہا باسمائها فلم 
یجبه مناشي» . فاقبلوا علىأصنامم فقالوالبا : مالك لانجیبین صالحاً ؟ فلم تج فقتالوا : تنح 
شانزده سال داشت و آنقدد دد میان آنها مانب که صد و بیست سال از عمرش گذشت و دد طول این مدت 
دعوتش دا بخیر و خویی اجابت فکردند . 

و آ نها هفتاد بت داشنند که دد بر اب خدای عزوحل آنها دا پرستش میکردند ۰ همینکه صالح این 
موضو ع دا مشاهده کرد با نها فرمود : اقا دم من شانزده ساله نودم که بسوی شما میموتث شنم وا کنون 
صد و بیست سال از عمر من میگندد ۱ و شما دد این مدت طولانی دعوت مرا نبدیرفتید ) اکنون پکی‌از 
دو کار دا بشما پيشنهاد میکنم : یاا گر مایلید شما از من بخواهید تا من از خدای خود درخواست کنم که 
هر جه خواهید همین ساعت خواستة شمادا اتجام دهد . وبا اگر مایلیه من از خدایان شما چیزی‌بخواهم 
مس گر خدایان شما خواستة مرا دادند من از میان شما میروم ذیر! هم من شيا دا خسته کردم و هم شما 
هر | حسته گر دید 1 

گفشند : براسنی که ای صالح سخن از دوی انساف کر دی ببس دوزی دا وعده گذاردند که در 
آفروز همگی بجائی پروند تا اینددا انام دهند ۰ و چون دوز موعود شد بتهای خود دا بر دوش گرفته 
آوددند و سېس خوداك و نوشیدنی آوددند و چون از خوددن و آشامیدن فراعت حسسنند صالح دا پیش 
خوانده گفتنه : 

ای صالح تو ددخواست کن . صالح بت بزدگ آنها دا نشان داده فرمود : نام این بت جیست ؟ 
گفتند : فان . 

صالح فر مود : جرا پاسخ نمی‌دهد ٩‏ گفتند : آن دیگری دا بخو ان ۱ سالح هر یك دا بنام سصدازد 
ف هیچ‌کذام باسخی ندادند : قوم صالح که جنان دید‌ند رو به شان رده گفتند : جرا پاسخ صالسح دا 
تشين ٩‏ باذم جوایی نداد ند . 








)۸( کتاں‌الروضة )عا( 


1 ی 7 و ف ۰ 
عا و دعا و ایتناساعة ! دم نوا سطهم گر «مم و نوا يام ۶ دعر عوا علی‌التر ان وطر حوا 

i us 3 1‏ ِ ۳ ب 
التر اب على د3د سیم وفالو الا صنامم ۳ من لم تجمن صالحااآیوم لضن 4 قال م وه وا لوا 
یاصالح ادا , قدعاهافلم‌تجبه , فقال لیم : باقوم‌قد ذهب صددالتپار ولاادی آلهتکم تجيبوني 
فاسالوني حتی آدءو امي فيجيبكم‌الساعة . 

فانتدب له منهم سعون رجلا من کبرائم «المنظور البیسم عنم * فقالوا : یاصالح نحن 

نبا لك فان أجابك ر بتك اتتبعناك وأجبناك ءيبايعك حمیع أهل قریتنا , فقال‌لهم صالح ج : 
سلونی ماشتتم , فقالوا : تقد م بنا إلى هدا الیل - و کان‌الجبل‌فر یباتهم ۔ فا نطلق معهم صالح 
قلمتاانتروا الی‌الجبل قالوا : یاصالح ادع لناربك بخرح لنامن هذا الجبل الساعه ناقة حمراء 
بل + ۷ ٣‏ سب س 1 » 4 1 ۳ ۰ ِ 
شقر اء وبراء عشراء بین جببم‌مامیل , فقالامم صالح لد سالثه‌وني شيا بعظم علي دیون على 
دبي جل وعز قال : لاله تعالى صالح للت فانسدع‌الجبل صدعاً كارت تطیرمنه عقولیم‌لما 
سمموازلك ثم امطر ب ذلك الجيل اضطراباً دیداً کالم رأة إذا أخذما المخاض ثم لم ینجاهم 
ار آسپاقد طلع علیپم من ذلكالصد عفمااستتمت زفیتها حتیاجترت نم خرح‌ساثرجسدها م 





از ایثرو بسالح گفنند : ساعتی از ما دود شو و ما را با خدایاتمان واگذاد , سپس فر ها و بساط 
خود دا بر جید‌ند و جامه‌ها دا از تن بدود کردند و دوی خاکها غلطبدند و خاك بر سر ديخته بدانها 
گنتند : اگر امروژ پاسخ صالح دا ندهید رسوا خواهید شد ۱ 

آنگاه صالح دا پیش خوانده گفتنه : اکنون آنها دا بخوان ۰ صالح صدای آ نها زد ولی باز هم 
جوایی ندادند , پس دو بآنها کرده فرمود : ای مردم ظهر شد و این خدایان شما ,اسخی بمن ندادند 
اکنون اذ من بخواهید تا من‌خدای خود دا بخوانم وهما کنون پلادد نگ بشها پاسخ دهد ! 

هفتاد تفر از بزدگان و سران آنها سخن حشرت صالح دا قبول کرده بیش آمدند و گفتند : ای 
سالح ما از تو درخواستی میکنیم و گر د یدیم پرورد گار تو باسخت را داد ( د خواسته ما دا اتجام داد) 
از تو پیروی میکنیم و دعوتت دا می‌پذیر یم و هم عردم این آ بادی نیز با تو بیعت خواهند گر د ! 

صالح فر مود : هر حه سیخواهید از من یخو اهید ر گفتند : مارا بزداین کوه ببر - واشاد‌بگوهی 
که دد نزدیکی آنها بود کردند - حضرت صالح با آنها ببای آن کوء رفتند , گنتند : ای سالح از ۰ 
پرودد گار خود بخواه ده همین ساعت بك شثر ماد* قره‌ز گلی دنگ بر کر کی که ده ماه اذ عمرش گندئه ‏ 
باشد و میان دو پهلویش بك میل داء باشد اذ ابن کوه برای ما برون اودد . 

صالح فر مود : چیزی خوامتبد که انجام آن برای من <بلی گران و یز درگ است وای برای 
پرودد گار عزوجل آسانست , سپس آنرا از خدای تعالی درخواست کرد بنا گاه کوء از هم شکافت وصدای 
مهیبی کرد که نزديك بودهوش ازسر آنها بپرد « آنگاه تکان سختی خورد مانند زنی که ددد زائیدن او دا 
گرفته باشد » و بلادر نگك سر آن شتر اذ آن شاف یرون آمد و هنوز هم گردنش برون نیامده بود که 








داستان سالح ل2 


۱ (۱2) 
فاما رأواذلك قالوا : باصالح ماأسر ع ماأجابك ربك , ادعلناد نك يخر لنا فصیلم-ا 
فسال‌ال عز وجل ذلك فرمت به فدب حولپافقال لهم : یاقوم‌آبقی‌شیء ؟ قالوا : لاانطاق بناإلى 
قومنا نخبرهم بمارایناویومنون بك قال : فر<ءوافام‌ییلغ‌السبعون البهم حتی‌ارند منهم أربعة 
وستون رجلاهقالوا : سحر و کذب . قال : فانتیوا لی‌الجمیع فقال‌الستة : حق وفال‌الجمیع : 

کذب وسح ر قال : فانصرفواعای‌ذك . ثم ازتاب من‌السة داحد فکان فیمن عقرها ' 


) ۲ 15 


قال ابن محبوب : فحدئت بپذاالحدیث رجلامناصحابنایقالله : سعیدین یز یدفآخبر ني 
أده رأی الجبل الذي خر<ت منه بالشام قال : فرأيت جنبهاقدحك الجبل فأثرجنبهافیه وج 
آخربینه وبين هدامیل . 

4 علي بن د ۱ عن علي بن العباس ء عن‌الحسن‌بن عبدالر حمن » عن علي بن آبي 
حمزة » عنأبي بصير؛ عن أبيعبداله بل قال : قلت‌له : « كذ" بت مودبالنذرت فقالوا آبشر مد 





شروع به نتخواد کردن نمود ۰ آنگاء بافی-بدت آن شنز بیرون آمده سر پا ایستاد . 

مردم که ابن ممحزء دا دیدند گفثند : ای صالح جه زود پر ودد گاد تو خواسته‌ات دا انجام داد 
اگئون از بروردگاد خود بخواه که بچه این ماده شثر دا هم برون آورد . سالج از خدای عزوجل 
درخواست کرد ,و ناگاه دیدند که شنر کره خود دا بیرون انداخت , و آن بچه بدود مادرش شروم 
بجر خیدن و جنیش کرد . 

صالح بدانها فرمود :آیا چیز دیگری هم مانده که بخواهید ؟ گفتند : نه ۰ بیا تا باهم پیش مردم 
خود برویم تا ما گزادش آنچه دا دیده‌ايم بدانها بدهیم و آنها بثو ایمان آددند , اینها بر گشتند وهنوز 
بمردم خود نر سیده بودند که شصت و جهاد نفرشان مر تد شده و کفنند : این که ما دیدیم سجر و جادو 
و درو ع بود . 

پس بسوی بقیاٌ مردم آمدند و آن شش نفر باقی‌مانده ( که مرتد نشده بودند ) گفتند : حق بود ؛ 
و مابقی همه گفتند : سحر و جادو و دروغ بود . 

امام 1 فرمود : بهمین دضع بشهر باذ گشتند , و پس از آن يك نفر از آن شش تن نیز بثردید 
افتاده ( و مرتد شد ) و همان یکتفر جزء کسانی بود که شتر دا یی کردند . 

این محبوب گوید : من این حدیث را برای مردی از اسحاب خود گفتم که نأمشی سمیدین یز بد 
بود و او بمن خبر داد که آن کوهی دا که شتر از آن یرون آمد در شام دیده است , و گفت : من جای 
بهلو کا آن شتر دا که در کوه مانده است ديدم و اکنون نیز جای بهلوی آن شتر در کوه موجود است , 
و کوه دیگری در آنسو قراد دادد که فاصلة ميان آندو بقدد يك میل است . 

۴ - ابوبصیر گوید اذ امام مادق ا ( تفسبر اینآبات دا ) پرسیدم : « مودیان يم‌دهند گان 








(۲۷۰) کتات الردضة (ح۱) 
واحدآنتیعه انا دآلفي الال سرت ءالقي ان کر علیه من بیننابلهو کذ ان آشر» قال : هذا 
کان بما كذ بوابه صالحاً » وماأهلك له عز وجل قوماقط حتی یبث|ليوم قبل ذلك ال سل 
فرحتجواعليهم . 

فبعث الله إليهم صالحاً فدعام إلى الله فلم بجیبوا وعتواعلیه و قالوا : لن نومن لك حنتی 
تخرحلنا من هذه‌الصخرة ناقة عشراء و کانت‌الصخرة بعظ‌مونها ويعدو نا ویذیحون عندها فى 
راس کل سنة د یجتمعون عندهافقا لواله : إن کنت کماتع نبیترسولافادع اہك خی تخر 
لنامن هذه‌السخرة الصماء ناقة عشراء , فاخر جبااله کماطلیوا منه . 

نم أو حى الله تبارك وتعالی إليه أنياصالح قل لمم : إن الله قدحعل لذه النافة [منالها۶] 
شرب یوم ولکم شرب یوم و کانتالناقة |ذا کان يوم شر بهاشر بتالماء ذلكاليوم فیحلیوتبا فلا 
یبقی‌صفیرولا کبیر |لاشرب من‌لبنهایومرم ذلك فاذا كان الیل وأصبحوا غدوا إلى ماهم فشر بوا 
منه ذلك اليو م ولم‌تشرب ااسَافة ذلكاليوم فمکنوا یلك ماشاءاله . 





را تکذب گر دند , و گفتند آءا ما از مشری مانن خود تروی کنیم د در اسصودت ما در گمراهی وجنون 
خواهیم بود . آیا تنها از ميان ما باو وحی ناذل گردد پلکه او دروغگوئی خودبسند وپر مدعا است»‌سود؛ 
قمر آیه ۲۴ - ۲۴) . 

فر مود : این همان حر بان تکذیبی بود که از سالح (پینمبر ) کردند ‏ و خدای عروجل هیچگاه 
قوم و ملتی دا علاك و نایود نکرده تا اينکه پیش از آن دسولانی برای آنها بفرستد و آن دسولان بر آن 
قوم حجت آودند . 

و خدای تعالی‌بسوی آنمردم سالع‌دا فرستاد ‏ واه آنها دا بخداو ند دعوت کرد ولی باسخش‌ردانداده 
احابتش نکردند و بر او گردنکشی کرده گفتند : بتو ایمان نباوديم تا برون آودی برای ما از میآن 
ابن سنگ شتری ده ماهه ,و آن سنگی بود که آنرا بزر که میشمردند و انرا می‌برستيدند و دد هرسال 
بکیاد ببای آن میآمد‌ند و اجثماغ کرده و در آنا قر بانی میکر دند . 

آنها بسالح گفتند : اگر تو براستی چنانچه می‌بندادی پینسر هستی ازخدای خوش بخواء تابرای 
ما از این سنگ سخت‌يك ماده شتر ده ماهه برون آودد . و خداوند نیز همانطود که‌خواسته بودند شتر ی 
بان وصف برون اودد . 

سپس خدای تبادك و تعالی سالح دحی فرمود : که باینها یگو : خداوند برای این شتر [ اذ آب 
( آبادی شما ) ] بك دوذ « حق آشامیدن » قراد داده و بك دوز هم آبشخود دا برای شا میگذارد ۰ و 
این جنات بود که هر دوز نوبت آشامیدن آب حق شتر بو د «ر دم همگی دز آ نی ود آن شتر زا هیده شید ند 
و کوچك و بز د گی ( از مردم ) بجای نمیماند جز آنکه از شیرآن شثر دد آنروز میخوددند ۰ وچون دې 
میشد فردای آنروز براغ آب ( که آشامیدن ان حق خودشان بود ) مرفتند و دیگر شثر در آنروزاد 


آب نمیخورد . و تا ذمانی که خدامیخواست بدان حال باقی ماندند . 








(ج۱) داستان هل((د قوم صالح بر (Y1)‏ 


نم نهم عتواعلی له دمشى بعضرم إلىبعض وقالوا : اعتر واهذه الاقة و استر یحوامنها ‏ 

لانرضی آن‌یکون لناشرب يوم وابا شرب يوم , ثم قالوا : من‌الذي يلي تاپا ۶ نحمل اه حعل 
ماأحب» فجاءعم رجل آحمر: اشقر» آزرق ولدزنی لا یعرف له آب قال له : داز ؛ شقي من 
ال شفیاء مشوّوم علیهم فجعلوا له حعلا فلما توجنهت‌الناقة إلىالماء الذي کانت ترده تر كما 
حتى شر بتالماء وأقبلت راجمة فقعد لرافي طريتمافضربما بالسيف ضربة فلم تعمل شيا فضر بيا 
ضربة اأخرى فقتلبا وخر ت إلى ‌الاأرض علی‌جنبما و هرب فصیلبا حشی صعد إلى الجبل فرغی 
ثلاث مر ات الی‌السماء . 

وأفبل‌قوم صالح فلميبق أحد منیم إلاشر که فی‌ضربته واقتسه‌والحمپبا فيمايينيم فلميبق 
منیم صغیر ولا کبیر لا کل منپافلمتادی ذلك صالح أقبلإليمم فقال : یاقوم مادعا کم إلى ما 
صنعتم آعصیتم ربک ؛ فاو حی الله تبارك و "عالی إلى صالح 4 أن قوماك قدطغوا و بغه | 2 قتاوا 
ناقة بعئتبا إليمم حجنة علیپم ولميكن علیهم فیهاضرژو كان لممهنهاأعظم المنفعة فقل لهم : إنى 
مرسل علیکم عدابي الی‌تلاتة ایام فان هم‌تابو| ورحعوا قبلت توبتهم وصددت عم و آن ھ هم ۲ 





تا اينکه آن مردم نسبت بخدا سی کش واطتانی رونت" پیگذیکر ففتند : این شثر دا بی کنیدو 

از دستش آسوده شوید . ما حاضر نيستيم که یکروز آبشخود نوبت ما باشد و دوز دیگر نوبت این شثر . 
و باهم گفتند : کیست که متسدی کشتن و پی کردن این شتر گردد تا هر چه خواست باو بدهیم . مردی 
سرخ دو و قرمرمو ؛ و کبودجشم , و زنازاده که مدش معلوم تبود کیست و نامش « قداد » بود و مر دی 
شفی و میشوم بود حاضر شد اینکاد دا انحام دهد , برای او مزدی مقرد کردند و هنگامی که آن شتر 
برام آب ( که یك روز در مپان دوی نومت بحاصب آن ) مرفت صبر کرد تا شثر آبش دا خودد وجون 
بر گشت‌سرداهش نشت و با شمشبر ضربتی بر آن شتو زد ۰ ول ی آن ضربت کاد گر نشد پس ضر بت دیگری 
بز د وشتر دا کشت , شش به‌یهلو دوی زمین غلطید و بچه‌اش که جنان دید فرار کر د و بالای کوه دفتسر سو ی 
آسمان یلته کرده سه یاد ناله و شپون کرد . 

قوم سالح که از جریان مطلم شدند همگی بسوی آن شتر هجوم آودده هر کدام ضر بتی بآن شثر 
زدند و گوشنش دابن خود تفسیم گر دند ١‏ و هیج کوچك وبزد کی نماند جز آفکه از آن گوشت‌خورد ند 
صالح که چنان دید بسوی آن مردم آمده فرمود : . 

جه جیز باعث شد که شما دست باینکاد بز نبد آبا نافرمانی پرورد گادتان دا کردید ؛ 

از آ نو خدای تبارك و تعالی بصالح دحی فرستاد که فوم تو طفیان و تجاوز کردند و شتری راکه 
من بضوان حجت و نشانه برای آنها فرستاده بودم و هبچگونه زیانی بر آنها نداشت و بلکه بزد گثر ین 
سود و منفعت دا نیز برای‌ایشان ددبر داشت کشتند ‏ | کنون بانها بگو : 

من تا سه دوز دیگر عذاب خود دا بر آنها میفرستم و اگر در ظسرف این سه دوز توبه کرده و 








(۲۷۲) کتاب‌الروضة (ح۱) 





يتو بوا ولم ير جموا بشت علیمم عذابي في‌البوم‌الثالث . 

فأتاهم صالح فلا فقاللم : یافومٍتي رسول رسک الیکم وهویقول لکم : إن انم اتم 
ورجمتم واستغفرتم غةرت لکم وتبت علیکم فلما قال لبم دلك‌کانوا آعتی ماکانوا ۶ بت و 
فالوا : «یاصالح‌ائنا بماتعدنا إن كنت من‌الصنادقین» قال : یاقوماشکم تصبحون غداً ددجوهکم. 
6 و الیوم‌الثاني وحوهکم محمر ًة والبومالثالث و حوهکم YEE‏ 

فلماآن کان از لمات ود حوههم مصفر ة فمشى بعصم إلى بعض وقالوا : فدجاء کم 
ماقال لکم صالح . فقال‌العتاة هنهم : لانسمع فول صالح ولاتقبل قوله وانکان عظیماً . 

فلما كان الوم الثاني أصبحت وجوهپم محمر ة فمشی بعضمم إلى بعض فقالوا : یاقوم 
قدجاء کم ماقال لكم صالح » فقال‌العتاة منم : لوأملکنا جميعاً ماسمعنا قول صالح ولاتر کنا 
۳ التي کان | باو نایعبده نا و لم‌یتو بوا و لمیر جموا . 

فلمتا كان البوم‌الثالث أصبحوا ووجوهپم مسوّد ‏ فمشی‌بعضمم الی‌بهض و فالوا : یاقوم 





باز گشتند من عذابم دا از آنها جلوگیری کنم و اگر توبه نکرده و باز نکشتند دوز سوم عذاب بر 
ایشان میفرسئم . 

صالح بنز د آنها آمده فرمود : ای مردم فن فرسنادة پر وزد گار شمایم که مرا برد شما فر سناده 
و فرموده : شما ا گر توبه کردید و باز گشته آمرزش خواعی کردید من شيا دا میاآمرزم و توبهتانرا 
ھی دیرم | 

کا کا ادا فرتود ا وان رکنی غود افزوده و ار پا کا 
د ای سالح | گر راست میگو ئی هر آنجه دا بدان تهدید میکنی بر سر ما بیاود » فرمود : آي مر دم 
فردا سبح که میشود دنگه صودتتان زدد میگردد . و دد رود دوم ر نگتان سر ح میشود + و در دوز سوع 
سياه میگردد اد 

حون بامداد فردا شد دیدند صود تهاشان زرد شذه پیش همدیگر رفته گفتند : آ نجه سالح گفته‌بود 
آمد سر کشان ومتجاوذین آنها کنتند : ما گفتڈ صالح‌دا نميشنويم دسخنش‌دا تمی‌بذيريم اگر چه برای 
ما گران تمام شود . 

وجون روز دوم شد دیدند صودتهاشان قرمز شد پیش همدیگر دفته گفتند : ای مردم آنچه صالح 
گفته بود آمد ۱ باز هم متجاوزین گفتند : اگر يكسرء نابود بشویم ماهر گزسخن صالح‌دا نمید یر یم و 
:ست از خدا بان خود که بدا نبان عیبر سنیده| ند مر نمید اد بم + بین مر تیب بازهم تو مه نکرده بسوی خدا 
باز کعت نکر د قد:: 

چون بامداد دوز سوم شد دیدند دوهاشان سیاء گشته . بنزد یکدیگر دفته گفتند : ای مردم آ نجه 
صالح گفته بود آمد ! سران متحاوز سر کش گفتند : آری آنچه صالح گنفت آمد (و دیگر کار از کار 





(ح۱) 
أتا کم ماقال لکم صالح , فقال‌العتاء منهم : قدأتانا ماقال لنا صالح فلمتا كان نصف‌اللّیل آناهم 
جبرئیل ج فصرخ بهم صرخة خرقت تاكالصرخة آسماعهم وفلقت قلوبمم وصدعت أ کبادهم 
وقد کا نوافي‌تلكالثلانة الا یام قدتحتطواوتکننوا وعلمواان العذاب ازل‌بیم فماتوا آجمعون 
في طرفة عبر صغيرهم و كبيرهم فلمیبق لم اغية ولاراغية ولاشي» إلا أهلكه الله فأصبحوا في 
ديارهم ومضاجعم مو تىأجمعين ثم أرسلالله علیپم مع الصيحة التارمن‌السماه فأحر قت أجمعين 


درمظلومیت شیعه (YF)‏ 





و کانت هده قصتهم 

۵ - حمیدین زیاد ؛ عن‌ال<سن‌بن ع#دالکندي ,عن غير واحد مناصحابنا » عن أبان بن 
عثمان ۰ عن‌الضیل‌ین الزبیر قال : حدني فروة ‏ عن أبي جعفر ## قال : ذا کرته شا 
من‌آمرهما فقال : ضر بو کم علی‌دم عذمان مانین سنة وهم‌یملمون أنه كان طالمأفکیف یافرو2 
داد کر تم صنمیم . 

۲ - ڪين یحبی؛ عا حمدين څا انال ڪين بن سعيد ۽ عن علي بن‌النعهمسان ۽ عن 
عبداله‌ین مسکان ۰ عن سدیرقال : کتاعندا بی حعفر چ فذ کر نا ماأحدت‌ااناس بعدابیهم 
تفه واستذلالمم أميرالمۇمنين يها فقال رجل من‌الفوم : أصلحكاله فأين كان عز بني‌هاشم 
وماکاتوا فيه من‌العدد ؟ فقال آبوجعفر تم : ومن‌کان بقي‌من بني‌هاشم؟: نما کان جعفر و 





گذشته ) وجون شب به نیمه دسید جبر یل پرسر آنها بیامد و بانگی بر آنها زد که گوشهاشان اذهیبت 
ù‏ با نك ددید ودلهاشان بشگفت وحگرهاشان باده شد , ودر ظرف آن سه دوز حنوط کر ده کفن بو شید ند 
ودا تستند که عذاب بر آنها ناژ خواهد ثد . ودد یك جشم بر هم‌زدن همه‌شان از کوجك و بررك مردند . 
و ساندادی از ابشان بجای نماند و نه جیز دیگری جر آنکه خداو ند نابودشان گرد وهمگی در خانه‌ها و 
بستر‌هاشان بصودت مر د گانی در آمدند ۰ و پس از آن بانك آسمانی , خداو ند آئشی از آسمان فررستادو همهرا 
بگاده دسو خگ . ابر بو د داستان آ نها ۲ 

۵ - فروة گوید : من باامام باقر م دد بادة آن دونفر (یمنی ابوبکر وعمر) قددی‌صحبت 
کردم حضرت فرمود : اینوا هشناد سال تمام دد بار عشمان شما دا دند با اينکه میدانستند که او 
ظالم وستماد بوده ١‏ یس جگونه باشما دفتاد خواهند کرداگر ببینند شما نام دوبت و دو مسود ا نهارا 
بر بان میبرید ( و پشت سر آنان بد میگومید ) ۱ . 

۴ - دير گوید : درخدمت امام باقر هط بودیم وسخن از کادهائی که مردم پس از بیغمی 
(س) پدید آوردند وامر مومنان 4 دا تنها گذاردند بمیان آمد مردی از حاضرین بامام ‏ ی گفت: 
خداو ند حال شمادا بهیود گر دا ند در آنوقت ( که مر دم علی‌دا تنها گدادد ند | هرز ت بثی‌هاشم و آنجمعیت 
ونروگی که داشتند جه شده بود ۷ 

امام باقر 8۶ فرمود : کی اذین ,هاشیدد انوقت بجای مانده برد ؟ م, دان ډلاور یز خاش حمة 


)۱2( کا الروضة‎ (TYE) 


حمزة فمطياء بقى مهه رحلان ضمیفان‌دلیلان حدیثاءدبالاسلام : عباس وعقیل د کا نامن‌الطلقاء. 
ماو ان لوأن حمر: محعفرا کانابحضر ترما ماوصلالیه ولو کاناشاهدیرمالا تلفا نفسیپما . 

۳۷۷ . یل بو ی ؛ وید ین غبسی : عن یه عن عبداله بن‌المغم -رة ۰ ن 
إسماعيلبن مسلم ؛ عن بي عبدالله بها قال : من‌اشتکی الواهنة أو کان‌به صداع أو غمرة بول 
فليضع يده على ذلكالموضع وليقل : وا سکن سکنك‌بالدي سخن له مافي‌اللیل والنپار وهو 
ااسمیع العلیم» * 
على بن فضال » عن‌أبی‌جميلة » عن‌آییعبدانه فلز قال: الجزم‌فی‌القلب, والر حمة والغلظة في. 
الکبد. دالحياء في‌الرية . 

و فی‌<دبث آخر لا ر ا العغل که فی‌القلب ۰ 
e - "۲ ۵‏ اصحاینا i‏ عن اپل بن رباد عن علي بن سےا " عن دو سین تور 
قال : اشتکی غلام إلى أبی‌الحسن یو فسال عنه . فقيل : اه به طحالاً فقال : آطعموء الکراث 











وحمزة بودند که ازدنیا دفته بودند ۰ و بی‌ای‌علی . ا , از بنی‌هاشم دوتن‌ازمردان‌ناتوان ذ بون تازه‌مسلمان 
یعنی عبای وعقیل مانده بودند که آن هردو ازطلفاء ( و آزادشدگان مکه ) بودند ( که شهامتی نداشتند 
وسابقه‌ای هم دراسلام‌نداشنند) بخدا سو گند اگر حمزء وجمفرزنده بودندآندو نقر (یمنی ابوبکر وعمر) 
دسئی بخلافت و آدذوئی که ددسر پرودانده بودند نداشتند , واگر آ ندوشاهد ( آن‌جر بانات و) کادهای آن 
دو فر بودند آنهادا زنده نمیگذاشتند . 

۷ اسماعیل بن مسلم از امام سادق هل دوایت کر ده که فرمود : هر کس پددد واهنه ( درد 
مفاصل وشانه‌ها و بازوها که معمولا ددبری دجاد گر دند ) یاس درد گرفتاد شده وبا دجاد حبس بول گشته 
است دست خودرا بر موضم درد گذارد و بخواند (دعائیدا که دد من دذ کر دده وتر‌جمه‌اش ابن است ) : 
«آدام‌شو که من تورا آدام ساختم بدان‌خدائی که آرام گشت برايش آنجه در شب وروز است واو است 
شنوای دانا + . 

۸ - آبوجمیله از امام سادق فلز دوایت کر ده که فرمود : دودا ندیشی واحثباط (م رکزش)دد 
قلب است . ومهر وخشونت حایش ددجگر است . وحیاوشرم دردبه وشش است . 

و دد -دیث دیگری که ای‌جمیله دوایت کرده حجنن است : عقل و خرد حایگاهش در قلب 
ودل است . 

۹ - فوسی بن بکر گوید : یکی ازغلامان حضرت ابوالحسن هل ببماد شد . حضرت‌اذحال 
او پرسید ۰ برش دساندند : که دجاد درد طحال (اسبرز) شده است : امام عليه السلام فرمود : سه روز 
باو کراث ( توعی تره که مافند بیاز کونه دارد وبر گهایش بهن و درا است ) بخودانید ؛ ماسه روز 


(ح۱) معالحة بعض آمراض (Yo)‏ 








اة نام . فاطمناه ایاه فقه‌دالدم ثم بر . 

,۰ ۔ ابن بحبی؛ عن عبر واحد عن ڪين عیسی ؛ عن لبن عمروبن ابر آهیم وال : 
سألت أ باحمفر علیهالسلام وشکوت الیه ضعف ممدتي » فقال : اشرب‌الحزا, بالما* البارد ففعلت 
فوحدت منه ما حت ۱ 

۱ - تین یحبی ؛ عنأ<مدين ین عیسی “عن بكر بن صالح قال : معت أباالحسن 

"ول ت یقول : من ال ر بح الشايکة و الحام دالا بردة قي المت‌اصل اک حله و 


™ 
۳ 


تین وت بالما, و تطبخ ہما في‌فدر فة ۳ تصفي دم تمر د ر به یوما ار دعب يوماً 
حتی‌تشرب منه تمام أیامك قدر قدح روي . 
۲۳ 2 وخ اصحابنا ؛ عن آحمدین عبن خالد » عن تین علي ؛ عن نوح‌ین شعیب 
عمتن ذکره ' عن‌آبی‌الحسن فلز قال : من تغب ر عليه ماءالظمر فلینفم لهاللبن الحلیب و العسل. 
۳ ۔ الحسین‌بن تد عن معلی‌بن خت“ عن یبن جمهود؛ عن حمر ان‌قال: قال بو عمداله 
ا : فيم یختلف الاس ؟ قلت : بر عمتا الحجاه في‌بومالثلنا» اصلح " قال : فقال‌لي 





باو کرات خودانيديم وخونش فرو نشست وحوب شد.. 

۰ . محمد بن عمروبن ابراهیم کوید : هی از نف معده بامام باقر دی شعات کردم وازاو 
دستوری خواستم » حضرت فرمود : حز ادا( که چنانجه گو بند علفی‌است بیابانی شبیه کر فی وفیض ( دء) 
گو ید : حزاءه همان ویزوفر» است و بیشتر دد نقاط کر دستان پیل آیث ) با اب سود بخود , گوید : من 
اینگردا کر دم دار مطلوب بیست عن . 

۰۱ - بکربن صالح گوید : شنیدم از حضرت موسی بن جمفر ۵ که میفررمود : برای علاج 
باذ ٭ شابکه » ( ه م جلسی ۱ ده) | گو بد : شاید فصو دبادی است که زیر بوست میافتد ) و ۰ حام » (مرشعطش ) 
وستی مفاصل . . يك مشت شنبلیله میگر یک بايك ٠شت‏ انجر خشك د هردودا در مقدادی آب خيس کر ؛ 
سمس ددظرفی تمیز آنرا تب بای دد کن ٠‏ وبگداد تار د شود ويك دوز در ميان از آت برد ا 
رویهم. فته بانداذه بك قدح پر از این دوا بخودی . 

۳ از ی ز روابت کرده‌اند که فرمود : هر که آب کمرش د گر گون‌شود 
شیر تازه وسل برای او تافع است . 

شر ح - مجلسی (ده) کوبد : مقصود از د گر گون شدن آب کمر این است که از نطفه‌اش فرزندی 
سل نحل ان متمید کی ترا ان 

۳ - حمر ان گو ید :: امام صادق خا فر مود : مر دم‌درحه أحتلاف داد ند ؟ گفتم : جن نداد ند 
که ححامت ددروز سه‌سنبه ( برای بدت) بهثر است .۰ گوید : فرمود : روی جه مبنائی اینطود پندادند ؟ 


۱ )۷( کتاب الر وصة (ح۱) 





الی مايدهنون في ذلك ؟ فلت : بزءمون انه بوم‌الد م » قال: فقال: صدقوافاحری ا 
la 2 ۴ ۴‏ = 1 
ی ورم اماعلموا ان في یوم اللناء ساعه هن وافقپالمبرق دسا هی يموت ا*ماشا* اه . 


۴ عد ة من أصحابنا ۽ ءن سیل‌بن زیاد » عن يعةوببن يزيد » عن ر جل من الکو فين 
عنأبيعروة أخي شعيب أوعن شعيب العفرقوفي‌قال : دخلت علىأبي الحسن‌الا ول فلز وهو 
یحتجم يومالا ربماء في‌الحبس فقلت له : إن هذايوم یقول‌الناس :إن من احتجم فبه‌آصابه‌البرس 
فقال : إتمايخاف ذلك علی‌من حملته | مه في حیضما . 

۵ - غلبن يحبى " عن تهبن الحسین » عن عد بن إسماعيل ؛ عن صالح بن عقبة » عن 
إسحاقبن عمتاد ٠‏ عنأبيعبداله ب قال : لانحتجموافي‌بومالجمعة معالز وال فان من احتجم 
مم‌الز وال فی‌بومالحمعة فاصابه شي» فلايلومن الانفسه . 

۹ - ابن یحبی “ عن آحمدبن ين عیسی » عن‌الحسن‌بن علي » عن ابي سامة » عن 

معتب, عن أبيعيدالله إل قال : الدواء أَِفة : لو والحجامة والنورة والحقنة . 


عرضکردم : بندادنه که آنروز روز خونست:ا فرمود :داست گویند , ولی ( دوی این بایه) سر اواد تر 
آنست که خون‌دا دردوز خودش بهیجان وخنبتن دذنباورند , آیا ندانسته‌اند که براستی در روز سه‌شنبه 
ساعتی است که هر که در آن ساعت خون ,گرد خونش نند نباید تا مر دباهر جه خدا خواهد (یمنی مگر آنکه 
خدا خواهد که از مرگ نجات‌با بد) . 

۴ ابوعر و برادد شعیب یأخود شمیب عدر قوفی وة : خدمت اعام کاظم علیه السلام شر فیاب 
شدم واو از روز جهاد شنبه هنگامی که در زندان بود حجامت گرد دبا نحضرت عرضکردم : اهر دز 
روزی است که هر دم مسگو بند 1 هر که در ڪن روزی ححامت گند به بیس دجاد شود ؟ فر مود : کسی از 
این حر بان میترسد که ماددش درحال حیض باو ات ده باشد . 

۵ - اسحاق بن عماد ازامام صادق عليه السلام روایت کند که فرمود : دد روز جمعه هتگام‌ظهر 
حجامت نکنید که مر که دد ظهر حجامت کند و مرضی مبثلا شود کسی‌دا جز خودش سرژنش نند . 

۶ م متب از امام سادق عليه السلام دوابت کند که فرمود : دوا جهاد چبز است : ( مجلسی 
(دء) تن : یسنی مهیتر بن دوآغای بوداشتی ابن جهاد است ومابعی دواها جون‌اثرش اندك است بحساب 
دد نباید ) : 

. ) سعوط (یمنی دواهائی که ددیتی کشند‎ - ٩ 

۲ - ححامت ( که در اوقات وشرائط ععینی خون گر ند ) . 

۳ - نوده کشیدن ر ستردن موی بدن بوسیلة داروی مخسوص ) . 

۴ - اماله کردن وتتقیه باماعات . 





(ح۱) يكامخه خدافرموده YY)‏ - 





YY‏ - علي بن |براهیم اراد عن ابنأ بي عمپر " عن عحر بن ده قال : شکار حل 
إ لىأ بىعبداللة 3 السعال و أناحاضر 1 فقال له 1 خد في راحنك شا من کاشم و مله س 


اف 


فاستفته بوماآویومن , فال ابن| ذينة: فاقت الر حل‌بعد ذلك ۽ ففال : ماغعلته الامر 2 9 احدة 


۷۸ - لبن بحبی ؛ عن أ<مدبن رین عیسبی * عن سعیدبن حناح " عن رحل؛ نابي 
عبدالله بها قال : إن" موسىبن عمران لا شكاإلى ده تعالی البلة دالر طوبة فامرالله تعالی 
و # : ِ +۰ و“ 0 
آن‌با خد الپایلج ۱ والیلیلج ؛ والا ملج فیعجنه بالەسل ویاخده » نم قال ابو عداله لا : هو 
الذي بسمونه عند کم‌الطریفل . 

۹ - دين یحبی ؛ عن‌أحمدبن ان ۽ عن لابن خالد : عن لابن بحیی 4 عن آخبها لعالاء 
عن إسماعيل بن الحسن المتطبّب قال : قلت لا بى عبد الله بها : اي رجل من العرب ولى 
بالطب بصر دطبی‌طب عر بى ولست آخذ علیة ضفداً ؟رفقال : لابای . قلت : [تّا نبط الجرح 
ونگوي بالسار ؟ قال : لاباس « قلت : و نسقی‌هده السمومالاسمحیقون و الغاریقون ؟ قال :ل 





۷- عمر بن‌اذینه گوید : مردی از سر قژیاد بامام صادق علیهالسلام شکایت کرد ومن حاضر بودم 
حضرت باو فرمود : مقداری کاشم ( ذیر: کوهی , وبگفته برخی همان« کل پر» است) دد دسنت بگیر و 
مموزن آن شکر بربز و آندودا باهم بکوب , ويك تادوروز بخود . ابن اذینه گوید : پس آذاین جر بان 
من آنمرددا دیدم و او یمن گفت : من این دستوددا یکیاد عمل کردم وسرفهام یکلی ذائل شد . 

۲۸ - مردی از امام صادق علیه السلام دوایت کر ده که موسی‌بن عمر ان عليه السلام بیرودد گار 
خود از سردی ودطو بت شعابت کرد , خدای تعالی باو دستود داد : علیله ویلبله ( تمر ددحتي است هندی 
شبیه بهلیله دپوستش ناز کتر ازهلیاه است ) وأجلع‌دا ( که‌آنهم ميو درخت هندی است وجنانچه دد آخر 
حدیث بیاید همان طر بفل است ) بکیر و آنرا باعل ممجون ساز و بکاد بند » سپس امام صادق علیه‌السلام 
فرمود : أجلح همان است که پیش شما آنرا طریغل مینامند . 

۷۵۸ - اسماعیل بن حسن طبیب گوید : من بامام صادق علیه السلام عرضکر دم : من مرد عر بی 
هستم واذ طبابت سررشته‌ای دادم وطبٌ من نیز طے عر بی است ودد برابر طبابتم نیز مزدعه نبیگیرم ۲ 
فرمود : باکی نیست - 

عرضکردم : ما دسممان این است که ذخم ودمل‌دا می‌شكافيم و بوسیلةٌ آتش میسوزانيم ٩‏ فرمود : 
با کی نیست . 


عرشکردم : مادواجات دسمی مائند « اسمحرتون » و «غادیمون » به یماد میدهیم ؟ فرمود : با کی 


(۲۷۸) کتاب الروضة (ح۱) 





باس قلت : إنه ريما مات ؟ قال: و ان مات. قان : تسقی عليه الشید ؟ قال : لیس فى حرام 
شفاء ۰ قد اشتکی رسول‌اله تلو فقال له عائشة : بك ذات الجنب ؟ فقال : آنا أكرم على الله 
گر وحل من ا ی بداتالجنب ؛ فال : فأمر فاد بصر ِ 


۷۰ - علی بن [براهیم ۰ عن‌آبیه ۰ عن‌اینبی‌عمیر. عن‌یونس‌بن قوب قال : فلتلا بي 
عبدالله لا : الر جل یشرت‌الد و اء ویقطع‌العرق وربتما انتفعبه , وربتما قنله ؟ قال : یقطم 
د یشرت . 

۳ آحمدین خمدالكوفي. علي بن‌الحسن‌بن علي بن‌فضال. عن ل بن عدالحمید 
ءن‌الحکم بن هکين عن حه رة بنالطباز قال : کنت ءندابیاحسن الاو ل لت فر آنی‌أتأه » 
فقال : مالك ؛ قات : ضرسي , فقال ::لواحتجمت فاحتجمت فسکن فأعلمتهفقال‌لي : ماتداه 
الیاس بشيه خير من مةد مادم عة عسل" فال: فلت : حعلتفدالك ماالمزعة [من]ءسل؛؟ قال : 
نف عسل . 


نیست . (مجلسی ( ده ) گوید ۰ ذکری از-اسبحیتون ددکنابهای طبی قدیم ثیست و شاید تصحیف 
۾ اسطیخیفون » باشد ) , ۱ 

عرضکردم : گاهی است که ( دراثی مداوایها) پنادمیمرد ۲ فرمود: اگرچه برد . عرضکر دم : 
ما نبیذ ( شراب خرما) به بیماد بدهیم ؟ فره‌ود : ددحرام‌شفائی نیست . 

رسولخدا (صی) هنگامی بیماد شد عایشه گفت : شما بذات الجنب ( سینه پهلو ) دجاد شده‌اید ؛ 
حشرت فر هو : هن دد نر د خدا گر امی‌تر از آنم که بسینه بهلو گر فتادم کند قره‌ود : ہیں دستود داد سس 
تلح در دعان آنحضرت جعاندنن . 





۰ - یو نس بن یعقوب کو بب : بامام مادق عليه السلا عرضکردم :جه بساانان دوائی بخودد . 
ور گی‌را (دد مودد حراحی) سرد ١‏ واین‌عیل [خوردن ده اویا بر بدن ر گک ) گاهی سو دمید آفتّد و گاهی 
منجر بغتل شود ۲ ( آبا بااحتمال کشنه شدن مداوا باین نحو حایز است ۲ ) فره‌ود : ببرد ؛ و بنوشد . 
(یمنی آنکادرا اتجام دهد اگر چه احتمال مره بدهد) . 

۱ هم حمزة پن طیاد گوید : خدمت امام موسی پن جمذر عليه السلام بودم آتحضرت دید که 
من آء وتال میکنم فرمود : جه ناداحثی دادی ؟ عرضکر دم : دندانم درد میکند ١‏ فرمود : خوب است 

(حمزة گوید : ) من حجامت کردم وددد دندانم آدام شد , حر باند! باطلاع آن‌حضرت دساندم . 
حضرت فر مود : ردم بچیر ی مداوا نگرده‌اند که ,ونر باشد اذيك شاخ ححامت پا بك شر بت عسل ؛ 
گوید : عرشکردم : قربافت گردم يك.شر بت عل یعنی جه قدد ؟ فرمود : یك انگشت - یایکقاشق -. 








(ج۱) جواز معالجه امراش خطر ناك )۷4( 

۳۷ عد من أصحابنا , عن سہل‌بن زياد » عن بكر بن صالح » عن سلیمان بن جعفر 
الحعة. ي قال: سمعت‌ا با جسن مو دی لب يقو ل- ده ام الضرس:تاحذد بح ولد فنةش رهام سجرج 
دهشا فان کان‌الضرس ما کول منحفر آتقطر فيه وطر ات ه تنعل ۳ قي فطه شاه تجو ل فی جوف 
الزن وینام صاحبه مستلقياً بأخذء ثلاث ایال فان کان‌الضرس لا كل فيه و كانت ريحاقطر في 
الا تيد ث الضرس ۳ ليلة أو ناث قطر ات مات 9 همه 


۹ ری قداصفر ت فتدعل لاق ۳ ۷09 تثقب ا e‏ فتحك 


جوانبپایرفق ثم تصب عانهاخل تمر حامضاً شدید الحموضة تم " تضعپا علی‌التار فتغاببا غلیانا 
شدیدأئم باخذ صاحبه منه کلّمااحتمل ظفره فیدلك به‌فیه ویته‌ض‌ض بخل"اٍن‌أحب أن یحو ل 
مافي الب زد فی‌زحاحة او بسته قة وعل و کلمافنی‌خله اعاد کا ھ4 کا عتق کان وا له 
إن شاءاله : 

(r‏ عد ة من اشنا ۳ 1 عر‌آحم‌دین لبن خالں؛ عن این فضال ٠‏ عن‌ال<سن‌بن اساط 

عن عبدالر حمن‌بن سيابة قال : قات لا بیعبداله ب : جلت لكالفداء إن الاس یقولون : 

۲ ب سلیمان ین جعغر جبتری گوید : شلپدم اذ و مادم با السللام که فرءود : 
دوای ددد دندان‌این است که : بك دانه حنطل (هندوانه بوجهل) میگری و آنرا پوست میکنی و دوغنش‌دا 
میگیری پس اگر دندان‌داکرم خودده وتوی آن خالی شده چند قطره ار آن دوغن ن ددن میچکانی و کمی 
هم ددپنبهای مبریزی‌ودد جای کر م خود د گی میگذادی وسهشب متوالی اینکاردا میکنی و بهپشت میحوابی . 

وا گر گرم خودد کی ټدارد ودرد دندان از ناد است دوقطر ه یاسه قطر ء ازهمان دوعن در گوش ی که 
بت آن دندان است مبچعانی ( انشاءا) باذن خدا دددش خوب مشود . 

ګر بد : و نیز شنیدم که برای درد دهان و خونر یزی دندان و ضربان قلب و قرمری داخل دهان 
عیقی مود + حنفلل نازرا که زرد شده باشد میگری وددفالیی از کل میگذاد ی (مجلسی (ده) گوچد :» 
خوب‌اطر افش‌دا با گل‌میگری که دقتی روی | تش‌میگذادی پوستش نسوزد وسوداخ نشود ) وسر آنرا صوراخ 
میکتی وجاقو یی در آن فرومیبری و آهسته آهسته اطرافش دا باجاقو میتر اشی‌آنگاه سر که خرمای بسیاد 
ترشی ددآن بر یزی سپس آ نرا دوی آ تقش میگذادی تا آن سر که خوب بجوشد ١‏ سس شخص دددمند 
رشن کل ناخن از آن دوا بگرد و بلثه ودعائش بمالد و باسر که دهانرا بشوید , وا گر بخواهد این دوادا 
از ميان آن حنقلل ددشیشه ویایستولی هم بریزد مانمی ندادد ۰ وهر رمان سر که‌آن تمام شد دوباده سر کة 
تازه دوی آن بریزد که هرچه این سر که بیشثر کهنه شود نافع‌تر است انشاء‌انه . 

۳ -. عبدالر‌حمن بن سیاءه گوید : بامام صادق علیه‌السلام گفتم : قر یانت گردم عردم میگه بند : 





(۲۸۰) کتاب الروضة (ح۱) 
n”‏ ا ۲ پر ld‏ ار 5 . ِ ۲ ِ ۲ 
إن النجوم لابحل النظر فیها وهی‌تمجینی‌فان کانت‌تضر بدینی‌فلاحاجةلی‌فی‌شی» یضر بدیلیدإن 
du.‏ 2 ۴ ۱ /5 ۹ ۲ ۲ چ 
کانت لاتضر بديني فوالله نی لا شنپیپا و اشتهي النظرفیها ؟ فقال : لیس که یقولون " لاتضر 
بدينك , ثم قال : |نکم تنظرون في‌شیء منها کثیره لایدرك و قلیله لاینتفع به ؛ تحسبون على 
ت ۴ SS‏ ۱ ق چ 
طالع القمر . ثم قال : اتدري بسن اامشتري والز هرة من دقيقة ؟ قلت : لاوالّه , قال : 
آفتدري کم بی‌الز هرة و بن‌القمررمن دقیقة ؟ فلت: لاء قال: افتدري گم‌بنالشمس و پین السلة 
اللوح المحفوظ من خ 4۸,۵ ۲ قات 2 و اننه ماب معتة هن هنجم‌قط قال : مابين کل واحد مدیما 
الی‌صاحبه ت ۳۳ اوسیعون-د قبقة؛ شك عمدالر حمن ۱ نم قال: یاعدا ار ڪون هد حساب ادا 
‌ ۹ . 
چسبه الر حل ووفم عليه عرف القصة الب ءسطالا حمة وعدد ماعن يمينا وعدد ماعن بسارها 
8 شد ماخلغپا ۾ لد سااماشنا حدی لا بخفی عليه من‌قص الا جمة و حدع , 

تظر دد علم نجوم جا يست وهن این لھا دوبت دادم پس داستی ا گر باد یشم شر ال مبز ند که هن 
بچیزی که بدینم ضرد هیر ند نیازی ندارم, وا گر بدینم ضرد نمیز ند بخدا من باین کار مایلم و نظر دد 
آنر اخوش‌دادم ۲ فرمود : ابنطود که «یگویند نیست , بدین توا ضرد نمبز ند , سپس فرهود : شماددچیزیاز 
علم نجوم نطر میکنید که بسیادش بدست نیا بد واند کش نبز سودي ندارد؛ شما تنها دوک طالم ماه حساب 
میکنید 1 آ اء فر هو د ۳ 

آیا میدانی فاصلۀ مبان مشتر ی وزهره حند دفیقه است ؟ 

گفتم : نه بخدا سو گند . 

فرمود : آبا میداتی فاصلاٌ میات زهره وم!ه چند دقیهه است ؟ 

گنت : نه . 

قر مود ؛ ۳1 عیدا نی فاصلة دیات <جودشید وسنیله حند ده آست ؟ 

گفتم : نه بخدا سو گند تابحال ازهيچيك از مثجمان نگنیدهام , 

گفتم : نه بخدا تا کنون از هیچ منحمی نشنیدهام . 

فرمود : میات هر بك ازاینها شصت - با هفناد - دقبقه است - وتردید از عبدالر حمن داوی حدیث 
اشت بت میس قر ود : ای عبدالر حمن أن حسابی‌است 1 اگر کسی ۳1 سات کند و بحفیفتش ی در 2 
يك‌دانه نی‌را که در میان نی‌زاد ,ادد وشماده نی‌عائی‌دا که ددسمت داست وجپ‌آن است وشماد؛ | نجه‌پشت 
سر آن نی وحلوی آن قراد دادد همه‌دا می‌فهمد تابدانجاکه حنی یکدانه از نی‌های آن نیزاد برا 
بو سید» نمانت . 





)ج( یکی از کامات جامعه پیغمیر لب ۱ (۲۸۱) 


٤‏ - بن یحبی» عن‌أحمدبن عبن عیسی؛ عن‌الحسن‌بن محبوب قال: آخبر نااللضر بن 
قرواش الجمتال قال : سألت أباعبدالله ت عن‌الجمال یکون‌بهاالجرب أعزلهامن|بلي‌مخافة 
آن‌بعدیها جر بہاوا لد به دیماصفرت لهاحتی تشرب‌الماء فقال بوعبداله :إن آعر ابیت انی 
رسولالّه خي فقال : یارسول‌الله ٍنّی | صیب‌الشا: والبقرة والناقة باللمن الیسیروبپبا جرب 
فا كره شراء‌ها مخافة أنيعدي ذلكالجرب (بلیوغنمی؟ فقالله رسول الله تقو :ياأعر ابي فمن 
آعدی‌الا و ل؛ ثم قال ر سول الله قي لاعدوی؛ولاطیرة؛ولاهامة,ولاشوم,ولاصفر,ولارضا عبمدفصال 
رعث إدراك ۰ 


۴ - نضر بن قرواش جمال (شترداد) گوید : ازامام سادق علبه السلام پرسیدم : که شترانی 
همنند که مبتلا مرش جرب ( گری) هسنند ومن آنهادا اذتری اینکه بحیوانات دیگر سرایت فکند از 
مبان شتران دیگری که دادم جدا میکنم ؛ و گاهی‌هم برآ جهاد پابان سوت میز نمکه آب بخودند ؟ 

حضرت فررمود : مرد عریی نزد رول خدا (ض) آمده گفت : ( گاهی ات که )من گوه‌فند و گاه 
وشتر را که گری دا ند سهائی ا تدك (وفیمت . از ان) ندست میآورم ولی از تر ی اینکه گریا نها بدایر 
شتران و گوسفندانم سرایت کند از خر یدق ناا نگرانی وناراحتی دارم ( ونمیخرم ) ؟ 

رسولخدا (ص) فرمود : ای مرد عرب اولین باد این مرش از کجا باین حبوان سرایت کرده ؛ 
سېس دسولخدا (ص) قرمود : نه وا گیره هت » و نه فال بد . و نه بوم ۰ و نه شوم . (وشومی) و نه صفر 
| شرحش باید ) د نه دضاع پس از گرفتن از شیر ( که چنانچه ذفی بچه ای دا پس از دو سال #ير دهد 
حکم دضاع محقق نمیشود) ونه تمرب پس از هجرت (یعنی کسی که بمدینه همجرت کرد دیگر جابز نیست 
بحال ادر نثبنی و عربیت بر گردد و برخیآنرا از گناهان کیره داشتهاند) و نه دوز خاموشی وحرف 
تردن یك دوز تا شب ( که در امتهای گذشته جابز بوده) و فه طلاق پیش از نکاح (که تا هنوز زنی, دا 
نگرفته نمی تواند بگوید | گر فلان دن را گرفتم او طالق است) و نه آزاد گر دن بنده ای بیش از تملك 
و خریدادی » د نه پٹیمی پس اذ بلوغ (ینی دقتی بچة بتیم بحد بلو غ دسید دیگر احکام دوران ینیمی از 
محجودیت تصرف دد اموال و نب ولی برای او و امنال آن از او برداشته میشود) . 

شر ح - دد این جمله که حضرت (ص) فرمود : صفر تیست چند وجه گفته شده : 

۱- اعراب قدیم می پنداشته اند که در شکم مادی است بنام « صفر » که جون انسان گردنه 
منشود آن ماد انسان دا عیگزد , و مقصود حضرت بیآن موهوم بودن این عفیده و ابطال آن است . 

۲ مقصود ابطال نی است که عرب حرمت ماه محرم دا که از ماههای حر ام بوده باه صفر 
میا ندا حتفد و بدین ٿر تیب قتال در آثرا جائر میدانتند . 


۳ فصو د نفس نحوست موهوهی ما مار اسب که مر دم این ماه دا تخس عیدا نستند 





(AY)‏ کتاب‌الروضة (ج۱) 





۲۳ علي | براهیم اه ۱ ن عبداله پن المغيرة عن عمردین حر بث وال :قال 
ابوعبدالله تيل : الطيرة علی‌ماتجعلما ان هو ننهانهو نت, و ان شد دتا تشد دت و ان‌لم تجعلبا 
ات شییا . 

۳۹ - علي : ن یرای ٠‏ عن بيه » عن النو قلي" » عن‌السكوني ٠‏ عن‌أبيعبداله ي ال 
قال ردول الله تلت : کفارة الطيرةالت و کثل . ا 

۷ - عدة من اصحابنا ! عن سپلبن زياد » عن ابن محبوب + عن عمربن يزيد وغیره 
وبعضمم عن أبيجعفر # في قول اله عز وجل ٠:‏ ألم ترإلى 





عن بعصم : عا بي عبداته ا 

- ew i و‎ ۰ 

الدین خر حوا هن دیارهم هما لوف حدرالموت فقال ام النه مودو انم احیاهم» فقال : ان دوا 

أل دة من مدا الشامو كانه اسیعینالف‌بیت و کان‌الطاعون قم فف کل آوان : فكاو اا 
ينه من مداان‌الشامو کنو اسیعنالف‌بیت و ون غم فيمم‌في ن ؛ فحانوار 

۱ ۲ e rs =F 

احسوابه ي من ‌المدفءنه اأ غا َو م اهي ویباااعقر امعم م فکان‌الموت يک رفي 





۵ - عمروبن حریث کوید : امام صادق 2 فرمود : فال بد زدن برطیق همان چبزی است 
که بیش خود بر آن فال زده ای ار آسان بگری آسان گذرد و سخت بگری سخت‌بگذرد » وا گر 
(اعتنا نکنی و) جیزی بدل ناگرگ حیز که نیست . 

شرح سے ععصو د امن است که فال"ردن ا دو وى است و حعیعتی ندارد ,و أن سنگی بر وحية 
شخص داد که | گر آدم خررافی باشد فال پد ددن رای خودش ابجاد ناراحثی می کف و گر نه 
وافعیتی ندارد . 

۶ - امام سادق عليه السلام فرمود : دسو لخد! (س) فرمود : کناده فال بد زدن همان تو کل 
بخدا است . 

شر ج ے مجلسی (ده) دد شرح این کلام دسولخد! (ص) دو احتم‌ال دک کرده : 

٩‏ - حون فال بډ زدن در اسلام گناهی موب شد پس تو کل گردن بر خدا گفاد؛ آن ناء 


است . 
1 - وگل گے ]| لس له فالی را ی اثر ھی و حنا نجه کفارء ا اء را اسر مرد ارد 3 آنرا 
جپر آن میکند ۱ 


۷ این حدیث دا بر خی از امام صادق ۶ و بر خی از اعام باقر فلز روایت کر ده اند 
که دد تفسیر گفتاد خدای عزوجل (که فرماید) : « آیا ندیدی (و نشنیدی‌داستان) آنانر اکه اذ بیم مر که 
از دیاد خویش برون شدند و عرادان نفر بودند » پس خداوند ,دانها گفت : بمیرید » آنگاء ذنده‌شان 
کرد » (سوده بقره أیهٌ ۲۴۳) آنحطرت‌قرهوه ؛ ابئان عردم یکی از شهرهای شام بودند و عددشان هفتاد 
هزاد نفر بود که دد فصول مختلف خر فصلی طاعون دد آنهاآءد و بیحرد اینکه احسای میکردند طاعون 
آمذ توانگران که نرو و قدرتی داشتند از شهر خادح میشدند , وستمندان روی ناتوانی وفتری که‌دجاد 
بودند در آنا میماندند و دینجهت بشتر عمانهالی که مانده بودند میمردند , و م رگ و مر آنهائی که 


(۱2) داستان فرازیان ازطاعون (Tar)‏ 








الذين آقاموا ویقل في‌النین خرجوا فیقول الذين خرجوالو كثاأفمنالكثر فیناالموت دیقول 
الذین أقاموا :لو کتّاخرجنا لقل فیناالموت فال: فاجتمع دأیهم جمیعاً أته [ذاوقم الطاعون 
الطاعون حذرالموت فساروافی‌البلاد ماشاءاله . 

تم انیم مر وايمدينة خر بة فدجلاهلپا عنما وأفناهم الط‌اعون فنز لوابپ افلتا حطوا 
رحالیم واطمانوا بپافال لهم اله گر وحل: دو تو احمیعا" فماتو | هن ساعتېم صار داز میما يلوح و 

۰ ا م ۴ و ا 

کانوا على طر یق‌المار ۳ فکنستهم الماز ‌ شت.و شم ر جمه‌وهم کي درم لھا i‏ ٣ي‏ من ان اء 
بني سر ائيل یقالله : حزقیل؛ فلمتارأی تلكالعظام‌یکی و استعبروقال : یارب لوشلت لا حبیتهم 
الساعة که" آمتهم فعمروا بلادك و ولدوا عبادك وعبدوك مع من یعبدك من خلقك فأدحى اله 
۰ ا وی رت 3 س ۴ و کار ۶ ِ ۲ : 
تعالیإ ليه : افنحب ذلك ؟ قال: نعم‌یارب فاحیمم قال: فأوحی‌اله عز وجل إليه أنقل کذا وكذا 
ققال‌الذي أمر له عز وجل أن یقواه - فقالأ بوعبدالله 228 : و هوالاسم الأ عظم ‏ فلا قال : 





بیردن دفته بودند کمتر بود . 
از آپنرو آنهاکه ببردن میرفتند میگفتند د داستن ا گر مادد شهر مانن بودیم مر گ و مر ذد ماز یاو 
بود ۰ د آنان که مانده بودند میگفتند : براعتی اگر ما هم یرون مرفتيم افراد کمتری از ما مید "و 
همين جهت تصیم گرفتند که چون ایثباد طاعون آمد بمحض اینکه احسای آثرا کردند همگی یکبار, 
از شهر برون ددند و بهمین تسمیم عمل کرده بیجرد اینکه اینبار احسای کردند که طاعون آمدہ از 
شهر خادج شده و از تري مر گه از طاعون فراد کردند .و جچندی که خیا میخواست در شهر ما 
گردش کردند . 
تا اینکه بشهر دیرآنی برخوددند که ساکنین آن ‏ شهر مز بود دا دها کرده و طاعون آنها را از 
ین برده بود . بدانجا که دسیدند فر ود آمدند و جوت بادهای خود دا گشود ند و آدامش بافتند خدای 
عروجل بدا نها فررمود : همه‌تان ببرید . آنها همگی دد همان ساعت مردند و اسنخوانهای کهنة آنهاآشتار 
شد ۰ و اینها در سر راء عبود ؟دوانبان بودند ۰ مردم دهگذد استخوانهای آنها دا از کار داه دود گر ده 
د همه دا در یکجا جمم کردند . 
پس یکی از پیفمبران ہنی اسرائیل پنام حزقیل از آنجا گذشت و چوت آن استخه‌انها دا دید 
گر یست و اشکش جادی شد گفت : پرودد گادا ا گر بخواهی ایاها دا هم اکنون زنده میکنی جنانجه 
آنها دا میراندی تا شهر بابت را آ یاد کنند و از بند گانت فرز ند آدند و :همراء سام خلق تو که پر نتشت 
کنند تو دا پرستش کنند ! خدای تعالی باو وحی فرمود : آبا دوست دادی که آنها ز نده شوند ؟ عرش 
کرد : آدی پر ورد کارا آنها دا زنده کن , خدای غز و حل بدو دحی فرمود که چنی و چنان یکو , 
اد نیز حاترا که خدای عز و جل باو دست د داده بود بر زبان جادی کرد - امام سادق 104 فرمود ! 


)۱2( کتاں‌الروضة‎ (A4) 
بعض خعادو | احياء, ینظر بعصم - م إلى بعض‎ 


۷ ب " چ 2 5 ۳5 £ Lw‏ ی 
سبد ون اله عر د گره یمرو زد ۶ بپللو نه ۰ وال حر فمل‌شد ولك : اش دان الاه علی کل ي 


e : ۳‏ ۳ اي “o‏ 
قدیر . فال عمر بن بر ید : فقالا بو غد الله ار فیهم نز لت هده‌الا یه . 


که 


حرقیل ذلك الکلام نظر الی‌العظام یطیر بعضپا إا 


ا ۳ ۲ ۱ یه ۱ ۹ 
۳۹_۵6 ابن مول 1 گل خان دن ۳ + عن انی هدر اکا وا : وا 1 ۰ اج -ر تی 


ن ټول پععوب ا ده : ۲ هو | اشوا هی اھ س و آخیهه اکان بعلم 4 حى وقد وا قهھ 
مند کشر ر نة ؛ قال: م : فال: قات : درف علم ؟ هال: آنه دعقي اسر و سال‌النه عر وحل 
ان بط عله ملث‌الموت فیط عامه آم بال وهو ملك! لمون: وال اه بر فا مادك بایعوت؟ 


n3‏ ۳ ۳ ۴ کا“ £ ۲ 5 k=‏ ار 2" . ت 
فال : احبر ني عن الا ره اح تيا مجنمعه اء متفر که ؟ قال ۲ بل اقعص اه فه زو حارو ها ,فا 
اه : فاح ر نی عل‌مر بك زو حبوسف فيمامر بك £ قال : لا , فعام :عقوت انه ہی فعند ذلك قال 


لو لده ِ هو ا سو | من او س واخ ۱ 





آن اسم اعظلم برد - و جون حزقیل آن کلام دا بر بان جادی کرد ننلر کرد استخوانهای پراکنده را 
دید که بسوی یکدیگر هی پر.د و همه آنها زنده خده بهم نگاء میکر دند و سبحاث الله و الله اکبر و لا 
اله ألا الله مي‌گفتند . 

دد اینهنگام حرقیل گفت : « کواهی دهم که براستی خدا برهر کاری تواناست » ععر دن یز ید 
گوید : امام سادق فلا فرمود : این آیه ددباد؛ اینها نازل شد . 

۸ - <نان بن سدیر گوید : بامام باق عليه السلام عرضکردم : سمن خبر ده از گفتاد بعقوب 
به پسر انش که فرمود : « پروید و اد بوسف و براددش حبر ی بجوئید » lÎ‏ بعقوب پس از اینکه بیست 
سال اژ یوسف دود شده بود میدانست که او زنده است ٩‏ 

قرمود : آری . 

عر ضکر دم : چگونه میدانست که او زنده است ؟ 

فرمود : هنگام جر دعا کرد و از خدای عزوجل خواست که فرشنة مرگ بر او نائل گردد . 
حدای عروحل دعایش دا اجایت کرد و ملك الموت که نامش « بربال » بود بنرد بعقوب آهد . 

بریال گفت : ای سقوب جه میخواهی ؛ 

فرمود : بکو ببینم آہا حانهائی دا که میگیری یکجا و بطود دسنه جممی عیگیری با جداجدا ٩‏ 

بریال گفت : نه جداحدا میگیرم . 

فرعود : آبا در اا جانهائی ۳1 گر فته آک به حجان بوسف بر‌خودده‌ای 4 


عر ضگرد : نه 


توب دا ت له «وسفب ز نیم | ت ٩‏ از اب 1 در اج مج 
يعقود ت ست لر | نود بود که‌پفرز ندانش گفت : , مر لاف و بوسفو بر‌آددشی 
را بجو نید » . 





۰ 2 داستان‌این ابی سرج (ao)‏ 








۹ - این یحی ؛ عن‌أ<مدین بن عبسی » عنالحسن‌بن 9 عن عدبنااحصین 
عن خالدبن يز بدالقمي " عن‌به‌ض أصحابه ! عنأبي عبدالّه لا في قولالله عز وجل « و<سبوا 
لا تکون‌فتنة» قال : حمث کان‌النبي زنل بر بین آظیر ه م «فعمسوا | وصه‌توا» حیت قیض دسولاله 
اف دنم تاں ال ع ج اء اد رالموّمنین یلا قال : « م عمو | وطموا» الیالساعة . 

۰ عد ة هن أصحاینا ٠‏ عن سبل‌بن زیاد» عن این محبدوب »عن‌این د تاب ؛ نابي 
عبيدة الحذ آء عر. نابي عبدانه يه في قول اله عز وجل : «لعن‌الذین کفردامن باي|سرائیل على 
بات داود وعیسی بن مر یم قال : الجناز بر علی لسان داءد والقر دة علی‌لسان ۶بسی بن مریم له 


FF‏ ت 
۳:۱ = پان یی ۷ ۳ ن ا<مدین 


ل ع ال<سین‌پن تسیب ال ۵ عن‌السهربن سوك ١‏ عن 
لین أبى<ەزة f‏ ا ن یععوب بن تمس 1 ٣ش‏ ۳۹ زر آن‌بن هيم أ ٣‏ ابىعبد ال ا قال : ك رأرحل 
علی آمرالمومنین یز : «فا نیم لایکن بو نت لک ن الظالمین با تال بددددن» فقا بای 
وال لقت کد بو هاش الت كذ و لکت ا جه لکد یو نكه: لا باه نساطل یکذبون به حقك . 
ید ی ۰ ري زایا 
٤‏ ۳ 

ل{ - ابوعلي اا شعري ۰ عن لان عدااجباد » عن صغوان‌بن ودی ٠‏ عن‌ابن مسکان 
ن‌أبيبصیر + ن‌أحدهما ولا فال ا ر ن قول الع" وجل ومن الم r‏ سن‌افتری على اله 





۲۳۵ - خااد بن بز بد قمی اذ یکی اذ هد دود از امام صادق لل دوابت گرده که در گفتار 
دای عز وجل Je:‏ ند اشتنت هه آذمایشی در کار نیست 4 (سوزه مائده آبه ۷ ار دود : جوت مینمس 
س دد هيان آنها بود « پس کود و کر شدند » یعنی‌بی ازانکه رسو ددا (س) ازاینجهان رفت د دیس 
خدا تو بهشان را پذیر فت و آنما دا بخشید » یی هنگامیکه امر مومنان 4 خلافت دا بنست گرقت 
و سېس دوباد» کود و کر شدند » یمنی , بس از آتحترت تا بامر‌وز . 
۰ ے اہو عبیده حذاء از امام سادق م روات کرده که دد گنتار دای عر وحل « ات سا 
که از ی اسرا؛یل کفر ودذیدند بر بان داود و عیسی‌بن مریم لعنت شدند » (سود؛ مائده آیه ۷۸) فرمود: 
مسخ شین آنها بخوك بر زبان داود ( و به نفربن آنحضرت ) بود ,"و مسخ شدن بصودت میمون برزبان 
عبسی‌بن مریم بود . 
۱ ے عءمران بن مینم از امام صادف لل دوایت کرده که فرمود : مردی این آبه دا براهبر 
مغ مناك عليه السلام قرالت کرد د ایثان تو را تگذب HE‏ بلکه ستمگار ان آیات ددا را انار کنند » 
" (سوره انمام آیۂ ۳۳) فرمود :آدی بخدا .حا کهآ نها دسولخدا (ص) دا مسخت تر ین د حهیتکذیب کرد ند 
ولی جمله « ۷ یکذپونك » بنشدید نیست بلکه ه لا بکذ‌بونك » بتخفیف است , بمنی چیز باطلی تباود ند 
که بدان وسیله دعوت دې تودا درو غ سار ند و ار بسن ببر نت . 
۲ - ابو بصیر گوید: از یکی‌از دو امام باقر و صادق (ع) ازتفسیر گفتاد حدای عزوجل پرسیدم 
د و کیست ستمکادتر از کسی که بددوغ بر خدا افتراء بندد با بگوید بمن وحی مپشود با اینکه چیزی باو 


(۸٦)‏ کناں‌الروضة ( ع۱) 





e ۴ 773۳7315۳ ۱ ۲ و‎ eg 
کذبااوقال | وحي‌إلي دلم‌یوح إليه شي ,» قال: نزلت في‌ابن‌ابي‌سرحالدي کان عثمان استعمله‎ 
علی مصر ده ومن کان رسول ان لے بوم‌فتح مکة هدردمه و کان يكنب لرسول اله و قادا‎ 
: نز لا عز وجل « ان الله عزیزحکیم» كنب «إن الله علیم حکیم » فیقول له رسول‌النه تلاو‎ 
دعهافان اله علیم حکبم و کان ابن بي سرح یقول للمنافقین : ٍنتيلا قول من‌نفسی‌مثل‌مایجیی»‎ 

به فمایفیترعلی" فأنز لاله تبارك «تعالی فيه‌الذي انز 

٣‏ علي بن إبراحيم » عن‌أبیه ؛ عن ابنأ بیعهير؛ عن عمر بن | ذينة » عن دين هسلم 
قال : قلت لا بى جعفر تا : قول اله عز وجل : «وقاتلوهم حتی لانکون فتنة ویکون‌الدین 
مان فلو عدحاء تأویلپالم یقبل «نهم لکسمم بفتلون سی بو ح-د[و ]انه عر وحل ١‏ د حتی لا 
یکون شرلك . 

4 - علی بن !بر اهیم i‏ ا ۱ عن این ر ۽ عر معاد به بن از > عا بی عبد ال 

دحی نشد » إ سور اعام آ بد ۱۳ ) فرمود بو آبه در پاد این اہی سر ح نازل شد که علمان او دا 

بحکومت مسر گماشته بود . و او همان کی ات که در روز فتح مکه دسولخدا (ص) خوش را هدد 
کرد 1 و از کانی بود که برای دسو لخدا س قر آن دا می نوشت . و چون خداوند از آسمان تاذل 
میفرمود « ان اله عزیز حکیم » (همانا خدا عزتمند و فرزانه است) او مینوشت « آن الله علیم حکیم » 
(همانا خدا دانا و فرزانه است) . 

دسو لخدا [ ی ) باو عیفر مود : این دا فنو یس لإ و همان دا که نازل شده بنو سس ۱ درست است که 
۾ خا دانا و فرذانه است » (ولی همانر | ته بسن ناز شده بئو یس ) . 

3 اين ابن ابی سرح همان کی بود.که نمنافعان «یگفت : من آذ پیش خود مانند آنچه او (یعنی 
دسولخدا ص ) میاودد مپگویم (و آیات دا تنییر میدهم) و (اد همانر! که من از پیش خود نوشته ام قبول 
میکند و ) شیر ی نمیدعد ؛ و از اینرو خدا درباده اش آن آیه را اذل فرمود . 

۲۳ - محددین ملم گوید : بامام باقر (ع) عرضکردم : (تفسیر) گفثاد خدای عزوجل (جیست) 
ډ و بیعاد کنید با کاقر ان تافتنه‌ای‌نماند و دین‌ها بره جاص خدا گرد > (سودءٌ اندال آ به ۳۹ )فر مود : 
عنوز تاو بل این آیه بدامده ٠‏ خمانا رسو لخدا س) دوی‌نیازی که خود و اصحاش داشتند. (و ناجاد بودند 
با مذر کین و منحرفن «ساز ند) بدانها مهلت داد . و دوزی که تأدیل‌این آیه برسد این غهلت از آنها 
مد یر قله نشود (و نتوانند در حال شرك و تقاف مس بر ند ) بلکه کشثه شوند تا دای عز وجل بیگانگی 
پرستش شود و شر کی بجای نماند . 

۴ - ماد بة بن عماد گوید : شنمدم از اعام مادق (ع) که میفر مود : این آبه « اي بیدمنر بآ نها 





(ح۱) داستاتی ازحنگ بدر (TAV)‏ 
إل قال : سمهته بقول فی‌عذه‌الاية : «ياأينپاالنبي قللمن في‌آیدیکم من‌الاسری إن یعلم له في 
قلو بكم خير آیوْتکم خیراه‌متا! خنمنکم و یغفر لکم» قال . نزات فی‌العباس وعقیله نوفل وقال: 
ان رسول اه ن نمی يوميدرأن يقتل أحد من بني‌هاشم وأبوالبختري فا سروا فأردل علا 
بل فقال : انظرمن ههنامن بني‌هاشم؛ قال : فمر علي ## على عقيل بنآبي طالب کر ماله 
وجپه فحاد عنه فال له عقيل : ياابن ام علی أماوالله لغد رأيت مكاني قال : فرجع إلى دسول 
لله لته وقال : هذا بوالفضل في‌ید فلان وهذاعقیل في‌ید فلان وهذا نوفل‌بن الحادث في‌ید 
فلان فقام رول الله نو حتی انتبی إلى عقيل فقال له ۰ یاآبایز ید قتل ایوجیل فقال : !دا 
لاننازعون فی‌تهامة فقال : ان‌کنتم أَنخنتمالشوم و الافار کبوا اکنافیم فقال : فجبیء بالعبداس 
فقیل‌له؛ افدتفسك وافدابنلی] آخيك فقال: اع تتر كني آسال‌قریشآفیکفتی؛ فقال : اعط ما 





که در دست شما آسرند بگو اگر خدا در دلهای شما چری بداند بهتر از آنجه دا از شا گر فته شب 
ژزیشی فدیة آزادی ) بشما بدهد و شما دا بیامرژد.ء (سور؟ انفال آباةٌ ۷۰ دد باد؛ء عبای و عثیل و نوفل 
ناذل شده ؛ و فرمود : همانا دسواخدا (س) در جنگ بدر نهی فر-ود که مسلمانان ون ۲ بنی‌هاشم ۲ 
ع«مچنن ابوالبختری دا بکنند « و این جندتن اسر شدند . 

رسولخدا(ص) علی ( م) دا فرستاد وفرمود : ابین از بنی هاشم چه کسانی‌دد اینحا (دد میان‌اسبران) 
همتند . علی (ع) (همانطود که میرفت) گذرش بعقبل بن ابی طالب افتاد و دو از او بکردانید ۰ عتبل 
گفت : یا علی بخدا که وضع مرا دیدی ۱ ( بمن دحم کن ) 

و بهر صودت علی ( ع ) بنزد دسولخدا ( ص ) باز گشت و عرضفکرد : این ابوالفتل (عبای بن 
عبدا لمطلب) است که دردست فللانکسی اسر است ه و این عهیل‌است که دد دست فالاثی است ۰ 9 أبن نوفل‌بن 
حادث است که دد دست فلانی است ۰ دسولخدا (ص) بر خاست تا بعغیل دسید و باو فر مود : ای‌ایا یز ید 
ابو جهل گنه شد ٩‏ عقیل گفت : دداین سودت دیگر کسی در باز؛ تهامة (سرزه‌ن مکه و اطراف آن ) 
باشما جنگ و سنیزه نکند . 

سیس (عسل ‏ ارسولخد! (ص)-) جتنن گفت ؛ 

ا کر آنها ( یی دمن ) دا ازبای در آورید (و دشتید با بز هن افکندیدا دهاخان کنید و گر نه 
(دست از آنها بر مدادید) و تلط خود دای آنها محمق کنید («جلس (ده) گو بد : بعنی آ نها ! «حکم 
ببندید که نگر یز ند) . 

در اینوقت عبای دا آوردند ۰ بدو گفته شد : بر ای آزادی خود و دو برادد زاده‌ات (عقیلو نوفل) 
فداء بده و آزاد شو ید ۲ 

عبای (دو به پینمیر اسلام (سص) کرده) گفت : اکمحید توحاضری من (با پرداخت فدیه) بگدائی 
بیفتم و دست گدائی پیش قریش دداز کنم ٩‏ 


ا را (ح۱) 

له : یااین ۳ من ا 13 ؟ وال : از به مر بل تلم من عالت ر و حل ؛ وال ه 
۷ ۳ ع 3 5# U‏ چ r‏ 

ملو قه: اعلم بدا أحد إلاأنادهى اش‌دا ك رول اله » قال : فرحع‌الا سری کلهم شو دی 


ال العباس دعقیل و نوفل کر ماله وجوهمم‌دفیهم نزات هذ الآية «فل‌لمن‌في آیدیک‌من‌الا سری أن 
بعلم الله فی‌قلو بكم خیرأه - الی آخر الاية -. 

۶۵ - آبو عا ي الاشعري . عن تین عبدالجبار ٠‏ عن راو اه چ ن اح کان 
نأ بي ڊصير e‏ ر حدما اة ي قول ال غر وغل : «أجعلتم ما وه الحاح داز المس‌جدالحر ام 
که ن‌آعن بل والبولاخر » نزلت فی‌حمزة وعلي وحم والعتاس«شيبة. انهم فخردابالسقاية 
وا لح رد فا نز لاله حل وعز ا سا یه الا "و عمارةا ام‌جدالد, رام کمن آمن بالله البوم 
الاخر» و کان علی وحم وحعفر صاو ات اله علم الده ن آمتوا بان واليوم E‏ خر و جاهدوا في 
سمیل‌الته, لابستوون عنداله. 

(E‏ ین یی ؛ ؛ عن‌أحمدین تابن عوسی , عن‌الحسن‌بن مجبوت ' عن هشام بن‌سالم 
عن عمتارالساباطي 7 قال : سالتأباعد اف ت عن قولانه تعالی : « و [دامس الا نسان ضر دعا 





رسولخدا (ص) فرمود : (نه)ازهمان‌پولهائی که نزد عمسرت اما لفضل گذاردی و او گفثی : | گر 
در ایثراهی که »بروم آسیبی :من دسید آين پولرا خرح خود و بجهایت من . بده . 

عباس گفت : برادد زاده کی این دا بو خر داد ؟ 

دنو لخدا (ص) فر‌مود : جبرئیل از عاتب خدای عر وجل بمن خبر داد . 

عباس گفت : سو گٹد بدا ن بذو ید کف خودند که کسی اذ این حربان جز من و هسرم مطلم 
يواد : براسنی گواهی دهم که تو دولخدا رو بغر ) عستی . 

امام عليه السلام فرمود : و بدین ترتیب هم اسران به حال ۵ ۵ بمکه باز گشتنه جز عبای و 
ععیل و نوفل - کرم اله وجوههم و دد باد؛ آنها ی فوف (آبه .۷ آنفال ) ناذل شد . 

۵ . ابو یسم از یکی از دو اعام :اقفر و صادف ۱ ع) زوایت گرده که در گتار خدای عزو جل: 
۾ آي مها آب دادن اجان و تعمر مسجد ا[مبرام دا با آنکی که بخدا و روز حرا ایمان آودده ( ددد 
دام خدا جهاد کر ده) بکسان و مانند کر ده اید ؟ » (سوره ته به به ۹) فرءود : این آیه در یار حمره 
و ر ی و شببة و کی و هت ا 


a a‏ با نک نا رو ا TTT‏ خد | و .> على و حمزه 
ا جعفر سلو ات اث علبهم مییادند که این دو دسته در نردخدا یکسان. نیستند 


۶ ن عماد ساباطی گو ید : از امام صادق (تفسم ) گفنار خدای تعالی دا پرسیدم ( که فرماید ) : 





تفسیر برخی از ابات ۱ 
(۱2) (۲۸۵) 


ریه منیا لیده قال : نزلت في أبي‌الفصيل إت كان رول اله تلو عنده ساحراً فکان |ذامسه 
الضر يعني الةم دعادبمنيباًإليه يعني تائباً إليهمن قوله فیرسول ان #لٌمایقول- ثم ذا 
ل -يعنيالعافية نسي ماكانيدعو! إلبهمنقبل- يعني نسي التوبة إلى الله عر“ وجل 
مماکان یقول فی‌رسولانه تقو إته ساحر ولذلك قالالله عز وجل" «قل‌تمشم بكةرك قلیلا 
انك من آصحاب الناز » پعني امرتك علی‌الناس بفرحق ,هن الله عز وجل دمن رسوله شاش 

قال: ثم قالأبو عبدالله لا : ثم عاف القول من‌الة عز وجل في‌علي فلا بخبر بحاله وفضله 
عندالّه تبارك وتعالی فقال : دامر 


ن هوقانت آناء اللیل‌ساحدا وفامایحذرالاخرة ویرجوار حمة 
ق مر ۰ ۾ تا تن ت و سا ۴ و 
ال ول هل بستو ي‌الدین بمامون ان عراز سول الله_والف‌ین لا ,عامون ان ا رسو ل الل وا نے 


ساجر کذ اپ نما یذ کر | ولوالالباب » فال : ۴ کال بوعبدانه علبه| لسالام : هذاتاو بله امار 





« و حون انبان‌دا ناد احثی وسخدی رسد پرودد گاد خویش دا بخو اند و بسوی او باز گر دد e‏ إسورة 
ذمر آیهٌ ۸ ) فرمود : این آیه دربارة ابو فصیل( یعنی ابویکر) تازل شده ذیرا دسول خدا (س) در شر 
او هر دگ ساحر وجادو گر موق ؛ وهر گاء تارا تی ناو فع دید بعفی نیماد میشد - بر ورد گار جو درا 
«یخو اند و بسویش باز میگشت . یعنی اذ آن عفید؛ باطلی که دد بارة رسو لخدا (ص) داشت توبه میکرد _ 
سپس هنگامی که خداو ند تعمتی باو ادذانی میکرد بمنی تنددستی, باه میداد - « آتجیرا پیش از آي 
بدد گاه خدا خوانده بود ازیاد میبرد - بعنی‌تو به‌ای‌دا که بدر گاء خدای عز وحل کر ده بود اژسخنی که در 
باد؛دسو لخد! (ص) گفته بود که اوساحر و جادو گر است - داز این‌دو خداو ند (بدنبال آن ) فرماید : دیگو 
تو بکفر اند کی بهره یبر که براستی تو ازدوذخیان هستی » یعلی اين فرمانروای وامادتی که بتاحق و 
بدون دتوری از خدای عز وجل واز دول او برمردم کردی . 

کو بل : سيس امام E‏ 4 فرمود : آنگاه خداي عرو جل سحن‌دا منوجه علی ا کر ده واز 
وضم او و فضیلتی که دد بیت‌گاه دای تمادك وتعالی دادد بیان فر موده وجنی گو بد : 

اپا کسی که دد اوقات شب درحال سحده وایستاده عبادت کند و از آحرت بترسد و برحمت 
برودد گار امیتواد است (نادیگر اتییکان است) یگو(ای محمد آیا بر ابر و یکاش کسانی که میدا ناد - 
که محید دسول خدااست - با کسانی که نمیدا نند فجمن دسو لخدا است واوراحادو گ وددو خگو دافند. 
فقط صاحبات خرد انددذ میگر ند » ( آبهٌ ٩‏ ). 

ہس امام صادق لا فر مود : این بود تأویل این آیه ای عبار . 

شر ح - دداینکه جرا ابوبکرد! ابوفصیل نامند , محلسی (ده) گوید ۰ برای آنکه ۰ فصبل » .هة 
شثریرا کویشد که ازنتر باز گر فثه بافتد ‏ وه بگر» نیز بشتر وان کوبند , پس این دولنظ مرده در 
معنا باهم نزديك است ... و برخی گفته‌اند : کنبةٌ بو کر پیش اذ اسلام ابوفصیل بوده وبینبر (ص) اورا 
به ۶ ۱و یگر» کنیه داد . 


بابان جلد اول 





